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Khosrow and Shirin, a song by Nizami Ganjavi, is one of the most famous and 

influential stories in Persian lyrical literature. Despite its great popularity, the 

source of this poem is ambiguous. The purpose of this research is to identify and 

introduce the sources of Nizami in composing the poetry of Khosrow and Shirin. 

In this article, the opinion of Nizami about the truth of the story has been expressed 

in descriptive-analytical way and according to the available historical texts and 

evidence and the analysis of the opinions presented, what was found about the 

sources of Nizami in the writings of Khosrow and Shirin has been analyzed and the 

final result has been announced according to the rhythm, form and history of the 

poem in Pahlavi literature. Regarding the sources of the story of Khosrow and 

Shirin, researchers have followed two opinions. A group considered it an imitation 

of Khosrow and Shirin, as mentioned in Ferdowsi's Shahnameh, while others 

considered it an imitation of Vis and Rāmin. The findings indicate that this story 

has a Pahlavi origin and was created by the surviving Parthians during the Sassanid 

era, which was on the tongues in Aran and Barde region and Nizami, while 

knowing the Pahlavi language, had the poem in mind as it was common in popular 

literature and in the Burda, and refined it until it reached us as it exists. If anything 

contrary to historical truth is observed in the poem, it is the responsibility of the 

creators and narrators of the story.  
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 :  یدی کل گانواژ

 خسرو و شیرین،

 ای، نظامی گنجه  

 ادبیات پهلوی،  

 شاهنامه،  

 . و رامینویس  

های ادبیات غنایی فارسی  ای، از مشهورترین و تأثیرگذارترین داستانگنجهخسرو و شیرین، سرودۀ نظامی
مبهم است. هدف در این پژوهش، شناخت و معرفی  است. با وجود شهرت فراوان، مآخذ این منظومه  

تحلیلی، ابتدا نظر   -و شیرین است. در این مقاله به روش توصیفی مآخذ نظامی، در نظم منظومۀ خسرو
است و با توجه به متون و شواهد تاریخی موجود و تحلیل نظرات  نظامی دربارۀ حقیقت داستان بیان شده

مآخذ نظامی در سرودن خسرو و شیرین یافته شد، مورد تحلیل قرار    چه دربارۀ منابع وارائه شده، آن 
است. دربارۀ  گرفته و نتیجۀ نهایی، با توجه به وزن، قالب و سابقۀ منظومه در ادبیات پهلوی، اعلام شده 

اند. گروهی آن را تقلیدی از خسرو و شیرین  مآخذ داستان خسرو و شیرین، محققّان دو نظر را دنبال کرده
ها حاکی از آن است که  اند. یافتهو رامین دانستهدر شاهنامۀ فردوسی و دیگران، تقلیدی از ویس    مذکور

است که  این داستان، دارای اصلی پهلوی بوده و توسط اشکانیان بازمانده در دوران ساسانی، ایجاد شده
 است. ردع را به نظم درآوردهها بوده و نظامی، تنها روایت رایج در بدر منطقۀ اران و بَردِع، بر سر زبان 
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 مقدمه  -1

کنندۀ بعضی از حوادث زندگی و شرح حال نظامی است. بیشتر  گنج نظامی است. این اثر بیان دومین گنج از پنج  خسرو و شیرینمتن  

 است. نظامی در اواخر منظومه، به این موضوع اشاره دارد:  محقّقان معتقدند، نظامی یادی از خاطرۀ آفاق را در آن منعکس کرده 

 شد روز جوانی ر باد  چو گل ب  زندگانی به حکم آنکه آن کم        

 گمان افتاد خود کافاق من بود   سبکرو چون بت قفچاق من بود          

 ( 430: 1386)نظامی، 

اهمیتّ، منظومۀ    تأثیرگذاری و  نظر  تأثیرگذارترین منظومه  خسرو و شیرین از  ادبیات غنایی زبان  نظامی یکی از  ها در 

توان این تأثیر را مشاهده کرد. تأثیر این منظومه بر ادبیات غنایی فارسی  ز آن، می فارسی است و تقریباً در تمامی آثار غنایی بعد ا

 1هنر نظامی است. »هنرمندی نظامی تا جایی است که در زبان و ادبیات پنجابی )ر.ک. شاهد چوهدری، ج   دهندۀپس از خود، نشان 

  جغتایی   و  آذری  ترکی  ادبیات  در(  490  –  480پیشین:    2)عابدی، ج    هندی  ادب  در  ،(432  –  419، مجموعه مقالات کنگرۀ نظامی:  

  1( در ادب چین )بائوزین، لئو، ج 595- 559پیشین:  2پور، ج( در ادبیات ترکیه )دلبری179- 172پیشین:  3ۀ صدیق، ج محمدزاد)

دارلو، تعداد مدعلی خزانه(. مح78: 1390گذارد« )ثروت، پردازی، خود را به نمایش می( با صدها ترجمه و نظیره 242- 238پیشین: 

شمارد اند، چهل و یک نفر به زبان فارسی، پنج نفر به زبان ترکی، و دو نفر به زبان کردی میسروده  خسرو و شیرینکسانی را که  

 ( 42- 40: 1375است. )خزانه دارلو، و اسامی آنها را ذکر کرده 

است. مسئله این است، این منابع چه  ن منابعی در دست داشته گوید که در سرودن آنظامی در ابتدای داستان خسرو و شیرین می

 است و سازندگان اصلی این داستان، چه کسانی هستند؟بوده و چگونه به دست نظامی رسیده

اند آن را تقلیدی از داستان خسرو  داشته اند، سعیدادهنظر  خسرو و شیرین  تقریباً تمامی محقّقانی که دربارۀ مآخذ منظومۀ   

اسعد گرگانی نشان بدهند. از آنجا که نظرات ارائه شده دربارۀ مآخذ    فخرالدین  رامینو  ویس  و یا    شاهنامهیرین فردوسی در  و ش

منابع و مآخذ آن میمنظومۀ خسرو و شیریننظامی در سرودن   و معرفی  ندارند، شناخت  از ، قطعیّت  را  این حوزه  تواند، محققّ 

 گشا باشد.  و اختلاف آرا رهایی بخشد و در شناخت و درک بهتر  این منظومه راه های ناشی از پراکندگی سردرگمی

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

فقط دربارۀ   ایران در زمان ساسانیاناست. کریستین سن در کتاب  ای بیان شدهدربارۀ منشأ داستان خسرو و شیرین مطالب پراکنده

  سرایی در ایرانحماسهالله صفا در  کند. ذبیحاست و دربارۀ سازندگان اصلی آن چیزی بیان نمیگیری آن مطالبی آورده زمان شکل 

 ستان اشاره دارد.  به احتمال پهلوی بودن دا

دانسته و گروهی آن را تقلیدی   شاهنامهاند. گروهی آن را برگرفته از  دربارۀ اصل داستان، محققان دو احتمال را دنبال کرده 

گوید این داستان یک منظومۀ رزمی و بزمی است، برخی از می  چشمۀ روشناند. غلامحسین یوسفی در  پنداشتهو رامین    از ویس

ای با عنوان  است که جنبۀ قهرمانی آن در درجۀ دوّم اهمیت قرار دارد. مهدی برهانی در مقاله  شاهنامه وط به  هایش مربقسمت

، که سرمشق  دائرۀالمعارف مصاحباست، ضمن رد گفتار  آمده   ناموارۀ محمود افشار »خسرو و شیرین فردوسی و حکیم نظامی« که در  

اصلی و اساسیِ خسرو و شیرینِ حکیم نظامی برگرفته از گزارش فردوسی است و  آورد، اسکلتدانسته، می ویس و رامیننظامی را 

 شدن فرهاد است. ترین بخش آن، پیدا هایی بر گزارش فردوسی دارد که مهمبیت، افزوده 6500یا 7700با 

اته در    ایرانهرمان  ادبیات  به شباهت    تاریخ  اشاره  اثر  می  ویس و رامینو  خسرو و شیرین  ضمن  را گوید،  فخرالدین 

با نظامی مقایسه کرد و در نهایت نظامی را استاد داستان رمانتیک میمی در این باره سخن و سخنوران  داند. فروزانفر در  توان 

است.  دانسته   خسرو و شیرینتر از  تر و شیرینرا لطیف  ویس و رامیناند و  گوید، بدان ماند که آنها را از روی یکدیگر ساختهمی
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کند و ضمن آنکه نظامی را در انتخاب وزن منظومه،  بیان می  خسرو و شیریندلایلی بر تأثیر آن بر    ویس و رامینقدمۀ  محجوب در م

اندیشۀ سرودن   ویس و رامینهای فراوانی در دست است که نظامی پس از خواندن  گوید، قرینهداند، میپیرو فخرالدین می به 

 های این دو منظومه، سعی در اثبات ادعای خود دارد. تاست و با ذکر شباهمنظومۀ عاشقانه افتاده 

اند، در این پژوهش سعی  کدام از نویسندگان دلیلی متقن و علمی در ذکر منشأ داستان ارائه نکرده با توجه به آنکه هیچ 

ت، آنچه دربارۀ سازندگان است، با تکیه بر نظر نظامی دربارۀ منشأ داستان و اشارات تاریخی به آن، ضمن بررسی و نقد این نظرا شده

اصلی این روایت، با توجه به سابقۀ منظومه در ادبیات پهلوی و عامه و همچنین سابقۀ وزن و قالب آن وجود دارد، منشأ اصلی روایت 

 و چگونگی دستیابی نظامی به آن معرفی شود. 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 از دید نظامی خسرو و شیریناصل داستان  -1 -2

و معتقد است ارزش داستان، در راست و درست بودن آن است و شواهدی   نظامی این داستان را، حقیقت و مطابق با واقع دانسته 

 کند: برای اثبات درستی و واقعیت داشتن این داستان، ذکر می

 جز آرایش بر آن نقشی نبستم ...   خانه دستم چو شد نقاش این بت

 دروغی را چه  باید خرج کردن؟ را درج کردن   چو بتوان راستی

 ( 31: 1386)نظامی، 

سالان  داند و آن را از تاریخ کهن است و داستان را حقیقت میگوید دخل و تصرفی در اصل داستان نداشته و فقط آن را آراسته او می

له: اساس بیستون و شکل شبدیز، کاخ پرویز  کند از جماست و دلایلی را بر درستی و حقیقت داشتن داستان بیان میآن بوم گرفته 

- 32در مداین، نشان جوی شیر و قصر شیرین، شهرود، شکارگاه خسرو، باربد و ساز او و آرامگاه خسرو در شهرود. )ر.ک. همان:  

 گوید:  ( هر چند در انتهای داستان با شک می33

 سخن رابه دفتر در چنین خواند این   نظامی گر ندید آن ناربن را         

 ( 262)همان:  

است، نه در اصل وجود داشتن اتّفاقات داستان شک کرده بودن و حقیقتاما این شک او دربارۀ منابع داستان نیست، نظامی در درست

 داشتن داستان.

 

 خسرو و شیرین اشارات تاریخی به داستان   2 -2

بهرام چوبین، گریختن خسرو به روم و کمک گرفتن از قیصر، نچه دربارۀ خسرو و پدرش هرمز، جنگ خسرو و  در این داستان آ 

ها و تجمّلات خسرو، ارتباط خسرو با شیرین در جوانی، نشستن خسرو، شکوه و دارایی  ازدواج با مریم، شکست بهرام و به تخت

ت تاریخی منطبق است و است، کم و بیش با واقعیّ خواستگاری شیرویه از شیرین بعد از مرگ خسرو و بعضی اتّفاقات دیگر آمده 

او، ملکۀ ارمن بودن شیرین، داستان شکر و گروهی دیگر از   بخش بزرگی از داستان نیز مثل حضور فرهاد و ماجراهای عشقی 

گوید که حوادث داستان، با متون تاریخی، سازگار نیست. »در اینکه آیا این اضافات داستان، اصل تاریخی دارد یا نه، خود نظامی می

توان رد یا  است، به حقیقت نمیاست، ولی چون در تواریخ معتبر نامی از آنها برده نشده منابعی از بَردِع به دستش افتاده بوده  مآخذ و

سرایی از نویس و افسانه ها و حواشی و فروع، جزء موضوعات خیالی است که هر داستانقبول کرد. البته بسیاری از شاخ و برگ

آن است«  آوردن  ناگزیر  تاریخ169:  1343)شهابی،  ها  گزارش  مثل  (.  بلعمی، مجملهایی  المحاسنتاریخ  القصص،  و  و    التواریخ 

و    تاریخ گزیدهخواندمیر،    السیرحبیبنباته،  ابن  العیونسرجابوعلی مسکویه،    الفریدندیمثعالبی،    غررالسیرمنسوب به جاحظ،    الاضداد

کند. آنچه باید مورد توجه باشد، و بعضی از اتفاقات زندگی خسرو را تأیید میفردوسی، وجود این رابطۀ عشقی    شاهنامۀهمچنین  
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کدام از ها با هم دارند. چون هیچهای تاریخی در چگونگی این عشق است و همچنین اختلافاتی که این گزارش تفاوت گزارش

است،  ها یا مطلبی ذکر نشده و یا آنچه آمده تاریخکنند و همچنین »از فرهاد در این  ها، ملکۀ ارمن بودن شیرین را تأیید نمیتاریخ

منظومۀ خسرو  توان پذیرفت که نظامی در سرودن  ( نمی22-5:  1390مبهم و غیر قابل استناد است« )ر.ک. آرزومند و ابوالقاسمی،

اطلاع بوده و آنها را مطالعه است. البته این مطلب به این معنی نیست که نظامی از وجود این منابع بیاز آنها استفاده کرده   و شیرین

 کنیم: را بررسی می تاریخ بلعمینکرده باشد. برای نمونه، گفتار 

»کنیزکی بود او)خسرو( را شیرین نام، که اندر همه ترک و روم از آن، صورت، نیکوتر نبود، پرویز بفرمود تا آن کنیزک را   

اتمش بداشت و پرویز به روم کس فرستاد و به ترکستان و اندر همه نیز صورت کردند بدان سنگ، چون بمرد، او را نیز دفن کرد و م

جهان، تا یکی چون او بیارند. نیافتند کس مانند او، و این کنیزک آن بود که فرهاد بر او عاشق شده بود، و پرویز فرهاد را عقوبت  

 (. 758: 1353کرد و به کوه کندن فرستاد« )بلعمی، 

فریفتۀ این زن )شیرین( شد، و خسرو او را به کندن کوه بیستون گماشت. فرهاد در آن  گوید: »فرهاد  در جایی دیگر می  

برید، چنان عظیم بود که امروزه صد مرد آن را نتواند برداشت« )همان:  کوه، به بریدن سنگ مشغول شد و هر پاره که از کوه می

769                           .                               .)                                                                                                      

گوید: »)شیرین( چون بمرد او را نیز دفن کرد و ماتمش است و صریحاً میاست شیرین قبل از خسرو مرده بلعمی معتقد 

صورت، بداشت و پرویز به روم کس فرستاد و به ترکستان و اندر همه جهان، تا یکی چون او بیارند، نیافتند کس مانند او«. در این

است، نادرست  مرگ خسرو و دیگر اخباری که بعد از مرگ خسرو از شیرین در متون آمده   خواستگاری شیرویه از شیرین، بعد از

، پذیرفتن چنین نظری درست نیست و این مطلب موجب کاهش اعتماد به قول بلعمی  شاهنامهنماید اما با توجّه به متون دیگر و  می

 تواند باشد. )همان( و همچنین ردّ ادعای او دربارۀ فرهاد می

های  ، است و چون حجّاریکردن تمثال شیرین به دستور خسرو نیز برخلاف آنچه در منظومه آمده ادّعای او مبنی بر نقش  

با شک باید نگریست. با دقتّ در گفتۀ بلعمی مشاهده   تاریخ بلعمیبیستون اساساً مربوط به فرهاد و دوران ساسانی نیست، به گفتۀ 

پردازانی قرارگرفته که  و افسانه نزدیک است و بلعمی در روایت خسرو و شیرین، تحت تأثیر قصهشود که سخن او بسیار به قصّه  می

 اند. از همان دوران ساسانیان، شروع به سرهم کردن این قصّه نموده 

اند. همین اندازه که  های تاریخی هرچند در مواردی ضد یکدیگر هستند، اما در اصل این رابطۀ عشقی مشترکگزارش  

سالان آن های تاریخی دارد و گفتۀ نظامی که از تاریخ کهن کند این داستان ریشه ها ذکر شده است، اثبات میداستان در تاریخاین 

 وجود آورندۀ آن نیست.نماید؛ یعنی نظامی بهاست، درست مینامه را سروده بوم این گنج

از سوی چه کس یا کسانی ساخته شده و چگونه به وجودآمدن این داستان است که  نکتۀ قابل توجه، منشأ و اساس به   

است و در ذکر حوادث پادشاهی ها، دورۀ ساسانی ذکر شدهاست. با توجه به اینکه زمان انتشار این داستان در تاریخنظامی رسیده

 آن چه کسانی هستند؟توان گفت سازندگان آن ساسانیان هستند؟ اگر نه، به وجود آورندگان اصلی است، آیا میخسرو پرویز، آمده 
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های اواخر عهد ساسانی بود و در  گوید: »خسرو و شیرین از داستان سن میاست. آرتورکریسنینباره نظرات متفاوتی ارائه شدهدر این 

نامۀ فردوسی مذکور است، با این تفاوت که در منابع  والاضداد جاحظ، غررالسیر ثعالبی، تاریخ بلعمی و شاههایی مانند المحاسنکتاب

(. گزارش  620- 618: 1368سن، است« )کریستینبوده  قدیمی، شیرین کنیزکی ارمنی است که خسرو از زمان هرمز به او دل بسته 

 کند. اشاره میکند و فقط به زمان رواج آن سن چیزی دربارۀ اصل و سازندگان اصلی روایت خسرو و شیرین ثابت نمیکریستین



3140 پاییز(، 3) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  6 

 

 

شود: »شیرین همان )سیرا( زن آرامی خسرو سرایی در ایران به احتمال پهلوی بودن این داستان اشاره میدر کتاب حماسه 

(. اینکه  48:  1387ها عاشق شیرین بود و شاید افسانۀ مذکور در پهلوی اصلی داشت« )صفا،  و فرهاد از اسپهبدان او و بنا بر افسانه

 شود.های گزارش، مورد بحث ما نیست، اما احتمال پهلوی بودن داستان، در ادامه بررسی میآرامی بوده یا نه و دیگر قسمتشیرین  

یا چند رمان عامیانه هم  »در خصوص عشق          انقراض ساسانیان، یک  از  با شیرین، ظاهراً پیش  ورزی خسرو 

اند. این داستان بدون نامگ هم وارد کردهی از متون عربی و فارسی خوذایهای آن را در برخبود که بعضی از قسمتشدهنوشته  

های تاریخی نیز مذکور است. قدر مسلّم این است و قطعاتی از این حکایت، در کتابذکر فرهاد، به طور اختصار در شاهنامه آمده 

باشد، از مردم  و یکی از روایات ملی ایران می  استها مانده است که نظامی، این حکایت را که از صدر اسلام تاکنون، در خاطره

هایش مربوط  است. بنابراین، داستان خسرو و شیرین، که یک منظومۀ رزمی و بزمی است، برخی از قسمتشنیده و منظوم ساخته

 (172 - 59: 1374به شاهنامه است که جنبۀ قهرمانی آن در درجۀ دوّم اهمیت قرار دارد«. )ر.ک. یوسفی، 

است. در آنجا نویسنده  ارۀ دکتر محمود افشار، مطلبی با عنوان »خسرو و شیرین فردوسی و حکیم نظامی« آمدهدر نامو 

دائرۀمعتقد در  »هرچند  که  آمدهاست  مصاحب  رامین  المعارف  و  ویس  منظومه،  این  سرودن  در  نظامی  سرمشق  »...ظاهراً  است 

اش  دهد، خسرو و شیرینِ حکیم نظامی، اسکلت اصلی و اساسیمی   اسعدگرگانی است...« ولی یک بررسی ساده نشان فخرالدین

هایی بر گزارش فردوسی دارد که  بیت، نزدیک به دو یا سه هزار بیت، افزوده  6500یا  7700برگرفته از گزارش فردوسی است و با  

چ مناسبتی با زندگی و نحوۀ دادن یک عشق سخت آتشین و افلاطونی که هیشدن فرهاد است، برای نشانترین بخش آن، پیدا مهم

های اعتنایی به زن مورد علاقه و همسر رهبر کشور در داستانتفکّر و آداب و رسوم ایران عهد ساسانی ندارد. این تساهل و بی

 ( 5220:  1375نظامی، باید از آثار استقرار سلطۀ تازیان و تحمیل آداب و رسوم خود به ایرانیان باشد«. )برهانی، 

است. این است و مطالبی را بر آن افزودهشود، نظامی داستان خسرو و شیرین را از شاهنامه گرفته تأکید می   جا نیزاین 

های رایج آمد، نادرست مطلب با توجه به آنچه قبلاً دربارۀ سابقۀ خسرو و شیرین و ذکر آن در متون قبل از نظامی و در روایت

، نیز همان: 14: 1386توان فهمید. )ر.ک. نظامی، از گفتار خود او در ابتدای داستان، می نماید. البته آشنایی نظامی با شاهنامه رامی

33 ) 

است تا نظامی را  شباهت منظومۀ خسرو و شیرین در ساختار، به منظومۀ ویس و رامین گروهی از محقّقان را بر آن داشته 

امی، دومین سخنگوی نامی ایران، مورد مقایسه قرار داد. فخرالدین توان با نظاسعد را میاسعد نشان دهند. »فخرالدینپیرو فخرالدین

از لحاظ توجّه به حقایق روحی و تعمقّ در روانشناسی، مانند خود فردوسی، مقامی ارجمند دارد و سبقت بردن از او دشوار است، ولی  

عظمت و مهارت در وصف طبیعت، استاد    از طرف دیگر، از نظر حقایق اخلاقی و پاکی احساسات و لطافت بیان و همچنین از حیث

(. »مابین  71:  1351دهد« )اته،  پرداز، نظامی است که مقام بزرگ دارد و این مزایاست که او را استاد داستان رمانتیک قرار میسخن

ی داستان خسرو  اند، ول داستان ویس و رامین و خسرو و شیرین مناسبات بسیار هست و بدان ماند که آنها را از روی یکدیگر ساخته

 (.378:  1387تر و مؤثرتر است« )فروزانفر،و رامین از خسرو و شیرین لطیفتر و منظومۀ ویس  و شیرین به پاکدامنی و عفت، نزدیک

است و از  رامین، مطلوب افتاده   واست: »وزن ویس  و رامین دلایلی بر تأثیر آن بر خسرو و شیرین آمده در مقدمۀ ویس   

گنجوی، سرایندۀ خسرو و  و رامین تقلید کرد، نظامی  رانی که در سرودن مثنوی عاشقانه از وزن و ترکیب ویسنامدارترین شاع

و رامین به اندیشۀ سرودن منظومۀ عاشقانه افتاده  های فراوانی در دست است که نظامی پس از خواندن ویس  شیرین است. قرینه

الهام فخرالدین  اثر  شاید  خسو  انتخاب  در  او  و  بخش  بوده رو  )محجوب، شیرین،  ذکر  93- 92:  1337است«  با  این  بر  علاوه   .)

 است. های این دو منظومه، دلایلی بر این ادعا آمده شباهت

رسد و هر دوی آنها توسط مردم روایت شده و  البته چون سابقۀ هر دو داستان به ادبیات شفاهی ایران قبل از اسلام می 

که کن است این شباهت مربوط به سازندگان اصلی آنها باشد نه بر اثر تقلید یکی از دیگری، کما ایناند، ممدر بین مردم رواج داشته

 است:  اسعدگرگانی، به خسرو و شیرین اشاراتی شدهو رامین فخرالدین در ویس
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 پس او خسرو بود ما را تو شیرین  بدان تا مهر تو بخشد به رامین 

 تاج خسرو، دست شیرینجهان چون  گرفتش جام زرین دست سیمین 

 (  22: 1337)محجوب، 

توان فهمید و صرف این آگاهی دلیل بر  و رامین را از گفتار خود او میآگاهی نظامی از روایت شاهنامه و منظومۀ ویس   

آنها نمی اما او داستان را همان  تواند باشد. اگرچه نظامی از متون قبل از خود تأثیر پذیرفته تقلید از  بَردِع رایج  گونه کاست  ه در 

است. این است و در آغاز داستان اشاره دارد که این منظومه را از یک روایت محلی گرفتهاست، دریافت کرده و به نظم کشیدهبوده 

با تاریخ و واقعیت سازگار نیست، بلکه منظور این است که  مطلب به این معنی نیست که هر چه نظامی در منظومه آورده  است 

 در سرودن خسرو و شیرین، منابع تاریخی نیست.  سرمشق نظامی

 

 های موجود نقد نظرات و بررسی منشأ حقیقی منظومه به کمک تفسیر نشانه   -3

آید که مآخذ نظامی روایتی پهلوی است که اشکانیان بازمانده در دورۀ  با بررسی در آثار نظامی و دیگر شواهد، دلایلی به دست می

( و  5: 1390گیرد که بدانیم »فرهاد نمادی اشکانی است« )آرزومند و ابوالقاسمی،این گمان وقتی قوّت میاند. ساسانی آن را ساخته

 است. دیگر اینکه نظامی خود به زبان پهلوی آگاه بوده 

اینکه نظامی شخصی عالم بوده و نسبت به گذشتۀ تاریخ ایران آگاهی داشته، مورد تأیید همۀ محقّقان است. »خسرو و   

دهندۀ آگاهی شاعر از پیشینۀ تاریخ ایران، جامعۀ عصر شاعر، حکمت، فلسفه، موسیقی و نجوم  شیرین گذشته از جنبۀ هنری نشان

است، ولی (. »قطعاً نظامی کم و بیش از آن تواریخ ]آگاهی خود از پیشینۀ تاریخ ایران[ استفاده کرده 434:  1371دونالد،  است« )مک

ها و حواشی و فروغ جزء موضوعات  (. »البته بسیاری از شاخ و برگ169:  1343است« )شهابی،یخ افزودهمطالب بسیاری بر اصل تار

(. این استدلال که نظامی خود چیزی بر  169سرایی از آوردن آن ناگزیر است« )همان:  نویس و افسانه حیاتی است که هر داستان

های عامیانه، آشنایی با  آید. طبیعتاً سازندگان و روایت کنندگان داستانروایت تاریخی داستان افزوده است، از طبیعت کار او برمی

ای تاریخی بدهند و اگر اشتراکاتی از تاریخ در منظومه هست، از همینجاست و  تاریخ دارند و بعید نیست تفسیری ذوقی از واقعه

ای را تا حد افسانه و یعی است که عامه، واقعهاضافات آن نیز، توصیف داستان از نظرگاه عامه است نه کار نظامی. این امری طب

توان برای آن ذکر کرد. اینکه در کتب تاریخی در پی متنی باشیم که اسطوره بالا ببرند. در جهان امروز نیز شواهد بسیاری می

های چرا که داستان  باشد، کاری بیهوده است؛است، آورده  گونه که در منظومۀ نظامی آمدهداستان خسرو و شیرین را، کاملاً آن

شوند نه در کتب تاریخی. اعتراف نظامی بر اینکه برای نظم خسرو و شیرین مآخذی عامیانه در ذهن و زبان عامه ایجاد و ثبت می

شدۀ خود القصص، انگار گمو    التواریخها دنبال این مآخذ بگردد و با دیدن مجمل است، باعث شده تا  شهابی در تاریخدر دست داشته

 کند سندی تاریخی برای این داستان بتراشد.را یافته و سعی می

انی است و سازندگان آن هم مردم هستند،  اشک  –و رامین که آن هم داستانی با منشأ پارتیاغلب محقّقان دربارۀ ویس   

دهند که بپذیرند داستان  نمی  باشد؛ اما به خود اجازهاند این داستان، به زبان پهلوی تا قرن پنجم به صورت مکتوب ماندهپذیرفته

ها و فرهنگی مشترک، حتی به صورت شفاهی، تا قرن ششم دیگری به موازات همان و به همان سبک و سیاق و با سرچشمه

 و رامین، در تاریخ نیستند. باشد. اغلب این محقّقان، در پی یافتن وقایع ویسمانده 

 

 ماندن روایت آن به زبان پهلوی تا زمان نظامی و آشنایی نظامی با زبان پهلوی باقی سابقۀ داستان در ادبیات پهلوی و   1 -3

است. سابقۀ این داستان مثل  ( گرفته31:  1386سالان آن بوم«)نظامی،از نظر نظامی داستان حقیقت دارد و آن را »ز تاریخ کهن 

از اسلام در ایران رواج داشته که »نوعی از اشعار پهلوی،    گردد. اشعار متفاوتی قبلو رامین، به ادبیات قبل از اسلام برمی  ویس

پیکر و خسرو و شیرین هایی مانند هفت(. »در منظومه310:  1378های عاشقانه بوده که امروز در دست نیستند« )تفضلیّ،  منظومه 
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است، اطلاعی  به زبان فارسی رسیده  یابیم اما از اینکه این آثار چگونههایی از فرهنگ دوران ساسانی میو عذرا، بازتابو وامق  

تواند از دلایل نامشخص بودن چگونگی ها و نقل سینه به سینۀ آنها می(. مکتوب نبودن بسیاری از این روایت311نداریم« )همان:

روایت این  )و. انتقال  رازی  »ابوحاتم  باشد.  دری  فارسی  زبان  به  می  322ها  )=سرودهه.ق.(  آنها  مضمون  از  که  قدیم(   هایآورد 

افزایی )تطریب( و بیان شوق و شور)تشویق( است. ... از سویی دیگر حمزۀ اصفهانی در مورد تنوع و فراوانی اشعار پهلوی در  رامش

های پراکندۀ آنان در مورد نویسد که: روایات و اخبار )تاریخی( پراکندۀ ایرانیان و افسانهالشعر میالمصادره عن بیوتکتاب الامثال

برا بیشتر آ عشاق  به شعر درآمده....  میان رفته ی شاهان  از  برافتادن حکومتشان،  از  آنان  نها پس  به خط فارسی  آثار  ...این  است، 

ها، سوزیها و کتابخانه رفتن آنها، سوای برافتادن حکومت  ( اما دربارۀ دلایل از میان314  -313است« )همان:  )=پهلوی(  نوشته شده 

جمله؛ اهمیت سنّت شفاهی در ایران پیش از اسلام، تحول زبان، تغییر وزن هجایی به عروضی و از رونق توان شمرد، از  دلایلی می

 است(. افتادن موسیقی و ممنوعیت آن در دوران اسلامی )در ایران پیش از اسلام شعر با آواز و ساز همراه بوده 

است. بیشتر این آثار در قرن سوم و چهارم هجری خوش آسیب فراوان شدهنکتۀ دیگر اینکه »آثار دینی پهلوی نیز دست 

شدن آثار دینی، با توجه به حساسیتّ این آثار و پیروان معمولًا (. با قبول این تأخیر در مکتوب 114تألیف نهایی یافت« )همان:  

ها، آن هم از نوع عاشقانه و شعر، که هیچ قرابت و سنخیّتی با اسلام و تعصّبات اولیۀ بی و افسانه متعصبّ آنها، بعید نیست که آثار اد

باشد. توجه شود که همراه بودن این اشعار با موسیقی و مجالس اشراف و خواص و  شدن نیافتهمسلمانان نداشته، فرصت مکتوب

گرایی و دشمنی و تعصبّی که از طرف اعراب، تحریم موسیقی و نفی ملی ها به دربارهای قبل از اسلام، با توجه بهمربوط بودن آن 

 است. دادهدر برخورد با ایرانیان وجود داشت، مجالی برای مکتوب ساختن و پرداختن به این اشعار نمی

صحبت کنند اند که زبان پهلوی را بفهمند و زمان با نظامی، هنوز کسانی بودهمدارکی وجود دارد که در قرن ششم و هم 

  اند، معتقدند »نسخۀ اصلی ویسها را به زبان پهلوی نقل کنند. تقریباً تمامی کسانی که در باب ویس و رامین قلم فرسوده و داستان

( و »تا دورانی که فخرالدین به سرودن آن  13: 1337است« )محجوب،  و رامین به زبان پهلوی بوده و سپس به شعر فارسی درآمده

 است:  و رامین نیز به این مطلب اشاره شده(. در متن ویس 18است« )همان: به زبان پهلوی بوده تصمیم گرفت، 

 نداند هرکه برخواند بیانش   ولیکن پهلوی باشد زبانش

 چو برخوانی بسی معنی ندارد فراوان وصف هرچیزی شمارد 

 بیارا همچو نیسان بوستان را   ز من درخواست او کاین داستان را 

 معنی بشویم و زان الفاظ بی که من دارم بگویم  بدان طاقت

 است است                     ز دولت روزگارش درگذشتهگشته ها منسوخکجا آن لفظ

 (  28: 1349)اسعدگرگانی، 

است؛ بنابراین فخرالدین باید زبان پهلوی  کند الفاظ منسوخ پهلوی را فخرالدین از داستان زدودهاین ابیات مشخص می 

نیشابوری برای تنقیح و سرودن منظومه،  مظفر بن حسین دانسته وگرنه توانایی این کار را نداشت و تقاضای ممدوح عمیدابوالفتحمی

:  1386مقایسه شود با این ابیات خسرو و شیرین: »عروسی در وقایع شهربند است« )ر.ک.نظامی،  -باشد.توانست داشتهدلیلی نمی

آید، فخرالدین خط  که از آغاز داستان برمیاست که »چنان( پس پذیرفتنی31)ر.ک. همان:  -ستم«( و »جز آرایش برو نقشی نب32

و رامین را از یک اصل پهلوی ترجمه نموده و در اشتقاق بعضی کلمات   دانسته و داستان ویس خوانده و میو زبان پهلوی هم می

پهلوی از  زدهدم  )فروزانفر، دانی خود  »بعض 372:  1387است«  پهلوی (  و خط  زبان  پنجم،  قرن  تا  قوی  احتمال  به  ایرانیان  از  ی 

- 412اسکندر )بن( کیکاوس 372اند.«)همان:  را به خط پهلوی نوشته   403خواندند. کتیبۀ گنبدقابوس مقتول در سنه  دانسته و میمی

می492 قابوسنامه  بیستم  باب  در  که (  خواندم  پهلوی  خط  به  پارسیان  آن  از  کتابی  »در  پرسیدند،...«   گوید:  را  زردشت 

 رساند در قرن پنجم کسانی بودند که زبان و خط پهلوی را بلد بودند.  (این مطلب می101: 1380)عنصرالمعالی،



 9 )با توجه به متون و شواهد تاریخی موجود( مآخذ نظامی در سرودن منظومۀ خسرو و شیرین / آرزومند لیالکل

 

 

است: »غرض ما اندرین لغات پارسی است که دیدم شاعران  فرس اسدی، سبب نگارش کتاب، اینگونه آمده در مقدمۀ لغت 

(. بنابراین، کسانی در ناحیۀ آذربایجان بودند که  1:  1319توسی،  دانستند« )اسدیرسی کم میرا که فاضل بودند و لیکن لغات پا 

ها برای  فرس »دقیقاً به قصد شرح و توضیح این واژهزبان پهلوی بلد بودند، اما با زبان فارسی دری آشنایی کامل نداشتند و لغت

فرس، بیشتر، لغات پهلوی به فارسی دری (؛ چرا که در لغت520: 1363 خوانندگان متعلقّ به نواحی غربی ایران نوشته شد« )فرای،

ای به دیدار با قطران و شرح دیوان منیجک و دقیقی برای اوست که نشان  اند. همچنین در سفرنامۀ ناصرخسرو، اشاره ترجمه شده

س اگر در قرن پنجم، ساکنان غرب ایران،  ( پ6: 1335است. )ناصرخسرو، جا زبانی غیر از فارسی دری بوده دهد زبان مردمان آن می

کردند، بعید نیست که در قرن ششم  های فارسی میانه صحبت میدانستند و احتمالًا به یکی از زبانزبان فارسی دری را کامل نمی

هایی نیز دارد.  نمونهباشد. وجود اشعار محلی در این مناطق )عراق عجم( هایی از آن زبان در آن نواحی مانده ها و روایتنیز، داستان 

باباطاهر که کاملاً به لهجۀ محلی خود شعر میمثل اشعار بندار رازی و دوبیتی سرودند و »کاملاً امکان دارد که فهلویّات  های 

:  1363ای بود که با آن سنت شعر شکوهمند پارتی )پهلوی به مفهوم راستین و اصل کلمه( قرون متمادی ادامه یافت« )فرای،  وسیله

524 .) 

قراینی وجود دارد که در منطقۀ اران و غرب و مرکز ایران، زبان پهلوی و نوعی شعر متناسب با آن زبان، تا قرن هشتم   

نامه  است.  در قرن هفتم، »زرتشت بهرام پژدو، کتاب ارداویرافهای شعر و نثر فارسی باقی ماندههایش در کتابو نمونه  رونق داشته

( در راحۀالصدور، که در قرن ششم در دربار سلجوقیان آذربایجان 133:  1،  1369سی ترجمه کرد« )صفا،  را از پهلوی به شعر پار

ارسلان( نوشت: فهلویّه: بواذ قلجبنعلاءالدوله عربشاه( این بیت به سلیمان )سلیماناست: »علاءالدوله )فخرالدین، آمده شدهنوشته

فخرالدین خسروشاه پس از به بند افتادن »از  ( و امیرسید 45:  1385آیذ وشی« )راوندی،  اروند کوه اج یا بنشی/ اروندا، روندی و اذ  

الحال به زبان فهلوی: فهلویّه: خویش و بیانه و ازاد و بنده/ و اتکشان و اتها کیایی تبنده/ ...چهار  قلعۀ سرجهان، بفرستاد این وصف

کند که مردم آن  است، ثابت میشدهدر اوایل قرن هفتم نوشتهقیس در المعجم، که  (؛  همچنین تصریح شمس46بیت« )همان:  

گوید: »کافۀ اهل عراق  قیس میزیستند و اینکه شمس نواحی، هنوز با زبان پهلوی و اشعار پهلوی، آشنایی کامل داشته و با آن می 

و استماع ملحونات آن مولع دیدم، بل    را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشا و انشاد ادبیات فهلوی مشعوف یافتم و به اصغاء

های مهیجّ، اعطاف ایشان را  های معجز و داستانکه هیچ لحن لطیف و تألیف شریف از طرق اقوال عربی و اغزال دری و ترانه

اهتزاز درنمیدرنمی را چنان در  ایشان  بیت فهلوی / زخمۀ رود و سماع خسروی«جنباند و دل و طبع  اورامن و  لحن    آورد که: 

نویسد و از آنجا که شعر قبل از اسلام در ایران، همواره با موسیقی (، این مطلب را از روی مشاهدات خود می194:  1388رازی،  )قیس

است،  ها و زبان و شعر پهلوی در ایران رواج داشته تواند دلیل محکمی باشد که هنوز آیین قیس میاست، این گفتۀ شمسهمراه بوده 

خسرو  وزن–هفتم در مواعظ سعدی شاهد مثلّثاتی هستیم که به لهجۀ شیرازی و بر وزن هزج مسدّس محذوف کما اینکه در قرن  

 د است. موجو محذوف مسدس  هزج وزن و شیرازی لهجۀ به ملمع غزلی  نیز – هشتم قرن –بوده و در دیوان حافظ   -و شیرین

دانی و آشنایی نظامی  ز اسلام تا قرن هفت و هشت، پهلویبا اعتماد به این منابع و پذیرفتن ماندگاری زبان پهلوی بعد ا 

داستان  و  ادبیات  و  زبان  مانده با  پهلوی  زبان  به  شفاهی  صورت  به  عامه  ادب  در  که  اینکه  هایی  مخصوصاً  نیست،  بعید  بود، 

از افکار و عقاید    (. توجه شود »داستان خسرو و شیرین به پیروی11:  1385الاصل بودن وی مسلم است« )وحیددستگردی،  »عراقی

( و این مطلب در خسرو 148: 1343است« )شهابی، شدهانگیز و افسانه مانند هستند، سروده مردم زمان که دنبال موضوعات هوس 

 است:  و شیرین تصریح شده

 که وی را در هوسنامه هوس نیست  و لیکن در جهان امروز کس نیست  

 ( 32: 1386)نظامی،  

های مختلف از جمله زبان پهلوی اشاره دارد. در آغاز شرفنامه و ز آثارش، به خواندن متون به زباننظامی در آغاز بعضی ا 

 گوید: سبب نظم کتاب می
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 به هر نسختی در پراکنده بود  ها که چون گنج آگنده بود  سخن 

 ها برو بستم از نظم پیرایه  ها ز هر نسخه برداشتم مایه 

 یهودی و نصرانی و پهلوی های نوی  زیادت ز تاریخ 

 ز هر پوست پرداختم مغز اوی    ای نغز اوی  گزیدم ز هر نامه  

 زبانش ز بیغاره کوته بود   زبان در زبان هرکه آگه بود  

 ای ساختم وز آن جمله سرجمله  ز هریک زبان گنج پرداختم   

 (  46: 1380)نظامی،

ممکن کردن متن، برایش غیر ی نداشت و گزینش کردن و پرداختدانست، چنین ادعایطبیعتاً اگر نظامی زبان پهلوی نمی 

 کنیم: پیکر نیز، چنین ابیاتی را مشاهده میدانی اوست. در آغاز هفتبود و اشارۀ او به »زبان در زبان هرکه آگه بود...« دلیل بر زبان

 که پراکنده بود گرد جهان     های نهانبازجستم ز نامه

 در سواد بخاری و طبری  است و دری ها که تازی زان سخن

 همه را در خریطه دربستم  .../ هر ورق کاوفتاد در دستم  

 ام گزیده به هم  گشت سرجمله چون از آن جمله در سواد قلم  

 نه که خود زیرکان برو خندند گفتمش گفتنی که بپسندند

 ( 17: 1387)نظامی، 

کند، مخصوصاً بخاری و طبری که بسیار به زبان پهلوی  ی آشکار میهای دیگراین ابیات نیز، آشنایی نظامی را با زبان 

بنابراین نظامی »بی (. »گاهی دربارۀ 40:  1343است« )شهابی، های پهلوی و ارمنی و یونانی نبوده اطلاع از زباننزدیک هستند. 

د. در شرفنامه، وجه تسمیۀ هرات را در  باش های یادشده میکند که مؤید آشنایی وی با زبانای از کلمات تحقیقاتی میریشۀ پاره

 کند: گونه بیان میزبان پهلوی، بدین 

 به پهلو زبانش هری نام کرد  هرای گنجش چو پدرام کرده ب

  ( 41)همان:  

اند. علاوه بر کتب تاریخی، در  است و مردم به آن گرایش داشتهداستان خسرو و شیرین در میان مردم شهرتی داشته 

هایی از رواج و شهرت آن وجود دارد. در دیوان فرخی سیستانی در چندین مورد به داستان خسرو و شیرین  یز نشانه های شعر ندیوان 

است و چون در زمان فرخی هنوز خسرو و شیرین سروده نشده بود و در روایت مذکور در شاهنامه نیز نامی از فرهاد  اشاره شده

و شهرت و محبوبیتّ داستان قبل از نظامی پی برد؛ چرا که فرخی در مدح ممدوحانی   توان به آگاهی شاعر از آن نیست، بنابراین می 

چون سلطان محمود، خواجه بوبکر حصیری، خواجه عبدالرّزّاق بن احمد بن حسن و امیر ابویعقوب یوسغ بن ناصرالدّین سپهسالار،  

:  1335است. )ر.ک. فرخی سیستانی،  بر آنان برتری داده   با تلمیح به داستان خسرو و شیرین، ممدوحان را همچون فرهاد دانسته و یا

 ( 295و  135و  46و  44-43و  34

است و هجری( معاصر نظامی بوده 550الصدور است که »مؤلف آن )تولّددلیل دیگر بر شهرت داستان خسرو و شیرین، قول راحۀ  

است، ولی مؤلف نه در  یرین، در موارد بسیاری آورده شدهاست و اشعار خسرو و شکتاب خود را در اواخر زندگانی نظامی تألیف کرده

ای (. »در پاره180:  1343است، اسمی از نظامی برده و نه هنگام ذکرکردن اشعار« )شهابی،اول کتاب، که چند تن از شعرا را نام برده 

است و البته این نوع  د شعر بوده، ذکرکردهاز موارد اشعار نظامی را با تحریفات و تعبیرات خنک و ناموزونی که متناسب با موارد ایرا 

تغییر و تحریف در نوشته و شعر دیگران، مخالف امانت و تقوای یک نویسنده و مورخ است، مگر تصریح به اصل شعر و تعبیری که 

شعر نظامی استفاده   الصدور، حتماً از روایت وتوانیم قطعاً بگوییم مؤلف راحۀ(. البته نمی181است، بکند« )همان:  خود در آن داده 

زمان با اند، همهایی دیگر که مشهور بوده است؛ چرا که این داستان در میان مردم شهرت داشته، و روایت و یا شاید روایتکرده
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گوید: »جز آرایش  نظامی وجود داشته و چون روایتی عامیانه است تحریفات و تسامحاتی در وزن دارد. نظامی نیز در آغاز داستان می

الصدور، شاید شهرت اشعار نظامی باشد که هنگام  ( اما دلیلی دیگر بر این کار مؤلف راحۀ31:  1386آن نقشی نبستم.« )نظامی،  بر

باشد که نویسنده تحت تأثیر شهرت ابیات در ذهن  دیده و تحریفات نیز، صحوی بوده ذکر اشعار، نیازی به ذکر نام شاعرش نمی

است، اما به هرحال شهرت داشتن داستان خسرو و شیرین نزد مردم منطقه،  وری ابیات مرتکب شدهعامه و یا اشتباه در حفظ و یادآ

 قابل انکار نیست.  

 

 سابقۀ وزن و قالب منظومۀ خسرو و شیرین سابقۀ   2 -3

قسم شعر وجود وزن و قالب منظومۀ خسرو و شیرین در ادبیات قبل از اسلام دارای پیشینه است. »در ایران ساسانی ظاهراً سه  

ها و ذکر مناقب و فضایل پهلوانان و رؤسا و سلاطین یا  ها عبارت از حماسهاست، اول سرود، دوم داستان، سوم ترانه. داستان داشته

م ( که بعدها با از بین رفتن این انواع ادبی، »مثنویات جانشین داستان شد ...و نا70:  1355است« )بهار،  ها بوده ها یا افسانه مناظره

یا سرآمدان و شرح پهلوانان  باید شامل ذکر  نهادند. چامه  را چامه  داستانی  افسانه شعر  به طریق روایت و  باشد که  بزرگان  حال 

دهد که داستان ساسانی  می(. این مطلب، سیر تحول در قالب و نوع ادبی را از ساسانیان تا بعد از اسلام نشان72شود« )همان:  خوانده

گمان  نامک بیخوانی دارد: »گذشته از خوتاییابد. این سخن با گزارش تاریخ کمبریج همد از اسلام ادامه میدر قالب مثنوی، بع 

م.( 970ه/360ای نیز وجود داشته که تألیفی صرفاً به نثر یا شعر بودند. حمزۀ اصفهانی )درگذشته به سالها و روایات پراکندهگزارش 

های تاریخی متفرق و پراکندۀ آنها پیرامون  گوید: اما ایرانیان روایات و گزارش ه شد، میدر فرازی جالب که به وسیلۀ شکید ترجم

ها ثبت گردید. ... اینها اشعاری هستند که همگی در وزن واحدی شد، در کتابعشاق و دلدادگان، برای پادشاهان به شعر برگردانده 

های ایرانی را در قالب مثنوی یا قالبی این گزارش، وجود داستان(.  535:  1363اند« )فرای،  که شبیه بحر هزج است، سروده شده

های ژیلبرلازار از وزن شعر فارسی قبل از  کند. بررسیشبیه به آن و در وزنی که تناسب بسیار با بحر هزج مسدس داشته اثبات می

روضی بعد از اسلام وجود دارد و بحرهایی  ای بین وزن شعر دورۀ پهلوی با شعر عدهد که ارتباط دقیق و قابل تکیهمیاسلام نشان

دهد است نشانای از وزن متون قبل از اسلام است. لازار »کوشیدهشدۀ گونهمثل متقارب و هزج و... برگرفته و یا صورت تکمیل

است« )لازار،   آریایی( نهفته-های ایرانی )یا به گفتۀ خود وی ایرانیپیشینۀ وزن عروضی شعر فارسی، در شعر پیش از اسلام زبان

های  پردازد. ...در این مقاله به شباهتمقدمه(. در مقالۀ »باز هم فن شعر پهلوی« لازار به بررسی یک قطعه شعر پهلوی می  3:  1395

اند« )همان: یابد که چند تن از پیشگامان شعر فارسی، به آن وزن، شعر سرودهای از هزج دست میوزن شعر مورد بررسی با گونه

های  دهد و در قطعهمیای دیگر نشانارتباط بین وزن شعر قبل و بعد از اسلامِ زبان فارسی را احمدعلی رجایی به گونه  (. این7

هایی که وزن عروضی دارند یعنی در حدود ربع از مجموع پاره گوید: »سه پردازد، میای از قرآن که به بررسی آن میآهنگین ترجمه

مطلق وچهار(. خالقی: چهل1353باشد« )رجایی،  سدس در شجره اخرم و غالباً مقبوض محذوف میپاره از آن، در بحر هزج م  350

رسد که »بحر متقارب مانند بحرهای هزج و خفیف، سریع، رمل از بحرهایی نیز در مقالۀ »پیرامون وزن شاهنامه« به این نتیجه می 

(.  این اشارات همگی گویای 49:  1369مطلق،است« )خالقیتهاست که از همان دورۀ نخستین شعر عروضی فارسی رواج کامل داش

هایی  است؛ البته توجه شود که مثنوی از قالبهای خاصی در قالب مثنوی، از قبل از اسلام به شعر بعد از اسلام رسیدهآنند که وزن

 است که مخصوص زبان فارسی است. 

هایی از اشعار با وزن مخصوص تا  رۀ ساسانی، باعث ماندگاری گونه های فراوان و آمیختگی آنها با شعر دووجود الحان و آهنگ

است؛ چرا که پذیرفتنی نیست با وجود پشتوانۀ مردمی، موسیقی و وزن شعر به یکباره فراموش شود. اشارات دوران اسلامی بوده

به آهنگ الحان موسیقی در شعر شاعرانی چون منوچهری شدهفراوانی که  از تدها و  دارد. همچنین است حکایت  این سنت  اوم 

( نشان از این پیوستاری 197 -  193: 1380اختصاص باب سی و ششم از قابوسنامه به »در آیین و رسم خنیاگری« )عنصرالمعالی،  

ن  اند، گواه این ماجرا است. احتمالًا مباحثی که پیرامودارد. مظاهر دیگری که از فرهنگ ایرانی به دوران بعد از اسلام منتقل شده 
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است و این یکی از دلایلی است که پیوند فرم، حرمت موسیقی در اسلام مطرح بوده، باعث جدایی شعر و موسیقی از یکدیگر شده

است و در قرون گری همچنان ادامه داشته محتوا و وزن شعر با شعر قبل از اسلام مبهم است. با این وجود سنّت شعری و روایت

یافت. »یک  های مختلف مجال ظهور میذهنی و زبانی که میان قشر عامۀ ایرانی وجود داشت، گونهاولیۀ اسلامی با توجه به بستر  

نوع قالب شعری نیز در اواخر دورۀ سلجوقی به وجود آمد. این قالب شعری، حماسۀ قهرمانی نبود؛ چون موضوع نامناسب و زبان  

ۀ رمانتیک بود. این قالب شعری پس از عنصری ) و پس از  کهنۀ آن باعث عدم تداوم آن در این دوره گردید. این قالب حماس

های رمانتیک مقدّم شمار مثنوی( توسّط نظامی به حد کمال خود رسید... قصّۀ رمانتیک که از انواع قالبنویسندگان و سرایندگان بی 

ۀ ایرانی بار دیگر به صورت طبیعی در بود، قبلاً در ادبیّات فارسی میانه وجود داشت. از این رو جای تعجبّ نبود که این قالب ویژ

( خسرو و شیرین نیز با توجّه به موضوع عاشقانه و روایتی که از دربار  37:  1364ایرانی متجلیّ گردد« )ریپکا،  -فرهنگ اسلامی

ان پهلوی  ساسانی دارد از نظر موضوع با تعصّبات فرون اولیۀ اسلامی تناسب نداشت و همچنین با توجه به مبدأ داستان که به زب

گفتند و روایت آن را با لهجات بوده و روایت شفاهی آن نزد مردمی که به زبان پهلوی و یا زبان دری آمیخته به پهلوی، سخن می

آمیختند، از نظر زبانی کهنه و نامتناسب با دورۀ اسلامی بود، اما چون نظامی »گویا به زبان زادگاه خود، گنجه، صحبت خود می

:  1386سالان بومش گرفته و سروده است. )ر.ک.نظامی،کند از تاریخ کهن( روایت را چنانکه خود اشاره می75مان:  است« )هکردهمی

31 ) 

آنها هم از سرودهاشعار محلی و فولکلور در لهجات محلیّ وجود داشته های محلّی رایج در دورۀ ساسانیان است و »شاید غالب 

حر خزر و آذربایجان و قسمت غربی ایران بسیار معمول بوده است... اهمیّت این اشعار در  است. این اشعار در ولایات ساحلی ببوده 

کند اوزان فارسی چگونه در دنبال تحوّل و تکامل شعر پهلوی به صورتی که قابل تطبیق بر شعر عروضی آن است که... ثابت می

های کهن ششم مانند قرون قبل و بعد هنوز داستان  (. همچنین »ایرانیان قرن150:  1، ج1369شد« )صفا،  عرب است نزدیک می

نامه از زبان طبری به پارسی ( و این سنتّ در آذربایجان به گواه ترجمۀ مرزبان194:  2کردند )همان، جرا به صورت نقل روایت می

 است. د، پُر رنگ بوده الدّین وزیر ازبک بن محمد ایلدگز در آذربایجان بودری توسّط سعدالدّین وراوینی که در حمایت ربیب

است: »ابتکار ایرانیان در قسمت وزن شعر شدهدربارۀ چگونگی تحول وزن و ارتباط اوزان شعر قبل و بعد از اسلام، گفته 

اند و از این انطباق ...شعر فصیح فارسی جدید به کردهعبارت از آن است که موازین هجایی ایرانی را با عروض کمیّ عربی تطبیق

های زنی شعر فارسی جدید در قالبای بر عروض و قالبتکیه -(. اما انطباق شعر هجایی48: 1367خانلری، است« )ناتله وجود آمد

ای درکار است »بحور و اوزان فارسی، ابداعی ابتکاری است که  عروضی، چندان منطقی نیست، بلکه باید بپذیریم اگر هم نوآوری

های موزون ایرانی سنتی )قبل از  پایه و معلقّ نیست بلکه وسیعاً از نمونه. این ابداع بیکندساختار صوتی زبان بر آن تحمیل می

هایی در شعر پیش از است. بنابراین برای یافتن خاستگاه انواع مختلف شعر فارسی نوین )بعد از اسلام( زمینهاسلام( الهام گرفته

اینکه وزنی برای اه525:  1363اسلام وجود دارد« )فرای، باید طبیعتاً از ویژگیل زبانی، موزونی و هماهنگی داشته(.  های  باشد، 

های نخستین  های فرهنگی و تاریخی و روانشناسی همان زبان برخاسته باشد. تحولاتی که در زبان سدهصوتی و آوایی و زمینه

ارسی میانه به زبان فارسی دری و نو های فشدن از زبانپذیری طبیعی زبان در تبدیلاست، نتیجۀ تحول و شکلدادهاسلامی رخ  

سر  ای از تحول را پشتاست که در تاریخ زبان فارسی به دورۀ تکوین مشهور است. وقتی زبان نزد اهل زبان به صورت طبیعی دوره

 یابد.های شعری مربوط به زبان به صورت طبیعی متحول شده و تکامل میگذارد، طبیعی است که موسیقی، وزن و قالبمی

با توجه به سابقۀ اوزان مشابهی که در ادبیات دورۀ میانه و قبل از آن وجود   -رسداز جمله بحرهای عروضی که به نظرمی 

 ذکرشد،  که  مواردی  بر  علاوه  که  چرا  است،  هزج  بحر  باشد،  میانه  دورۀ  شعر  اوزان  از  ایگونه   یافتۀتکامل   و  متحول  صورت  –دارد

 . هستند وزن این به که مانده،باقی فارسی شعر نخستین دورۀ از ایعاشقانه اشعار

است و آن اشعار،  این وزن یکی از اوزان شعری ساسانیان است که در عهد اسلامی، اصلاحاتی در آن شده و به قالب عروض درآمده

داشته و  »چامه« اختصاص  است که به  است. این وزن یعنی اشعار دوازده هجایی یکی از اوزانی بودهبه وزن دوازده هجایی بوده
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یا عشق داستان پهلوانی  می های  وزن  بدان  را  مفاخرات  و  عاشقانه  گفتگوهای  و  مناظرات  یا  شاهنامۀ  گفتهبازی  به  مراجعه  و  اند 

و رامین که فخرالدّین اسعد گرگانی از پهلوی   است، یا مراجعه به کتاب ویسترین منظومۀ داستانی فارسی بوده مسعودی که قدیم 

های مربوط به روستاییان های باباطاهر و فهلویّات و همین ترانهکرده و یا منظومۀ خسرو و شیرین و دوبیتیفارسی دری ترجمه  به

دارد که »چامه« تنها در  می  سازد و معلومبا عمومیتّ غریب و عجیبی که در ایران داشته و دارد، ظنّ مزبور را به یقین نزدیک می 

 ( 128 -127: 1355است. )بهار، و یا این وزن تنها مخصوص چامه بوده شده این وزن گفته می 

بینیم به گفتۀ تاریخ کمبریج به  گیرد که میهای عاشقانه است، وقتی قوت میاین نظر که وزن هزج مخصوص داستان  

وزن واحدی که شبیه هزج  هایی که پیرامون عشاق و دلدادگان بوده »همگی در  نقل از حمزه اصفهانی، در دورۀ ساسانیان روایت

توان ادعا کرد که نظامی، وزن خسرو و شیرین را از روی روایت اصلی  ( بنابراین می535:  1363اند.« )فرای،  شدهاست، سروده  

ها و بین مردم مشهور بود، بر وزن هزج  است. به عبارت دیگر، روایتی از خسرو و شیرین که از زمان ساسانی در زبانانتخاب کرده 

 ( 31: 1386است«.  )ر.ک. نظامی،گوید، »جز آرایش بر آن نقشی نبسته که میاست و نظامی چنانوزنی شبیه به آن بوده یا 

علاوه بر موارد ذکرشده و همراه بودن آهنگ و موسیقی با شعر قبل از اسلام و به تبع آن در میان مردم عامه بعد از    

اسم فهلویّات هستیم که کاملاً بر وزن هزج مسدس محذوف هستند و این بدان    ای دیگر از ادبیات عامه بهاسلام، شاهد گونه

های عامیانۀ  معناست که وزن هزج در میان مردم، وزنی مقبول است و پذیرفتنی است که خسرو و شیرین نیز همچون داستان

 باشد. پهلوی و ساسانی به این آهنگ و وزن بوده 

 

 گیرینتیجه -4

اند. خسرو و شیرین گروهی آن را تقلیدی از داستان خسرو و شیرین فردوسی در شاهنامه دانسته  نظم  در  نظامی  مأخذ  دربارۀ  –  1

دیگر و سابقۀ خسرو و شیرین در متون قبل از نظامی و شاهنامه مورد تردید  این مطلب با توجه به تفاوت آشکار دو روایت از هم

تواند دلیل بر  است، نمی، که خود نظامی این موضوع را به صراحت بیان داشتهاست. البته صرف آگاهی نظامی از روایت شاهنامه

 اخذ منظومه از شاهنامه باشد. 

اسعدگرگانی معرفی نمایند. چون سابقۀ  منظومۀ خسرو و شیرین را تقلیدی از ویس و رامین فخرالدین  اند،داشته  سعی  گروهی  –  2

است، این شباهت  شده و رواج یافته  ها توسط مردم روایترسد و هر دوی آناسلام میهر دو داستان، به ادبیات شفاهی ایران قبل از  

رامین به خسرو و و    را باید مربوط به سازندگان اصلی آنها دانست نه تقلید یکی از دیگری. از طرفی دیگر اشاراتی که در ویس

تواند سازندۀ آن، به تقلید  است و نظامی نمی، وجود داشتهها قبل از نظامیکند که خسرو و شیرین سالمیاست، ثابت  شیرین شده 

 از ویس و رامین باشد.

با هم اختلاف دارند. چون هیچروایت  -3 اتفاقات و حوادث داستان  از تاریخهای تاریخی در چگونگی  ها، ملکۀ ارمن بودن  کدام 

ها از فرهاد سخنی و غیر قابل استناد است و بعضی از تاریخکنند و همچنین روایات مربوط به فرهاد بسیار مبهم  شیرین را تأیید نمی 

است. البته این مطلب به این معنی ها استفاده کردهتوان پذیرفت که نظامی در سرودن منظومۀ خسرو و شیرین از آناند، نمینیاورده

 ها را مطالعه نکرده باشد.اطلاع بوده و آننیست که نظامی از وجود این منابع بی

کند، دیرینگی روایت آن را اثبات می  عشقی،  رابطۀ  این  اصل  در  هاآن  اشتراک  جزئیات،  در  تاریخی  هایروایت  اختلاف  رغمعلی  –  4

ها، دورۀ ساسانی و در ذکر حوادث پادشاهی  که زمان انتشار این داستان در تاریخ وجود آورندۀ آن نیست. با توجه به اینیعنی نظامی به

های عاشقانه بر وزن و آهنگی  سرایی در ایران و سرودن داستان، همچنین با توجه به دیرینگی شعر و داستاناستخسرو پرویز آمده 

بودن فرهنگ و زبان پهلوی تا قریب هشت قرن بعد از اسلام، مخصوصاً در غرب کشور،  مشابه هزج در ایران دوران ساسانی و زنده

ای از شعر اصیل ایرانی که محبوب مردم و ادب عامیانه است، نظامی ات، گونه و نیز هماهنگی در وزن و آهنگ بحر هزج با فهلویّ

است تا به  ضمن آشنایی با زبان پهلوی، منظومه را آنگونه که در ادب عامه و در بردع رایج بوده، پیش چشم داشته و آن را پیراسته
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الاصل بودن خود او تقویت  عجمیمادر نظامی و عراقی  است. این موضوع، با کُرد بودن گونه که موجود است به دست ما رسیدهآن

است و اند، به نظم درآوردهچه را که به دست او رسیده و در فرهنگ عامه آن را حقیقت دانسته شود. بر این اساس نظامی هر آنمی

 ، نه بر عهدۀ نظامی. شود، بر عهدۀ سازندگان و راویان داستان استاگر مطلبی خلاف حقیقت تاریخی در منظومه مشاهده می
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From the perspective of cognitive linguists, metaphors in language serve an 

aesthetic function, helping us understand and recognize abstract concepts through 

them. Therefore, they are tools that lead to the discovery of the speaker's thinking 

system, and how to think is learned through them. Conceptual metaphors comprise 

three main categories, of which Orientational metaphors have the highest 

frequency. The reason for this is the general public's familiarity with the concept 

of place. Mystical texts and those that contain mental and abstract concepts often 

require more metaphors, as metaphors help these concepts take on an objective 

form. Nizami is one of the poets who expressed his thoughts on ruling, philosophy, 

mysticism, and religion in metaphors in the Masnavi of Makhzan al-Asrar. He has 

prominently used directional metaphors to express and understand these ideas. The 

reason for this is the audience's easy understanding of the concept of place and the 

meaning of directions. In this research, prominent directions in the reservoir of 

secrets have been extracted, and the concepts expressed by the poet using spatial 

directions have been examined and analyzed. The result of the research is based on 

the fact that Nizami has expressed many mystical concepts by directional 

metaphors: self-abandonment, disconnection, worldliness, indifference, value, 

worthlessness, benefiting from the grace of truth, spirituality, materiality, and 

having mastery over the self and the world are among the concepts that are 

expressed using spatial metaphors. 
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 جهتی در مخزن الاسرار نظامی  -مفهومی  ۀبررسی استعار

 1  حمیدرضا فرضی -1

 خرمدل مهربان  سمانه -2

 ران یا-زی،تبریآزاد اسلام ز،دانشگاهیواحد تبر ،یفارس اتیادبگروه زبان و  -1

 . رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر  ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو -2

 

 

 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

01 /08 /1403 

 : پذیرش 
15 /08 /1403 

 : صص 
16 -  28 
 

 :  یدی کل گانواژ

جهتی،   استعارۀ  مفهومی،  استعارۀ 
 نظامی، مخزن الاسرار. 

شناسانه ندارند بلکه به کمک ما  ها در زبان فقط کارکرد زیباییشناسان شناختی، استعارهاز دیدگاه زبان
آیند تا مفاهییم انتزاعی به وسیلۀ آنها درک و شناخته شوند؛ از این رو به منزلۀ ابزارهایی هستند که  می

شود. شوند و چگونه اندیشیدن نیز به وسیلۀ آنها آموخته میم فکری گویندگان منجر میبه کشف نظا
های جهتی از بسامد  شوند که در این میان استعارهعمده تقسیم می  ۀ استعاره های مفهومی به سه دست

متونی    دلیل این امر آشنایی عموم مردم با مفهوم مکان است. متون عرفانی و در کل  ؛بالایی برخوردارند
ها کمک ون استعارهچ  ؛ها دارندانتراعی هستند نیاز بیشتری به استعاره  که دربرگیرندۀ مفاهیم ذهنی و 

نظامی  می بگیرند.  خود  به  عینی  صورت  مفاهیم  تا  مثنوی   درکنند  در  که  است  شاعرانی  زمرۀ 
است.  ها بیان داشتهاستعارههای حکمی، فلسفی، عرفانی و دینی خود را در قالب  سرار، اندیشهالأمخزن

است. دلیل این  های جهتی به طور برجسته استفاده کردهها از استعارهاو برای بیان و تفهیم این اندیشه
ابتدا   پژوهش  این  در  است.  از سوی مخاطب  معنی جهات  به درک  و  مکان  مفهوم  آسان  امر درک 

های که شاعر آنها را با استفاده از جهتالاسرار استخراج شده و مفاهیمی  های برجسته در مخزنجهت
است. دستاورد پژوهش مبنی بر این است که نظامی بسیاری از مکانی بیان کرده بررسی و تحلیل شده

است: ترک خود، قطع تعلقات، دنیاگریزی،  های جهتی بیان کردهبا استعاره   را  مفاهیم عرفانی متناسب
بودن از فیض حق، معنویت، مادیت و تسلط داشتن بر خود مند  ارزشی، بهرهتوجهی، ارزشمندی، بی بی 

 اند.  های مکانی بیان شدهو جهان از جملۀ مفاهیمی هستند که با استفاده از استعاره 

 

در مخزن الاسرار   یجهت-یمفهوم  ۀاستعار  ی(. بررس1404سمانه. ) ،خرمدل مهربانو  درضا ی, حمیفرضاستناد: 
 . 28- 16 ،(3) 1 ،یفارس اتیزبان و ادب  یارشته  انی . مطالعات مینظام
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 مقدمه  -1

شود که استعارات و تشبیهات بکر در تر تلقی میی کلام است و اثری ادبیس شناییسنتی، کارکرد استعاره، محدود به زیبادر بلاغت  

کنند؛  شناسان شناختی، کارکرد وسیعی برای استعاره تعریف میآن کاربرد فراوانی داشته باشد؛ این در حالی است که امروزه، زبان

هاست به باور آنان، زبان عادی و روزمرۀ انسان مملو از استعاره   .دهندارج کرده و به تمام زبان تعمیم میآنان استعاره را از حوزۀ ادب خ

های بخشند، پیامها مفاهیم ذهنی ما را عینیت میو ما بدون استفاده از استعاره، ناتوان از برقراری ارتباطی مؤثر هستیم. استعاره

با زبان مست بیان  بیان  انتزاعی را که قابل  آنها را قابل لمس و درک می  نمودهقیم نیستند، قابل  های کنند. استعارهو بسیاری از 

توان به نظام فکری گوینده پی برد و اندیشۀ جاری در ذهن شاعران و هایی هستند که با درک آنها میترین حوزهمفهومی مهم 

های مفهومی، اموری توان گفت استعارهدی شناختی دارند. مینویسندگان را تبیین کرد.  از این رو استعاره های مفهومی، کارکر

شود که  ها از الفاظی استفاده می محسوس و عینی هستند که مفاهیم را قابل درک می کنند؛ از این رو در خلق این نوع از استعاره

 ها باشند. در طبیعت پیرامون ما وجود عینی داشته یا محصول تجربیات روزمرۀ انسان 

زمرۀ آثار ادبی تاریخ ادبیات ایران به   درسرار نظامی به دلیل دربرداشتن مفاهیم انتزاعی به ویژه مفاهیم عرفانی و فلسفی، الا مخزن

جهتی به دلیل این که   -های مفهومیای دارند. در این میان، استعارههای مفهمومی در آن جایگاه ویژهرود که استعارهشمار می

های دیگر در این مثنوی از بسامد بالایی برخوردارند. نظامی واقف است که مفهوم ند، نسبت به استعارهشومفهوم مکان را شامل می 

های مکان از این رو برای بیان مفاهیم انتزاعی ذهنی خود به کرّات از جهت   ؛مکان برای همۀ مخاطبان شعر وی قابل لمس است

 سود جسته است.   

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

رود، تحقیقات اندکی در این خصوص  های ادبی، بررسی استعارۀ مفهومی موضوعی جدید به شمار میاینکه در پژوهشبا توجه به  

» استعارۀ   صورت گرفته است که همین اندک نیز می تواند به عنوان پیشینۀ تحقیق، در این نوشتار مورد استناد قرار بگیرد. مقالۀ

( به جایگاه نگاشت خشم در خلق استعارۀ مفهومی 1399)  ت دریکوند و همکارانشمفهومی خشم در دیوان خاقانی« به قلم عصم

»استعارۀ مفهومی آتش در خمسۀ   پرداخته و تبحر خاقانی در ترسیم حوزۀ مبدأ در تبیین مفهوم خشم را بیان کرده است. در مقالۀ

شعر نظامی مورد تحلیل قرار گرفته و مفاهیم  (، آتش به عنوان حوزۀ مبدأ در  1395)  نظامی« به قلم عباس مکوندی و همکارانش

انبوهی که با استفاده از استعارۀ مفهومی آتش در شعر نظامی بیان شده، استخراج شده است. در مقالۀ »استعارۀ زمان به مثابۀ حرکت  

نی با تکیه بر نظریۀ ( به بررسی استعارۀ زما1395)  در مکان در اشعار سهراب سپهری« به قلم حمیدرضا اکبری و لیلا صالح نژاد

»بررسی ساختار شعری مجموعۀ   ( در مقالۀ با عنوان1396)  معاصر استعارۀ لیکاف پرداخته است. محمد باقر شهرامی و همکارانش

های مفهومی در شعر فروغ تولدی دیگر بر مبنای استعارۀ شناختی« به بررسی نظریۀ استعارۀ معاصر پرداخته و در ادامه انواع استعاره

»استعارۀ مفهومی شادی در دیوان شمس« به   ( در مقالۀ1397)   زاد را مورد تحلیل قرار داده است. عباس محمدیان و همکارش فرخ

»شادی« توسط آنها به تصویر کشیده و به این نتیجه دست یافته است که در نظام فکری   هایی پرداخته که مفهومبررسی حوزه

 انه قابل درک است.  مولانا، شادی امری است که با حواس پنجگ

 

 

 مباحث نظری -2 -1

گرفت؛ این در  شناسی سخن مورد استفاده قرار میین کلام و تقویت جنبۀ زیباییئاستعاره پیش از این در دانش بلاغت به منظور تز

اند. در این دیدگاه، استعاره با رویکرد  شناسان به مقولۀ استعاره از منظری متفاوت نگریسته حالی است که در اواخر قرن بیستم، زبان

توان به درک و شناخت موضوعات و مفاهیم انتزاعی شناختی پا میدان گذاشته و به منزلۀ ابزاری درآمده که با تمسک بدان می
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 1389هنام،  ) ب  شود«دست پیدا کرد. در این مفهوم، »استعاره در بنیان خود، فرایندی شناختی و ذهنی است که در زبان نمودار می

کسانی از   مفهومی، اساس کار بر مفاهیم انتزاعی استوار است و هدف آن، انتقال و تبیین مفاهیم انتزاعی است.  ۀدر استعار  .(92:  

از طریق    - که به طور مستقیم قابل درک نیست-کوشند یک مفهوم انتزاعی را  کنند که میآن در زبان و کلام خود استفاده می

 است، عینی و که ملموس  بشر تجربۀ از حوزه یک مفهومی عناصر  بین مند نظام د؛ استعارۀ مفهومی » الگوبرداریاستعاره بیان کنن

»زیربنای استعاره، درک و   شناساناز دید زبان  .(95)همان:    حوزۀ مقصد« یعنی است؛  ترانتزاعی معمولاا  که دیگر است حوزۀ  روی بر

(. لیکاف و جانسون اعتقاد دارند: »مفاهیم انتزاعی در  5: 1992)لیکاف و جانسون،    دیگر است«تجربۀ امری با تکیه بر معنای امری  

دهد که در ذهن خویش شود؛ یعنی زبان به ما نشان میبندی میگیری از مفاهیم عینی سازمانحوزۀ نظام مفهومی انسان، با بهره 

مبتنی بر   ستعاره را که ریشه در زبان روزمره و متعارف دارد و اساسااکنیم. آنها این نوع امفاهیم عینی را چگونه بیان یا درک می

)هاشمی،    درک امور انتزاعی بر پایۀ امور عینی و مفهومی یا تصوری کردن مفاهیم ذهنی است، استعارۀ مفهومی یا ادراکی نامیدند«

(. 39:  1393نیا،  )قائمی  شوندی خود استفاده نمی(. زبان این نوع از استعاره، زبانی انحرافی است؛ کلمات در مفهوم اصل124:  1389

»منظور از نگاشت،  هاستافتد، نگاشت بین دو حوزه است؛ ساختار استعاره بر پایۀ همین نگاشتمفهومی اتفاق می ۀآنچه در استعار

(. مثلا اگر 23:    1401  )لیکاف و جانسون،  اند.«های دو حوزۀ شناختی است که در قالب استعاره به هم نزدیک شدهتطبیق ویژگی

شود  هایی میان این دو مجموعه ایجاد میاند، نگاشتدو حوزۀ مفهومی جداگانه را در نظر بگیریم که از عناصر متعدد تشکیل شده 

)هوشنگی،    شوند.دهد، یعنی عنصرهایی از حوزۀ مبدأ بر عنصرهایی از مجموعۀ مقصد نگاشته میکه اساس استعاره را شکل می

 (. 14 و13: 1388

های  کند: در استعارهکند به روشنی، معنای استعارۀ مفهومی را تبیین میمرزی که لیکاف بین استعاره بلاغی و مفهومی ترسیم می

بلاغی به کار رفته است؛   ۀ»گل رخ«، استعار   در عبارت  یابد؛ مثلاابلاغی، تصویری از یک حوزۀ ملموس بر حوزۀ دیگر انطباق می 

رخسار معشوق منطبق شده است. ولی در استعاره از نوع مفهومی، عناصر مفهومی از یک حوزۀ ذهنی به حوزۀ زیرا تصویر گل بر  

ها اساس کار بر پایۀ  توان گفت در این نوع از استعارهتوجه به این نکته، می اب (lakoff. 2006:215). ذهنی دیگر منتقل می شوند

تجارب محیطی هستند که   هاها بر پایۀ تشبیه نیست بلکه این د بنیان این استعارهمفاهیم است نه واژگان. لیکاف و جانسون معتقدن

ها فقط  لیکاف بر این باور است که استعاره (lakoff&jahnson. 1980: 244).  شوندبین دو حوزۀ مفهومی جدا از هم تشکیل می

ها می توانند ( از این رو استعاره37)همان:  هستند.    دربارۀ چیزهاای برای اندیشیدن  ها نیستند بلکه شیوهابزاری برای بیان اندیشه

»وقت، پول است« ارزشمند بودن »وقت« برای    در عبارت  ( مثلاا62:  1396)راسخ مهند،  .  های فکری ما باشندبیانگر زیر ساخت

 دهد.  را نشان می گویندۀ عبارت، زیرساخت فکری او دربارۀ »وقت«

شناختی و جهتی.  های مفهومی را به سه بخش عمده تقسیم کردند: ساختاری، هستیعات خود، استعارهلیکاف و جانسون در مطال

(lakoff&jahnson. 1980: 139  در استعاره از نوع ساختاری، یک مفهوم برای شکل دادن چارچوب مفهوم دیگر به صورت )

شود قلمرو مبدأ انتزاعی به خود شکل دارد و سبب می  مشخصی  استعارۀ ساختاری، قلمرو مقصد کاملاا  شود.استعاری استفاده می

  . هستندهای دنیای پیرامون به ویژه اشیا  شناختی محصول رویارویی و تجربۀ آدمی با پدیده های هستی(. استعاره25)همان:    بگیرد

که گویا مفاهیم انتزاعی  کردن مفاهیم غیرمادی و غیرفیزیکی است چنان  شناختی، ملموس های هستیوظیفۀ استعاره  (.23)همان:  

مثلاا و ملموس هستند؛  تجربه کردن  در حکم شی  قابل  زد«، دشنه  دلم دشنه  بر  ما  ئدر جملۀ »ترس  برای  را  ترس  است که  ی 

افراشی،    پذیر و ملموس می کند.تجربه ( آنچه در این نوشتار مدنظر است، استعاره از نوع جهتی است؛ در 198:  1395)یگانه و 

های جهتی، شوند: »در استعارهکار گرفته می  مبدأ به  های مختلف بنابر مقتضای کلام، به عنوان حوزهتی، جهتهای جهاستعاره

ها بیش از هر چیز برقراری انسجام  ین نوع از استعارهاشوند. وظیفۀ  بندی مینظامی کلی از مفاهیم با توجه به مفاهیمی دیگر سازمان

نظام مفهومی ماست« دی  در  از مهماستعاره  .(105:  1395گران،  )حضرتی و  استعارهانواترین  های جهتی یکی  مفهومی و    هایع 

شناسند و مکان شامل  روشنی، مکان را می  افراد به  ۀپرکاربردترین آنهاست، دلیل این امر، آشنایی آدمی با مفهوم مکان است. هم
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توانند مفاهیم انتزاعی را  هستند که افراد با درک کامل از آنها، می  مکانی  خصوصیات  از  …هاست؛ بالا، پایین، راست، چپ،  جهت

توان به چند مثال ساده اشاره کرد: »در اوج موفقیت نشسته است«؛ »اندوه آدمی را  له می ئعینیت ببخشند. برای تبیین این مس

های جهتی با تصویر فضای هندسیی  رهکند«؛ »از شادی، بال درآورده است.«؛ »او به بخت خود پشت کرد«. »استعاگیر میزمین

ها با یک مبنای  آفرینند. گویی در این دست از استعارهآورند، مفهومی جدید و در نتیجه درکی جدید میکه در ذهن به وجود می

  جملۀ  (. مثلاا105:  1395)حضرتی و دیگران،    شود«اش با استفاده از حوزۀ مقصد پر می مفهومی سروکار داریم که اجزای درونی

بریم که مشهود است به خوب شدن و ما به وضعیت چشمگیر فرد در مدتی »خودش را بالا کشید.« را در مورد کسی به کار می

توانیم نتیجه بگیریم که  شویم. پس میکوتاه اشاره می کنیم؛ بنابراین، میان وضعیت خوب و موقعیت مکانی بالا همانندی قائل می

پایین بد پایین را نشان داده و زمین   ۀکند، واژاوج، نهایت موفقیت را منتقل می  ۀ واژ  همان( مثلاا).  بالا خوب است و  گیر، جهت 

نهایت    ، وکند. بال درآوردن بیانگر جهت بالا از لحاظ مکانی استشکست و درجا زدن و ناتوان شدن را به مخاطب منتقل می

کند. البته ناگفته نماند که این اصطلاحات  گردانی را ترسیم مییشادمانی است. پشت کردن نیز عنوانی مکانی است که مفهوم رو

های  از آنها استفاده کند. »در استعاره  به طور دلخواه   ایهای انسان در زندگی است و چنین نیست که هر گویندهماحصل تجربه

یک   و  انتزاعی  مفهوم  بین یک  گوینده  ایجاد میجهتی،  متقابل  ارتباط  مکانی،  بهجهت  برای کارگیری جهت  کند.  مکانی  های 

ما دارای جسم با کارکردی مخصوص به خود هستیم که این جسم و کارکردهایش   ۀسازی، ریشه در این نکته دارد که هممفهوم 

:  1392کوشند به یک مفهوم غیر مکانی، جهت مکانی بدهند« )پور ابراهیم ،  های جهتی مییابد. استعارهدر شرایط فیزیکی معنا می

گانه مطرح کرد. مکان برخوردار از جهت است.  های دهم. مکان را به عنوان یکی از مقوله 1383ارسطو برای اولین بار در سال     .(76

کند انبوهی از مفاهیم انتزاعی را هم  ها را درک کند و این درک و دریافت کمک میها و جهات آنتواند مکانانسان به سهولت می

 ( 194: 1395)یگانه و افراشی، . دریابد بر اساس درک مفهوم جهات،
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رود که خمسۀ او، نام وی را در آسمان تاریخ ادبیات ایران ماندگار  زمرۀ شاعران سرآمد تاریخ ادبیات ایران به شمار می  درنظامی  

های  مایه الاسرار وی به ملک فخرالدین بهرام شاه بن داود والی آذربایجان تقدیم شده است. این مثنوی با بن کرده است. مخزن 

انتزاعی و حکایتاندیشهدربرگیرندۀ    وتعلیمی سروده شده   با رنگهای  پند و موعظه استهایی  (  37:  1372کوب،  )زرین.  وبوی 

خورد ها، با داستان آفرینش آدم )ع( رقم میالاسرار از لحاظ ساختاری شامل بیست مقالت و یک خاتمه است. آغاز این مقالتمخزن

الاسرار، حکمت و معرفت یدگاه ثروتیان، محور اصلی مثنوی مخزنها، مطالبی درباره وقاحت ابنای عصر است. از دو خاتمه مقالت

بیند و معتقد است به کارگیری راز و رمزها در کلام، سبب سحرانگیزی کلام  است. وی سخن نظامی را در حوزۀ سحر و اعجاز می

از مصطبۀ دربار و حاکمان به    کند که فرموده است: شعر رانظامی شده است. او برای تأیید سخن، به قولی از نظامی استناد می

 ( 55: 1382)ثروتیان،  . مسجد و خانقاه رساندم و رنگی از حکمت و دین بر اشعار مدحی زدم

های انتزاعی خود با توجه به محتوای این مثنوی و با در نظر گرفتن این نکته که نظامی در این اثر بیشتر به دنبال طرح اندیشه 

ای مفهومی در راستای عینیت بخشیدن به مفاهیم ذهنی شاعر در این اثر جایگاه مهمی دارند. در  هتوان حدس زد استعارهبوده، می

 ها، از بسامد بالایی برخوردارند. های جهتی به دلیل سهولت در درک آناین میان استعاره 

و پایین، رو و زیر، درون و برون،   به منظور بررسی کارکردهای این نوع از استعاره در مخزن الاسرار، استعاره های جهتی مانند بالا 

 پشت و جلو، دور و نزدیک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است: 
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 حوزۀ مبدأ: بالا، آتش، سر، افراختن.      حوزۀ مقصد: برتری، ارزشمندی، کمال، تیزتکی، منزلت والا و تسلط و چیرگی.  

الاسرار، نگاشت استعاری »بالا« را سه مرتبه به طور مستقیم برای بیان مفاهیم زیر به کار برده است. جهت»بالا«    نظامی در مخزن

 برای همه افراد، قابل تجربه کردن است: 

 ارزشمندی: -

داند که »بالا« ارزشمند است، لذا در بیت زیر ارزشمند شدن خاک را با استعارۀ جهتی بالا  شاعر با اتکا به تصویر فضای هندسی می

 کند: بیان می

 شود بالا چرخ به زیر آید و یکتا شود                            چرخ زنان خاک به

 (104الأسرار: ، مخزن1383)نظامی، 

   کمال:-

آید تا شناسیم«، به کمک ما می »بهتر می   ای کهمل یعنی یک موقعیت خوب و ارزشمند، استعارۀ جهتی »بالا« به عنوان پدیده تکا

 جهتی »بالا«ست:   ۀپدیدۀ »کمال« را بهتر بشناسیم. موقعیت مکانی »خوب« برای توصیف نخلی که تمایل به رشد دارد، استعار

 دست چنان کش که به خرما رسد                                  رسد بالا  ۀنخل چو بر پای

 (  38)همان: 

  منزلت والا:-

کنند، با استفاده از استعارۀ جهتی بالا بیان شده تا مخاطب، رشد عینیت بخشی به حال عرفا زمانی که مراحل اوج قرب را تجربه می

 و کمال عارفان را لمس کند: 

 بالاترست  پایم از این پایه به                      سایم از این سرو تواناترست          

 (     15)همان: 

 

 است: کنندۀ جهت »بالا« هستند، استفاده شدهعلاوه بر این، هشت مرتبه، استعارۀ جهتی »بالا« در قالب واژگانی که تداعی 

گر جهت بالاست و نظامی  بالاتر از دیگر عناصر، تداعیای آتش: به عنوان یکی از عناصر اربعه به دلیل قرار گرفتن در مرتبه واژۀ-

آن را برای بیان مفهوم ارزشمندی استفاده کرده است؛ به این ترتیب که شاعر به دلیل جایگاه والایی که برای خود قائل است، خود  

 کند: می داند و برای نشان دادن این جایگاه از استعارۀ جهتی با نگاشت »آتش« استفادهرا محرم دود نمی

 سود نیست نمک پاره این  نمک کان                             نیست دود این محرم من آتش

 ( 15)همان: 

فردی، سر در مکانی بالا قرار دارد و نظامی آن را برای بیان مفاهیمی به کار برده که مفهوم دو حوزه    ۀواژۀ »سر«: بر مبنای تجرب-

)ص(، برای نشان دادن جایگاه برتر رسول الله، او را »سر خیل« و    اکرم  شاعر در نعت پیامبر  شوند. در بیت زیربر هم منطبق می

 »سر خیر« معرفی کرده است: 

 بود  سیر سبک گرانسنگ  قطب                                    بود خیر سر  و خیل سر بر همه  

 ( 4: همان)

 کند:  در شب معراج از آن استفاده می  )ص(شاعر برای بیان منزلت والای پیامبر ،گیردتاج سر چون در بالای سر قرار می

عنبرین                                         شب  به  را  شب  گوهر                                         سرش  برد سپهر از پی تاجبحر زمین کان شد و او گوهرش    

 گاو فلک برد ز گاو زمین 

 (  5)همان: 

 فعل افراختن از جملۀ افعالی است که بیانگر جهت بالاست و شاعر برای بیان سلطه و فتح ممدوح از این فعل استفاده کرده است: -
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 انداخته قلم چون سر تو خصم                 افراخته علم چون سر فتح تو

 ( 11)همان:  

  در کل اثر، نگاشت استعاری »سر« شش مرتبه به کار رفته است:

بر- سردامن   شده  گردون سر کمال:  برتری:  سرکند  پایی  تو  پیش  رسد  که کشان؛  والا:  منزلت  تسلط:  آستان  هر سر بر  ننهد  ؛  ؛ 

 .  تو پای کف خاک سرم ؛ تواضع: تاجکارگاه این در است کاری سر بر

 نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »زیر«   2 -2

 ارزشی، مادیت، تسلط، دنیا، گذشته. افتادن               حوزۀ مقصد: بیحوزۀ مبدأ: زیر، پای، خاک، افکندن، 

»زیر« و واژگان مرتبط با این جهت، مفاهیم انتزاعی مهمی را برای مخاطب   نظامی در اشعار متعدد با استفاده از نگاشت استعاری

 برای بیان مفاهیم زیر استفاده کرده است:  قابل درک کرده است. نزدیک به نه مورد از استعارۀ جهتی »زیر« به طور مستقیم

 ارزشی:بی-

شاعر برای بیان ارزشمندی مقام آدمی از تقابل این مفهوم استفاده کرده و مفهوم بی ارزشی را با استعارۀ جهتی بیان کرده است: تو 

 به اندازۀ دو جهان ارزشمندی! پس چرا در مقام بی ارزشی)زیرزمین( مانده ای؟ 

 ای؟ای خاک نشین از چهگنج نه ای؟چه  از زمین جهان، زیرای دو 

 ( 7)همان: 

 اندازند تا به کمال راه یابند:  کنند تا به تعالی برسند، به تعبیری سر زیر پا میارزش میبیت زیر شرح حال عارفانی است که خود را بی

 وز سر زانو قدمی ساختم  انداختم  قدم زیر به فرق

 ( 10)همان: 

(، 57()ص:  44()ص:  36جهان و خود)ص:    (، تسلط بر همۀ14علاوه بر این شاعر برای بیان بی ارزش بودن زر دوستان، )ص:  

( از استعارۀ جهتی »زیر« استفاده کرده است. نظامی از برخی واژگان و افعال که با 42( و مفهوم گذشته)ص:  38دنیای مادی)ص:  

 معنی جهت »زیر« ترادف دارند، استفاده کرده و مفاهیمی انتزاعی ذهنی را بیان کرده است: 

 پای:-

را در ذهن ترسیم می»پای« به دلیل موقعی کند. شاعر آنجا که قصد دارد مفاهیمی نزدیک به ت مکانی، تصویر فضایی »زیر« 

 جوید؛ مفاهیمی مثل: موقعیت مکانی»زیر« را بیان کند از حوزۀ مبدأ»پای« سود می

»سر« که ارزشمندی را   و  کندشاعر برای بیان مفهوم بی ارزش شدن از پای که بیانگر جهت»زیر« است استفاده میارزشی:  بی

 رسد:  )پای( می ارزشیکند در برابر محبوب به مقام بیتجسم می

 کند  پایی سر که رسد پیش تو جغد به دور تو همایی کند 

 ( 11)همان: 

 رساند:  شاعر مقام ارزشمند خود را تا مقام کمترین محبوب می

 تو پای بود که آنجا نهم سر تا مگر از روشنی رای تو 

 ( 12)همان: 

تو   پای (، وی گهر تاجوران15)ص:  بالاترست    به  پایه شود: پایم از اینهای متعدد با استفاده از واژۀ پای، تکرار میاین مفهوم در بیت

(،  52)ص: پای  (، تات شگرفانه درافتد به42)ص: پیل   پای  رد  (، ورنه میفکن دبه31)ص: سرند    ایشان  گر  پاییم (، ما همه 22)ص:  

 (. 53: ص )تو پای سرم خاک کف تاج

 خاک-
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 :دنیای مادی-

 شود:  برای بیان مفهوم پستی دنیای مادی استفاده می  تر، معمولااخاک یکی از عناصر اربعه است و به دلیل قرار گرفتن در مقام پست

 نشینان خاک تاج ده تخت داران پاکناصیه داغ نه

 ( 1)همان: 

 ارزش بودن بی-

معرفی می کند. خاک به دلیل   )ص(  ارزش است که شاعر آن را خاک آستان پیامبرچنان بی  )ص(  عظمت رسول اللهخرد در برابر  

 ارزش بودن را تداعی می کند: موقعیت فروتر خود، بی

 فتراک اوست ۀهر دو جهان بست احمد مرسل که خرد خاک اوست 

 

 ( 6)همان: 

گر مفهوم  شود که بیشتر این کاربردها تداعیقالب نگاشت خاک در مخزن الاسرار دیده می»زیر« در    موارد متعددی از استعارۀ جهتی

 اقبال به (، خاک 9)ص: تست  کوی سر خاک  (، گلشکرش 7)ص:  پاک  گنج ای اندری خاک  ارزش بودن و پستی است: تا تو بهبی

درم11)ص:    شودمی  زر  تو که  زن  سخن  سیم  جز 13)ص:  اوست   خاک  (،  و  خاکی  همه  20)ص:  زیبدت    نمی  خاک (،  با   ،)

 (. 28)ص: ر ای زخم ذلیلان مخونه (، خاک20)ص:  باش  پست زمین خاک چون

 

 نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »درون«   3 -2

 مندی حوزۀ مبدأ: درون                       حوزۀ مقصد: بهره 

 درون -1

 مندی بهره -

اند و بدین ترتیب به  مند از فضل حقبهره  ،اندکند که از قیدها رها شدهافرادی اشاره می»درون« به  نظامی با کاربرد استعارۀ جهتی

 پردازند: پرورش فضایل می

 

 خوران روز برآرندۀ روزی پروران درون آموزپرورش 

 

 ( 1)همان: 

 

 تویی  دان درون سخن از مغزبیقلم از پوست برون خوان تویی                        بی

 (  9: )همان                                                                                                       

 :مراقبه و مکاشفه-

توانند رشد کرده  گردند، میاز حالات عارفان است. کسانی که به درون خود بازمی کنندۀ یکی درون به عنوان یکی از جهات، ترسیم

آیند نائل  مقصود خویش  به  فیض حق  .و  از  مند  بهره  افراد  با این  را  عارفان  حال  در خصوص  انتزاعی  مفاهیم  این  نظامی  اند. 

 واژۀ»درون« ترسیم کرده است:  

 

 تر شدم درون آی درون :گفت ترین محرم آن در شدمخاص

 ( 15)همان: 
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 :معنویت- 

اند. چون در آداب عرفانی، مراقبه و سر در گریبان بردن یکی از اهل درون، یعنی کسانی که راه به معرفت برده و اهل معنویت 

 ند: ک»درون« به روشنی این حال و مقام عرفا را مجسم و قابل درک می شود استعارۀ جهتینفس محسوب می ۀهای تزکیشیوه

 رفت فریدون به تماشا برون صبحدمی با دو سه اهل درون

 ( 36)همان: 

 : مبارزه با نفس

یکی از مفاهیم مهم عارفان در سلوک، مبارزه با هواهای نفسانی و تمایلات خود است. نظامی محل این نبرد و کشاکش را با استعارۀ  

بیند که در وجود نظامی محل مبارزه را میدانی می .کندچون آدمی در وجود خود، با نفس مبارزه می ؛دهد »درون« نشان می جهتی

 های نفس را بیان کند: آدمی است و با استفاده از اصطلاح مکانی »درون« بر آن است تا درگیری آدم با خواهش

 برد گوی ز میدان درون می بردهر که سر از عرش برون می 

 ( 55)همان: 

 تعالی و کمال: -

دهند. نظامی  خیزند و صفات انسانی را در خود پرورش میشوند که با نفس به مبارزه بر میکسانی به مرزهای کمال نزدیک می

 کند:  »درون پرور« بیان می را با عبارت دحالات و رفتار این افرا

 آنچه ببینند بر او بگذرند  پرورند  درون  روانی که برق

 ( 55)همان: 

 

 نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »برون«   4 -2

 حوزۀ مبدأ: برون                             حوزۀ مقصد: رهایی، آشکارشدن 

 :رهایی و وارستگی-

ها، ها قابل ذکر نیستند. رهایی از قید دلبستگیآن است تا حال عارفانی را ترسیم کند که به زبان واژه  نظامی در مخزن الاسرار بر

 »برون« قابل درک است:  گردانی از منیتّ از جملۀ این حالات است که با استعارۀ جهتیخود و رویترک 

 نورد هم دربه  پرده گر منم آن فرد آی برون پرده برانداز و

 

 ( 2)همان: 

او را به طور  نمیشود، شاعر  داند یا عوامل دنیوی مانع از وارستگی او میهنگامی که عارف سالک راه رهایی را نمی تواند حال 

 مستقیم بیان کند؛ از این رو در بیت زیر راه برون آمدن را در مفهوم رهایی به کار می برد:  

 اندبسته آمدنم برون راه اندگرچه درین حلقه که پیوسته 

 

 ( 12)همان: 

الاسرار نظامی با استعارۀ  گی در مخزنهای جسمانی و نفسانی و مفاهیم نزدیک به این مفهوم، همترک خود و رهایی از خواهش

طبیعت گریبان  ز  سر  است:   شده  بیان  »برون«  پوست5)ص:  برون   جهتی  از  خواستم  از 12)ص:  آمدن   برون (؛  لاجرم  (؛ 

  ؛(38: ص) خمیر از موی چو آی برون (؛ ورنه32)ص: آمدی  برون پرده

 :آشکارشدن-

 آشکارشدن است: استعارۀ جهتی »برون« در بیت زیر بیانگر 
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 نور تو بر خاک زمین چون فتاد گر نه ز صبح آینه بیرون فتاد 

 ( 17)همان:  

   ؛(30: ص)راز پرده این از آید برون در عبارت زیر نیز مفهوم آشکار شدن با کمک استعارۀ جهتی بیان شده است: تا چه

 :جهان آخرت-

کند: قبل از اینکه خود از جهان  »بیرون« استفاده می   مادی« از استعارۀ جهتیگاه نظامی برای بیان مفهوم »جهانی فراتر از دنیای  

 مفهوم جهان آخرت با تعبیر »بیرون فرستادن« بیان شده است:  که ای برای جهان آخرت بفرستمادی کوچ کنی توشه

 توشۀ فردای خود اکنون فرست تر از خود بُنه بیرون فرست پیش

 ( 36)همان: 

 :تعالیرشد و -

»برون« بیانگر حالتی از عروج آدمی را   کند که سر از عرش برون آورده؛ یعنی جهتآدمی را در حالی ترسیم می  آنجا که شاعر

باید که سر »برون« به دلیل موقعیت مکانی، رشد و تعالی را قابل درک می کند. مخاطب به سهولت در می  کند؛ جهتروایت می

 چنین فردی در نبرد میدان نفس، سربلند برون آمده است:   و  برای بیان رشد و ترقی و رهایی است   برون آوردن یک موقعیت مکانی

 برد گوی ز میدان درون می بردمی برون هرکه سر از عرش 

 ( 55)همان: 

 

 نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »دور«   5 -2

 توجهی  حاصلی، معنویت، بیحوزۀ مبدأ: دور        حوزۀ مقصد: بی

 :حاصلیبی-

حاصلی و بیهودگی بود، چنانکه خار از گل و نی از شکر، دور بود،  پیش از اینکه کرم خداوند شامل حال موجودات شود، همه بی

کنندۀ فاصله گرفتن از چیزی است و شاعر  »دور بودن« بیانگر موقعیتی مکانی است که تداعی  .یعنی نی خاصیت شکر شدن نداشت

 حاصلی را با کمک این جهت مکانی قابل درک کرده است:   مفهوم بی نموده واز این مفهوم مکانی استفاده  

 خار ز گل نی ز شکر دور بود  تا کرمش در تتق نور بود 

 ( 11)همان: 

 :معنویت-

نظامی بر آن است تا با دور کردن جوهریان از عرض، آنان را به معنویت نزدیک کند. برای بیان این مفهوم از استعارۀ جهتی »  

 دور« استفاده کرده است: 

 جوهریان را ز عرض دور کن نور کنظلمتیان را بنه بی

 ( 12)همان: 

 :توجهی و محرومیتبی-

توجه  نکوهش است؛ از این حواسی که راهزن تو هستند، فاصله بگیر و به عبارتی، نسبت به آنها، بیحواس ظاهری در بیت زیر مورد  

 توجهی به حواس ظاهری مفهومی است که با استعارۀ جهتی قابل لمس شده است:  باش. بی

 راه تو دل داند دل را شناس  دور شو از راهزنان حواس

 ( 14)همان: 

 :تفاوت-
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 مفهوم تفاوت و میزان آن با  اصطلاح مکانی »دور« بیان شده است:   ؛چندانی ندارد گازری با رنگرزی تفاوت

 کلبۀ خورشید و مسیحا یکیست گازری از رنگرزی دور نیست 

 ( 13)همان: 

 :پاکی-

فاصله گرفتن    .نباشدها پاک باشد و هرگز در بند هواهای نفسانی خود  خواهد دامنش از آلودگیدامنی دارد. او مینظامی آرزوی پاک

»دور«، قابل درک و دریافت است. جهان   ها و هراس از خودبینی و چند مفهوم نزدیک به این مقوله با استعارۀ جهتیاز آلودگی

 مادی بر من تنگ باشد و پیرامونم از آلودگی پاک باشد: 

 گرد من از دامن من دور باد  تنگ جهان بر من مهجور باد 

 ( 37)همان: 

 :دنیاگریزی-

معنای دنیا و فلک است. قصد نظامی، تعلیم دنیاگریزی است و برای بیان این مفهوم، از استعاره زیر  »دور« به    آ در بیت زیر واژ

 استفاده کرده است:  

 دور شو از دور و مسلم بزی غم بزی خط به جهان درکش و بی

 ( 40)همان: 

 

 : »نزدیک«نگاشت استعاری بر پایۀ جهت   6 -2

 حوزۀ مبدأ: نزدیک                       حوزۀ مقصد: قرب حق 

 : قرب حق-

بر کند  نظامی  ترسیم  زیر  بیت  در  را  قرب حق  مقام  تا  است  استعارۀ   .آن  از  لذا  نیست؛  تفهیم  قابل  مستقیم،  بیان  با  مقام  این 

ایم درحالی که سر را  ایم؛ یعنی پیش تو آمده قام رسیده ها به این مکند: ما با ترک خود و قطع وابستگیجهتی»نزدیک« استفاده می

 ایم و امیدمان به حق است:  ترک گفته

 هم به امید تو خدای آمدیم  سر و پای آمدیمپیش تو گر بی

 ( 3)همان: 

 

 : نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »پشت«  7 -2

 حوزۀ مبدأ: پشت          حوزۀ مقصد: حمایت 

 : حمایت کردن-

ارتباط بین مفهوم پشت و تکیه دادن و حمایت سبب شده تا بتوان از این    .کندمفهوم حمایت حق را با واژۀ »پشت« بیان مینظامی  

 استعارۀ جهتی برای بیان مفهوم حمایت، سود جست:  

 ( 15)همان: 

 : اتحاد و یکپارچگی-

 مکانی »پشت« مفهوم یکپارچگی را در شعر زیر بیان کرده است:   ۀیکپارچه، ظفرساز تو است. نظامی با کاربرد واژچرخ، 

 نه شکم آبستن یک راز توست چرخ که یک پشت ظفرساز توست 

 روی درآورد بدین کارگاه پشت قوی گشته از آن بارگاه 
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 ( 11)همان: 

 : توجهی بی-

 توجهی به اعتقادات دین زردشتی است: پشت به خورشید کردن یعنی بی

 پشت به خورشید که زردشتی است  پشتی است ویروی به دین کن که ق

 ( 22)همان: 

 

 نگاشت استعاری بر پایۀ جهت »پیش«   8 -2

 حوزۀ مبدأ: پیش                 حوزۀ مقصد: التماس و توجه، آشکار کردن

 : توجه و التماس -

بنا بر تعریف    دارد.خداوند را بیان میجهت »پیش«، اصطلاح مکانی است که مفهوم »توجه کردن« و »التماس« بنده در برابر  

 های یک موضوع یا تجربۀ دیگر است«سازی یک موضوع یا تجربه بر پایۀ شاخصها دربرگیرندۀ مفهوم استعارۀ مفهومی: »استعاره

تواند یتواند قابل درک باشد؟ مخاطب چگونه م»ملتمس درگاه حق« چگونه می  (. در بیت زیر، مفهوم انتزاعی23:  1395) پناهی،  

 جهتی قابل بیان است. جهت  -مفهومی  ۀدرگاهی متصور شود که بنده بدان ملتمس شده است؟ این امر فقط با استفاده از استعار

چه کسی مانند ما دست پیش دارد؛ یعنی ملتمس درگاه حق،  ؛ بخشد»پیش« که امری ملموس است مفهومی انتزاعی را عینیت می 

 تواند باشد؟ مثل ما چه کسی می

 یش که دارد که ما بزاری از این  دست چنین پیش که دارد که ما 

 ( 13)همان: 

 

 : آشکار شدن-

کند. عیب را آینه آشکار می کند و مفهوم آشکار افکند؛ یعنی آشکار میشود. آینه آنچه را پیش میافتد، آشکار میچه در پیش می آن

 کردن با استعارۀ جهتی»پیش« قابل درک است: 

 عیب کسان را شده آیینه پیش  ای از عیب خویشچشم فرو بسته

 ( 38)همان: 

( نیز مفهوم آشکار شدن 14)ص:  پیش«   (، »روز پسین جمله بیارند 13)ص:    ف سخن پیش داشت«»هر دو به صرا  نظامی در عبارت

 را عینی کرده است. 

 

 گیرینتیجه -3

توان گفت نظامی  الاسرار، میجهتی در راستای بیان برخی از مفاهیم انتزاعی در مخزن-های مفهومیتوجه به بررسی استعاره  با

مفاهیم را متناسب با جهات ششگانه بیان کند. مفاهیمی مثل ارزشمندی، تسلط، کمال و برتری با استعارۀ جهتی توانسته بسیاری از  

»بالا« به دلیل موقعیت مکانی و زمینۀ فرهنگی و تجارب    »بالا« و واژگان مرتبط با آن مثل آتش و سر و ... بیان شده است. جهت

»زیر« و کلمات مرتبط با آن مثل پای    در حوزۀ ارزشمندی است. استعارۀ جهتیملموس آدمی، مقصد مناسب برای بیان مفاهیمی  

ارزش بودن، پستی و دنیای دون به کار رفته است. نظامی دو استعارۀ جهتی »برون« و  و خاک نیز برای بیان مفاهیمی مثل بی

ها، جهان مفاهیمی مثل رهایی از وابستگی  کنندۀ»برون« تداعی  است.بیشتر استفاده کرده   ،»درون« را برای بیان حالات سالکان

کشد؛ مثل تعالی، مبارزه با نفس، معنویت،  »درون« حالات قلبی عارف را به تصویر می  آخرت، آشکارکردن و رشد است و جهت

اکی، »دور« و »نزدیک« نیز به ترتیب برای قابل درک کردن مفاهیمی مثل پ حالت مراقبه و مکاشفه و بهره مندی. دو واژۀ جهتی
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توان اذعان کرد که اند. میتوجهی و معنویت، و »نزدیک« برای درک مفاهیمی مثل قرب حق به کار رفتهدنیاگریزی، تفاوت، بی

نظامی توانسته با استفاده از جهات ششگانه، مفاهیم انتزاعی ذهن خود به ویژه مفاهیمی عرفانی و حکمی را متناسب با این استعارۀ 

 جهتی بیان کند. 
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Mohammad Ali Foroughi is recognized as one of the prominent figures in both 

politics and literature in contemporary research. Foroughi was a multifaceted 

personality who, despite holding important political and state positions, was also 

involved in brilliant literary and cultural activities and is considered an influential 

figure in shaping a new perspective on literature. Zoka al-Molk is one of the 

pioneers in the modernization of humanities research. He is one of the pioneers in 

combining the traditional and modern views of ancient literary texts and is 

mentioned alongside figures such as Seyyed Hasan Taghizadeh, Mohammad 

Qazvini, and Habib Yaghmai. Text correction can be mentioned among the areas 

that Foroughi associated with innovation. Although Foroughi employs the ancient 

method in compiling and correcting texts, his approach differs from that which can 

be referred to as innovation. Today, these innovations are utilized by proofreaders 

in a new and scientifically critical way of proofreading Persian texts. Foroughi's 

efforts in the correction field have been so intertwined with his life that they can be 

considered an important pillar of his lifestyle. In this article, we have analyzed 

Foroughi's theoretical and practical legacy in text correction and its application for 

text correctors from an analytical and critical perspective, citing examples from his 

memoirs, letters, and notes. 
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 شناسی تصحیح متن محمدعلی فروغی روش
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 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

06 /07 /1403 

 : پذیرش 
27 /10 /1403 

 : صص 
29 -  43 
 

 :  یدی کل گانواژ

گنجه نظامی  شیرین،  و  ای،  خسرو 
ویس   شاهنامه،  پهلوی،  و ادبیات 

 . رامین

های ادبیات غنایی فارسی  ای، از مشهورترین و تأثیرگذارترین داستانگنجهخسرو و شیرین، سرودۀ نظامی
است. با وجود شهرت فراوان، مآخذ این منظومه مبهم است. هدف در این پژوهش، شناخت و معرفی  

تحلیلی، ابتدا نظر   -و شیرین است. در این مقاله به روش توصیفی در نظم منظومۀ خسرومآخذ نظامی، 
است و با توجه به متون و شواهد تاریخی موجود و تحلیل نظرات  نظامی دربارۀ حقیقت داستان بیان شده

قرار    چه دربارۀ منابع و مآخذ نظامی در سرودن خسرو و شیرین یافته شد، مورد تحلیلارائه شده، آن 
است. دربارۀ  گرفته و نتیجۀ نهایی، با توجه به وزن، قالب و سابقۀ منظومه در ادبیات پهلوی، اعلام شده 

اند. گروهی آن را تقلیدی از خسرو و شیرین  مآخذ داستان خسرو و شیرین، محققّان دو نظر را دنبال کرده
ها حاکی از آن است که  اند. یافتهنستهو رامین دا مذکور در شاهنامۀ فردوسی و دیگران، تقلیدی از ویس  

است که  این داستان، دارای اصلی پهلوی بوده و توسط اشکانیان بازمانده در دوران ساسانی، ایجاد شده
 است. ها بوده و نظامی، تنها روایت رایج در بردع را به نظم درآوردهدر منطقۀ اران و بَردِع، بر سر زبان 
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 مقدمه  -1

نسخه از این آثار  برداری و نگارش تکانتشار متون ادبی کهن و قراردادن آنها در اختیار مردم از قرون ابتدایی اسلامی با نسخه

  ، انتشار آثار ۀورود صنعت چاپ به کشورهای اسلامی و مدتی بعد به ایران، شیو های پس از آن و با گرفته است. در دورهصورت می

ها به مخاطبان پرداختند. پژوهان در فرآیند نشر آثار ادبی، ابتدا به مدون کردن و پس از آن ارائه این کتابدستخوش تحول شد و ادب

با در دسترس قرار گرفتن نسخه انتخاب اصحّ در میانِ ضبطهای مختلف ادانش تصحیح و تحقیق متون  آثار، لزوم  ها و رواجِ  ز 

 های وابسته به آن در راستایِ انتخاب ضبط برتر رونق گرفت.                    شناسی و دانشگیری از سبکبهره

اند. با مرور  شتههای مختلف یک اثر دااز آن دوران تاکنون، پژوهندگان متون ادبی، برای تصحیحِ آثار، سعی در بهره بردن از نسخه

ها تا تر و نزدیکتر به اثر مؤلف به دست آمد. این روش زمان و تحقیق بیشتر در متون، فنونی برای تحلیل و گزینش صورت صحیح

گرفته ادبی مصحح صورت می -پیش از دورۀ معاصر و ارتباط ایران با جوامع اروپایی، به شیوۀ سنتی و با اتکا بر قیاس و شمّ زبانی

                                                                                                                                              است.  

. های میانۀ تصحیح سنتی و مدرن هستند آثار ادبی فارسی که در دوران معاصر، فروغی تصحیح آنها را برعهده داشته از جمله نمونه

هایی را فراگرفته و در تصحیح متن به کار برده است.  فروغی به واسطۀ دوستی و همنشینی با مستشرقان اروپایی از ایشان شیوه 

  -همچون محمد قزوینی-پژوهانِ ایرانی، ساکن اروپا  پژوهان نسل قبل، مکاتبات و مراودات علمی با متنهمچنین مطالعۀ آثار ادب

 توجه به سنت تصحیح متن در میان اروپاییان ، با تصحیح سنتی پیوند داده است.                                                ذهن و زبان او را در عین 

 

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

به  ، منابعی که نگاه او نداز شهرت بسزایی برخورداررباعیات خیام و  کلیات سعدیتصحیح متن به ویژه  ۀهرچند آثار فروغی در حوز

شده شدۀ فروغی بر متون تصحیحشمار هستند. از سویی این آثار صرفاً بر مقدمات نگاشتهمقولۀ تصحیح متن را تحلیل کند، اندک

های  تمام از مردی تمام )غزلکاری نیمه»این آثار مقالۀ  ۀهای دیگران تکیه کرده است. از جملو قیاس تصحیح فروغی با تصحیح 

منتشر    نامۀ غلامحسین یوسفیارج( است که در  1388  ،لیحسنر.ک.  )  «ح دکتر غلامحسین یوسفی(سعدی، تصحیح ]بدون[ توضی

شده و به قیاس تصحیح فروغی با یوسفی در آثار سعدی پرداخته است. این اثر با رویکردِ نو و جامع بودن تصحیح یوسفی نگاشته  

ها. همچنین مخاطب اثر را عوام جامعه  شمارد تا اتکا بر نسخههای فروغی را بیشتر بر پایۀ ذوق مصحح و قیاس میشده و گزینش

 پندارد.                                     داند و از این روی بخشی از اشعار سعدی را از این اثر حذف شده میمی

کند. علاوه بر این  ه می، درباره اهمیت متون و لزوم تصحیح دقیق آنها به نکاتی اشارخود  های تصحیحیفروغی در مقدمۀ کتاب

ها، خاطرات و  های اخیر انتشار یافته و مشتمل بر یادداشتهایی که در سالکتاب  -که ارزش بسزایی در معرفی روش او دارند-آثار  

رغم اشتمال بر اطلاعات ها علیدهند. این کتابهای فروغی است، اطلاعات مفیدی را در این خصوص به مخاطبان ارائه مینامه 

های شخصی فروغی  ها دربردارندۀ  نگاشتهاند. این کتابزنده در شناخت فروغی، هنوز مورد بررسی کامل محققان قرار نگرفتهار

رو با توجه به جزئیات سبک زندگی ذکاءالملک، به بوده و نمایانگر وجوه مختلف سبک زندگی اوست. به این سبب، نوشتارِ پیشِ

 پردازد.                                                     مکتوبات مینکات مرتبط با تصحیح متن در این 

 

 پرسش و روش پژوهش -2 -1

 های محوری مطرح بوده است:                                                                       در ابتدای این پژوهش این پرسش 
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 روش فروغی در تصحیح متن، به منزلۀ سنتّ برجای مانده از او، بر پایۀ چه نکات و شامل چه مواردی است؟      -

 تواند مورد استفاده مصححان پس از او قراربگیرد؟       بوده یا میآیا این نکات تنها منحصر به زمان و امکانات دورۀ فروغی -

در این پژوهش با هدف معرفی و نقد، به روش فروغی و جزئیاتی که او در تصحیح متن مدنظر داشته، پرداختیم. این نکات به منزلۀ 

ی شده است. همچنین ذیل هر یک از هایش جای گرفته، بررسها و یادداشتجزئی از سبک زندگی او که لابلای خاطرات، نامه

 هایی یاد و جایگاه آن نکته در روند تصحیح متن ذکر شده است.                                                      نکات، برای درک آسانترِ موضوع، از نمونه

 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 حمدعلی فروغی و دانش ادبیات م -1 -2

های معاصر بیشتر به عنوان سیاستمدار مشهور است، در زمینۀ دیگر علوم انسانی همچون رچند در میان چهرهمحمدعلی فروغی ه

تنها توان سیاستمدار ادیب خواند. زیرا نهای که این شخصیت را می گونهبه  ،ورزی داردادبیات، شهرت و اهمیتی همپای حوزۀ سیاست

هایی همچون  ژوهشگران و حتی مردم جامعه، به عنوان فردی آگاه از دانششخصیتی سیاسی و صاحب منصب، بلکه در نگاه پ

 شود.                                            ها شناخته میحقوق، فلسفه، ادبیات، اقتصاد و علوم وابسته به آن 

های وارد کرد و ظرایف آنها را در قالب کتابفروغی بسیاری از این علوم را در نگاه مدرن و منطبق با دانش جهانی جدید به ایران 

الملل به واسطۀ کثرت ارتباط با همتایان سیاسی خود از هایی همچون علوم سیاسی و ارتباطات بینای ارائه داد. در حوزهترجمه

الملل، کتاب جدیدی المللی آشنا شد. در حوزۀ حقوق و روابط بین کشورهای مختلف دنیا، با علوم مرتبط با سیاست و ارتباطات بین 

را ترجمه و دانش حقوق در ایران را که پیش از آن، صرفاً برپایۀ فقه اسلامی تدوین شده بود، با مفهوم مدرنِ حقوق مواجه کرد.   

 ها درتاریخ حقوق ایران است.این کتاب حقوق اساسی، آداب مشروطیت دُوَل، نام دارد و نخستین کتاب دربارۀ حقوق اساسی ملت

های جدیدی بر پایۀ ارتباط  زۀ رشتۀ اقتصاد، در قالب ترجمۀ کتابی با عنوانِ اصولِ ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک، آگاهیدر حو 

سیاست و اقتصاد در کشورهای مختلف، از کشورهای خارجی اقتباس و به ایران وارد کرد. فروغی این کتاب را ترجمه و تألیف کرده  

 محتوای اثر با جامعه و فرهنگ ایرانی را مدنظر داشته است.                  و در ورود آن به ایران، تناسب

فروغی بر پایۀ دانش سنتی ادبیات بوده، از دانش روز و مدرن دنیا جدا نبوده است. ارتباط   های ادبی، هرچند آگاهیدر زمینۀ دانش

با مستشرقان غیرفارسی براون-زبان  فروغی  ادوارد  م  -همچون  از کشور  و مکاتبات  ایرانی خارج  پژوهشگران  با   همچون–داوم 

های اروپایی، شد. هرچند این موجب آشنایی او با روش پژوهش در متون ادبی در خارج از ایران و در قالب زبان  -قزوینی  محمد

توان ترکیبی معتدل زدگی و اتکای تام بر دانش غیرایرانیان گره نزد. روش فروغی را میارتباطات علمی، هرگز روش او را با غرب

 از دو شیوه کهن و مدرن به حساب آورد.        

        

 کات اثرگذار بر تصحیح از نگاه فروغی ن  -2 -2

نامهآنچنان که از محتوای خاطرات، یادداشت ادبی برخی نکات را در فرآیند    -آید، این شخصیت سیاسیهای فروغی برمیها و 

ها و . این موارد خود از موقعیتگرداندمجموعۀ این نکات، شیوۀ تصحیح فروغی را نمایان میکند.  تصحیح متون، مهم تلقی می

ها هم در چند مورد فرعی  گیرد که در قالب چند بخش اصلی، قرار گرفته و هر یک از این بخشرخدادهایی در زندگانی او نشأت می

آمده برای کسب دانش ادبی های پیششده و گاه او از موقعیتها گاه با تلاشِ فروغی فراهم میقابل بررسی است. این موقعیت

 برده و به تعبیری، در هر رخدادِ زندگی در جستجوی نکات علمی بوده است. بهره می

 

 سائل تاریخی و وابسته به متن م  2-1 -2



 33 های شخصی او(سبک زندگی و نگاشته )با تکیه بر شناسی تصحیح متن محمدعلی فروغیروش/  عبدالهی و نقابی

 

 

 وجه به امهات متون ادبی ت  2-1-1 -2

سطۀ ارزش ادبی و فرهنگی آنها بسیار حائز اهمیت است. عنایت به این  طورکلی در نگاه فروغی، توجه به متون کهن ادبی به وابه

های فرهنگی مهم  های درسی از تلاشهایی از این آثار در کتابها در میانِ نسل جوان و گنجاندن گزیدهمتون، همچنین اشاعۀ آن 

                         رود.                                                        شمار میفروغی به

                   است.                                                                                                                          متون ادبی برای مردم جامعه و جوانان، تصحیح این آثار برای مطالعۀ پژوهشگران هم مدنظر فروغی بوده  ۀبر ارائ علاوه

از خود، شایسته توجه هستند و لازم است برای حفظ های پسب تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر نگاشتهسبمتون مهم ادبی به 

های بعدی منتقل شوند. در واقع، ارزش و اهمیت متون ادبی در  شأن و ارزش ادبی، در نزدیکترین صورت به اثر اصلی، به نسل 

است. دستیابی به این نکته در گرو تصحیح دقیق و انتقادی متون است.  های بعدی نهفته  ها به نسلانتقال بهینه و هدفمند آن

بهدرصورتی به    که تصحیح متون کهن  ادبیات  بهینۀ فرهنگ و  انتقال  نگیرد،  از فنون تصحیح علمی صورت  استفاده  با  دقت و 

 پذیر نخواهد بود.  های بعد، امکاننسل

فرهنگی را دریافت. او که در مکاتبات و    -ارزش ویژه برای آثار کهن ادبی  هایی از قائل شدن توان نشانه در احوالات فروغی می

 شمارده است. ها توجه داشته، آگاهی از آنها را امری بایسته میدیدارهای خود همواره به کتاب

 ه:                  کردخورده و برای به دست آوردن آنها تلاش میهای نادر و مهمی برمیها به نمونه فروغی گاه در جستجوی کتاب 

»غروب رفتم حجرۀ آقا شیخ حسن. گفتگوی لاتارگذاشتن کتاب لغت بشرل که در حجره دارم، شد. میرزا صادق خان مصمم شد 

                                                           .(132: 1397این کار را انجام دهد مبلغ پانزده تومان سی اسم« )فروغی، 

نظرانی است که شود هم از صاحباز او یاد می   «آقا»های ذکاءالملک با عنوان  ین فروغی، پدر محمدعلی، که در نوشته محمدحس

کند. میزانِ دانش و آگاهی ادبیِ پدر فروغی در حدی بوده که در  ذکاءالملک دربارۀ مسائل ادبی و کتابشناسی از او نقل قول می

 شده:ظرش برای ادبا ارزشمند تلقی میمباحثات ادبی متعددی شرکت داشته و ن

»میرزا علی اکبر خان از آقا پرسید: تقلید در انشاء چطور است؟ جواب دادند: اگر شخص مبتدی باشد، البته باید تقلید کند تا فنّ را  

ها ر میان سبکبیاموزد. اما پس از آن که آموخت، تقلید رکیک است.یعنی شخص باید از خود سبکی داشته باشد. منتها این که د

جوید، نه این که تقلید صرف کند. چنانکه در در این اواخر، شعرای ما غالباً  البته هرکسی به سبکی مایل است و تشبّه به او می

گفته آنچه  و  نداشته  گفتهاصالت  متقدمین  که  بوده  چیزهایی  یعنی  میرزای   ،انداند،  سام  شاه،  ناصرالدین  قرن  جشن  در  چنانکه 

ای که عنصری باید در مدح سلطان محمود بگوید که شمشیر تو زلزله در  ای در مدح شاه گفته بود، مثل قصیدهقصیدهالشعرا، ملک

ای که دربارۀ پادشاهی بگویند که اگر از مملکت خود خارج شده، به مهمانی ]رفته[ اندازد و فلان و فلان، نه قصیدههندوستان می

                                                        .(214: همانبوده است« )

اند. گفت: مرد »آقا گفتند: عیبی ندارد و مثل باباطاهر کسی معذور است. آخوند به خیالش، آقا، باباطاهر را مرد عامی فرض کرده

تیار از دست خارج فصیح که حکیم بود، نباید غلط بگوید. آقا گفتند: حال و طبیعت درین موارد، مقدم بر قانون است و گاهی اخ

شود. باری آخوند را نتوانستند بفهمانند که قانون قافیه چیزی است وضعی و عهدی. طبیعت صحیح هرچه بگوید اگرچه مخالف  می

اند، گویند به همان رباعی او را خلاق المعانی لقب دادهالدین اسماعیل هم که میقانون باشد، معذور است. چنانکه این رباعی کمال

 (                                                            282: همان) یب را دارد«همین ع

»گویند وقتی کمال الدین یک رباعی گفته بود که مصرع اولش این بود: ای موی تو همچو مشک و روی تو چو خون، رباعی را در  

مجلس خواست بخواند، اشتباهاً گفت: ای روی تو همچو مشک و موی تو چو خون. حضّار خندیدند. کمال الدین دید بد شد، فوراً  

                                                                                       گفت:                              
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میمی و  برونگویم  عهده  از   آیمش 

برون نافه  از  نامده  ولی  است   خون 

 

مصرع[...........................   ]همان 

هنوز  نافه  در  نرفته  ولی  است   مشک 

 

حال آنکه از کمال الدین، غلط قافیه کمتر معذور است تا باباطاهر که مقصودش فقط شعر و اش مکرّر است و  این رباعی هم قافیه

 (  282: همانصنعت شعری نبوده است« )

توجه فروغی به امهات متون ادبی در کنار محاسنی که در پی تصحیح متون و در اختیار مخاطبان قرار گرفتن دارد، گاه فروغی را  

رایی واداشته و توجه او در زمینۀ ادبیات را منحصر به متون کهن ساخته و از ادبیات معاصر دور کرده گبیش از حدّ معمول به کهن

 است. به این سبب آثار ادبی او بیشتر مرتبط با ادب کهن است.

 

 گزینش نسخ اصیل   2-1-2 -2

های اصیل قلمداد کرد. انتخاب نسخههای اصلی و  گزینش نسخه   -از انتخاب یک اثر ادبیپس-توان گام نخستین تصحیح را  می

ها در آغاز ترین گام تواند یکی از مهم علاوه بر تقدّم در اقدامات مربوط به تصحیح متن، می -از تحلیل و بررسی آنهاپس-ارزشمند 

های گزینش نسخهها بیشتر است و  اند، تعداد نسخهاین روند به شمار برود. در برخی آثار که قدمت، اهمیت و شهرت بیشتری داشته

های های اصلی هستند، همچنین توجه به دستنویسها که در جایگاه نسخهتر، وابسته به برخی ملاحظات و شناخت مادرنسخه اصیل

های  ها، منجر به انتخاب نسخههای مهم و کاربردی آنها و یافتن نمونهفرعی است. داشتن شناخت نسبت به عوامل برتری نسخه

ارزشمدقیق به دنبال نسخه شود. گاه مصححان، سالندتر میتر و  اثر موردنظرشان در کتابخانه  های شاخصها  به جستجو  از  ها 

 های کهن و ارزنده، آنها را مطلع کنند.کنند در صورت یافتن نسخهشناس درخواست میپردازند و از دانشمندان نسخهمی

گردد. لازم به ذکر ه داشته و این عامل، موجب اصالت متن مصحَّح میاین امر هم از نکاتی است که فروغی پیوسته به آن توج 

ها و جویاشدن نکات علمی از دوستانش در قالب مکاتبات های فروغی در زمینۀ جستجوی نسخهاست: از آنجا که بخشی از فعالیت

های  ه فروغی در این زمینه از کمکهای دانشمندی کشود. یکی از چهرهها نقل میگرفته، بخشی از این نکات از نامهصورت می

های مرتبط با متون  نویسد، پاسخ پرسشهایی که خطاب به فروغی میبرد، محمد قزوینی است. قزوینی در بیشتر نامهاو بهره می

 نگارد.                                                        های قبلی مطرح شده را میادبی که در نامه

آمدن به پاریس اگر دیدم ماندن در پاریس خیلی مشکل است و هوا تاریک است، در عرض دو سه ماه جلد ثالث جهانگشای »بعد از  

هایم را جای اینکه به ایران برگردم، کتابه  وقت بهفت نسخۀ دیگر مقابله کرده، آن  -را با کمال جدّ و جهد، استنساخ کرده با شش

و کار طبع و تصحیح جلد ثالث جهانگشای را اینجا به اتمام برسانم و به ایران برگردم« )قزوینی،   از پاریس برداشته، برگردم به برلین

1400 :59) . 

شده و در خلال این ماجرا، فروغی اهمیت توجه به نسخ  های ادبی به دیگران منسوب میاشعار دیوان پدر فروغی به واسطۀ سرقت

                                                                                  کند:                       اصیل را مطرح می

»دیگر صحبت اشعار و دیوان آقا به میان آمد. مذکور شد که آقا، اشعار ایام جوانی خود را که اقلاً شصت هزار بوده، با نثرهای زیاد  

و کرمانشاه و نقاط دیگر، آنها هم به دست مردم که البته متشاعرها  اند و چیزی در دست نیست، مگر در کرمان  همه را تلف کرده

 . (105: 1397)فروغی،  به اسم خودشان کرده«

 کردند:                                                                                  های معتبر کتب معروف را دریافت میبرخی افراد از خانوادۀ فروغی نسخه

 ( 151: همان ها با کتاب شاهنامه از آقا گرفته، بعد از نهار رفت...« )»ملک الخطاطین]هم آنجا آمد[. بعضی قطعه 

 شود:های فروغی و قزوینی به کسب اطلاعات ارزشمندی منجر میمکاتبات و صحبت
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کتابخانۀ ملی فرانسه و برلن هست که  های شاهنامه در  گفت، بعضی نسخهشود  و میرزا محمدخان می»از قراری که معلوم می

آوری شده و فردوسی از آن رو شاهنامۀ خود را به نظم آورده، در  ای که برای ابومنصور عبدالرزاق جمعدیباچۀ نسخۀ اصل شاهنامه

لبته خیلی کند. اباشد و میرزا محمدخان در آن مطالعه و کار میصدر آن درج است و فارسی تقریباً خالص ولی روان و مطبوع می

 . (452: 1395ترین نثر فارسی باشد که در دست است« )فروغی، چیز خوبی است و شاید نمونۀ قدیم 

 

 جستجو در نسخ مختلف   2-1-3 -2

 کرد:                                                          ه توان اشاراساسی می ۀها به دو نکتوجو در نسخهدر باب عنوان لزوم جست

وجو از اهالی ها و پرس های کتابخانههای مهم و با کیفیت بالا است که پس از جستجوی فراوان در فهرستنخست، یافتن نسخه 

                                                   توان به آن دست یافت.                                                        فن می

ها است. توجه به جزئیات های کهن، اصیل و گاهی متفاوت با سایر نسخه ها و توجه به ضبطوجو در جزئیات نسخهدوم، جست

شده در اتِ فرعی ثبت تواند نکات جدید و گوناگونی را برای مصحح روشن کند. استفاده از نکها و جستجو در حواشی آنها، مینسخه

های سبکی صاحب اثر برای آیندگان دارد. در آثاری که از فروغی برجای مانده،  ها، اهمیت فراوانی برای حفظ ظرایف و ویژگی نسخه

ها داشته، به جستجوی مداوم هایی که از دیگران دریافت کرده و خواه در جستجوهایی که در کتابخانهها و پاسخ نامه خواه در نامه

ها تا چه اندازه شود جستجوی نسخههای محمد قزوینی به فروغی، قزوینی یادآور میشود. در یکی از نامهها اشاره میدر نسخه

 مهم و در عین حال دشوار است:                                             

ه پاریس، یا برای کارکردن در کتابخانۀ ملی پاریس  خواهم بیایم ب»مقصود این است که بنده یک آدم معمولی متعارفی هستم که می

ای داشته  های خود و رفتن به ایران. و از رجال سیاسی نیستم که آمدن من به فرانس در آن تأملی و خدشهیا برای برداشتن کتاب

ی نوّاب به سمت وزیر که آقا  1915باشد. اما آمدن بنده به برلین چنانکه در عریضۀ سابق عرض کردم، اینطور شد که در اواخر  

مختاری برلین از پاریس حرکت کردند، به من گفتند: تو هم اگر میل داری همراه من بیا و بنده هم چون اوضاع مادی اقامت در  

کردم و اساس طبع بود، به واسطۀ دو نسخۀ قدیمی ممتاز جهانگشا را که من از روی آنها کار می  -پاریس چندان مساعد نبود و یکی

توانستم ها و غیره را از پاریس بیرون برده و در جای امنی پنهان کرده بودند و بنده دیگر نمیطر مثل اشیاء نفیسۀ موزهاحساس خ 

 .(38: 1400کار خود را امتداد دهم، پیشنهاد آقای نوّاب را قبول کرده، همراه ایشان به اینجا آمدم« )قزوینی، 

 انه دارد:                                                                                                       شناسها گاهی اشارات آسیبفروغی در یادداشت

خان سلطانی را که به خط خود او تدوین شده بود، دیدم. اما ندانستم آن دیوان چه شد. نگرانی و  »من در طهران دیوان حسینقلی

آثار طبع ا نااهلان و شعردزدان  ین اشخاص چون در زمان خود ایشان تثبیت نمیتأسف در این است که  یابد، ای بسا به دست 

اند و موجود  شود و یقین دارم بسیاری از شعرای قدیم و جدید این سرنوشت را داشتهافتد و از بین رفته یا به اسم دیگران میمی

ای که سعدی در گلستان از  کنم که قصها حمل بر این مینبودن آثار طبع رودکی و عنصری و عسجدی و جمع کثیری از شعرا ر

 . (17: 1396کند، مؤید این نظر است« )فروغی، بافته نقل میشیاد گیسوان

 گذشته:                                 های ارزشمند میای از اوقاتِ فروغی در جستجوی آثار و یافتن نسخه بخش عمده

ه حجرۀ آقا شیخ حسن رفتم. نزدیک غروب معتمدالممالک از پستخانه آمده، قدری کتاب آورد. لغت  »باری از مدرسه بیرون آمده، ب

لاروس و بعضی کتب دیگر بود. کاتالگ یک کتابخانه هم بود. ملاحظه کرده، چند کتاب حکمت و فلسفه انتخاب کردم با آقا شیخ  

 . (42: 1397جلدی لاروس شد« )فروغی،   محمد که از فرنگ بخواهیم و با هم بخوانیم. بعد صحبت لغت هفده

                            شمرده:                                                                                                                       گذاری را لازم مییاب ، نقد و ارزش های تازهفروغی  در مورد نسخه 
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»پدر یکی از شاگردان یک شاهنامۀ خطی به مدرسه فرستاده بود. تاریخ آن نهصد و هشتاد و هشت بود، به خط نستعلیق با تصاویر 

ای بود. جلد خوبی هم داشت. محقق الدوله گفت:  سبک چینی. واقعاً این تصاویر خیلی چیزهای قبیح است. اما کتاب، خوب نسخه

 . (103:  1397ارزد« )فروغی،  به کار مطابقه با نسخ دیگر و تصحیح و تکمیل شاهنامه نخورد، نمی  فروشد، اگرصد و پنجاه تومان می

 که شهرت چندانی ندارند  را  های متأخریهای مشهور نبوده، بلکه نمونه در نظر فروغی، جستجو و شناخت آثار، تنها مربوط به نمونه 

                                                                            شده:                                    هم شامل می

خان، به خانۀ میرپنج خودمان دیدن رفتم. نزدیک نهار آنجا رسیدم، نهار خوردیم. بعد از نهار  »باری بعد از رفتن میرزا سید حسن

ص به قطره را در نهاوند پیدا کرده، استنساخ کرده بود،  خان متخلرفتم پیش میرپنج، قدری صحبت کردیم. دیوان میرزا ابوالحسن

کرد که این شخص در خدمت محمود میرزای پسر فتحعلی شاه بوده« نشان داد. چندان نقلی نداشت. از قراری که حکایت می

 ( 135: همان)

 

 

 استفاده از منابع جانبی  2-1-4 -2

روزه توجه به منابع جانبی و استفاده از آنها در تصحیح هر یک از متون مهم با توجه به آشنایی با دانش روز تصحیح متن در دنیا، ام

ادبی برای ما امری آشنا تلقی می شود. ولی نباید از این نکته غفلت کرد که توجه به منابع جانبی در تصحیح سنتی ایرانی، جایگاه 

شناسی و توجه  و پس از آگاهی از دانش جدید متن  هاپاییچندانی نداشته و افراد نوگرایی همچون فروغی و قزوینی در ارتباط با ارو

شناسی، این نکته و اهمیت آن را دریافته و توجه به این مسئله را به متن پژوهان آینده  به اصول مرتبط با دورۀ آفرینش آثار و سبک

   توصیه نمودند.                                                                             

شناخت منابع جانبی مهم و اثرگذار بر هر یک از آثار ادبی شاخص، اهمیت فراوانی دارد. ازجمله متون مهم ادبی که در نظر داشتن 

 منابع جانبی در تصحیح آن اهمیت دارد، شاهنامه است.                

ه است. کتاب خوبی است. برادرم یکی از »غروب آمدم حجرۀ آقا شیخ حسن. یک کتاب فلسفه معتمد الممالک از فرنگ وارد کرد

های دیگر]ی هم آورده[ به تماشای آنها پرداختم و یک کتاب لغت و دو کتاب تاریخ برداشته به منزل  آن خریده است. بعضی کتاب

دست توان از آنها  آوردم که ببینم و تصدیق و تکذیب کنم. کتاب خریدن مرا خانه خراب کرده. کتاب خوب بسیار است  و نمی

ها مشغول شد]م[ و بعد از شام به نوشتن این وقایع برداشت. بضاعت هم به قدر کفایت نیست. منزل که آمدم به مطالعۀ کتاب

                                                                                  .(121: همانپرداختم« )

کنیم یا نه. به هر حال  شود و فرصت میدانم میکردیم. نمیل مارگو برای مدارس می »آخر شب با برادرم گفتگوی ترتیب کتابی مث

 ( 148: همان ) شروع کردیم«

             ها و آثار با کمک منابع جانبی بوده:                                                                                     فروغی همواره در حال جرح و تعدیل نسخه 

خواند  ام، تقریباً تمام شده و می»آمده بود مطالبۀ مسودۀ تاریخ ایران بکند. زیرا که تاریخ ایران که من برای شرکت مطبوعات نوشته

اند برای چاپ دویم جرح و تعدیلی در آن بدهم. زیرا که خودم اظهار داشته بودم که اگر به  دوباره چاپ کنند. از من خواهش کرده

 . (152همان: چاپ دویم برسد، باید دخل و تصرف در آن بکنم« )

ترین آثار در تاریخ ادبیات فارسی  شناسانه فروغی دربارۀ شاهنامه بیش از سایر متون بوده و اثر فردوسی از مهم جستجوهای نسخه

 رود.                                              بشمار می

شود: شاهنامه از خیلی قدیم مغشوش و مخلّط شده، زیرا نسخۀ ظفرنامۀ حمدالله مستوفی را هم  م می»مطلب در اینجاست که معلو

گوید که:  اش شاهنامه است و حمدالله در اول کتاب، بعد از تعریف و تمجید زیاد از شاهنامه میدیدم که متن ظفرنامه و در حاشیه

63  
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و غلط و ترک و اضافه شده و من شش سال زحمت کشیده، نسخۀ صحیحی به واسطۀ سهو کتّاب، شاهنامه، خیلی مبتلا به تخلیط  

                                                              .(237: 1395از شاهنامه درست کردم« )فروغی، 

 

 استفاده از منابع جانبی  2-1-4 -2

به منابع جانبی و استفاده از آنها در تصحیح هر یک از متون مهم با توجه به آشنایی با دانش روز تصحیح متن در دنیا، امروزه توجه  

ادبی برای ما امری آشنا تلقی می شود. ولی نباید از این نکته غفلت کرد که توجه به منابع جانبی در تصحیح سنتی ایرانی، جایگاه 

شناسی و توجه  پس از آگاهی از دانش جدید متن و  هاچندانی نداشته و افراد نوگرایی همچون فروغی و قزوینی در ارتباط با اروپایی

شناسی، این نکته و اهمیت آن را دریافته و توجه به این مسئله را به متن پژوهان آینده  به اصول مرتبط با دورۀ آفرینش آثار و سبک

 توصیه نمودند.                                                                               

ناخت منابع جانبی مهم و اثرگذار بر هر یک از آثار ادبی شاخص، اهمیت فراوانی دارد. ازجمله متون مهم ادبی که در نظر داشتن ش

 منابع جانبی در تصحیح آن اهمیت دارد، شاهنامه است.                

ست. کتاب خوبی است. برادرم یکی از »غروب آمدم حجرۀ آقا شیخ حسن. یک کتاب فلسفه معتمد الممالک از فرنگ وارد کرده ا

های دیگر]ی هم آورده[ به تماشای آنها پرداختم و یک کتاب لغت و دو کتاب تاریخ برداشته به منزل  آن خریده است. بعضی کتاب

 توان از آنها دستآوردم که ببینم و تصدیق و تکذیب کنم. کتاب خریدن مرا خانه خراب کرده. کتاب خوب بسیار است  و نمی

ها مشغول شد]م[ و بعد از شام به نوشتن این وقایع برداشت. بضاعت هم به قدر کفایت نیست. منزل که آمدم به مطالعۀ کتاب

                                                                                  .(121: همانپرداختم« )

کنیم یا نه. به هر حال  شود و فرصت میدانم میکردیم. نمیارگو برای مدارس می »آخر شب با برادرم گفتگوی ترتیب کتابی مثل م

 ( 148: همان ) شروع کردیم«

      ها و آثار با کمک منابع جانبی بوده:                                                                                           فروغی همواره در حال جرح و تعدیل نسخه 

خواند  ام، تقریباً تمام شده و میه»آمده بود مطالبۀ مسودۀ تاریخ ایران بکند. زیرا که تاریخ ایران که من برای شرکت مطبوعات نوشت

اند برای چاپ دویم جرح و تعدیلی در آن بدهم. زیرا که خودم اظهار داشته بودم که اگر به  دوباره چاپ کنند. از من خواهش کرده

 . (152همان: چاپ دویم برسد، باید دخل و تصرف در آن بکنم« )

ترین آثار در تاریخ ادبیات فارسی  سایر متون بوده و اثر فردوسی از مهم   شناسانه فروغی دربارۀ شاهنامه بیش ازجستجوهای نسخه

 رود.                                              بشمار می

شود: شاهنامه از خیلی قدیم مغشوش و مخلّط شده، زیرا نسخۀ ظفرنامۀ حمدالله مستوفی را هم  »مطلب در اینجاست که معلوم می

گوید که:  اش شاهنامه است و حمدالله در اول کتاب، بعد از تعریف و تمجید زیاد از شاهنامه میامه و در حاشیهدیدم که متن ظفرن

به واسطۀ سهو کتّاب، شاهنامه، خیلی مبتلا به تخلیط و غلط و ترک و اضافه شده و من شش سال زحمت کشیده، نسخۀ صحیحی 

                                                               .(237: 1395از شاهنامه درست کردم« )فروغی، 

 

 مسائل انسانی و وابسته به اخلاق   2-2 -2

 همنشینی با علمای فن تصحیح   2-2-1 -2

است.  با افراد آگاه به فن تصحیح متن بسیار بوده   وی  المللی او، دوستی و همراهیبین   ۀسبب ارتباطات گسترد  در دورۀ فروغی به

روز را در دسترس او قرار ههمنشینی با این علما، مکاتبات و مکالماتی که میان فروغی و ایشان در جریان بوده، اطلاعات  مفید و ب

                داده است.                                                                              می
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همچنین ارتباطات با مصححان دیگر مانند ژول مول،    ،آشنایی فروغی با علمایی همچون قزوینی و مستشرقانی مانند ادوارد براون

                                                                                                     واسطه، موجب آگاهی عمیق از فن تصحیح و موارد مرتبط با آن بوده است.                                           اصورت مستقیم یا ببه

 خوانیم:میشده به فروغی اینطور دربارۀ ارتباط با ادوارد براون از قول قزوینی در نامۀ نگاشته 

                                          

ایشان، علت سستی و مسامحۀ بنده در مکاتبات با ایشان آنست که ایشان در کاغذی که در ماه مه به من    »اما در باب روابط بنده با

نوشته بودند، اظهار کرده بودند که آیا من میل دارم جلد سوم جهانگشای را کما فی السابق به اتمام برسانم؟ و چون سابق به توسط  

کشم  لیلی که از غایت قلت حتی به سرکار، دوست صمیمی خود، خجالت مییک وجه ق  -که پرفسور برون رئیس آنست-اوقاف گیب

                                           .(45: 1400رسید« )قزوینی، بگویم چقدر بود، به من می

            فروغی خود، همواره در جستجوی علما و در پی همنشینی و کسب دانش در محضرشان بوده:                         

»چون دانستم دکتر رزن معروف آلمانی در انقره و همین هتل منزل دارد، کارت برای او فرستاده، تقاضای ملاقات کردم و رفتم به 

رود. من ایام اقامت ایران را  کند و بد از یادش میمنزل او و بعد نهار هم با هم خوردیم. گفت: انسان اوقات خوش را فراموش نمی

دانست و دفتر اول مثنوی را به آلمانی ترجمه کرده. وقتی من جوان بودم و در ایام  کنم و گفت: پدر من فارسی میفراموش نمی

بردم، پدرم گفت: بیکار منشین، فارسی یاد بگیر... پرسیدم از شعرای فارسی کدام را بیشتر دوست داری؟ تعطیل بیکار به سر می

افتم، دنیا را  توانم بگویم: حافظ را دوست دارم و هروقت به خواندن دیوان حافظ مییگفت: هرچند ترجیح دادن مشکل است، اما م

                                                          .(255: 1396کنم« )فروغی، فراموش می

 مه 22ربیع الثانی،  14خرداد،  1»چهارشنبه، 

 آبادی آمد...                                        گفتگو کردیم. سر شب نجمالزمان آمد، در باب دستور زبان فارسی صبح بدیع

 مه،  25ربیع الثانی،  17خرداد،  4شنبه، 

 صبح رفتیم منزل میرزا محمدخان در اشعار سعدی مشاوره کردم. عصر یغمایی آمد، مشغول کار گلستان شدیم...             

 مه 26ربیع الثانی،   18خرداد،  5یکشنبه، 

 . (566: همانساز، نبود. سر شب حکمت آمد و دربارۀ فردوسی و نظامی صحبت کردیم« ) صبح رفتم سراغ ساعت

 

 جستجو و پرسشگری از اهل فن   2-2-2 -2

همچنان  پژوهان  های علمی در بین دانشمندان و ادبنگاریشد مکاتبات و نامهمقتضیات برقراری ارتباط در دوران فروغی موجب می

هایی که  باشد. پاسخ بسیاری از ابهامات علمی ذکاءالملک و اطلاعاتی که در پی دستیابی به آنها بوده،  از طریق پرسشرونق داشته

ها و دریافت پاسخ کردن این پرسش رسیده است. از راه مطرح شده، به دستِ او میها و یا ارتباطاتی از این دست مطرح میدر نامه 

کرده و برای تصحیح متون و نگارش مقالاتی مرتبط با این موضوع  به اطلاعات کمیاب و ارزشمندی دسترسی پیدا میآنها، فروغی  

گرفته و طبعاً زمانبر بوده،  برده است. هرچند این مکاتبات در میانۀ رخدادهایی همچون جنگ جهانی صورت می می  از آنها بهره

 شد:                       گونه پرسشگری و ارتباطات، گاه با مشکلاتی همراه میشده است. اینتقل میای در قالب آنها مناطلاعات مفید و ارزنده

چون بنده در برلین یعنی پایتخت یک دولت    ؛است»با پرفسور براون روابط ما در این سه چهار سال اخیر جنگ به کلی مقطوع شده

ز عقد مهادنه )متارکۀ سلاح( در ماه مه گذشته، ایشان کاغذی به من نوشتند و  دشمن بودم و امتداد روابط غیرممکن بود. ولی بعد ا

سه ماه نوشتم و جواب ایشان )اگر جوابی خواهند نوشت( هنوز نرسیده است« )قزوینی،    -من هم در ماه اوت جواب ایشان را بعد از دو

1400 :44) . 

های کشورهای اروپایی به درخواست  اتبات علمی داشته و در کتابخانهدر میان دوستان فروغی، محمد قزوینی بیش از دیگران با او مک

                                                                                          پردازد:می ذکاءالملک به جستجو و کسب اطلاع
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)اتمام چاپ، نایاب( است و اگرچه    epoiseکلی  است که بههبودید، اما آثار البلاد قزوینی مدت»درخصوص کتبی که مرقوم فرموده

های شرقی )یعنی آنهایی آید مگر به طور اتفاق. این را بعد از رسیدن به بعضی کتابفروش در آلمان چاپ شده است، ولی گیر نمی

ای از آن برای فروش سخهآن وقت اگر در هرجای اروپا یک ن   .دهمکه به خرید و فروش کتب متعلقه به شرق مشغولند( سفارش می

جلد و قیمت آن   15موجود باشد، برای شما پیدا خواهند کرد... تاریخ طبری معلوم است که در لایدن )هلاند( چاپ شده است، در  

:  همانشود، ولی نسخۀ آن فراوان است...« )فلورین هلاندی است که با پول حالیّۀ فرانس بیش از هزار فرانک قیمت آن می   255

66 ) 

شده سش دیگر فروغی دربارۀ اسرارالتوحید بوده که در زمان نگارش نامۀ زیر، ظاهراً در میان ادبا، با این عنوان چندان شناختهپر

 نبوده: 

اید از قرار اسم و محلّ طبع که پطرزبورغ است، سعید مرقوم فرمودهالتوحید فی مقامات الشیخ ابی »اما کتابی که سرکار به اسم اسرار

بای ابوسعید فضلقطعاً  به عنوان حالات و سخنان شیخ  باشد که  ابید همان کتابی  بن  به توسط ژوکوفسکی، الله  المیهنی  الخیر 

- در پطرزبورغ به طبع رسیده است، و اگر مقصود این کتاب باشد، این کتاب عربی نیست  1899مستشرق معروف روسی، در سنۀ  

( از سخنان و حالات او جمع کرده 440از مریدان شیخ ابوسعید )متوفی در سنۀ    بلکه فارسی است و یکی  -ایدنانکه مرقوم فرمودهچ

طور هم در پشت کتاب چاپ شده است یا خیر« اید در خاطرم نیست که آیا همیناست و این عنوانی که سرکار برای آن نوشته

 . (66: همان)

 گرفته:شده در فرنگ صورت میهای چاپبرخی از مکاتبات هم در باب تهیۀ کتاب

ها خان گفتم که به حضرت والا خبر بدهند و ایشان هم فرستاد کتاباش کاملاً رسید و به آقای علیقلی»تاریخ طبری هر دو دوره

 . (71: همانرا بردند« )

 

 تعهد به تکمیل و انتشار آثار تصحیحی   2-2-3 -2

دوستان او برشمرد، تعهد به تکمیل آثار تصحیحی در بهترین  توان در شمار اخلاقیات علمی فروغی و  از جمله رفتارهایی که می

کنند. ایشان ها و جستجوهایشان برای تکمیل آثار تصحیحی یاد میوجه آن است. فروغی و قزوینی در مکاتبات خود، از تلاش 

های ه بسیاری از برنامهنسبت به پذیرش مسئولیت تصحیح و ارائۀ متنی منقّح به مخاطبان، تقیّد قابل توجهی داشتند. تا حدی ک

                                                                                  شان از جمله اقامت در ایران یا خارج از کشور به این امر بستگی داشت.                                                            زندگی

ریس یا رفتن به ایران اگر بنده را مخیّر کنند بین رفتن به ایران الآن، یا ماندن مدت قلیلی برای اتمام »اما در خصوص ماندن پا

هشت سالۀ  -آید که زحمت هفتماندۀ جهانگشاست. چه حیفم میجلد سوم جهانگشای، البته میل قلبی بنده به اتمام این جلد ناقص

ولی با وجود این چندان تقیّدی به این مسئله ندارم به این معنی که اگر اسباب  من به واسطۀ اخلال یک مدت قلیل دیگر هدر برود.  

                                                                                                                    .(39: هماندانم« )رفتن ایران فراهم شد )و اسباب ماندن پاریس فراهم نشد(این کار را اصلاً مانع رفتن به ایران نمی

ها بوده خوریم که مشغلۀ اصلی ذکاءالملک،، تلاش برای به سرانجام رسانیدن تصحیحدر مطالعۀ خاطرات فروغی به روزهایی برمی

                                    است:                                                                                                    

 سپتامبر 4جمادی الاولی،  23شهریور،  13شنبه، »سه

 . (407: 1396مقابلۀ شاهنامه با مینوی خاتمه یافت« )فروغی، 

*** 

 حجرۀ آقا شیخ حسن -نویسی»لغت

ق حضرت به نوشتن لغت مشغول  آقا بعد از درس اول چون کار نداشتند، رفتند. من درس دویم را هم داشتم دادم و بعد با صدی

                                                                              .(84: 1397شدیم. غروب بیرون آمدیم....« )فروغی، 
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*** 

 »چاپخانۀ بلژیکی... 

م. من و او با میرزا عبدالرزاق خان  چون تا غروب صدیق حضرت نیامد، بیرون رفتم. میدان توپخانه با صدیق حضرت ملاقات کرد

            .( 97: همانبه چاپخانۀ بلژیکی رفتیم که ورقۀ نمونه را تصحیح کنیم. قریب نیم ساعت آنجا بودیم...« )

*** 

 »خواندن مجانی الأدب 

نشستیم. منزل آقا محمدحسین اینجا خلاصه به از فراغت از تصحیح ورقۀ نمونه، من و میرزا عبدالرزاق خان آمدیم منزل. به واگن 

                                                                                                                              .(98: همانالأدب مشغول شدم. آقا و آقا محمدحسین مشغول تخته شدند. نصف شب خوابیدیم« )بود. من به خواندن مجانی

*** 

                                                                                                                                              .(103: همان) «نویس کردم...»بعد از درس منتظر صدیق حضرت شدم، نیامد. صفحۀ اول لغت را که مغشوش بود، پاک

 نویسیه»مقال

                                                                                                                                          .(119: همان نویس کردند و امشب متممی هم برای آن نوشتم و مکمّل شد« )ای که من دیشب نوشته بودم، آقا پاکمقاله

*** 

 

 روز تصحیح مسائل مهارت و نکات به  4-3 -2

 روز بودن اطلاعات در باب نسخ خطی به 1- 4-3 -2

شناسی روز در باب نسخههای خود بر آنها تأکید داشته، اهمیت آگاهی از اطلاعات بهاز جمله مواردی که فروغی در سخنان و نگاشته

 و تصحیح متن است.                                                                                                            

متون موردنظر،   های علمی روز و منابع مرتبط باها و فعالیتیاب، اطلاعاتِ جدیدِ دربارۀ منابع جانبی، تصحیحهای تازهتوجه به نسخه 

شود، در فرآیند تصحیح متن به نتیجۀ دقیق های جدید، موجب میشود. آگاهی از یافتهروز بودن اطلاعات تلقی میهای بهاز مصداق

 و معتبری دست یابند.                                          

پژوه معاصر، تا حدّ امکان، خود به این امر  ه است. این متنهای داخلی و خارجی از جمله علایق فروغی بودجستجوگری در کتابخانه

نام کشورهای  های صاحبها و کتابفروشی های دولتی، دوستان را به جستجوی کتابخانهشده و در زمان اشتغال به شغلمشغول می

و در جستجوهای خارج از کشور کرده و نمایندۀ افرستاده است. از جمله افرادی که در این حوزه با فروغی همراهی میخارجی می

های فروغی از جستجوهایی های خود، ضمن تشکر از حمایتتوان محمد قزوینی را نام برد. قزوینی در بسیاری مواضع از نامهبوده، می

ها، در  یاب انجام داده، سخن گفته است. این اشارات و تحلیل نسخههای تازهکه به توصیه و درخواست او در زمینه شناسایی نسخه

صفحه،  15( در  86: 1400های قزوینی به محمدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی )قزوینی، « در کتاب نامه9قالب نامۀ شمارۀ »

                                    :به تمامی ذکر شده که آغاز آن به شرح زیر است )متن کامل نامه در این کتاب موجود است(

ژانویه به دست من رسید و فردای همان روز به کتابخانۀ ملیّ پاریس رفته، سه    19سرکار مورّخۀ دی در  »قربانت شوم، مرقومۀ  

نمرۀ    3)فهرست بلوشه، ج    suppl. Pers. 869نسخۀ گلستانی را که خواهش فرموده بودید بنده ملاحظه بکنم، یعنی گلستان  

( هر سه را به  1381: 3)بلوشه،  suppl. Pers. 1796، و کلیات (1382: 3)بلوشه،  suppl. Person 816( و گلستان کلیات 1400

                                                       (                                                                                     هماندقت ملاحظه کردم و دو روز متوالی صرف این کار کردم و نتیجۀ اجمالی ملاحظات خود را ذیلاً به عرض خواهم رساند...« ) 

 توان یافت: شناسی میدر رفت و آمدها و گفتگوهای فروغی ردپایی از جستجوهای نسخه

40 
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»پس پرفسور براون اصرار کرد که فردا نهار هم بمانم. قبول کردم. خیلی مهربانی کرد. صحبت زیاد کردیم، علمی و غیرعلمی. 

اشتباهی که برای نلدکه از اشعار پشت شاهنامه دست داده، به او گفتم و یادداشت کرد و خیلی از نلدکه تعریف    مسئلۀ فردوسی و

 . (224:  1395کرد و معلوم شد هنوز زنده اما خیلی افسرده است« )فروغی، 

پژوهشگران  قابل استفاده  کند، تا امروز برای  ها و روشی که برای سنجش ارزش آنها بیان مینکات فروغی دربارۀ شناخت نسخه

 هستند:                                                     

»نسخۀ شاهنامۀ مهل را که مشتمل بر اشعار مخصوصه است، دیدم و یقین کردم که هیچ اعتباری به صحت آن نسخه نیست. این  

ۀ دیگری استنساخ شده که آن در هفتصد و هفتاد شود که از روی نسخنسخه در هشتصد و چهل و یک نوشته و چنین مستفاد می

دارد که بگویم  طور تاریخ معمولی و نثر است...و سستی اشعار و کلیۀ قرائن مرا بر آن میو نُه نوشته شده بود. تاریخ این نسخه به

که( را به اشتباه انداخته این نسخه هم مثل اکثر نسخ دیگر مغشوش و مخلّط است. سنۀ سیصد و هشتاد و نُه که آلمانی )مقصود نلد

          (                                                                                                                             236: همانکنم در استنساخ به غلط نوشته شده باشد...« )صریح است، لیکن گمان می

تر  قدر حس کردم که باید بالنسبه صحیحۀ کامل بکنم و ببینم چقدر با نسخ دیگر تفاوت دارد و همین»حیف که مجال نبود مطالع

بوده و نسخ موجوده تمام نیست، همین نسخۀ کتاب خودش  ت هزار بیگوید: شاهنامه شصتباشد. عجب اینکه با اینکه حمدالله می

  .( 237: همانه چاپ نشده« )تقریباً چهل و پنج هزار بیت است. حیف است که این ظفرنام

 

 لزوم نقد آثار و نظرات بزرگان 2- 4-3 -2

قید و شرط نظرات دانشمندان بزرگ و نگاه ای فروغی به شمار آورد، نپذیرفتن بیاخلاق حرفهجزو  توان  از جمله نکاتی که می

شد.  تأیید تام و تمام آثار و دیدگاه آنان نمینظران موجب  های ایشان است. در روش تصحیح فروغی، شهرت صاحبنقادانه به گفته 

ای مرتبط با این موضوع یاد  اش از نامههای روزانهای برای ذکاءالملک اهمیت  و جذابیت داشت که در یادداشتاین رفتار به اندازه 

                                                                         شود:                    کند. در این نامه، نظر فروغی دربارۀ یکی از ادبا به چالش کشیده میمی

ان شا الله احوال شما خوب است. با این که من عشق تمامی به تحریرات جناب شما دارم و روزنامۀ مقدسۀ -»جناب ذکاءالملک

هایی را که اشاره از من  دانم، اتفاقاً یکی از نمرهدهم و فقط درین مملکت همین روزنامه را قابل توجه میتربیت را یک نمره ردّ نمی

کرده بودید، غفلت کرده و نخوانده بودم...تعریفی از من بود و مرا به صفت متصف و ستوده بودید. الحق خجالت کشیدم. به علت  

ز روی انصاف و حقیقت بوده. تا ام، شهد الله ااین که خود]را[ قابل این تمجید ندیدم و اگر من تعریفی و تمجیدی از جنابعالی کرده

                                   .(22: 1397به حال تملق و اغراق نگفته و نخواهم گفت« )فروغی، 

انتقاد این فرد و نپذیرفتن تمجید دربارۀ خودش اظهار تعجب می ایرانیان  کند و آن را رفتاری بیفروغی، خود از  سابقه در میان 

                                                                                                                          شمارد:          می

انشا و   ایرانی این قِسم چیز نوشتن و رفتار تازگی دارد و شایستۀ شاهزادۀ فرنگی است. از خط و سبک  »الحق از یک شاهزادۀ 

 (                22: همانجاهای آن هست، معلوم است که خط خود شاهزاده است« )هایی که در بعضی مسامحه

   گفتگوهای علمی فروغی گاه دربارۀ مباحث رایج روز میان ادبا بوده است:                                                            

دادن خط فارسی کار صحیحی نیست. بهتر آن است که گذاشتن    »نیز گفتگوی خط و اصلاح خطّ فارسی به میان آمد. گفتم تغییر

قریب شایع خواهد شد، کتب چاپ حروف را معرب چاپ کنند و اِعراب را با  اِعراب کم کم معمول شود و چون چاپ حروف عن

 ( 30: همان حروف ملازم نمایند« )

 زند:                                                                                 ذکاءالملک به دور از تعارفات مرسوم، به طرح نظرات علمی خود دربارۀ بزرگان و دیدگاه آنها دست می 
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نویسد و چیز پوچی است. ۀ ادب را او میالممالک از طایفۀ قائم مقام است و مثل همۀ اعضای این طایفه خُل است. روزنام»ادیب

گوید. اما دیوانه است... امروز به آقا گفته بود: مولانا جلال الدین رومی، خموش تخلص داشته. سواد و کمال نیست. شعر هم میبی

       (                                                           70: هماندانم« )صحّت و سقم این حرف را نمی

 کرده:پدر فروغی هم مانند او در نقد شعر و آثار ادبی به نکات دقیقی اشاره می

السلطنه رفته بودند. غالباً با نظام السلطنه  نعمت هم آمده بود. عصر آقا به دیدن نظام»امروز بالنّسبه منزل جمعیت شده بود. خان 

آقا گفته بودند ملا در شاعری چنان است که کلام در دست او    صحبت نظم و نثر است. امروز ذکر شاعری ملای رومی شده بود.

سازد، چه از چدن، چه از مثل آهن است در دست داود و مثل استاد صنعتگری است که شیء را با هر مصالحی که بنا شود، می

و عبارات و اصطلاحات، همین سازد، ملا هم بالنسبه ]در[ الفاظ چوب، چه از پشم. او مصنوع خود را به همان استحکام که باید می

 (  101: همانحال را دارد« )

دیده، از نگارندۀ آن به سبب دقت در فروغی علاوه بر انتقاد و ریزبینی در مورد آثار ادبا، در صورتی که اثری را شایستۀ تقدیر می

های خود به ادوارد براون، از دقت در یکی از نامه  . ویکرده استکرد و این خدمت علمی را مکتوب میتدوین اثر علمی تشکر می

 کند: او در تألیفات و تلاش برای خدمت به ادبیات ایران، تشکر می

»و امّا شخص بنده، دیریست که به واسطۀ ملاحظۀ کتب فارسی که به سعی و اهتمام جناب مستطاب عالی در فرهنگستان تصحیح 

فرمایید، غایبانه ارادتمند و انگلیسی دربارۀ احوال و تاریخ ادبیات ایران فرموده و میشود و مطالعات انیقه که به زبان  و طبع می 

کیش آن جناب بوده و چندی قبل... شرحی در تعرفۀ آن کتاب و تذکار مساعی جمیلۀ آن جناب در روزنامۀ استقلال ایران اخلاص

طرفی و خیرخواهی و بصیرت و آگاهی آن جناب جای ی و بی غرضام که شاید به نظر مبارک رسیده باشد... در مراتب بیدرج کرده

گونه شکّ و ریب نیست و بنابراین، کلماتتان اثر مخصوص خواهئئاشت، چنانکه مندرجات همان رقیمه هم کمال تأثیر را در  هیچ

   .(63: ب1401اذهان نموه است« )فروغی، 

 

 گیرینتیجه -3

ارتباط با    ،اند. از جمله این عواملحیح متن در ایران، عوامل متعددی نقش داشته روز شدن فن و دانش تصپیشرفت و به   ۀدر زمین

 شدند.        داری میهایی است که در کشورهای خارجی نگهمندی از نسخهاروپاییان و بهره

سبب فروغی بههای مدرن و اروپایی این فن، محمدعلی فروغی بوده است.  های سنتی تصحیح با روش از سردمداران ترکیب شیوه

ای مندی از منابع جانبی، توانست شیوههای مختلف و بهره ارتباط و همنشینی با اروپاییان همچنین آشنایی با ظرایف گردآوری نسخه

 جدید و ترکیبی را در تصحیح متن ایجاد کند.                                                                   

های تصحیحی، به صورتی متفاوت و در پیوند با سبک زندگی  بر مقدمۀ کتابح و تحقیق متن فروغی، علاوهجزئیات میراث تصحی 

توان به  عنوان اصول مهم روش فروغی در تصحیح متن، میهایش ثبت شده است. بههای روزانه، خاطرات و نامه او، در یادداشت

ها، مندی از دانش شناخت نسخههای اصیل، بهرهاز منابع جانبی و نسخهارتباط داشتن با اروپاییان متخصص در این فن، استفاده  

 های کم اعتبار اشاره کرد.                                                          های برتر و در مقابل، عدم استفاده از نسخهاستفاده از نسخه 

های برتر در  نند تاریخ، جغرافیا و تاریخ ادبیات، برای گزینش ضبطهایی ماشناسی و دانشفروغی همچنین از اصولی مانند سبک

توان روشی از زندگی دانست که با جستجو و پرسشگری مداوم گره خورده و آن  تصحیح آثار بهره برده است. میراث فروغی را می

ارابودن پشتوانۀ علمی و دقیق، امکان را تلفیقی از سنت و مدرنیته در نگارش آثار و تصحیح متون قلمداد کرد. روشی که به سبب د

 مندی از آن تا امروز هم فراهم است. بهره 

 نکات مهم و اثرگذار در تصحیح متن از نگاه فروغی

 4فرعی  3فرعی  2فرعی  1فرعی  اصلی 
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Theorizing and modeling Persian language education is a scientific method that 

enables the recognition of existing situations and the extraction of theories and 

models to achieve the desired situation. This approach can describe and analyze the 

patterns, methods, and skills of AZFA in teaching centers and groups, identify 

successful cases, and create a common understanding among different trends of it. 
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the sample size is determined using a clustering method. Its theoretical foundations 

are based on different theories of language teaching, and the AZFA background is 

examined and compared across various centers. The scope of the research 

encompasses models, methods, and skills of teaching, evaluation, assessment, and 

testing, as well as educational design, teaching scenarios, and various models and 

styles of classroom management. The research method is mixed; first, the methods 

of narrative research and phenomenology are used to collect data, which are then 

screened based on grounded theory. Then, the appropriate theory is formulated 

using a deductive-inductive approach, and finally, a suitable model is developed 

based on the findings. This research can describe the strengths and weaknesses of 

AZFA's current situation and provide a scientific model for its optimal situation. 

The innovation of this research is that it can serve as a basis for teaching and testing 

AZFA, as well as designing and compiling its textbooks. 
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 : صص 
44 -  62 
 :  یدی کل گانواژ

 پردازی،  نظریه
 سازی، مدل

 آزفا،  
 پژوهی،روایت 
 . بنیادداده ۀنظری 

برای آسیبسازی آموزش زبان فارسی شیوهپردازی و مدلنظریه شناسی وضعیت موجود و  ای علمی 
رویکرد می این  است.  مطلوب  وضعیت  ترسیم  برای  مدل  و  نظریه  روشاستخراج  الگوها،  و  تواند  ها 

های آموزشی توصیف و تحلیل نماید و موارد موفق را شناسایی کرده های آزفا را در مراکز و گروهمهارت
ی مراکز آزفا در ایران و خارج از  آن درک مشترک ایجاد کند. جامعۀ آمار   های مختلفو بین گرایش

روش خوشه با  نمونه  و حجم  است  میایران  انجام  نظریهسازی  آن  نظری  مبانی  مختلف گیرد.  های 
گیرد. دامنۀ پژوهش  آزفا در مراکز مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می  ۀآموزش زبان است و پیشین

روش الگوها،  مهارتشامل  و  سها  ارزشیابی،  تدریس،  وآزمونهای  آموزشی،  نجش  طراحی  سازی، 
های مختلف مدیریت کلاس است. روش پژوهش ترکیبی است؛  سناریوهای تدریس و الگوها و سبک

شود و سپس بر اساس  ها استفاده میپژوهی و پدیدارشناسی برای گردآوری دادهابتدا از روش روایت
شود و  استقرائی تدوین می ویکرد قیاسیشود. سپس نظریه متناسب با رگری میبنیاد غربالنظریۀ داده

یافته اساس  بر  متناسب  پایان مدلی  ترسیم میدر  پژوهش میها  این  و قوت گیرد.  نقاط ضعف  تواند 
نوآوری این پژوهش   وضعیت موجود آزفا را ترسیم کند و برای وضعیت مطلوب آن مدلی علمی ارایه کند.

های درسی سازی آزفا و طراحی و تدوین کتابزمونتواند مبنایی برای تدریس و آدر آن است که می
    آن گردد. 
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 مقدمه  -1

 

 درآمد

بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی )آزفا( به منظور آسیب شناسی، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین مراکز مختلف آزفا بر مبنای  

لۀ عمدۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی نبودن برنامۀ مدون در تدریس و  ئیک ضرورت است. مس  ،تحلیل روشمند و مدون

ها و  دست کردن آموزش و عدم توجه به تفاوت های زبانی، محیطی و فرهنگی و علاقه معنی یکارزشیابی است؛ البته این به  

های علمی با رعایت  های مدرسان و مراکز آموزش زبان فارسی نیست بلکه ایجاد یک برنامۀ مشخص با اصول و استدلالسلیقه

 سازی انجام شده باشد.ردازی و مدلپنظریه نظرات، انتقادات و پیشنهادات مدرسان و مراکز است که از طریق

ها و رویکردهای مدرسان و مراکز آموزش زبان در این طرح، ایجاد برنامۀ درسی مدون آموزش زبان فارسی با لحاظ کردن دیدگاه 

بنیاد مورد  هها بر مبنای روش تحقیق کیفی و استقرایی دادها و سلیقهها، علاقهفارسی و اتخاذ رویکرد علمی با در نظر گرفتن تفاوت

شود و نظریه در مرحلۀ آخر به صورت چارچوب مفهومی،  پردازی استفاده میشناسی برای نظریه در جامعه  توجه است. این روش اساساً

 معلولی  نشان دهد. -با انضمام روابط علی را گردد تا مفاهیم عمدهالگوی یا مدلی دیداری و ماتریس سببی ترسیم می

ساختارمند  پژوهی در بخش گردآوری مشاهدات، توصیفات و گزارشات آزاد که به طور غیرروایت  ۀ، از نظریهمچنین در این تحقیق 

ها  گردد و در نهایت وجوه مشترک و منحصر به فرد دیدگاهشوند، استفاده میاز مراکز و مدارس آموزش زبان فارسی گردآوری می

پردازی، امکان آید. پدیدار شناسی با فرایند افقپدیدارشناسی به دست می  ۀو رویکردها در امر آموزش زبان فارسی از طریق نظری

های مشترک در تدریس و ارزشیابی را برای مدرسان و مراکز را فراهم می آورد، امکان تشتت آرا را به حداقل رسانده  دستیابی به افق

 و تبدیل به مدلی برای آموزش آزفا گردد. 

ها در تحقیق گیری نیز طبق اصل اشباع داده. روش نمونهاستبنیاد  داده   ۀ فی و استقرایی و نظریروش تحقیق طرح مذکور از نوع کی

شود. یافته های گیرد و با ابزارهای ساختارمند مانند سیاهه، پرسشنامه و نظرنامه، گزارش و روایت آزاد انجام میکیفی صورت می

های تدریس و ارزشیابی  ها، رویکردها و روش زبانان نشان دهد، دیدگاهرسیفاتواند وضعیت آموزش زبان فارسی را به غیرتحقیق می 

های آموزشی ارایه کند و زمینۀ ایجاد مبانی های برنامهمرسوم آنان را ترسیم کند، نوعی آسیب شناسی از نقاط ضعف و کاستی

 برنامه ریزی مدونی را فراهم کند. 

 اهداف پژوهش 

 زبانان فارسی ازی برای آموزش زبان فارسی به غیرسپردازی و مدلهدف کلی: نظریه

 اهداف فرعی 

 توصیف وضعیت موجود آموزش آزفا .1

 کشف وجوه مشترک و منحصر به فرد آموزش آزفا  .2

 کشف الگوهای قیاسی و استقرائی آموزش آزفا .3

 توصیف الگوهای طراحی آموزشی آزفا .4

 های تدریس آزفاتوصیف الگوها و روش  .5

 آموزش آزفاترسیم وضعیت مطلوب  .6

 های چهارگانۀ زبانی ترسیم الگوی ارزشیابی و نوع آزمون برای مهارت .7

 زبانان فارسیهای مدل آموزش آزفا به غیرترسیم نواحی و ویژگی  .8

 های پژوهش پرسش
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 توان در باب آموزش آزفا به نظریه دست یافت؟چگونه می .1

 دست یافت؟توان به وجوه مشترک و منحصر به فرد آموزش آزفا چگونه می .2

 های تدریس مطلوب آزفا کدام است؟الگوها و روش  .3

 الگوهای طراحی آموزشی مطلوب آزفا کدام است؟ .4

 ترکیبی؟تر است یا الگوی غیرالگوی ترکیبی برای آموزش آزفا مناسب .5

 های چهارگانه شامل چه عناوینی است؟فهرست نقشۀ موضوعی مطلوب مهارت .6

 های چهارگانه کدام است؟مهارتالگوی مطلوب ارزشیابی و نوع آزمون .7

 هایی دارد؟زبانان چه ویژگی فارسیمدل آموزش آموزش آزفا به غیر .8

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

 مبانی نظری -2 -1

 

بینی است و هدف  شود. هدف نظریه تبیین و پیشها استفاده میسازی برای شناخت پدیدهپردازی و مدلشناسی، از نظریهدر جامعه

دهد.  پردازی را ارتقا میتواند در بازنمایی واقعیت مورد استفاده قرار گیرد و ابزاری است که نظریهتوصیف و تجسم. مدل میمدل  

)پاملاجی و   .سازدکند و آن را شفاف، عینی و ملموس میمدل نقطۀ شروع واقعیت است، دیدگاه ما را نسبت به واقعیت ساده می

ای از اندیشیدن.  سازی طراحی دستگاهی است برای اندیشیدن یا نحوهتگاه اندیشه است و مدل( مدل یک دس133:  1388دیگران،  

به ما   و  دیگشاواقعیت می  به   چشم ما را  ،زدایدابهامات را می  ؛کند و ابزاری برای تسخیر آن است مدل فهم ما را از واقعیت ساده می 

 ( 2: 1396و بیگدلی،  زاده ) فری .آموزد تا در شرایط خاص درست عمل کنیممی

)نظریه     میTheory constructionپردازی  آغاز  توصیف  و  مشاهده  از  نظریه(  و  )شود  یا  Theory testingآزمایی  درست   )

سازی نیز تصویر و  ( مدل21:  1376)دواس،    .گذارددر محک آزمایش می  بینی راآزماید و تبیین و پیشنادرست بودن نظریه را می

شود. در نظریه درست یا  قعیت و روابط و عناصر آن است. از مدل برای استنتاج نظریه و آزمودن آن استفاده میتجسم عینی وا

 ( 8: 1396زاده و بیگدلی، )فری .نادرست بودن مهم است و در مدل، مفید و نامفید بودن

شود. این نظریه روشی پژوهشی استقرائی در  ده میاستوار استفا  1بنیادداده   ۀبرای دست یافتن به نظریه و مدل معمولًا از نظری     

گرایی و  بر مبنای پارادایم طبیعت   3و استراوس یا اشتراس  2شناس امریکایی، بارنی گلیسرعلوم اجتماعی است که توسط دو جامعه

شد، شکل گرفت و باعث رشد مند تلقی می گرایی، که تنها شکل پژوهش علمی اجتماعی نظامگرایی و کمیدر مقابل پارادایم عینی

ها،  و بالندگی پژوهش کیفی گردید. »برای این نظریه معادل های دیگری نیز در فارسی استفاده شده است مانند نظریۀ مبتنی بر داده

   .(74-72: 1386) دانایی فرد و دیگران،  نظریۀ بنیادی، نظریۀ مفهوم سازی، نظریۀ برخاسته از داده و رویش نظریه«

دارای دیدگاه این نظر نظامیه  )   4مندیهای  اشتراس و کوربین  توسط  ارایه شده؛ دیدگاه سازه1998-1990است که  یا    5گرایی( 

( است. در 1992که مربوط به گلیسر)  8( گسترش یافته و دیدگاه ظاهرشونده یا برآینده 2006- 2005)  7که توسط چارمز   6تفسیری

 
1 - Grounded theory 
2 - Barni Glaser 
3 - Strauss 
4 - Systematic 
5 - Constructivist 
6 - Interpretive 
7 - Charms 
8 - Emergent 
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های محلی گردد، در دیدگاه چارمز بر دنیاها یا جهانییا یک فرایند تک بررسی می  دیدگاه اشتراس و کوربین یک مقولۀ هستی

گردد. چارمز بیشتر روی نظرات، تصورات،  کید میأها تهای دنیای خاص، نظرات و کنشگوناگون، واقعیات چندگانه و پیچیدگی

های گردآوری اطلاعات، کدگذاری،  ، هرچند روش احساسات، باورها، ارزش ها و ایدئولوژی های افراد توجه دارد تا روش پژوهش

ها  شود؛ در مورد دادهدهد. در این دیدگاه نقش پژوهشگر محدود نمیگیری نظری را نیز مورد توجه قرار میبرداری و نمونهیادداشت

ای در هد. هر نتیجهدها را گسترش میهای شخصی، تجربیات و اولویتکند و ارزش ها تصمیم گیری میمی پرسد، در مورد مقوله

پذیری و ساختار منعطف برخوردار است  قطعی، ناکامل و در حد پیشنهاد است. دیدگاه تفسیری از عناصری مانند انعطافنظر وی غیر

 ( 76-72)همان: .کندکه آن را جذاب می

ها از مشاهدات، خاطرات، گفت . دادهکنند و مکمل هم هستندها به موازات هم حرکت می بنیاد نظریه و گردآوری دادهداده  ۀدر نظری

ارادی، همو شنودها، مصاحبه به طور  و...  پژوهشگر  تأملات شخصی  اسناد،  گرفته، ها،  انجام  پژوهشگر  توسط  زنجیروار  و  زمان 

باید تا مرحلنمونه  .کدگذاری و تحلیل می گردد انباشتی برخوردار است که  افراد،  نمونه  1اشباع  ۀگیری در آن از ویژگی  گیری از 

گیری محوری بعد از  کند، ادامه یابد. همچنین نمونهها فراهم میها و شرایطی که بیشترین فرصت را برای گردآوری دادهمکان

یید خط أگیری گزینشی برای تگیرد و بعد از آن نمونهگیری نخستین برای مرتبط کردن مقولات و خرده مقولات صورت مینمونه

است که   2گیری متمایز( نوع دیگر نمونه 267-266: 1389)حسینقلی زاده، .یابدها ادامه میحکیم روابط بین مقولهاصلی داستان و ت

 د.آیدهد تا دریابد که آیا همان نتایج قبلی به دست میهای دیگری را مورد تحلیل قرار  می پژوهشگر نمونه

 

 پژوهش شناختیمبانی روش -3 -1

نامه و نظرنامه  ساختارمند مانند انواع پرسشساختارمند مانند روایت و گزارش آزاد، نیمهاز طریق ابزارهای غیرها  در این پژوهش، داده

بنیاد تحلیل گردیده و مراحل مختلف  های آزاد توسط روش دادهآید. روایت( به دست میChecklistو ساختارمند مانند انواع سیاهه )

ساختارمند و ساختارمند نیز از یی از آن استخراج گردد. برخی متغیرهای بالقوۀ ابزارهای نیمهنها  ۀکند تا نظریکدگذاری را طی می 

-های آزاد نیز از طریق روایتها و گزارش تر گردد. روایت گردد تا تبیین نظریه مستحکمهای آزاد استخراج میمتغیرهای بارز روایت

آموزش زبان فارسی   ۀهای گوناگون در حوزها، رویکردها و افقدیدگاه   4ناسی آید. در پایان با رویکرد پدیدارشبه دست می  3پژوهی 

 سازد. ریزی هماهنگ را ممکن میگردد که ایجاد برنامهبا یکدیگر مقایسه شده و وجوه متشابه، متفاوت و متمایز آنها ارایه می

از روش روایت یکی  تحلیل کیفیپژوهی  گفتم  5های  یا  متن  تحلیل یک  در  داستاناست که  تحلیل  یا  زندگی ها و لایهان  های 

هایی مناسب است که هدف  رود.  پژوهش روایی برای تحقیقشود، به کار میهایی که توسط آنها نقل میشخصی افراد و گزارش

خص از ها، خاطرات و تجربیات فقط شخصی باشد و پژوهشگر بعد از تحلیل بتواند به روایت شها، نامهها، روایتتحلیل داستان

های آزاد این تحقیق نیز هدف دست یافتن به تجربیات شخصی مغفول مدرسان و مراکز آزفا  لۀ مورد نظر دست یابد. در روایتئمس

ها، رویکردها و تجربیات ارزشمند آنان است که ممکن است برچسب روش یا رویکرد خاصی هم نداشته باشد  است که حاوی روش

ریزی زبان فارسی های آموزش آن را نیز برای مراکز برنامهثری داشته باشد و شناختی از شیوهؤماما در جریان آزفا بتواند نقش  

 روشن سازد. 

 
1 - Saturation 
2 - Discriminate sampling 
3 - Narrative research 
4 - Phenomenology 
5 - Qualitative research 
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آنها بررسی کرده و به    2و جهان زندگی   1پدیدارشناسی معنی و مفهوم افراد زیادی را از یک پدیده با توجه به تجربیات زیسته  

پدیده میکنندگان در تجربۀ  توصیف وجوه مشترک مشارکت دنبال کشف حس مشترک و گرایش  یک  به  پدیدارشناسی  پردازد. 

ثیر گذاشته است. أطبیعی افراد است؛ اینکه از واقعیت های اجتماعی چه تجربه و مفهومی دارند و چه شرایط بر آن تجربه و مفهوم ت

 است. وجود آمده ه و چگونه ببه عبارتی دیگر ذهنیت افراد مختلف از یک پدیده و اشتراکات میان ذهنی آنان چیست 

ها، خاطرات، عواطف،  مادی تا امور انتزاعی مانند اندیشه  یاز اشیا  ؛آیدپدیدارشناسی تحلیل هر چیزی است که به تجربه در می

مانده  مغفول  یا  شده  پنداشته  بدیهی  که  تجربیاتی  ؛  و...  ریاضیات  مفهومموسیقی،  اراده،  بدون  که  زندگی  جهان  و  است؛  سازی 

( پدیدارشناسی وجوه مشترک افراد را از یک پدیده بررسی 57:  1391)امامی سیگارودی،  .استبندی شده و کلیشه و مسلم شدهطبقه

ها از افرادی که  دهد. در این رویکرد، پژوهشگر به گردآوری دادهآن تقلیل می  3های افراد را به ماهیت همگانی کند و تجربهمی

آن    6و چگونگی   5دهد که شامل چیستیاز ماهیت تجربۀ آنان به دست می  4پرداخته و توصیفی ترکیبی اند  پدیده را تجربه کرده

 (. Creswell, 2007: 58) .است

کاربرد پدیدارشناسی در این پژوهش از نوع توصیفی است که در آن تجربیات زیستۀ متفاوت مدرسان و مراکز آموزش زبان فارسی  

ها را به  گیرد. ابتدا پژوهشگر دادهآید، مورد مداقه قرار میبنیاد  به دست میداده   ۀدگذاری در نظریپژوهی و ککه از طریق  روایت

نامد. سپس وی  آنها را ترکیب  می  9پردازی دهد که موستاکاس این مرحله را افقکاهش می  8های برجستهو گزاره  7ها جملات، نقل

اند( و یک کند. بعد یک توصیف متنی )آنچه که افراد تجربه کرده می  11ه مضمونمی سازد و تبدیل ب  10های معنایی کرده و خوشه

دهد و در آخر این دو نوع توصیف را با هم  )شرایط یا بافتی که در آن تجربه اتفاق افتاده است( به دست می  را  توصیف ساختاری

در واقع وی میان   ؛آن را بیان می کند  13صاره یا  گوهر یا ع  12ترکیب کرده و ماهیت همگانی تجربه و ساختار اصلی و همگون 

 (Creswell, 2007: 59-62) کند.می 14معناهای مختلف و معناهای تجربیات زیستۀ افراد میانجی گری

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

نظریاصلی در  پژوهشگر  فعالیت  برچسب  15بنیاد، کدگذاری داده   ۀترین  و  نامگذاری  یعنی تشخیص،  معنااست. کدگذاری  ها،  زنی 

ها و شکستن متن به مقولات، مضامین و الگوها. کدگذاری فرایند کشف، بازیابی و سازماندهی موضوعات و مضامین مفاهیم و ایده

بنیان سه نوع کدگذاری داده   ۀنظری گیرد. در  صورت می  18پردازی و مضمون   17پردازی، مقوله16پردازی متن است که از طریق مفهوم

 
1 - Lived experiences 
2 - Life world 
3 - Universal essence 
4 - Composite description 
5 - What 
6 - How 
7 - Quotes 
8 - Significant statements 
9 - Horizentalization 
10 - Significant statements                
11 - Theme 
12 - Essential, invariant structure 
13 - Essence  
14 - Mediates 
15 - Coding 
16 - Conceptualization 
17 - Categorization 
18 - Thematization 
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ها و گزاره ها ادامه  ها، مقولهشود، با ترکیب زیرمقولهگیرد که از تشخیص مفاهیم شروع میصورت می 3و گزینشی 2، محوری 1باز

 رسد. یابد و با تدوین و تعمیم نظریه به پایان میمی

ها، ویژگی ها شود و مشخصهمفاهیم، معناها و ایده ها نهاده می کدگذاری باز فرآیندی است که در آن برچسب های مفهومی روی

ها  و مقایسۀ شباهتـها و تفاوتـها، های معنایی واژهشوند. پژوهشگر با توجه به نشانه های متن، مشخصهها کشف میو ابعاد داده

مفهومی  می  4کد  برجستهتولید  با  و  گروهکند  به  آنان،  مقولهسازی  و  مبندی  مقولهیپردازی  ویژگیپردازد.  شناسایی  با  نیز  ها، ها 

ها را بر روی یک پیوستار توصیف پردازی نیز بدین معنی است که پژوهشگر ویژگیشود. بعدبندی آنان ممکن میبندی و طبقهگروه

یعنی   5صفات و بعدپردازی   ها وپردازی یعنی تخصیص ویژگی رو، مقوله  کند. از اینها را پیدا میهایی مرز مقوله کند و با مثالمی

» شناسایی ویژگی ها و   .گیردها صورت میپردازی هنگام ساختن و پرداختن مقولهها در طول یک پیوستار. بعدقرار دادن ویژگی

بطۀ ها و حتی اساس راها و خرده مقولهابعاد و گسترش منظم آنها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا پایۀ ایجاد روابط بین مقوله

 (. 266: 1389دهد« )حسینقلی زاده،بین مقولات عمده را تشکیل می

ها است. در این مرحله، نوع ارتباط  ها و ابعاد مقولهمقوله ها و زیرگردد و فرایند ارتباط مقولهها میکدگذاری محوری حول محور مقوله

بررسی میمقوله یکدیگر  با  نیز  و عمده  ارتباطهای کلان  مقگردد.  گزارهولهشناسی  و  برهم ها و شناسایی کنشها  و  کنشها،  ها 

از جمله اینکه باید   ،هایی را برای مقولۀ محوری مطرح نموده استگیرد. اشتراس ویژگیپیامدهای آن در این مرحله صورت می

آن وجود داشته باشد، باید به  های دیگر را بتوان به آن مربوط کرد، باید تکرار شود و نشانه هایی از نمودپدیده هسته باشد و مقوله

 .قدر کافی انتزاعی باشد تا ما را به نظریه رهنمون کند و قادر به تبیین موارد متناقض یا جایگزین در چارچوب ایده محوری باشد

 (86- 85: 1383)دانایی فرد و امامی، 

شوند و آنهایی که نیاز به بهبود و ا تثبیت میهپردازی است. در این مرحله، مقولهسازی و نظریهیکپارچه   ۀکدگذاری گزینشی مرحل

شوند. ارتباط مقولات تکمیلی و محوریت مقولۀ اصلی با تکیه بر یک چارچوب مفهومی و  گسترش بیشتری نیاز دارند، تکمیل می 

طی نیست بلکه . پیوند این مراحل تابع یک فرایند خگیردمرتبط ساختن مقولات با توجه به ابعاد آنها، در این مرحله صورت می

گویند پژوهشگر به موازات گردآوری اطلاعات به  پژوهشگر پیوسته میان آنها در حال رفت و برگشت است. کربین و اشتراس می

این فرایند اخذ اطلاعات   ؛ اش را گسترش دهدرود تا به بهترین وجه نظریهبه عقب و جلو می  6تحلیل پرداخته و با فرایند زیگزاگ 

 (Creswell,2006:64) .شودنامیده می 7های برآینده روش مقایسه ای مداومها و مقایسۀ آن با مقولهاز داده

با شناسایی پدیده باز تا گزینشی  بررسی ویژگی کدگذاری از  ها در کدگذاری باز شروع ها و گسترش مقولهها و کشف مفاهیم و 

یابد و با ادغام مقوله ها و مضمون پردازی به  پردازی در کدگذاری محوری ادامه میرچوب مفهومی و مقولهشود و با ترسیم چامی

شود، ابزار مهمی مراحل کدگذاری استفاده می  ۀنگاری که در هم( در این ارتباط، یادنوشت269:  1389)حسینقلی زاده،  .رسدپایان می

باعث میداده  ۀدر نظری پژبنیاد است که  دادهشود  با خود در خلق  دایم  از  وهشگر در حال گفت و شنود  به طور مداوم  باشد،  ها 

کاو قرار دهد و وها، احساسات و افکارش را مورد کندها را کشف کند، ایدهها و رابطهپردازی مفاهیم، مقولهپردازی تا مضمونمفهوم

 ( 88-87)دانایی فرد و امامی:  .تر برآیدهای کلیدر صدد تبیین

 
1 - Open coding 
2 - Axial coding 
3 - Selective coding 
4 - Conceptual code 
5 - Dimentionalization 
6 - Zigzag process 
7 - Constant comparative method 
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ها را با مدل که مقوله  یهاییابد و قضایا یا فرضیه( دست میModelبه الگو )  1تقطیر   ۀدر کدگذاری گزینشی، پژوهشگر بعد از مرحل

کنند که خود  ایجاد می 2کند، گسترش می دهد. اشتراس و کوربین مدل دیداری را یک گام جلوتر برده و ماتریس سببی مربوط می 

م استفاده   عنوان کدی  تیبه  پدیده  بر  که  و کوچکی  شرایط کلان  با  بتواند  پژوهشگر  تا  میأشود  کند. ثیر  برقرار  ارتباط  گذارد 

(Creswell, 2007:65  ) 

 

 انواع کدگذاری و مراحل عملی آن  -1 -2

، 6، توصیفی5تکه ای،  4، توده ای3گردد. در کدگذاری، انواع کدهای زندهها و مراحل آن معرفی میدر ادامه، انواع کدگذاری و مولفه

 شود.ها، برای دست یافتن به نظریه استفاده میدر تحلیل داده 9و روایی  8، مضمونی 7مفهومی 

 انواع کدگذاری: 

 
 

 (: ایده پردازی،  معنی پردازی، مضمون پردازی Open Codingکدگذاری آغازین )

 
1 - Distillation 
2 - Casual matrix  
3 - Vivo code  
4 - Plump  
5 - Splitter  
6 - Descriptive  
7 - Conceptual 
8 - Thematic 
9 - Narrative 

باز/کدگذاری آغازین

InOpen coding

کدگذاری محوری 

Axial coding

کدگذاری گزینشی 

Selective coding
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 پردازی، بعدپردازی،  سازماندهی کدگذاری محوری: مقوله

(Axial coding: categorization, dimentionalization, organization) 

 
 ( Selection, conceptualization, distillationکدگذاری گزینشی: گزینش، مفهوم پردازی تقطیر )

 
 

 مواد و متغیرهای تحقیق -2 -2
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یا همان کدهای نظری که به صورت یک     1متغیرهای بالقوهمواد و متغیرهای بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی بر دو گونه است:  

به شیوۀ قضاوت   ها بررسی دادهیا کدهای باز از طریق    2کند در حالی که  متغیرهای برجستهفهرست و مانند نقشۀ راهنما عمل می

که   اندها و مفاهیمیمتغیرهای بالقوه شامل انواع کدهای روایی، موضوعات، مقوله(   Leech,1983: 74-75)  .آید شمیّ به دست می

د.  نآیهای آزاد به دست میگردند. متغیرهای بارز چنانچه ذکر گردید، از گزارش نامه، نظرنامه، سیاهه و ... ثبت میاز پیش در پرسش

ها و الگوهای ی آموزشی، الگوهای ارزشیابی، سنجش و آزمون سازی و روشدسته ای از متغیرها مربوط به برنامۀ درسی، طراح

ساختارمند درآورد و در اختیار مدرسان و مراکز آموزش های ساختارمند و نیمهکه می توان آنها را به صورت پرسشنامه  اندتدریس

های آزاد از طریق ها و روایتدر قالب گزارش زبان فارسی قرار داد. روش دیگر این است که این متغیرها به صورت غیرساختارمند  

 تحلیل و کدگذاری تهیه گردد. 

 

 ( Types of Syllabus designانواع برنامۀ درسی )   3 -2

  .پرداخته می شود   7و ارزشیابی   6، مواد آموزشی، روش تدریس   5، تدوین محتوا 4، تعیین محتوا 3ریزی درسی به  نیازسنجی در برنامه

های تخصصی  درسی است، نیازمند پژوهشهای اساسی برنام ریزیاین پروژۀ مهم که از گام  10و اجرای   9، مدیریت8پیاده سازی

ریزی درسی توان عناصر برنامههای آزاد میها و گزارش . در تحلیل روایتاست و تطبیقی در مدارس و مراکز آموزش زبان فارسی  

توان  های تدریس مورد بررسی قرار داد. همچنین میسازی تا الگوها و روش ارزشیابی و آزمون   وۀ ، شی11را از نوع برنامۀ درسی

 تر ایجاد کرد.نامه دقیقمتغیرهای این سه حوزه را در قالب ساختارمند مانند سیاهه و نیمه ساختارمند مانند پرسش

 توان چنین برشمرد:به طور کلی برخی از متغیرهای بالقوۀ برنامۀ آزفا را می     

 های درسی و مواد آموزشی آزفابررسی موضوعی کتاب

 های آزفا مطالب و مواد آموزشی در کتاب ئۀترتیب و توالی ارا

 انواع برنامۀ درسی آزفا

 الگوهای برنامۀ درسی آزفا 

 تلف درسی آزفا و کاربرد آنها  های مخهای برنامهتحلیل ویژگی

 های چهارگانه در برنامۀ آزفا شیوۀ ترکیب و تفکیک مهارت

مطالب یک درس خاص یا یک کتاب یا یک دوره    ئۀارا  ۀهای محتوایی، موضوعات درسی و شیودر برنامۀ درسی، مشخصه     

ها، مفاهیم، نقش های زبان، توانش ارتباطی  واع مهارتگیرد. همچنین ترتیب و توالی مطالب و میزان توجه به انمورد توجه قرار می

سه مشخصه مورد توجه قرار می گیرد که از نظریه    12شوند. در یادگیری زبانو دستوری و ... با توجه به اهداف و نیازها بررسی می

 
1 -Potential variables 
2 - Prominent variables 
3- Needs analysis 
4- Object determination 
5- Syllabus design 
6- Methodology 
7- Evaluation 
8- Implementation 
9- Management 
10- Adminestration 
11- Syllabus design 
12- Language learning 
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  5و تعیین محتوی  4، تشخیص  3گردد، در طرح ، نظریات مختلف زبان آموزی بررسی می2گردد. در رویکردرا شامل می 1تا فعالیت 

و فعالیت های آموزشی   8، به مهارت ها 7گردد و در روند کارو زبان آموز در برنامۀ درسی بحث  می  6و نقش معلم، مواد آموزشی 

 شود.  پرداخته می

های خاص خود را است که هر کدام ویژگی  10و مدل هدف عینی   9دو مدل برجسته در برنامه ریزی درسی مدل فرایندی        

محور است. مدل فرایندی زبان  14ترکیبی   13و مدل هدف عینی یا هدف محور   12تحلیلی   11دارند.. مدل فرایندی یا فرایند محور

ارتباطی زبان مورد توجه کند. در مدل تحلیلی، توانش  محور است و به جای محتوا، فرآیند آموزش در آن اهمیت پیدا میآموزیا زبان

کند، است و در الگوی ترکیبی توانش زبانشناختی یا دستوری. در مدل تحلیلی زبان آموز با زبان به صورت یک پدیده برخورد می

و تسلط بر    بودهمراتبی  دارد و فرایند کلی به جزئی است اما در الگوی ترکیبی، دیدگاه خطی و فرایند سلسله   15دیدگاه کلی نگر 

 صر زبانی قبلی، برای ورود به عناصر بعدی ضروری است.  عنا

های  کند، با یکدیگر متفاوت است. در برنامههای زبانی را با معنی و کاربرد مرتبط میانواع برنامۀ درسی به نسبت اینکه صورت     

ستوری و قواعد زبانی در اولویت قرار های دها و مقولهها و صورترو، ساخت ساختاری، توانش زبانشناختی مورد توجه است؛ از این

گردد و کارکردهای زبان مورد مفهومی توانش ارتباطی در اولویت است و نقش، اصل و صورت، فرع تقلی می  -نقشی  ۀدارد. در برنام

مورد توجه  و عناصر نقشی و ساختاری هر دو    بوده کید بر صورت و معنی به یک اندازه  أگیرد. در برنامۀ موقعیتی، تتوجه قرار می

موقعیت انواع  برنامه،  این  در  میاست.  طراحی  خاص  زبانی  کاربردهای  برای  موقعیت ها  است: گردد.  متفاوتی  انواع  دارای  ها 

 (.  Karl, 1987) .های تعاملی و گفتمانیکید بر پدیدهأتبا و  18و تخیلی  17، عینی16اهمیت های کمموقعیت

های زبانی مانند تلفظ،  زبانی مورد توجه است. توانایی   20و توانایی های   19ها ناختی، مهارتمحور، توانش زبانشدر برنامۀ مهارت     

   گردد.واژگان، دستور، گفتمان و ... با نوع خاصی از رفتار زبانی مانند گوش کردن، نوشتن، خواندن و صحبت کردن ترکیب می

فرایندها و اهداف ارتباطی است که زبان آموز باید آنها را به دست آورد؛ سری    محور، فرایند شناختی بوده و شامل یکتکلیف  ۀبرنام

گیرد.  ها،  فعالیت ها و روندها یا فرایندهایی هدفمند و پیچیده در آن مورد مداقه قرار میمشارکت زبان آموزان و انجام کارها، کنش

زبان، تابع محتوا است؛ این برنامه مصنوعی بوده و به  محور، محتوا و موضوعات خاص مورد توجه بوده و آموزش  در برنامۀ محتوا 

های درسی مذکور بر پیوستار الگوی برنامۀ درسی ندرت بر روش فراگیری طبیعی زبان مبتنی است. قابل ذکر است انواع برنامه

 یلدن تبیین استوار است. 

 
1- Activity 
2- Approach 
3- Design 
4- Specification 
5- Determination 
6- Materials 
7- Procedure 
8- Techniques 
9- Process model 
10- Objective model 
11- Process-oriented 
12- Analytic 
13- Goal-oriented 
14- Synthetic 
15- Holistic 
16- Limbo situation 
17- Concrete situation 
18- Mythical situation 
19- Skills 
20- Abilities 
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3

Continuum of syllabi

                       

Emphasis on form

             

Emphasis on meaning

             

(Karl,1987:1 )

Structural

       

Content-

Based

          

Situational

       

Skill-

Based

          

Task-

Based

      
    

Notional-

functional

       - 
    

      
   
    

 
   -     

Product - oriented

Linear, Synthetic 

      
       

            

Process – oriented

Cyclical, Analytic

 
 

 (:Evaluation and Testingسازی )ارزشیابی و آزمون  4 -2

مند برای گردآوری، شود. ارزشیابی، فرایندی نظامگفته می  2به طور ساده به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی   1ارزشیابی 

 3نجشها است تا تعیین گردد که آیا اهداف مورد نظر تحقق پیدا کرده اند یا در حال تحقق یافتن هستند. ستحلیل و تفسیر داده

 4های آموزشی مشیاصطلاحی کلی از اندازه گیری است که در داخل دایرۀ ارزشیابی قرار دارد و دربارۀ یادگیری، برنامه درسی و خط

دهد. در سنجش علاوه بر آزمون، از ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه، امتحان شفاهی، تکلیف درسی، مصاحبه اطلاعات و آگاهی می

تعیین صفات و ویژگیهای اشیا و افراد و گزارش آن   5گیریشود. اندازههای مختلف استفاده میرد و  ... در موقعیتعملک ۀو مشاهد

دهد و توسط فرایند آزمودن  گویند که درجه آن صفت  یا ویژگی را نشان می به آن  نمره  می   به صورت اعدا و ارقام بوده که معمولًا

 (. 36-33: 1389د )سیف: انجام می گیر   6یا آزمون سازی

گیری شود. اندازههای روانی و آموزشی یک فرد یا یک گروه از آن استفاده       میگیری ویژگیآزمودن فعالیتی است که برای اندازه

بزاری  ا  7شود. آزمون تری دارد و ابزار دیگری غیر از آزمون مانند مشاهدۀ رفتار را نیز شامل میآزمودن مفهوم گسترده   نسبت به

کند، نکاتی که های تدریس را بررسی میسازی، مهارتگیرد. آزمودن یا آزمونگیری مورد استفاده قرار میزهااست که در فرایند اند

سنجد و موجب ترغیب و تشویق و آمادگی  دهد، میزان موفقیت دانش آموزان را میبه مرور و تاکید بیشتر نیاز دارند را نشان می

مند شوند و از اهداف درس یا دورۀ  آورد تا از نتایج آزمون بیشتر بهره گردد، تجارب کلاسی مفید و شرایطی را فراهم میآنان می

دهد نقاط ضعف خود را بر آموزشی آگاه گردند. تحلیل نتایج آزمون نیز مشکلات دانش آموزان را روشن کرده و به آنان فرصت می 

 ( 4-1: 1384)فرهادی: .طرف کنند

که  زیرا ؛های طرح بررسی وضعیت آزفا استترین قسمتسازی یکی از مهمهای ارزشیابی، سنجش و آزمونسی الگوها و شیوهبرر

تدوین هر برنامۀ درسی با انواعی متفاوتی از آزمون و الگوهای ارزشیابی همراه است؛ به عبارتی دیگر، گریزی از ارزشیابی در امر  

تواند مورد بررسی قرار گیرد.  ساختارمند میهای ارزشیابی با استفاده از طریق پرسشنامۀ نیمهوهآموزش نیست. بررسی الگوها و شی 

 
1- Evaluation 
2- Value judgement 
3- Assessment 
4- Educational policies 
5- Measurement  
6- Testing  
7- Test  
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ارزشیابی و الگوهای   ۀهای مدرسان و مراکز آموزش زبان فارسی نیز می توان به اطلاعاتی راجع به شیوها و گزارش البته از روایت

 ین طرح شامل موارد ذیل می باشد:برد. برخی از متغیرهای سنجش و ارزشیابی ا آنان پی

 ارزشیابی با توجه به زمان و هدف مانند تشخیصی، آغازین، تکوینی، تراکمی  

 ارزشیابی سنتی و ملاکی  

 ارزشیابی جایگزینی  

 رسمی ارزشیابی رسمی و غیر

 ارزشیابی بیرونی و درونی  

 گرا و شهودگرا  ارزشیابی فایده

 ها و مراکز آموزشی، معلمان و اساتید  سسهؤهای درسی، مها و پروژهبرنامه ارزشیابی از مواد آموزشی، 

 های هنجار مدار و کنش مدار آزمون

 های تفکیکی و یکپارچه  آزمون

 های مهارت آزمون

 های برشناختی  آزمون

 های پیشرفت آزمون

 پاسخ های تشریحی گسترده آزمون

 پاسخ  های کوتهآزمون

 های عینی آزمون

 های چهارگانه ) خرد و کلان بوده ، فشرده تا گسترده ، واکنشی تا تعاملی( های مهارتآزمون

 ساخته یا معیارشده های معلمآزمون

 های  کتبی یا شفاهی آزمون

 های فردی یا گروهی از نظر شیوۀ اجرا  آزمون

ریزی آموزشی بسیار مورد توجه بوده  کوینی، تراکمی در برنامهالگوی ارزشیابی با توجه به زمان و هدف مانند تشخیصی، آغازین، ت

محور تناسب داشته گردد. ارزشیابی سنتی و ملاکی با الگوی برنامۀ درسی هدفهای برنامۀ درسی را شامل میو تقریباَ انواع آزمون

تناسب بوده و کنش تعاملی و فعالیت  محور مگیری بر نتیجه و هدف است. ارزشیابی جایگزینی و هنجاری با الگوی فرایندو جهت

رسمی دار و هدفمند و ارزشیابی غیرگیرد. همچنین ارزشیابی رسمی، فرایند ارزیابی برنامههای ارتباطی در آن مورد توجه قرار می

آزمون های    های تراکمی مناسب است و ارزشیابی درونی برایریزی نشده است. ارزشیابی بیرونی برای آزمونالبداهه و برنامهفی

فایده ارزشیابی  تلقی  تکوینی. در  گردد. همچنین  میگرا سود حداکثری مورد توجه قرار گرفته و در شهودگرا سود همگانی مهم 

ها و مراکز آموزشی، معلمان و اساتید در الگوی ارزشیابی با توجه به  سسهؤهای درسی، مها و پروژهارزشیابی از مواد آموزشی، برنامه 

 گیرد. استای آزفا مورد بررسی قرار میموضوع در ر

مدار، پیوستار های هنجارای در امر ارزیابی برخوردار است. در آزمونهای آن  نیز از اهمیت ویژهشناسایی انواع آزمون و مشخصه

گردد؛ سی میمدار بررسی کیفیت آموزش و کنش بررهای چهارگانه و در کنشمدار توجه به مهارتعددی و رتبه صدکی، در معیار

تواند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین از آزمون های تفکیکی محور میمحور و تکلیف-های درسی مهارترو، برای برنامهاز این

ای تسهیل  های رایانهتوان استفاده کرد. آموزش مجازی با آزمون در الگوی ترکیبی و از آزمون های یکپارچه در الگوی تحلیلی می

های کلاسی استعداد زبان، نیز برای سنجش توانش ارتباطی و زبانشناختی در پیوستار برنامۀ درسی از ساختاری تا آزمون گردد و  می

 شود.برده می محتوا محور به کار
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 های برشناختی، برای ارزیابی تشخیصی، ازها، از آزمونهای مهارت برای ارزیابی مهارتمحور، از آزمونمهارت  ۀ همچنین در برنام

پاسخ، برای اهداف بالای ارزشیابی  های تشریحی گستردهتوان استفاده کرد. از آزمونهای پیشرفت، برای ارزیابی تکوینی میآزمون

پاسخ، های کوتهپاسخ، برای اهداف پایین مانند دانستن، فهمیدن و به کار بستن، از آزمون  مانند تحلیل، ترکیب و ارزیابی و از محدود

های  شود. آزمون عینی نیز برای اهداف تشخیصی و آزمونهایی در حد عدد، علامت، عبارت تا جمله استفاده میپاسخبرای یادآوری  

 های گوناگون قابل استفاده است.ها و مهارترود که در برنامهتشریحی برای اهداف یادآوری به کار می

های خرد و کلان بوده و انواع  گفتاری و شنیداری نیز در برگیرندۀ حوزههای چهارگانه مانند خواندن، نوشتاری،  های مهارتآزمون

های معلم ساخته یا معیار شده، کتبی یا شفاهی گیرد. همچنین آزمونمتفاوتی از فشرده تا گسترده و از واکنشی تا تعاملی را در بر می

تواند  سازی در مراکز آزفا میهای آزمونالگوها و شیوه  و فردی یا گروهی از نظر شیوۀ اجرا از انواع دیگر است. قابل ذکر است که

 از طریق پرسشنامۀ نیمه ساختارمند و غیرساختارمند کشف گردد.  

 

 ( Patterns and Methods of Teaching) های تدریسالگوها و روش  5 -2

های مغفول مدرسان یاری از تجربههای آزاد نیز برجسته است؛ بسها و گزارش داری نقش روایتدر بررسی شیوۀ تدریس و کلاس 

ها و الگوهای تدریس امروزی در آنها وجود ندارد، ممکن است بسیار موفق و  آموزش زبان فارسی، که حتی نام و نشانی از روش 

که    وریط  توان به دست آورد بههای تدریس را از طریق پرسشنامۀ نیمه ساختارمند میموثر باشد. البته استفاده از رویکردها و روش

ها نظر خود را نیز بنویسد یا یک روش و الگوی خاصی ها، الگوها و مهارتثیرگذاری شیوهأتواند به طور کوتاه دربارۀ تکه مدرس می

 برای تدریس خط یا آواها توصیه کند. را مثلاً

 گردد: داری در ذیل ارایه می به طور کلی برخی متغیرهای بالقوۀ الگوها و روش های تدریس و کلاس 

 ( Grammar Translation Methodروش دستور ترجمه )

 ( Audiolinguial Methodروش گوشی زبانی )

 (Direct and Communicative Methodروش ارتباطی و مستقیم )

 ( Silent Methodروش سکوت )

 ( Suggestepedia Methodروش سجستپیدیا )

رود و با برنامۀ درسی ساختاری زبانی برای الگوهای ثابت دستوری به کار میروش دستور ترجمه برای تدریس ترجمه و روش گوشی  

های واقعی، تعاملی و جهت تقویت محور هماهنگی دارد. همچنین از روش ارتباطی و مستقیم برای فعالیتو در مواردی مهارت

مفهومی مناسب است. از روش مشاورۀ  شیمحور و نقهای درسی موقعیتی، تکلیفشود و برای برنامهتوانش ارتباطی استفاده می

توان در تدریس مهارت شنیداری استفاده کرد که در  گروهی نیز برای مهارت گفتاری و نوشتاری و از روش پاسخ کامل عملی، می

از روش سکوت میآموز در تعاملی بیآن زبان یادگیری زبان می پردازد. همچنین  به  توانایی تعامواسطه  برای تقویت  ل و  توان 

آورند، این روش نیز برای که با سکوت معلم، زبان آموزان فرصت ابراز بیشتری به دست می  آموزان استفاده کرد زیراخلاقیت زبان

 مفهومی مناسب است.  محور و نقشیهای موقعیتی، تکلیفبرنامه 

درسان در آموزش زبان فارسی نیز دست های عمومی تدریس متوان به الگوها و روش پژوهی، میبا استفاده از کدگذاری و روایت

ها در آن مشخص بندی کرده است که روابط الگوها و روش ها را به صورت ذیل طبقه( این الگوها و روش 1398یافت. فقیری )

های مناسب برای تدوین  های درسی آزفا کدامند و روش های مدرسان نشان خواهد داد که وضعیت کنونی روش است. بررسی روایت

 های آینده چگونه باید باشد. ألیف کتابو ت



3140 پاییز(، 3) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  58 

 

 

 
 ( 106-86: 1398)فقیری، 

 

 (:  Instructional Designطراحی آموزشی )  6 -2

 

 

طور پویا به فراگیری جذاب   شود که به ها و فرآوردهای مجازی و واقعی گفته میطراحی آموزشی به طراحی، تدوین و توسعۀ تجربه

انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی، طراحی آموزشی عبارتست از: نظریه و  کنش طراحی، توسعه، کاربرد، و مؤثر بینجامد. از نظر  

یادگیری منابع  ارزیابی فرایندها و  این  .مدیریت و  نیازسنجی، هدفگذاری و سازماندهی، مدیریت و از  آموزشی فرایند  رو، طراحی 

 ( 19: 1398)فقیری،  .شودارزیابی است که به یادگیری مطلوب و مؤثر منجر می

نشانگر راهبردها و راهکارهای مختلف مؤلفان در تدوین   وهای آزفا، هدف دیگر این طرح  بررسی الگوهای طراحی آموزشی در کتاب

ریزی درسی، برنامۀ درسی، کل کتاب و طرح درس مدرسان قابل بازیابی است. از . این الگوها نیز در برنامهاستمتون درسی آزفا  

های آزفا توان الگوهای مؤثر را از نامؤثر بازشناخت و برای طراحی دوبارۀ کتابهای مدرسان می ها و گزارشکدگذاری روایت   طریق

های ای از الگوهای طراحی آموزشی را در »کتاب معلم« مطرح کرده و برای قسمت( مجموعه1398از آنها استفاده کرد. فقیری )

بندی کرده است. بررسی وضعیت آزفا نشان خواهد داد که الگوهای به کاربرده شده  آنها را طبقه آغازی، میانی و پایانی طرح درس،

 تر و مؤثرتر خواهد بود. های آینده مناسبهای آزفا کدامند و چه الگوهایی برای تدوین کتابدر کتاب

 ( 1986. الگوی نیرک و گاستافسن )11 ( 1987. الگوی کلر )1

 ( 1980. الگوی جرلاچ و الی )12        ( 1983رایگلوث ). الگوی 2

 ( 1988. الگوی طراحی وارونه )13 ( 1989. الگوی کولینز و همکاران ) 3       

 (1937. الگوی مریل )14        ( 2002. الگوی ون مرینبوئر و همکاران )4

 ( 1958. الگوی گرِل)15 (1998. الگوی کمپ و همکاران )5

 ( 1993. الگوی مولر )16 ( 1997الگوی سیلز و گلاسگو ). 6

 ( 1992. الگوی مایر )17 ( 2005. الگوی دیک و کری )7

 ADDIE (1975 ). الگوی 18 ( 1970. الگوی گانیه و بریگز )8



 59 ی آموزش زبان فارسی )آزفا(: با رویکرد پژوهش کیفسازی برای پردازی و مدل نظریه /فقیری

 

 

 ( 1956. الگوی بنجامین بلوم )19 ( 1988. الگوی هنفین و پک )9

 ( 1990الگوی بایبی و لندِز ). 20 ( 1977. الگوی هینیچ و همکاران )10

 ( 40-20: 1398)فقیری، 

 

 (: Classroom Managementمدیریت کلاس )   7 -2

های معلم در کلاس درس مربوط است و شیوۀ تعامل و ارتباط وی را با فراگیران نشان  داری یا مدیریت کلاس به مهارتکلاس 

های داری را استخراج کرد و کتابتوان الگو و سبک مؤثر کلاس آزفا، میهای معلمان  دهد. با بررسی این موضوع در روایتمی

بندی کرده است؛ از این ( این موارد را طبقه1398های بهتر تدوین نمود. فقیری )آینده را تا حد امکان بر اساس الگوها و سبک

 بررسی چگونگی تدریس مؤلفان آزفا استفاده کرد.   ساختارمند برایهای نیمهتوان به عنوان متغیرهای بالقوه در پرسشنامهموارد می
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 (: Scenarios of Teachingسناریوهای تدریس )  8 -2

های تدریس و مدیریت کلاس متفاوت است؛ روش   دهد کهو نشان میشیوۀ اجرای معلم در کلاس درس است    ،سناریوی تدریس

معلم خیلی منعطف است و کلاس بر گفتگو استوار است. همچنین سناریوی دهد که  نشان می  1ای برای مثال سناریوی رودخانه

گفتگو و پرسش و پاسخ بیشتر   3محور است.  در سناریوی سینوسی دهد که کلاس خشک و غیرمنعطف و معلمنشان می  2خطی 

،  5ند. در سناریوی انفجاری بندی کشود که معلم مطالب را به صورت علمی طبقهزمانی استفاده می  4ای شود. سناریوی شاخهمی

نیز یک مطلب را تا عمق    6کند. در سناریوی حلزونی زند و نظم و ترتیب خاصی را رعایت نمیگو حرف میمعلم مثل یک بداهه

می اختصاص میبررسی  بدان  را  بیشتر وقت کلاس  و  این سناریونماید  از  آگاهی  توانمند میدهد.  را  معلم  مثل یک ها  تا  سازد 

 ن و بازیگر در کلاس عمل کند. کارگردا

کنند.  های مؤلفان و مدرسان آزفا نشان خواهد داد که به کدام سناریو بیشتر تمایل دارند یا در کلاس استفاده می بررسی روایت 

کلاس  ( کاربردهای هر یک از آنها را بررسی کرده و بر این باور است که گرچه سناریو بیشتر به حرکت معلم در  1398فقیری )

تواند نقش مؤثری ایفا کند و رویکرد معلمان را به سناریوی های  آزفا می  های آیندۀدرس مربوط است، در طراحی و تدوین کتاب

 ای تغییر دهد. نوین مثل رودخانه

 
1- Meandering  
2- Linear  
3- Non-linear  
4- Branching  
5- Explosive  
6- Spiral  
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 گیرینتیجه -3

ها و الگوهای سنجش دست دهد؛ شیوهریزی درسی مراکز آموزش زبان فارسی به  تواند اطلاعاتی از برنامههای این طرح مییافته

و ارزشیابی آنان را روشن کند، دربارۀ نوع غالب برنامۀ درسی و چیستی و چگونگی طراحی و تدوین مواد درسی، مدیریت کلاس،  

و تجربیات تدریس و مهارت  به دست دهد و شیوه ها  ... اطلاعاتی  آموزشی و  بیان کند. شیوۀ سناریوهای  نیز  را  های مدرسان 

پردازی نیز، دو رویکرد قیاسی  دآوری این اطلاعات بر مبنای سه روش ساختارمند، نیمه ساختارمند و غیرساختارمند است. در نظریهگر

ها و و استقرایی در آن با یکدیگر تلفیق می گردند. نتایج نهایی طرح زمینه ایجاد مدلی مدون برای آزفا را بر اساس نظرات، دیدگاه

 کند. ریزی آن ایجاد میمطلوب فراهم آورده و افقی نوین در برنامه رویکردهای موجود و 
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Narratology is a systematic approach to narrative structure that seeks to gain a 

deeper understanding of the text and clarify its meaning by examining the form of 

a literary work. Narratology is a set of general rules for narrative and storytelling. 

Theorists such as Vladimir Propp, Gerard Genette, and Tzvetan Todorov are among 

the pioneers of this approach, of which Gerard Genette made an effective 

contribution in this field and received considerable attention. Gent adopted the 

concept of segmentation, or the placement of content, and the construction and 

elaboration of a new text from the structuralists, adding more terms and techniques 

based on his own words. The main points of Gent's narratology are derived from 

his famous article, "The Discourse of Narrative." In this work, Gent classifies 

discourse into three main categories: time, mode, and tone. Time encompasses 

order, repetition, and frequency, while tone refers to the narrator's identity and 

location, and the text is analyzed based on these factors. This research has examined 

the narrative and temporal pattern in Bayhaqi's history in a descriptive-analytical 

manner, considering Gerard Genette's theory. Bayhaqi's history is one of the 

valuable Old Persian prose texts, rich in a series of real events, and Genette's theory 

on narratology can be clearly analyzed in its anecdotes. The findings of this 

research demonstrate that Bayhaqi's narrative style offers numerous linguistic and 

narrative possibilities, resulting in historical reports and events that possess a 

narrative and fictional flavor . 
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 :  یدی کل گانواژ

 ، نقد

 ،روایت

 ، روایت شناسی 

 ،تاریخ بیهقی 

 ژرارژنت 

روایت است که با بررسی فرم یک اثر ادبی تلاش دارد تا به  مند از ساختار  شناسی نگاهی نظامروایت
ای از قواعد کلی  شناسی مجموعه روایت   .تر نمایدمعنایی بیشتر از متن دست پیدا کند و آن را روشن 

نظریه پردازانی چون ولادیمرپراپ، ژراژنت، گرماس، تزوتان تودروف    . گویی استبرای روایت و داستان 
ثر در این زمینه برداشت ومورد توجه  ؤرد هستند که  از این میان ژراژنت گامی ماز پیشگامان این رویک

بندی یا قرارگیری مطالب و ساخته و پرداخته شدن یک متن  ژنت مفهوم قطعه  .بسیاری قرار گرفت
نمود و اصطلاحات و تکنیک اقتباس  از ساختارگرایان  را  بر کلام خود جدید  بیشتری که مبتنی  های 

معروف او به نام گفتمان روایت به دست    ۀ شناسی ژنت از مقالس مطالب روایتؤوافزود. راوست بر آن  
کند که زمان بندی می اصلی زمان، وجه، لحن طبقه   ۀ در این اثر ژنت گفتمان را به سه مقول  . آمده است

 و   ددگرکند باز میگردد و لحن به روایت چه کسی واز کجا روایت میسامد میب  شامل نظم و تکرار و
تحلیلی به بررسی الگوی  -توصیفی  ۀگیرد . این پژوهش به شیومتن بر اساس آن مورد تحلیل قرار می

ژنت در تاریخ بیهقی پرداخته شده است. تاریخ بیهقی از متون نثر    رروایی و زمانی با توجه به  نظریه ژرا
به روشنی    را   شناسیوایت ژنت  بر ر  ۀارزشمند کهن فارسی و غنی از سلسه حوادث واقعی است که نظری

گری بیهقی  روایت  ۀهای این پژوهش مبین آنست که شیوتحلیل نمود. یافته  های آندر حکایت   توانمی
ای که گزارشات و حوادث شماری برخوردار است به گونه های زبانی و روایی بی از امکانات و توانایی

   تاریخی رنگ و بویی روایی و داستانی دارند.

 

(. نقد و بررسی روایت شناسانه سه داستان از تاریخ بیهقی با تاکید بر نظریه  1404ثابت قدم, اعظم. )استناد: 

 .78-63  ،(3)1  ،ای زبان و ادبیات فارسیروایی ژرارژنت. مطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1

گری پردازان مختلفی راجع به عناصر مختلف روایتنظریه   .گرددنقد ادبی محسوب می  ۀناسی از علوم نسبتاً جدید در حیطشروایت

در پژوهش حاضر سعی بر این است روایتگری   .اندثر بوده ؤدر دنیای نقد ادبی م  ،اند و هر کدام از این نظراتنظرات خود را ابراز نموده 

شنو و موارد ارتباط راوی با روایت  ،چگونگی ارتباط راوی با متن  ،های مختلف آن شامل سطوح روایت انواع راوی در متنبا جنبه

یهقی در میان شناسی تاریخ بشود. جایگاه این موضوع و تحلیل ساختار روایت  ژنت بررسیر  ژرا  ۀوابسته به آن با توجه به نظری

با توجه به دستاورد تحلیل ساختار متن   استها و مقالات مربوط به آن یکی از اهم موضوعات تحلیلی تاریخ بیهقی  پژوهش و 

تا آنجایی که بررسی شده است تاکنون    .توان با خواندن هر متن به ساخت متن و اهداف ضمنی و ذهنی نویسنده دست پیدا نمودمی

قدمی با   هدف این مقاله آن استهای تاریخ بیهقی تحقیقات کمی انجام گرفته، بنابراین  ژنت بر داستان  شناسیپیرامون روایت

 شته شود.هدف تکمیل تحقیقات گذشته بردا 

  

 الات تحقیقؤله و س ئبیان مس -1 -1

 .کند کندوکاو می  راکارکرد روابت، شخصیت،طرح و...    شناسی علمی جدید است که ساختارهای مختلف روایت مانند راوی،روایت

ها در مورد روایت در قرن نوزدهم و از مکتب فرمالیسم روسی اولین نظریه  .گرددافلاطون وارسطو برمی  یمنبع این علم به آرا

شناسان معتقدند رخدادهای  یتروا  .ژنت، بارت و پراپ را معرفی نمود  توان ژراراند. از جمله نظریه پردازان روایت میسرچشمه گرفته

کنند این قاعده را پیدا کنند. از جمله مفاهیمی که محققان بنابراین تلاش می  ؛اندخاصی چیده شده  ۀمنطق وقاعد  ۀداستان بر پای

  است سی  شناهای روایتها است. ساختارگرایی از جمله مکتبها و روایتاند بایدها و نبایدهای قصهشناسی  به آن پرداختهروایت

ممکن    .ها به دست آوردن درک وفهم بیشتر مخاطبان از اسلوب روایت استشناسان از کندوکاو در روایتویکی از هدف های روایت

 .تحریر آمده است  ۀساختارگرایی وتحلیل متون به رشت  ۀهای متعددی در زمینها ومقالهاست این روایت شفاهی یا کتبی باشد. کتاب

 ،ژنت  . ژراراستادبی اثر سلدن روایت شناسی اثر ریمون کنان«    ۀرساختارگرایی اثر اسکولز وراهنمای نظریآن »در آمدی ب  ۀنمون

بندی )کنار هم قرار گرفتن مطالب و به وجود آمدن  ژنت مفهوم قطعه. با جنبش ساختارگرایی همراه بود ،پرداز ادبی فرانسوینظریه

اقتباس کرده و   آناصطلاحات و تکنیکروایت( را از ساختارگراها  بر  س مطالب ودهد و رؤگسترش می  ،افزایدمی   ها های خود را 

ژنت    ژرار  مقاله،کند. در این  به دنیای ادبیات عرضه می  «گفتمان»معروف    ۀگفتمان یا روایت در مقال  ۀشناسی خود را دربارروایت

در باب    .ای هستندکدام از آنها نیز شامل زیر مجموعه  که هر  کندبندی میلحن طبقه  و  اصلی زمان، وجه  ۀگفتمان را به سه مقول

ژنت تاریخ بیهقی  روایی  ژرار ۀاین گونه مباحث یکی از بهترین منابع ادبی با پتانسیل قوی برای بررسی و واکاوای بر اساس نظری

کتابی در شرح تاریخ غزنویان  و، دبیر فاضل و مشهور دربار غزنویان ،خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ۀاین اثر نوشت .است

تنها یک اثر    و  کندتاریخ بیهقی مسندات تاریخی را به سبک ساده و مرسل که در قرن چهارم رایج بوده است روایت میاست.  

نویسی ندارد اما ذوق  اندرز دهی و عبرت است. بیهقی اگر چه هدفی جز تاریخ  ،ای غنی از امثال و حکمبلکه گنجینه   ؛تاریخی نیست

 بخشد.ادبی می ۀها و روایتش جنباو به گزارش  ۀفرهیخت

بر همین    نگارش فارسی کتابی است در خور شایستگی و توجه؛  ۀ شیو  و  نویسی، ادبیات نگاری، داستاناین اثر سترگ در باب تاریخ

 شود.بیهقی پرداخته میژنت به تحلیل ساختار چهار داستان از تاریخ ر اساس دراین مقاله بر مبنای نظریه روایت ژرا

 

 اهداف و ضرورت تحقیق  -1-2
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تعریف کلی از روایت و روایتگری    ۀارائ  . باهای و شگردهای روایتگری بیهقی استبندی راویان و شیوهاز اهداف اصلی تحقیق دسته

هتری از سبک و سیاق تاریخ  شناخت ب  ، مخاطب بهژنتر  ژرا  ۀو تحلیل و بررسی انواع روایت و اسلوب روایت بیهقی با توجه به نظری 

رسید؛ در نتیجه هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا عناصر سازنندۀ روایت بر   بیهقی با نگاه نو امروز خواهیم

 شود؟اساس نظریۀ ژرار ژنت در تاریخ بیهقی مشاهده می 

 

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-3

  ۀ شناختی بر اساس نظریبه بررسی نقد روایت  که مستقیماً  تاریخ بیهقی   ارتباط بادر  های انجام شده اثری مستقل  با توجه به جستجو 

هایی وجود دارد ها و مقالهیت است؛ اما پایان نامه ؤادبی ایران قابل ر  ۀدر حوز  یمنبع  چنینموجود نیست وکمبود این  بپردازدژنت    ژرار

 اند از: عبارت هابرخی از آن تاریخ بیهقی پرداخته است که ساختاری که به بررسی

به شناسایی عناصری    و  ،( به راهنمایی دکتر یحیی عطایی به بررسی عناصر بیان در تاریخ بیهقی1401سجاد گوهری وثوق )-  

های لفهؤخود را در م  یتحقیق  و کار  پردازدچون ایجاز، اطناب، و عوامل تنوع و تحرک چون تضمین، تشبیه، استشهاد، تمثیل و... می

پردازد و بر  ( به راهنمای دکتر اکبر شاملو به بررسی انواع طنز در نثر تاریخ بیهقی می1400جو نموده است. بشیر آزادی)بلاغی جست

آمیزی در  گیری از ادبیات بلاغی، طنز زبانی و حسطنزپرداز ماهری است که با بهره های خود اذعان دارد که بیهقی  اساس یافته

 .ها را به تصویر کشیده استوادث، اشخاص و موقعیتتاریخ خود، ماهرانه رویدادها، ح

( خود به بررسی زمان در تاریخ بیهقی براساس نظریه ژنت پرداخته  که در این مقاله اشارات 1387)ای  هفروغ صهبا در مقال  -

 ختصری به متن بیهقی شده است.م

و این که    پرداختهژنت    ۀبوبکر حصیری بر اساس نظریروایت    ساز و کار  ه(  ب1389)ای  کاظم دزفولیان و همکاران در مقاله  -

 اند. داستان را تجزیه و تحلیل نموده 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 محتوای آن: معرفی تاریخ بیهقی و -1-2

ادبیات و تاریخ مورد نقد و بررسی قرار   ۀ که با توجه به موضوع آن در دو حوز  استترین آثار نثر فارسی  تاریخ بیهقی یکی از مهم 

استفاده   ،های زیباتوان به استفاده از واژگان و ترکیبدهد میهایی که تاریخ بیهقی را در شمار آثار ادبی قرار میگیرد. از مشخصهمی

عاطفی زبان  محتوا  ،از  به  نسبت  مطالب  بیان  چگونگی  یافتن  مکان   ،اهمیت  و  اشخاص  احوال  طتوصیف  به  دقیقها    ،ور 

د که تاریخ  نگردتمام این موارد موجب می .های داستان، راوی و نوع روایت اشاره نمودگیری از جاذبههای بدیع، بهرهتصویرپردازی

ای در میان دیگر متون  نثر فاخر بیهقی جایگاه ویژه  ،هابیهقی از جمله آثار ارزشمند ادبی ایران به شمار رود و در کنار این ویژگی

ه امروزه در دست ما قرار دارد روایتگر چگونگی به قدرت  چادب فارسی به خود اختصاص داده است. موضوع تاریخ بیهقی چنان 

اریخ خویش تا بیهقی در پی تکمیل ت  رسیدن مسعود غزنوی و حوادث دوران زمامداری وی تا اندکی پیش از مرگ وی است. ظاهراً

 پایان دوران مسعود و نوشتن تاریخ جانشینی جانشینان مسعود بوده است اما نتوانسته آن را ادامه دهد.

 

 :ژنت ۀ مفاهیم اصلی نظری -2-2

 صدای روایت: -1-2-2

درون رویداد   »ژرارژنت معتقد است راوی یا از نوع است.  کیستی راوی و زمان و جایگاه روایتگری او    ،پرسش اصلی در صدای روایت

باشد و بدون مشارکت پردازد یا از نوع برون رویداد می های داستان است که به بیان مشاهداتش میاست و خود یکی از شخصیت
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  ۀ های مهم و اغلب ناآگاهان(. »یکی از تجربه216)همان:  نماید«بیند و برای خواننده بازگو میدر رویدادهای داستان رویدادها را می

در بسیاری  .گرددها و غیره به ما نمایان میباشد که از طریق آن وقایع شخصیتخواندن و یا شنیدن روایت دیدگاهی میما هنگام 

تواند دید می  ۀترین زاوینویسنده با انتخاب مناسب  .از متون روایی اگر دیدگاه تغییر نماید روایت از اهمیت خاصی برخوردار است

اهمیت    .وری آن کاهش دهد و در عین حال بیشترین اطلاعات لازم را در اختیار خواننده گذاردطول داستان خود را به حداقل ضر 

نویسی که در پی بازآفرینی واقعیت است بکوشد داستان را از نقطه  داستان  ؛باشددید مناسب از جهت دیگری نیز حائز توجه می  ۀزاوی

ثیر واحدی که او مدنظر داشته بر ذهن خواننده داشته  أو به بهترین نحو تتر کند  نظر شخصیتی بازگو نماید که تا حد ممکن پذیرفتنی

تا چه حد   ،مواردی چون بیان کیست  .کند(. »لحن یعنی روایت برای بیان خود از چه نوع راوی استفاده می52:1392) پاینده،  باشد«

ژنت در این مقوله به    (. »ژرار96:1389)احمدی،    گیرد«لحن مورد توجه قرار می  ۀدر مقول  ،باشد و چقدر قابل اعتماد استرسا می

هایی که در برای دریافت لحن یک قطعه باید به سرنخ   .پردازدهای زمانی و مکانی میمناسبات راوی با روایت از دیدگاه موقعیت

زمین متن  کل  باید  ضمن  در  و  کرد  توجه  است  کلمات  انتخاب  و  جملات  گرفت«   ۀ الگوی  نظر  در  خواندن  هنگام  را    داستان 

 (. 31:1387)اسکولز،

 

 زمان روایت:  -2-2-2

های روایتگری را نماید. »زماندادن آنها مشخص می  زمان روایتگری نسبت مقطع زمانی روایت شدن وقایع را با مقطع زمانی رخ

اند در زمان حال  روایت است وقایعی که در زمان گذشته رخ داده  ۀترین شیو پسا رویداد که متداول -1کند به چهار دسته تقسیم می

پیشارویداد که روایت   -3.  ایدنمهمزمان با رویداد که راوی و را به هنگام رخ دادن آنها در زمان حال بیان می   -2کند.بازگو می

ترکیبی است از روایتگری پسا رویداد با روایتگری    ،متناوب  -4.  شود مانند پیشگویی آیندهرویدادها قبل از رخ دادن آنها انجام می

ش را در زمان  انماید و تفسیر و نظر فعلیهمزمان با رویداد که در آن راوی اتفاقاتی را که در زمان گذشته اتفاق افتاده روایت می

 (.  217)همان : نماید«حال درباره آن رویداد بیان می 

 

بردارکردن حسنک(    )گریختن آلونتاش، پایان کار امیرمحمد،  هایی ازسه داستانقسمت   ۀ بررسی روایت شناسان  -3

 ژنت: ر روایی ژرا ۀ از تاریخ بیهقی براساس نظری

  

 

 
 

 

 کیستی راوی: -1-3

:کیستی راوی در تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژنت

درون رویداد-1

برون رویداد-2



3140 پاییز(، 3) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  68 

 

 

  پایان کار امیر محمد:الگوی روایی در حکایت 

  . گرددشود مشاهده می رویداد تقسیم میرویداد و بروندرون  ۀراوی کیستی راوی  که به دو مجموع   ،در حکایت پایان کار امیر محمد 

کند چرا که وی مندیش برده شود بیهقی به عنوان راوی برون داستانی صحبت می  ۀدر این قسمت که امیر محمد قرار است به قلع

 داستان حضور ندارد: در 

  : چون به زیر آمد آواز داد که حاجب را بگوی که فرمان چنان است که او را تنها برند، حاجب گفت  -رضی الله عنه  -»امیرمحمد 

م تا همگان را به یاند که زشت بود با وی ایشان را بردند و من اینجانه که همه قوم با وی خواهند رفت و فرزندان به جمله آماده

امیر مسعود به برادرش امیر محمد و دستگیری و   ۀبیهقی ماجرای ارسال نام  (.86:1386ت نزدیک وی رسیده باشند«)بیهقی،سلام

نماید. او داستان را با روایت خود به عنوان راوی مندیش را با صدای دو راوی متفاوت روایت می  ۀکوهتیز به قلع  ۀانتقال او از قلع

کند: »از استاد عبدالرحمان قوال شنودم که چون  آن را از قول استاد عبدالرحمان قوال بیان می  ۀ مرکزی آغاز نموده و سپس ادام

لشکر از تگیناباد سوی هرات رفتند من و مانند من که خدمتکاران امیر محمد بودیم ماهی را مانستیم از آب بیفتاده و در خشکی 

داشتیم که مگر امیر مسعود او را  قلعه کوهتیز زاستر شویمی و امید می  داد که از پایمانده و غارت شده و بینوا گشته و دل نمی

بخواند سوی هرات و روشنایی پدیدار آید. و هر روزی، بر حکم عادت به خدمت رفتیمی من و یارانم، مطربان و قوالان و ندیمان  

پیش گرفت، ولیکن کسی را از ما از وی باز  پیر، و آنجا چیزی خوردیمی و نماز شام را باز گشتیمی و حاجب بگتگین زیادت احتیاط

 (. 79)همان: ها هر روز به زیادت بود چنانکه اگر به مثل شیر مرغ خواستی، در وقت حاضر کردی«نداشت و نیکو داشت

یم  مطابق با تقس  ،در این وضعیت روایی  .شوددر متنی که نقل قول شد روایت با صدای عبدالرحمان قوال برای خواننده بازگو می

راوی   است.رویداد  داستانی درونداستانی و راوی دوم از نوع درونراوی مرکزی کتاب از نوع برون  ،ژنت  بندی راویان از نظر ژرار

عبدالرحمان قوال ناظر این رویداد   یعنی  مرکزی رویدادی را که روایت خواهد شد خود به چشم خود ندیده بلکه شخصیت دیگری

زیرا ناظر حوادث بوده است و در عین حال   ؛گرددداستان محسوب می راوی دوم درون .عریف نموده استبوده و آن را برای بیهقی ت

اند حضور زیرا از لحاظ مکان درون داستان قرار دارد و از نظر زمان در مقطعی که وقایع داستان اتفاق افتاده  هست؛رویداد هم درون

مرکزی چون   عنوان راوی  به  بیهقی  اما  است.  راویداشته  به عنوان  نداشته  افتادن حوادث حضور  اتفاق  زمان  داستانی برون  در 

روایت عبدالرحمان را آنچنان  ،بیهقی در روایت خود  .گردد و در سطح روایت یک سطح دورتر  از عبدالرحمان قرار داردمحسوب می

ن قبیل مواقع بیرون از حوادث ایستاده و صدای  طرفانه جلوه دهد او در ایکند تا روایت خود را کاملاً غیر شخصی و بیمتمایز می

کند و سوی دیگر عبدالرحمان در جایگاه یک ناظر که شخصیت اصلی داستان هم  راوی دیگری را برای خانواده خواننده پژواک می

کند روایت میآید زیرا آنچه او  به نظر می  ینیست و صرفاً شاهد رفتار اطرافیان حکومت با امیر محمد هست راوی قابل اعتماد 

بنابراین روایت عبدالرحمان قابل اعتماد و مبنای    ؛احوال یا حوادث رخ داده برای خودش نیست که بخواهد آنها را تحریف نماید

تواند باشد و این هنر بیهقی در موثق جلوه دادن روایاتش از تاریخ ناشی از کاربرد شگرد ها و اتفاقات میقضاوت درباره شخصیت

 . تاسروایی او 

بیهقی به عنوان راوی مرکزی   «خود را به معتمد امیر مسعود بخشد  ۀخبر رسیدن اینکه امیر محمد باید اموال و خزان»روایت    ۀدر نحو

شود چرا که درماجرا نقشی ندارد و از امیر مسعود به  داستانی در اینجا محسوب میکند و او به عنوان یک راوی برونروایت می

 گردد:های اصلی داستان محسوب میزیرا او یکی از شخصیت  ؛کندتانی استفاده میداسعنوان راوی درون

آید امیر  های نیکو بود از سلطان مسعود که ما را مقرر گشت آنچه رفته است و تدبیر هر کاری اینک به واجبی فرموده می»پیغام

این زمستان به بلخ خواهیم بود و بهارگه چون به غزنین    برادر را دل قوی باید داشت و هیچ بدگمانی به خویشتن راه نباید داد که

آییم تدبیر آوردن او بر مدار که ساخته آید باید که نسخت آنچه با کدخدایش به گوزگانان فرستاده است از خزانه بدین معتمد داده  

هاده و با خویشتن دارد و در سرای حرم اند به فرمان وی از زر و نقد و جامه و جواهر هر جایی بنآید و نیز آنچه از خزانه برداشته 
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باشد به جمله به حاجب بگتگین سپرده شود تا به خزانه باز رسد و نصیحت آنچه به حاجب دهند به این معتمد سپارد تا بر آن واقف 

 شده آید«

 الگوی روایی در حکایت بردارکردن امیر حسنک وزیر: 

رویداد تقسیم رویداد و بروندرون  ۀ کیستی راوی که به دو مجموع  را« هر دو شکل  کردن امیر حسنک وزیر  دار  بر»در حکایت  

شود تنها پسارویداد  رویداد، همزمان با رویداد، پیشارویداد و متناوب تقسیم می  صدای روایت که به پسااز  گردد و  شود  مشاهده می می

 شود.دیده می

و به عنوان یک راوی    استراوی اصلی خود بیهقی    .ن راوی وجود دارددر داستان حکایت بردار کردن امیر حسنک وزیر چندی

گیری از آن  کند و خود نیز پایان داستان را با عبرت گردد که داستان را با روایت خود آغاز می داستانی و مرکزی شناخته میبرون

 رایستان خود را با صحت و با حقیقت بیشتری باو در این داستان از چندین راوی درون داستانی استفاده کرده تا دا  .کندتمام  می

 هایی که در داستان رخ داده است مطمئن باشد.خواننده رونمایی کند و خواننده از صحت جملات و اتفاق

داستان خود را با    . او ایننمایدبیهقی داستان بردار شدن حسنک را با روایت خود  به عنوان راوی مرکزی و برون داستانی آغاز می 

 توضیحاتی در رابطه با معرفی کاراکترهای اصلی داستان شروع کرده: 

و   -و لا تبدیل لخلق الله-»این بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت و زعارتی در طبع وی موکد شده  

رگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی با آن شرارت و دلسوزی نداشت وهمیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بز

 (. 222)همان: و فرو گرفتی«

چنین  به علت گرفتاری حسنک وزیر نیز های داستانش اشاره به علت رفتارهای کارکترها و همو به نوعی در حین معرفی شخصیت

 اشاره دارد:

آنکه مختوم خود را خیانتی کرد دل این سلطان مسعود را  نه بیدر روزگار امیر محمود رضی الله ع  .نگر»بونصر مردی بود عاقبت

رحمت الله علیه نگاه داشت به همه چیزها که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود و حال حسنک دیگر بود که بر هوای  

ا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه داشت دل و فرمان محمود این خداوندزاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفامیر محمد ونگاه

 (. 222)همان: چه رسد«

که    چرا  ؛شودمحسوب می  یمرکزعنوان یک راوی درونه  رایض ب  . چاکر بوسهل بود  ،علی رایض  ،دومین راوی در داستان حسنک

 گوید:در داستان حضور دارد و بیهقی از زبان او می

رچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده آمدی شنودم از علی پوشیده وقتی مرا گفت که ه»هرچند می

امیر می بلخ در  به  و  بسیار محابا رفتی  نگفتی« و  بود جواب  امیر بس حلیم و کریم  باید کرد و  بردار  را  ناچار حسنک    دمید که 

 (. 224)همان: 

چشم  ه  نیز یک راوی درون داستان است و خود قضایا را ب  معتمد عبدوس است که او  ،راوی بعدی در داستان حسنک از زبان بیهقی

حجتی و    :»معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت  گوید دیده است. بیهقی می

لقادر بالله  عذری باید کشتن این مرد را بوسهل گفت حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمومنین ا

 (. 224)همان: گوید«بیازرد و نامه از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این می

کند چنانچه در متن و او جملات امیر مسعود را بازگو می  استاستاد خود بیهقی    ،بونصر مشکان  ،راوی بعدی در داستان حسنک

 کتاب آمده است:

س که با بوسهل سخت بد بود که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت یک روز »پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدو

 .گشت امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس خواجه احمد حسن را چون از بار باز می
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حال حسنک بر تو پوشیده نیست که به روزگار   خواجه احمد را بگوی که   :خواجه به طارم رفت و امیر رضی الله عنه مرا بخواند گفت

 (. 224)همان:« پدرم چند درد در دل ما آورده است

 گوید:بوالحسن حربلی است و بیهقی می  شودداستانی محسوب میعنوان یک راوی درونه راوی بعدی که ب

خورد و با وی بودم مجلسی  ی»و پس از آن شنیدم ازحسن حربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب م

  نیکو آراسته و غلامان بسیار ایستاده و مطربان همه خوش آواز در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند« 

 (. 235)همان: 

 الگوی روایی درداستان گریختن آلونتاش: 

داستانی و مرکزی و به عنوان یک راوی برون  است  راوی اصلی خود بیهقی  .در داستان گریختن آلونتاش چندین راوی وجود دارد

حسن عقیلی حدیث او فرا افکند و سلطان  .  »و خوارزم شاه آلونتاش با وی بود اندیشمند تا در باب وی چه رود  گردد:شناخته می

بوالحسن آلتونتاش را   باید رفت که نباید که خللی افتد.بسیار نیکویی گفت و از وی خشنودی نمود و گفت وی را به خوارزم باز می

در این قسمت بیهقی روایت خود را آغاز   «.ن نیز با دبیر آلونتاش بگفت بدین چه شنود و او سکون گرفتشکام  رنصوب آگاه کرد و

هرچند   :گفت  ،از خواجه بونصر مشکان شنودم»  دهد تانصر مشکان روایت را ادامه می وکند و برای روشن شدن مطلب، با روایت بمی

ونتاش بر این جمله بود و امیر از وی نیک خشنود گشت به چندان نصیحت که کرد و اکنون چون شنود که کار یک رویه  حال آل

  (. 97  )همان: ولیکن امیر را بر آن آورده بودند که وی را فرو باید گرفت« . گشت به زودی به هرات آمد و فراوان مال و هدیه آورد

بیشتری برای خواننده بازگو    سندیتّاو در این داستان از چندین راوی درون داستانی استفاده کرده تا داستان خود را با صحت و با  

بیهقی   .ها و رویدادهایی که در داستان رخ داده است به اطمینان بیشتری دست یابدکند و خواننده از صحت جملات و دیالوگ

ها دیالوگ و بیانی خاص دارد که مطابق با جایگاه و شخصیت او طراحی  هر کدام از بازیگران و نقش  نویس برایهمانند یک داستان

 نموده است:

گویید و من از وی خشنودم و سزای آن کس که در باب وی سخن محال گفت فرمودیم »امیر گفت: همه همچنین است که شما می

و ابوالحسن   جز به نیکویی و فرمود که خلعت وی راست باید کرد تا برودو نیز پس از این کس را زهره نباشد که سخن وی گوید  

خواستم که او را به بلخ برده آید و پس از آنجا خلعت و  های نیکو داد سوی آلونتاش و گفت من می عقیلی ندیم را بخواند و پیغام

در آن دیار باشد که خللی افتد و دیگر آنکه از   دستوری دهیم تا سوی خوارزم بازگردد اما اندیشیدیم که مگر آنجا دیرتر بماند و

دراین قسمت بیهقی از زبان امیر مسعود   . (97  )همان:  باید که بسازد تا از پاریاب برود«  ،پاریاب سوی اند خود رفتن نزدیک است

در بخش دیگری  شود و یا  کند که درین اپیزود برای  خواننده جدابیت و صحت بیشتری حاصل میخطاب به آلونتاش صحبت می

شود و از زبان بونصر مشکان یکی از افرادی که در تاریخ بیهقی به عنوان استادی با تجربه و سرد وگرم چشیده روزگار شناخته می

 گوید:سخنان او مورد اعتماد همگان است می

نود گشت به چندان نصیحت هرچند حال آلونتاش بر این جمله بود و امیر از وی نیک خش  :»از خواجه بونصر مشکان شنودم گفت

ولیکن امیر را بر آن آورده   که کرد و اکنون چون شنود که کار یک رویه گشت به زودی به هرات آمد و فراوان مال و هدیه آورد،

 (. 97)همان: بودند که وی را فرو باید گرفت«

بخشد تا روایتش  را نقش و دیالوگی می  هادهد و هر کدام از شخصیتو دراین قسمت با گفتار آلونتاش روایت خود را ادامه می

 تر گردد:  قوی

»آلونتاش چون پیغام بشنود برخاست و زمین بوسه داد و گفت بنده را خوشتر آن بودی که چون پیر شده است از لشکری دست 

ما تربت سلطان  بر سر  و  رفتی  غزنی  به  و  بضبکشیدی  فرمان  است،  این جمله  بر  خداوند  فرمان  اما چون  بنشستی    «  ردارمی 

کند به این ترتیب هم تنوع بیشتری در  ها بیهقی برای پیشبرد روایتش از نامه استفاده می (. و گاهی در برخی قسمت98)همان: 

دهد، این که بیهقی در کنار روایت خود از روایت راویان متعدد و هم چنین از  انتقال مطلب دارد هم صحت روایتش را افزایش می
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در این اپیزود بیهقی برای روایت دلجویی امیر   .کندبه عنوان روایتگری متناوب  معرفی می  آن را  ژنت  ژرارجوید و  نامه بهره می

کند دهند که سلطان مسعود اهداف خود را برای آلونتاش بازگو میای ترتیب میمسعود از آلونتاش به پیشنهاد بونصر مشکان نامه 

در واقع بونصر مشکان با تدبیر خود نامه را از جانب امیر   ؛ها شودگردد و رفع کدورت تا اعتماد آلونتاش به سلطان مسعود برانگیخته 

 گردد:سوی امیر مسعود باز میه گیرد و بکه آلونتاش پس از خواندن نامه دلش آرام می نویسد به طوریمسعود می 

رزم شاه آلونتاش را بدان جایگاه یابیم که پدر  ما با دل خویش حاجب فاضل عم خوا  ؛»بسم الله الرحمن الرحیم بعد الصدور و الدعا

ما امیر ماضی بود که از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و مهربانی بوده است که پدران را باشد بر فرزندان، اگر بدان وقت 

ا را جان بر میان بست تا آن  بود که پدر ما خواست که وی را ولیعهدی باشد و اندر آن رای خواست از وی و دیگر اعیان از بهر م

کار بزرگ به نام ما راست شد و اگر پس از آن چون حاسدان و دشمنان، دل او را بر ما تباه کردند و درشت تا ما را به مولدان فرستاد  

 .(102)همان: و خواست که آن رای نیکو را که در باب ما دیده بود بگرداند ...«

ای هست ها، نامه ای از این نامه نمونه  .کندهای مختلف دقیقاً نقل میهایی را از شخصیته هایی ازروایت، بیهقی متن نامدر بخش

های روایتگری  ترین روش نویسد. یکی از بهترین و موثقختلی پس از مرگ سلطان محمود به مسعود می  ۀحر  ، امیر مسعود  ۀکه عم

ها بخشی از اطلاعات مهم و دقیق را در  هر یک از این نامه   .گردندها هستند که به همان شکل روایت میدر تاریخ بیهقی نامه 

های راویان متعدد و متنوع و روایت مرکزی کتاب توسط بیهقی تصویر  ها در کنار روایتنهد طوری که تمام نامه اختیار خواننده می

ها کاربرد و شگرد دیگری  نقل این نامه شرح این رویدادها از طریق    .دننمایکاملی از رویدادهای تاریخی زمانه غزنوی را ترسیم می 

 نماید:  ژنت آن را روایتگری متناوب معرفی می است که ژرار

»از خواجه طاهر دبیر شنودم پس از آنکه امیر مسعود از هرات به بلخ آمد و کارها یک روی گشت گفت چون این خبرها به سپاهان  

  : گفتم  .بخواند و خالی کرد و گفت: پدرم گذشته شد و برادر را به تخت ملک خواندندبرسید امیر مسعود چاشتگاه این روز را مرا  

ختلی نوشته بود که خداوند ما سلطان    ۀخط عمتش حر  .باز کردم  .بخوان  :گفت  ،پس ملطفه خود به من انداخت  ! خداوند را بقا باد

حرم    ۀشد رحمت الله و روز بندگان پایان آمد و من با هم  خر گذشتهال از ربیع  .محمود نماز دیگر روز پنجشنبه هفت روز مانده بود

باشیم و نماز خفتن آن پادشاه را به باغ پیروزی دفن کردند و ما همه در حسرت دیدار وی ماندیم که  به جملگی برقلعت غزنین می

ند هم در شب به گوزگانان تا برادر  رود و پس از دفن سواران مسرع رفتای بود که تا ندیده بودیم و کارها همه بر حاج علی میهفته

ت به حکم شفقت که دارد بر امیر فرزند هم در این شب به خط خویش محمد به زودی اینجا آید تا بر تخت ملک نشیند و عمه

این ملطفه    اند پیش از این به چند مهم نزدیک امیر نامزد کنند تا پوشیده باتر دو رکابدار را که آمده ای نبشت و فرمود تا سبکملطفه

به این ترتیب هم تنوع بیشتری در انتقال مطلب    ؛کند(. بیهقی برای پیشبرد روایتش از نامه استفاده می13)همان:  از غزنین بروند ...«

این که بیهقی در کنار روایت خود از روایت راویان متعدد و هم چنین از نامه بهره    .دهددارد هم صحت روایتش را افزایش می

در این اپیزود بیهقی برای روایت دلجویی امیر مسعود از آلونتاش    .کندژنت به عنوان روایتگری متناوب آنرا معرفی می  ژرار  جوید ومی

کند تا اعتماد آلونتاش دهند که سلطان مسعود اهداف خود را برای آلونتاش بازگو میای ترتیب میبه پیشنهاد بونصر مشکان نامه 

نویسد  در واقع بونصر مشکان با تدبیر خود نامه را از جانب امیر مسعود می ؛ها شودگردد و رفع کدورتبه سلطان مسعود برانگیخته 

»بسم الله الرحمن الرحیم بعد    گردد:سوی امیر مسعود باز میه  گیرد و بکه آلونتاش پس از خواندن نامه دلش آرام می  به طوری

زم شاه آلونتاش را بدان جایگاه یابیم که پدر ما امیر ماضی بود که از روزگار ما با دل خویش حاجب فاضل عم خوار ؛الصدور و الدعا

کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و مهربانی بوده است که پدران را باشد بر فرزندان، اگر بدان وقت بود که پدر ما خواست که وی  

در تنوع بخشیدن به راویان گاهی اوقات هم خود به صحنه  بیهقی با استفاده از شگردهای خود    .(102)همان:  را ولیعهدی باشد...«

سازد تا  ها بیشتر پی ببرد و آنها را وادار میاش به احساسات و افکار درونی شخصیتورد که خوانندهآ آید و روایاتی مینمایش می

  .بخشدخودشان به قضاوت بنشینند، در واقع چراغی روشن به دست خوانندگانش می
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 زمان روایتگری-2-3

یعنی بیهقی با نگاهی به  زمان گذشته و اتفاقاتی که    ؛اندپسا رویداد روایت شده  ۀهای  کتاب تاریخ بیهقی به شیوبیشتر قسمت

در واقع بیهقی نه در زمان زندگی مسعود غزنوی بلکه    ،اند روایاتش را بازگو می نمایداند و  به پایان رسیدههمگی قبلاً  رخ داده

ای از روایتگری پسا نماید و به این ترتیب آمیزه اتفاقات حکومت او را بازگو می  و  نویسدده سال بعد از مرگ او وقایع را میشانز

کند که محتوایش به  اتفاقات گذشته مربوط است و بعد  ای را نقل میبیهقی  نامه  .گیردرویداد با روایتگری همزمان شکل می

اتفاقات آن  از  را  روایتش می  دریافت خود  به  زمان حال  انواع  و   افزایددر  رویداد،   از  با  پسارویداد، همزمان  به  روایت که  صدای 

 گردد. شود تنها پسارویداد مشاهده میپیشارویداد و متناوب تقسیم می

 

 نظم )ترتیب زمانی( -3-3

در متن روایی در ترتیب زمانی به    .یی آنهامیان توالی رخدادهای داستان و ترتیب بازنما  ۀنظم یا ترتیب زمانی عبارت است از رابط

ژنت رابطه  »در مبحث نظم ژرار ؟ انددنبال این هستیم که بفهمیم آیا حوادث و اتفاقات بر اساس یک خط سیر مستقیم روایت شده

کند یشی معرفی میپرنماید و ناهماهنگی میان نظم داستان و نظم متن را زمانمیان توالی رخدادهای داستان و نظم آنها را بحث می

گردد برعکس آینده نگر روایت رخداد داستان پیش از نقل  داستان بر می  ؛گرددنگر تقسیم مینگر و آینده گذشته   ۀ که به دو دست

 باشد گویی روایت به آینده داستان.  رخدادهای اولیه می

  پریشی در حکایت پایان کار امیر محمد:زمان

ز یعنی  زمان مطرح  دو  میان  این خط سیر میتفاوت  در  را  تقویمی  زمان  و  روایت  بدهیممان  نشان  ژنت هرگونه   »ژرار  .توانیم 

زمان داستان  در  اتفاقات  عینی  وقوع  نظم  از  را  متن  عناصر  ارائه  و  نظم  در  انحراف  و  میناهماهنگی  معرفی  این پریشی  و  کند 

  (.56:1383)تولان،    موقعیت طبیعی و منطقی توالی رخدادهاست«ای از متن در مقطعی زودتر یا دیرتر از  پریشی نقل پاره زمان

»ترتیب زمان روایت سخن با ترتیب زمان روایت شده داستان متوازن نیست و ناگزیر در   :گویدپریشی میاین زمان  ۀتودوروف دربار

زمانمندی سخن   ؛ین دو زمان نهفته استآورد. دلیل تغییر این ترتیب در تفاوت میان اترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به وجود می 

می ساعتی  چند  داستان  زمانمندی  و  است  ساحتی  ناممکن  ؛باشد تک  نتیجه  زماندر  به  زمانمندی  می بودگی   انجامد«   پریشی 

 (. 59:1379)تودوروف، 

احتیاط کرد بر حکم فرمان ام پیش از اینکه حاجب بزرگ علی از تگین آباد سوی هرات رفت و در باب امیر محمد چه  »باز نموده

و خیر و شر این بازداشت را در گردن وی کردند و اکنون چون فارغ شدم   بعالی امیر مسعود که رسیده بود از گماشتن بکتکین حاج

ریب و از کارهای دیگر پیش بردن و به آن رسیدیم که امیر مسعود حرکت کند قاز رفتن لشکرها به هرات و فرو گرفتن حاج علی  

احوال این بازداشت را پیش گرفتم تا آنچه رفت اندر این مدت که لشکر از تگیناباد به   ۀات سوی بلخ آن تاریخ باز ماندم و بقیاز هر

مندیش بردند به تمامی باز نموده آید و تاریخ تمام گردد و چون از این فارغ شدم    ۀکوهتیز به قلع  ۀهرات رفت و وی را از این قلع

 (.1386:79)بیهقی، م که امیر مسعود از هرات حرکت کرد بر جانب بلخ انشاالله«آنگاه به سر آن باز شو

 ؛نماید دهد که کتاب تاریخ بیهقی رویدادهای تاریخی را همانگونه که هستند باز نمیبیهقی به وضوح نمایش می  ۀتوضیحات اولی

 . دهدگزارش می وایت یا داستانیهای زمانی و با عوض کردن ترتیب رویدادها به رجاییهبلکه ماوقع را با جاب

 کردن امیر حسنک وزیر: دار پریشی در حکایت برزمان

اش بر متن  جوید تا خواننده پریشی در داستانش بهره میژنت از شگرد زمان  ها بیهقی به لحاظ زمانی از دیدگاه ژراردر برخی قسمت

 :داستان آگاهی بیشتری یابد و در واقع نگاهی گذرا به گذشته دارد
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ام یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه  ها رفت از وی که پیش از این در تاریخ بیاورده»اما چون تعدی 

لاجرم چون سلطان پادشاه شد این    .دار باید کرد  حسنک را بر   تو رسدکنم اگر وقتی تخت ملک به  کنم به فرمان خداوند خود می

 (. 218ان:)هم مرد بر مرکب چوبین نشست«

  پریشی در گریختن آلونتاش:زمان

کند بلکه گاهی اوقات ماوقع ماجرا را با اند روایت نمیبیهقی رویدادهای تاریخی را همانطور که اتفاق افتاده همان طور که ذکر شد

پریشی را  زمان   ژنت آن   نگاهی به گذشته دارد که ژرار  معمولًا  و  نمایدهای زمانی و با عوض کردن ترتیب رویدادها بیان می جاییهجاب

گردد. در  ای از متن در مقطعی زودتر یا دیرتر از موقعیت طبیعی و منطقی عنوان میپریشی نقل پاره کند و این زمانمعرفی می

 به گذشته دارد:   گیرد که او نگاهیامیر مسعود کمک می ۀدر قسمتی از روایتش از نامبیهقی  ،داستان گریختن آلونتاش 

اگر بدان   .»پدر ما امیر ماضی بود که از روزگار کودکی تا امروز او را بر ما شفقت و مهربانی بوده است که پدران را باشد بر فرزندان

 «وقت بود که پدر ما خواست که وی را ولیعهدی باشد و اندران رای خواست از وی و دیگر اعیان از بهر ما را جان بر میان بست...

  (.102)همان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرش)تداوم(: -4-3

ها توان قاعدهتا حدودی می  .توان گسترش داد یا حذف نموددهد کدام رخدادها یا کارکردهای داستان را می»تداوم روایت نشان می

پذیرد و  گویی سرعت میهکجا قص  ،هایی را پیدا کرد که در چه مواردی داستان را با شرح دقیق و بیشتری باید تعریف کردو ضابطه

آرام می توصیف هم1391،316)احمدی:    گردد«کجا  واژه(.  اندکی مشکلزمان  داستان  تداوم  و  متن  تداوم  چرا که    استزا  های 

ای که این امر از خواننده   استگیری مدت زمان قرائت متن  یگانه ابزار زمانی اندازه  .توان تداوم متن را از هیچ راهی اندازه گرفتنمی

  ۀ بنابراین ژنت ثبات پویایی را به منزل  ؛معیاری عینی انتخاب نمود  ۀتوان آن را به منزلبه خواننده دیگر تفاوت دارد و در نتیجه نمی

نسبت ثابت میان تداوم داستان و طول متن اختصاص یافته به آن    ، آن  نماید که مراد ازهای تداوم پیشنهاد می معیار سنجش درجه

توان دو نوع هک و اصلاح یعنی شتاب مثبت و شتاب منفی با در نظر گرفتن پویایی ثابت به عنوان معیار می  است.  تکه از داستان

 را از یکدیگر تمیز داد.  

اب مثبت و اختصاص بخشی بلند از متن به زمان کوتاهی از داستان  ای کوتاه از متن به زمان درازی از داستان شت»اختصاص قطعه

نامند که به لحاظ نظری میان شتاب مثبت شتاب منفی نام دارد که سرعت حداکثر را حذف و سرعت حداقل را مکث توصیفی می

نمایش    ۀبه دو پویایی تلخیص و صحن  اما در عمل تمام این پویایی بنا بر قرارداد  ؛نهایت پویایی احتمالی قرار گرفتهو شتاب منفی بی

گردد و نویسنده به خواننده  دهد که جهان متحرک داستان متوقف می»مکث توصیفی زمانی رخ می  (.72)همان:  گیرد«تقلیل می

دیرش

تلخیص-1

صحنه پردازی-5

حذف-2

تطویل-4 وقفه-3
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واننده کند و به خگردد به همین دلیل توصیف روایت را کند میای توصیف میبه عبارتی نوع روایت از گونه   .بیندگوید که چه میمی

از یک منظرامکان می ثابتی  تا تصویر  نماید که شامل ظاهر شخصیت  ۀدهد  را مشاهده  یا حالت روحی  خصوصیات    ،ها خارجی 

نویسان سنتگرا غالباً بدون اینکه به »داستان  (.115،  1393نیاز:  شوند« )بیاحساساتشان و مکان و اشیا می  ،اخلاقی و فکری آنها

کنند که مثلاً بگویند دو سال گذشت یا مدت زمان  ای کنند از آن عبور کرده و معمولًا به این اکتفا می ره برخی از مراحل داستان اشا

»از نظر زمانی تجزیه و تحلیل    (.77،  1991)حمدانی:    شود«حذف نامیده می  ،زیادی گذشت تا قهرمان برگشت و غیره که این فرایند

حذف شده اشاره   ۀباشد که آیا به آن دورو اولین مسئله دانستن این نکته می   گرددحذف به بررسی زمان حذف شده داستان برمی

»به خلاصه کردن رویدادها و وقایعی که وقوع آنها زمان زیادی به   (.1997،117گردیده یا به ذکر آن اعتنایی نشده است« )جنیت: 

»وسرعت از طریق ایجاز متنی   (.104،  1395بوعذه:  ها در قالب یک یا چند جمله تلخیص گفته می شود«)ها ماه طول انجامیده سال

بدین ترتیب که یک دورافزایش می از مشخصه  ۀیابد  بیان کوتاهی  )تولان:    شود«های اصلی آن خلاصه میداستانی معین در 

ط برای زمان روایت مدت زمانی است که به طور متوس  است.(. تداوم نسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان روایت  1393،91

ولی    ؛باشددیگر متفاوت می  ۀها خطوط صفحات دارد و از یک خواننده به خوانندگردد که بستگی به تعداد کلمهخواندن صرف می

میان روایت و رخدادها از متنی به متن دیگر متفاوت    ۀالبته فاصل  .گرددزمان داستان زمانی است که صرف رخ دادن داستان می 

 شتاب مثبت و شتاب منفی انجام گردد.   ،به صورت یکی از سه قسم شتاب ثابت این رابطه ممکن است .است

 .  استشتاب ثابت یکسان بودن نسبت میان زمان متن و حجم اختصاص داده شده به آن 

 .  است شتاب مثبت اختصاص حجم کمی از متن به مدت زمان زیادی از داستان

 . استکوتاهی از داستان شتاب منفی اختصاص حجم زیادی از متن به مدت زمان 

مواجه    ،صحنه پردازی  و  های دیرش که عبارتند از: حذف، تلخیص، تطویل، وقفه دیرش و زیر مجموعه   ادر مفهوم زمان روایت ب

نسبت میان زمان    کهبه عبارت دیگر با شتاب ثابت    ؛هستیم؛ تداوم زمان بازگویی رویدادها در زمانی کوتاه یا بلند و طولانی است

اختصاص حجم کمی از متن به مدت زمان زیادی از    که  یا با شتاب مثبت   به آن یکسان استمتن و حجم اختصاص داده شده  

 . است اختصاص حجم زیادی از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان که یا با شتاب منفی است داستان

 حذف در حکایت گریختن آلونتاش از امیرمسعود: 

هدف بیهقی رسیدن    .مختصری به دستور یافتن آلونتاش از طرف امیر مسعود جهت رفتن به خوارزم دارد  ۀدر این قسمت بیهقی اشار

اعیان و بزرگان    ۀ»هم  کند:و نگاهی سطحی به این موضوع می  استحاصل از آن    ۀاوج داستان و نتیج  ۀبا سرعت بیشتر به نقط

 (. 98)همان: نزدیک وی رفتند و سخت نیکو حق گزاردند. و دستوری یافت که دیگر روز برود«

 پردازی در حکایت پایان کار امیر محمد: صحنه

نمایش تداوم داستان    ۀ(. »در صحن163:  1998)مارتون،  باشد«مستقیم می  ۀ ها به شیوها و اعمال شخصیتگفته   ۀنمایش ارائ  ۀ»صحن

می فرض  یکسان  قرارداد  بر  بناب  متن  تداوم  نابو  دیالوگ  و  صحنگردد  شکل  می  ۀترین  محسوب  )ریمون   شود«نمایش 

کنند ها با زبان لهجه و سطح ادراک خود صحبت میشخصیت  گردد و  نمایش راوی پنهان می   ۀ»چرا که در صحن   (.1387:75کنان،

ابوالفضل بیهقی از شگرد دیگری به نام صحنه پردازی   (.155:2002)زیتونی:  یابد«و توصیف کاهش و تمایل به جزئیات افزایش می

د تا خواننده آن احساسات را  شانکاو برای اینکه احساسات اشخاص را بیان کند صحنه را با جزئیات به نمایش می  .کنداستفاده می 

ها را برای خواننده روشن نماید و معمولًا در آن دهد تا تجربیات یا سرگذشت شخصیتدرک کند و این شگرد به بیهقی مجال می

هفت  »و هم از استاد عبدالرحمان قوال شنودم پس از آنکه این تاریخ آغاز کرده بودم به کند.های طولانی را عیناً بازگو میدیالوگ

با چندین اصوات    :وی گفت  .گفتمخمس و خمسین و اربعمایه و به حدیث ملک محمد سخن می  ۀسال روز یکشنبه یازدهم رجب سن

 نادر که من یاد دارم امیر محمد این صوت از من بسیار خواستی چنانکه کم مجلس بودی که من این نخواندمی، و ابیات شعر:  

 لیس قدررکم بدع ولا عجب 
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 لکن وفاعکم من ابدع البدع                                               

 ماالشان فی غدرکم الشان فی طمعی                  

 وباعتدادی بقول الزو و الخدع                                                

شم عبرت در این باید نگریست که این فالی بوده است که بر  خردمند را به چ   ،و هرچند این دو بیت خطاب عاشقی از فرامعشوقی

کرد در روزگار  رفت و بوده است در روزگارش خیر خیرها و وی غافل با چندان نیکویی که میمی  -رحمت الله علیه-زبان این پادشاه  

 (.  86:1389)بیهقی، عمارت خویش با لشکری و رعیت همچون معنی این دو بیت و المقدر  کائن«

امیر   ۀکشاند و احساسات لطیفی را دربارنمایش می  ۀگداز روحی او را به صحن  یهقی در این روایت احوال درونی محمد و سوز وب

 نماید. محمد در خواننده ایجاد می

ا آنجا  داد چشم از وی برداشتن و گفتم وفا را، تا قلعه برویم و چون وی ر»و من و یارم، دزدیده با وی برفتیم که دل یاری نمی

راه بتافتند و    .والشت رسیدند از چپ راه قلعت مندیش از دور پیدا آمد  ل آباد برداشتند و نزدیک کورگرساندند بازگردیم چون از جن

های بی حد و اندازه ای دیدیم سخت بلند و نردبان پایهرفتیم تا پای قلعه، قلعهبر آن جانب رفتند و من و این آزاد مرد با ایشان می

ه بسیار رنج رسیدی تا کسی بر توانستی شد. امیرمحمد از مهد به زیر آمد و بند داشت با کفش و کلاه ساده و قبای زیبای چنانک

کدام آب دیده که دجله و فرات، چنانکه     ؛گریستن بر ما افتاد  ، لعل پوشیده و ما وی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن

با ما بودند و یکی بود از ندیمان این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتی بگریست و پس بدیهه نیکو    رود براندند ناصری و بغوی که

 گفت، شعر : 

 ای شاه چه بود اینکه تو را پیش آمد

 دشمنت هم از پیرهن خویش آمد                                             

 ها محنت تو پیش آمداز محنت

 از ملک پدر بهر تو مندیش آمد                                             

 

ی نیک بنشستی و بیاسودی و دو  و دو تن سخت قوی بازوی او گرفتند و رفتن گرفت سخت به جهد و چند پایه که بررفتی، زمان

چون دور   .و چند پایه که بر رفتی زمانی نیک بنشستی و بیاسودی   ،تن سخت قوی بازوی او گرفتند و رفتن گرفت سخت به جهد 

امیر محمد او را بدید و نیز نرفت تا فرصت که مجمز به چه   .برفت و هنوز در چشم دیدار بود بنشست از دور مجمزی پیدا شد از راه

ای بود به خط سلطان مسعود به مجمز در رسید با نامه، نامه  . بب آمده است و کسی را از آن خویش نزد بکتگین حاجب فرستادس

دیدیم چون نامه  بر آن پایه نشسته بود در راه و ما می  -رضی الله عنه  - آن را در ساعت بر بالا فرستاد امیر  .برادر بکتگین حاجب

پس برخاست و بر قلعه رفت و از چشم ناپیدا شد و قوم را به آنجا رسانیدند و چند خدمتکار که فرمان بود از    ؛بخواند سجده کرد

مادر مرده وده درم وام آن دو تن   :دنام چنانکه زالان نیشابور گویمردان و حاجتگین و آن قوم بازگشتند من که عبدالرحمان فضولی

و پرسیدم که امیر آنجا سجده چرا کرد ایشان گفتند تو را با این حکایت چه کار چرا نخوانی  را که بازوی امیر گرفته بودند دریافتم  

 آنکه شاعر گوید؟ و آن این است، شعر: 

 ایعود ایتهاالخیام زماننا                             

 ام لا سبیل الیه بعد ذهابه                                                   
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ای بود به خط سلطان مسعود به وی نامه   :گفتند  .دیگر بشنوم و بروم  ۀگفتم الحق روز این صوت است، اما آن را استادم تا این نکت

ی او به دست او دادند تا هیچ بنده با خداوند خویش این دلیری که علی حاجب که امیر را نشانده بود فرمودیم تا بنشاندند و سزا

نکند و خواستم این شادی به دل امیر برادر رسانیده آید که دانستند که سخت شاد شود و امیر محمد سجده کرد خدای تعالی را 

 گفت. 

د او در دنیا به سر آمد و ما نیز با یارم  وفا را فرو گرفتند و مراتا امروز هرچه به من رسید مرا خوش گشت که آن کافر نعمت بی

 . (86)همان:  برفتیم«

 کردن امیر حسنک وزیر: دار تلخیص در حکایت بر

با استفاده از این روش بیهقی وقایعی را که اتفاق افتادنشان در زمان طول کشیده است در روایت خود خلاصه کرده، طوری که  

»و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در    گذرد.راوی به سرعت از آنها میکند و در نتیجه  جزئیات رویدادها را ذکر نمی

اند که حسنک قرمطی را بردار باید کرد خلیفه آورده ۀاند و نامپیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان از بغداد آمده

چون کارها ساخته آمد    .وشد و حاجیان را در آن دیار نبردرغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپ  و به سنگ باید کشت تا بار دیگر بر

در این روایت بیهقی ماجرای یک روز را در چند سطر عنوان کرده و از    (.232)همان:  دیگر روز چهارشنبه دو روز مانده از سفر...«

 آوردن جزییات خودداری کرده است و بدین گونه به سرعت داستان شتاب مثبت داده است.

کند گویی بعد از حسنک هیچ رویداد دیگری اهمیتی بیهقی بلافاصله از هفت سال پس از آن روایت می  ، شدن حسنک  دار  بعد از بر 

چنان که پاهایش همه فروتراشید و خشک شد چنان که اثری نماند تا به دستور فرو   دسال بردار بمان  7»و حسنک قریب    ندارد:

 (. 236)همان:  ش کجاست و تن کجاست«گرفتند و دفن کردند چنانکه کس ندانست که سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسامد -5-3

ژنت بسامد را تعداد دفعات تکرار شدن یک واقعه در روایت یا تعداد     .پردازان نبودتا قبل از ژنت سخنی از بسامد در میان نظریه 

بسامد    ،توان گفت که بسامد شامل تکرار است و به سه دسته بسامد مفرددفعات روایت شدن واقعه در داستان را گوید.  بنابراین می

بازگو تقسیم می افتا  گردد:مکرر و بسامد  اتفاق  بار  بار روایت می»بسامد مفرد رویدادی که یک  نوع بسامد    ؛شودده و یک  این 

گردد. بسامد مکرر رویدادی که چند بار رخ داده و چند  ترین نوع بسامد است و در این داستان از هر نوع بسامد مشاهده میمتداول

 (. 1385،267)اسکولرز:  گردد«بسامد بازگو رویدادی که چند بار رخ داده و یک بار روایت می ؛بار روایت شده است 

 بسامد در داستان حسنک:  

او بسامد قرمطی بودن حسنک را     .بیهقی در داستان بردار کردن امیر حسنک وزیر از ترفند بسامد در روایت خود بهره گرفته است

شود:»و معتمد عبدووس گفته می  های مختلف و از زبان راویان متفاوت به کار برده که به آن بسامد مکررشش  مرتبه در قسمت

  : بوسهل گفت   .روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی و عذری باید کشتن این مرد را  :فتگ

بسامد
یکبار گویی واقعه یکبار رخ داده

چند بار گویی واقعه یکباررخ داده

یکبار گویی واقعه چند بار رخ داده
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(. در قسمت دیگری بیهقی اظهار  224)همان:  حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمومنین بیازرد«

وی باید بازپرسید و امیر خداوند پادشاه است آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر    دارد که »بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد از

 (. 225)همان:  در خون وی سخن نگویم بدان که وی را در این مالش که امروز منم مرادی بوده است«  .بر وی قرمطی درست گردد

 بسامد در حکایت گریختن آلونتاش از امیرمسعود:

در سطح اول داستان هر حادثه یک بار و در جایگاه    است.ممکن و منطقی جهت تکرار رویدادها و حوادث در داستان    ۀبسامد رابط

در حکایت   گردد.یت میؤر   شود و از چند چشم اندازاما در روایت گاه یک رویداد چندین بار بازگو می   ؛آیدای  پیش میزمانی ویژه

در قسمت اول خود     یدن و شکوهیدن آلونتاش از امیرمسعود در چند قسمت یاد شده است:گریختن آلونتاش از امیر مسعود از ترس

بیهقی به عنوان راوی مرکزی هنگامی که آلونتاش رفته و عبدوس از نزد او برگشته وحال و اوضاع آلونتاش را برای امیر بازگو  

ودر جای    (.100)همان:  گشت که مرد سخت ترسیده بود«  ها باز راند مقرر»و چون عبدوس به لشگرگاه باز رسید و حال   نماید:می

کند:»پس  نشیند نیز از ترسیدن آلونتاش صحبت میدیگر هنگامی که امیر مسعود پوشیده در این باب با بونصر مشکان به مشورت می

بونصر مشکان اظهار    و  )همان(.  نماید که آلونتاش مستوحش رفته است«چنان می  گفت:  امیر رحمه علیه مرا بخواند و خالی کرد و

 )همان(.  بردار است«دارد که »و نه همانا که مستوحش رفته باشد که مردی سخت بخرد و فرمان 

 

 گیرینتیجه -4

های جدید ادبی مورد سنجش قرار گیرد.  توان ارزش یک اثر ادبی را نمایان کرد که با سایر آثار مشابه مقایسه یا با نظریه زمانی می

ادبیات و تاریخ توانسته است در برابر زمانها تاب آورد و خود را به ما    ۀبدیل در حوزعنوان یک اثر شاخص و بی  تاریخ بیهقی به

پویایی نثر این کتاب، زمانهای بسیاری را در طی نموده است که حاکی از قلم توانای بیهقی است و گویی مرکب قلم بیهقی   .برساند

های تاریخ بیهقی  ی جوهرش حتی به قلم معاصران ما هم رسیده است؛ بنابراین روایتناشدنی و همچنان جاری است. سیالخشک

زمان و    ۀدهد تا به تجزیتواند به لحاظ روایی مطابق با دیدگاه ژنت مورد تبیین و ارزیابی قرار گیرد که به ما این امکان را میمی

ه  روایی تاریخ بیهقی بدست آوریم و حوادث گذشته را ب ۀز شیوزبان روایی تاریخ بیهقی بپردازیم و درک مناسب وعمیق و جدیدی ا

 .توان دریافت نمودخوبی میطور ملموس و عینی به

در تحقیق انجام شده با توجه به به اهداف تحقیق مشاهده شد که بیهقی در داستان خود و در بیان روایت تاریخی خود گاه با ایجاد  

نویسنده در مواردی برای انتقال سریع پیام   .گیردها بهره میهنگامیهی به واسطه همین نابگشایتعلیق در داستان و همزمان با گره 

گیرد و در مواردی دیگر به جزئیات به صورت دقیق و  حذف برش زیادی از زمان رخداد بهره می  ۀخود از شتاب مثبت به وسیل

کند نماید، گویی که خواننده احساس میها را برای  خوانندگان روشن میپردازد و احساسات خود و احساس شخصیتموشکافانه می

شناسد و کاملاً به زوایای زندگی آنها آگاهی  هاست که میک سالکند و آنها را از نزدیها و قهرمان داستان زندگی میبا شخصیت

 . کندپیدا می

آهنگ  نوا با ضرب خورده و همروزگاران دور را به زبانی تراش   ۀشود بیهقی پندهای ناشنودهمانگونه که در متن کتاب مشاهده می 

و هیچ کس را در آن مقام نخواهد بود« به گوش »فصل    رونداند و پس یکدیگر می گاهاین »جهان گذرنده که در آن همه بر کاروان

خوانم از این دنیای فریبنده به یک دست شکر پاشنده و دیگر دست زهر کشنده گروهی را به محنت آزموده و گروهی را پیراهن  

 نعمت پوشانیده تا خردمندان را مقرر گردد که دل نهادن به نعمت دنیا محال است« .
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 شناسی اجتماعی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی بر مبنای نظریۀ پیر گیرونشانه 
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 ت: دریاف 
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 : صص 
79 -  91 
 

 :  یدی کل گانواژ

 نشانه شناسی اجتماعی،

 حسنک وزیر،   

 تاریخ بیهقی،

 هویت،   

 آداب معاشرت،  

 .پیر گیرو

های متنی است که نویسنده از رهگذر آن  شناسی اجتماعی یکی از رویکردهای مهم در پژوهشنشانه 
های آنیم باتوجه به مؤلفه های پنهان متن را کشف و بررسی کند. ما در این پژوهش بر  قادر است لایه

های معنایی متن داستان حسنک وزیر در تاریخ  شناسی اجتماعی پیر گیرو، دلالتموجود در رویکرد نشانه
های بیهقی را واکاوی کنیم. بر همین اساس ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر را در دو سطح نشانه 

نشانه  و  نشهویت  بخش  در  کردیم.  بررسی  معاشرت  آداب  دین،  انه های  نظیر  مقولاتی  هویت،  های 
های غیرکلامی های آداب معاشرت، لحن کلام و ارتباط پوشاک، و شغل دخیل بودند و در بخش نشانه 

های پژوهش نشان داد که مقولۀ دین، به عنوان یک عنصر اساسی و کلیدی مورد توجه واقع شدند. یافته 
ین عنصر، به شکلی پنهان و البته کاملاً به موازات  های هویت حائز اهمیت است. درواقع ادر بخش نشانه 

ای که هستۀ اصلی داستان عنصر سیاسی که در ظاهر رکن اساسی داستان است، حضور دارد، به گونه 
که همان بر دار کردن حسنک است، در نتیجۀ هماهنگی این دو عنصر شکل گرفته است. در بخش  

بین دو گروه شخصیتی است؛ از یک سو بوسهل زوزنی و  های آداب معاشرت نیز، رقابت و تقابل نشانه 
حاکمیت و خلیفۀ بغداد و از سویی دیگر حسنک وزیر و خواجه احمد حسن میمندی و عامۀ مردم، که  
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 مقدمه  -1

داستان حسنک وزیر است که بیهقی آن را به دلیل علاقۀ قلبی به حسنک وزیر    ،تاریخ بیهقیهای جذاب و تأثیرگذار  یکی از داستان

های شگرف، داستان روایی  مندی از صحنهه کند و از دل یک ماجرای تاریخی با بهربه شیوۀ بسیار استادانه توصیف و روایت می

است که پس از احمد حسن میمندی به    کند. حسنک وزیر از خانوادۀ معروف میکائیلیانماندگاری را در ادبیات فارسی خلق می

ر  رسد و در سالی که سرپرست حجاج خراسان در مکه است در هنگام بازگشت از ترس از راه بغداد عبووزارت محمود غزنوی می 

کند که بوسهل  گیرد و همین امر بعداً زمینه را فراهم میرود، خلعت از خلیفۀ فاطمی هدیه میکند، از راه شام به خراسان می نمی

زوزنی در هنگام پادشاهی مسعود به او تهمت قرمطی بزند و در نهایت سبب به دار آویختن او شود. این داستان در تاریخ بیهقی به  

یحات دقیق بیهقی در زمینۀ خصوصیات دینی، پوشاک، مشاغل، لحن و ارتباطات غیرکلامی قابلیت بسیاری دلیل توصیفات و توض

شناسی اجتماعی پیر گیرو را دارد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی این داستان از منظر جهت بررسی و تحلیل از منظر نشانه

شناسی  قیق تاریخ بیهقی به ویژه داستان حسنک وزیر از منظر رویکرد نشانه پردازیم. بررسی توصیفات دشناسی اجتماعی مینشانه 

های تری از این اثر ارزشمند را در پی دارد و روشنگر رمز و راز ماندگاریِ این داستان در حوزۀ نشانه اجتماعی فهم بهتر و جذاب

شناسی  با توجه به نظریۀ نشانه   تاریخ بیهقیب  های کتا هویتی است. همچنین این پژوهش زمینۀ لازم را برای تحلیل سایر بخش

 کند.  اجتماعی پیر گیرو فراهم می

 

 پیشینۀ تحقیق -1 -1

های صورت گرفته دربارۀ داستان بر دار کردن حسنک وزیر در تاریخ بیهقی بسیار زیاد و متعدد است. در این بخش به پژوهش

شناسی  شود که به رویکرد پژوهش حاضر نزدیک است، با این حال تاکنون این حکایت براساس رویکرد نشانههایی اشاره میپژوهش

مدار در  ( در مقالۀ »تحلیل و بررسی ساختارهای گفتمان1397ت. یحیی طالبیان و ندا امین )اجتماعی مورد پژوهش قرار نگرفته اس

اند که بیهقی برای بیان مدار به این نتیجه رسیدهروایت ابوالفضل بیهقی از ماجرای حسنک وزیر« بر اساس ساختارهای گفتمان

ره گرفته است که معنا را در زوایای عناصر محتوا و صورت  های حقایق تاریخ معاصر خود از ساختارهای زبانی خاصی به نگفتنی

سازی از مقولاتی هستند  سازی و غیرفعالگذاری، فعالنمایی، ارزش نمایی و گسستهدهی، پیوستهسازی و نامزمینهکند. پسپنهان می 

ر مقالۀ »کاوش داستان بر دار کردن  ( د1400فر و رحمتیان )گویی در این روایت دارد. نادریکه دلالت بر نوعی گفتمان پوشیده

های کنشی موجود در این روایت پرداخته و بیان حسنک وزیر بر پایۀ گفتمان کنشی گرمس« به بررسی و تحلیل عوامل گفتمان 

خواهی از حسنک است گر گفتمانی( در یک فرایند القایی به جهت رفع نقصان معنا که کینکنند که بوسهل )کنش گذار/ کنشمی

کند و از آنجایی که در این جریان القایی رابطۀ  سازی، زمینه را برای انجام کنش توسط سلطان مسعود حاصل می قدرت مجاببا  

گر در جریان است این نقصان معنا برای هر دو شرایط حصول معنا را مهیا گذار و کنشتعاملی بین دو سوی کنش یعنی کنش

شود. ساره  زند و نتیجه، بر دار کردن حسنک میکند به انجام کنش دست میگیری میگرِّ گفتمانی موضعکند. زمانی که کنشمی

بیان می  -( نیز در جستار »نشانه1395زیرک ) انسداد گفتمانی در داستان حسنک وزیر«  دارد که معناشناسی عاطفی گسست و 

شود. از نظر مؤلف زیرساخت عاطفی مانی میسازکِار حسی و عاطفی در داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی منجر به شکست گفت

کند و به عواطفی چون  گیرد که شخصیت بوسهل زوزنی آن را تجربه میکننده در این داستان از تحقیر اجتماعی نشأت میتعیین

تان حسنک های سبکی داس( در مقالۀ »کارکرد ایدئولوژی در لایه1394شود. حسن دلبری و فریبا مهری )تشفیّ و انتقام منجر می

های ذهنی و عاطفی بیهقی را در این داستان ارزیابی کنند. به همین منظور مبانی ایدئولوژیک نویسنده  کوشند بازتاب انگارهوزیر« می

( در مقالۀ 1398کنند. مسلم ذوالفقارخانی )ای در سه لایۀ واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی میشناسی لایهرا با تکیه بر اصول سبک 

های تحلیلی فوکو و تنبیه در تاریخ بیهقی: بررسی داستان حسنک وزیر براساس نظریات میشل فوکو« با استفاده از مدل  »تعذیب
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پردازد. از نظر او، بیهقی در این روایت، با روشی دراماتیک  در کتاب مراقبت و تنبیه، به بررسی اعدام حسنک وزیر در تاریخ بیهقی می

( در مقالۀ »تحلیل  1397راد )پردازد. علی تسلیمی و معین کمالیآیین اعدام در عصر غزنویان می  ای توصیفی به شرحو به شیوه

کوشند نقش گفتمان و گرایی نوین، میگیری از رویکرد تاریخگرایی نوین« با بهره حکایت ذکر بر دار کردن حسنک با رویکرد تاریخ

 رود نشان دهند.دن عاملیت حاکم در این ماجرا به کار میهای مؤثر در متن را که به منظور پنهان کرایدئولوژی

 

 تحقیق  روش -2 -1

های پنهان متن داستان حسنک وزیر  های اجتماعی است که در برساخته شدن لایه مسئلۀ اصلی در پژوهش حاضر بررسی نشانه

ای هویت و آداب معاشرت در داستان  هتحلیلی به بررسی و تحلیل دو مقولۀ نشانه _دخالت دارند به همین دلیل با روش توصیفی

 پردازیم. شناسی اجتماعی پیر گیرو میحسنک وزیر بر مبنای رویکرد نشانه

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 مبانی تحقیق -1 -2

 

روان»نشانه از  بخشی  عنوان  به  )سوسور،شناسی«  عمومی  و  اجتماعی  نظام24:  1378شناسی  مطالعۀ  »به  نشانه(.  نظیر  ای  های 

چندلر معتقد است در الگوی سوسوری، نشانه یک کل  (.13:  1399پردازد« )گیرو،  های علامتی و غیره میها، نظامها، رمزینهزبان

شناسان سوسوری، ( از نظر نشانه 43:  1387شود، و این رابطه »دلالت« نام دارد. )چندلر،  است که از اتصال دال به مدلول نتیجه می

بدیهی میان دال و مدلول وجود ندارد، بلکه این رابطه کاملاً قراردادی و بر اساس مناسبات اجتماعی است. سوسور رابطۀ مستقیم و  

گوید: »رابطۀ میان دال و مدلول اختیاری است، و از آنجا که نشانه، رابطۀ تداعی میان دال و مدلول به شمار باره میخود در این 

با توجه به آرای     .( 28:  1380از ماهیتی اختیاری برخوردار است« )سوسور،    توان گفت که نشانۀ زبانیرود، میمی سجودی نیز 

کند نشانه، حاصل انطباق دو عنصر دال و مدلول است و همیشه دو رو دارد. دالی که به هیچ مدلولی دلالت نکند،  سوسور تصریح می

د نداشته باشد، قابل شناخت و دریافت نیست. سوسور صدایی گنگ بیش نیست و مدلولی که هیچ صورتی برای دلالت بر آن وجو

ناپذیرند. این دو سوی نشانه، به واسطۀ  تأکید کرده که صدا و اندیشه )یا دال و مدلول( درست مانند دو روی یک کاغذ از هم جدایی

دارند و هیچ یک بر دیگری    یک پیوند متداعی، ارتباط تنگاتنگِ ذهنی دارند. از دید سوسور، این دو وجه نشانه وابستگی متقابل 

شناسی اجتماعی که برخاسته مقدم نیست. نشانه محال است که از لفظ بدون معنی و یا معنی بدون لفظ تشکیل شده باشد. نشانه 

گرایی به  دار رویکرد نقشدار مایکل هلیدی است. هلیدی در واقع پرچمطور عام است، بیش از هر کس وامشناسی بهاز دانش نشانه 

توان گیری معنا است. میشناسی اجتماعی« است. در این رویکرد آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد شکلکنندۀ »نشانهان و معرفیزب

کنشِ ذهنیت معناساز و ذهنیت معناپرداز از یک سو و از سویی دیگر نظام زبانی به کار گرفته شده، زیستگاه  گفت معنا، حاصل برهم

اجتماعی   فضای  و  فرهنگی  هم  درون   معنا  کنندگاندریافت  و  معناپردازان.  است  آن  در  دخیل  فرهنگی  –اجتماعی  بافت   –ان 

 ( 8: 1389 ساسانی،. )است گرفته شکل آن درون  نیز متن که دارند قرار ایاجتماعی

دارد و بنابراین بتواند  های زندگی اجتماعی این است که شخص بداند با چه کسی رابطه به اعتقاد پیر گیرو »یکی از نخستین شرط 

شناسی  او در تبیین رویکرد نشانه   .(147:  1399هاست« )گیرو،  ها و شاخصها را بازشناسد. این کارکرد نشان هویت اشخاص و گروه

ای  ههای هویت و نشانه ها را به دو دستۀ نشانه کند و سپس نشانه اجتماعی، ابتدا دو سطح کلان نشانه و رمزگان را از هم تفکیک می

 دهد. کند، و هر کدام را توضیح مینزاکت تقسیم می

 های هویت نشانه 
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های تعلق فرد به یک گروه اجتماعی و یا اقتصادی هستند و کارشان این است که ها، نشانهها و شاخصها: نشانها و شاخصنشان

 ها عبارتند از:  ( این نشانه 147: 1399ها را به نمایش بگذارد. )گیرو، بندی جامعه و روابط میان افراد و گروه سازمان

های بزرگتر مثل شهر و منطقه  توانند به گروه آرم، توتم، پرچم و.. که بیانگر تعلق فرد به یک خانواده و یا یک کلان هستند که می

 نیز گسترش پیدا کنند.

اجتماعی )اشرافیت، بورژوازی، عوام و...(؛ های مختلفی شود اعم از: گروه  تواند شامل گونه یونیفورم هم نشانۀ یک گروه است که می

 گروه سازمانی؛ گروه شغلی؛ گروه فرهنگی؛ گروه قومی. 

 ها هستند. ها و یونیفورمها، بازماندۀ نمادین آرمها و مدال نشان

 کوبی، آرایش، مدل مو و...  خال

 ها ها و لقبنام

 علائم تجاری 

ر تعلق شخص به یک گروه یا انتساب او به یک کارکرد است. اما از سوی دیگر های هویتی نمودگاهای آداب معاشرت: نشانهنشانه 

ها به عنوان راهی برای شناساندن خود به دیگران ها و شاخصها از نشانکنند. به این منظور، آنها با یکدیگر ارتباط برقرار میانسان

با روابط گذرای خاصی همرااستفاده می پایدار  این روابط  اما  افراد و موقعیته میکنند.  تناسب  به  های گوناگون تغییر شوند که 

 ها هستند: های بدنی و ایما و اشارهها ویژگیترین آنهای دیگری داریم که مهم کنند. از این دست، ما نشانه می

انی، محترمانه، طنزآمیز،  تواند خودمهای بیان روابط میان فرستنده و گیرنده است. این لحن میترین سویهلحن کلام: یکی از عمومی

 آمرانه، ملایم و ... باشد. 

اند و از یک فرهنگ به فرهنگ  ها این است که قراردادی کنند و وجه مشخصۀ آن سلام و خداحافظی: نیز همان نقش را بازی می 

 کنند. دیگر تغییر می

 اند.  یا اینکه انواع مختلفی دارند، باز قراردادها بای مبتنی بر دشمنی است. توهینتوهین: صورت منفی سلام و خداحافظی و نشانه

 ها و... اطوارپژوهی: به معنای مطالعۀ حرکات، عبارت است از تحلیل حالت چهره، ایما اشاره 

- 150:  1399ها و نزاکت است. این مقوله در چنبرۀ تابوها گرفتار است. )گیرو،  های مهم تعیین هویت گروهخوراک: یکی از شیوه

151 ) 

 هانرمزگا

تر تولید معنی  کنند که چه از وجودشان آگاه باشیم یا نه، به تعدیل، تعیین، و از همه مهم ها در حکم نهادهایی عمل می رمزگان

کنیم، هر متنی، چنانچه به درستی تحلیل شود، نه بازتاب »واقعیت« بلکه تولیدکننده و تکثیرکنندۀ پردازند. در نتیجه مشاهده میمی

کنند و بنابراین همانقدر که های پویایی هستند که در طول زمان تغییر می ها نظام( »رمزگان144:  1395سجودی، واقعیت است. ) 

 . (253:  1387شوند« )چندلر، اند، تاریخی نیز هستند. رمزی شدن فرایندی است که با آن قراردادها تثبیت میاجتماعی و فرهنگی

های متفاوت  هایی هستند که به نسبتها نشانه نند: پوشاک، غذا، حرکت، فاصله و مانند آکبندی میها را این گونه طبقهگیرو رمزگان

ها ها، مراسم، آیین کنند. این ارتباطات شامل: مناسک، جشنبندی انواع ارتباطات اجتماعی مشارکت میو به وجوه گوناگون در شکل 

 ( 157-156: 1399)گیرو،  و... هستند.

 در داستان حسنک وزیر های هویت نشانه -2-2

 دین  -2-2-1

توان چنین استدلال کرد که کل داستان  مقولۀ دین در داستان حسنک وزیر جایگاه بسیار مهمی دارد، تا جایی که بر اساس متن می

ا این  ای بود برای کشتن او. بای دینی دارد. در واقع »قرمطی« بودن که به حسنک نسبت داده شد، بهانه بر دار شدن حسنک، پایه 

 پردازیم:ها میاوصاف، عنصر دین، به اشکال مختلف در متن حضور دارد که به آن 
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مختلف در متن نشان  ی  ای اهل دین است که عقاید دینی خود را به انحااعتقادات دینی نویسنده: ابوالفضل بیهقی، نویسنده      

و در باب خواجه بوسهل زوزنی که در حقّ دیگران ظلم کرده   است. او به مسئلۀ جهان آخرت و مکافات پس از مرگ اعتقاد داردداده 

: 1375گوید: »خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آنچه از وی رفت گرفتار« )بیهقی،  است می

نویسنده معتقد است همه   یکی از اعتقادات نویسنده که ناشی از دیدگاه اشعری او است، اعتقاد به قضا و قدر است. در واقع   .(221

داند: »قضای چیز در حکم قضای الهی است، و بر همین اساس تنها عامل ناکارآمدی مکرهای بوسهل زوزنی را قضای الهی می

 . (222: 1375های وی موافقت و مساعدت نکرد« )بیهقی، ایزد با تضریب

هقی برای تائید و تاکید بر سخنان خود از احادیث و آیات قرآنی  نویسنده از آیات و احادیث در استناد به سخن خود: بی   ۀ استفاد     

دهد: »شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده کند و بدین صورت مخاطب را به یک منبع دینی معتبر ارجاع مینیز استفاده می

 ( )همانبود، و لا تبدیل لخلق الله« 

  یحبّ  الله  و  الناس   عن  العافین  و  الغیظ  الکاظمین   -الحق  وقوله  –کره  ( »قال الله عزّ ذ223:  همان »نعوذ بالله من الخذلان« ) 

ایستانیده بودند که از بغداد آمده همان)  المحسنین« السوء. و دو پیک را  اند. ( »حسنک را به پای دار آوردند. نعوذبالله من قضاء 

الله علیه. این بود که گفتی دعای نیشابوریان  »این است حسنک و روزگارش و گفتارش رحمه  .()همانخواندند«  خوانان قرآن میقرآن

 .( 234: همانمرا بسازد و نساخت« )

جایگاه و نفوذ خلیفۀ دینی در امر حکومت: جایگاه خلیفۀ دینی در امر حکومت در دورۀ غزنویان بسیار حائز اهمیت است. درواقع      

گیرد که این حکم در پادشاه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، از خلیفه که در جایگاه نمایندۀ خدا است حکم حکومتی می

اریخ بیهقی نمود دارد. از سویی دیگر، مکاتبۀ پادشاه با خلیفه نیز دالّ دیگری بر مشروعیت این حکومت  قالب »خلعت« و »لوا« در ت

است: »و رسول را که از نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده که: حسنک قرمطی است، وی را به دار باید کرد« 

توز معرفی شده، برای انتقام گرفتن از حسنک، به ماجرای  گر و کینهصیتی حیله(. بوسهل زوزنی که در این حکایت، شخ225:  همان)

تر که مرد قرمطی است و خلعت مصریان استد تا امیرالمؤمنین  کند: »حجت بزرگخوریِ خلیفه اشاره میقرمطی بودن حسنک و دل 

پادشاه وقت، پسر و جانشین محمود غزنوی است. او در   امیر مسعود،  .(224:  همانقادر بالله بیازرد و نامه از امیر محمود بازگرفت« )

دهد. او پیش از  این ماجرا، تمایلی به کشتن حسنک ندارد اما به دلیل سعایت بوسهل زوزنی در نهایت حکم به اعدام حسنک می

ر اعتقاد این مرد  گیرد: »دکند و با وزیر خود، خواجه احمد میمندی مشورت میصدور حکم، ماجرای آزردگی خلیفه را مطرح می

»امیر   .(225:  همانکه خلعت مصریان بستد برغم خلیفه و امیرالمؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بگسست« )گویند، بدان سخن می

مرا پرسید از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چه گویی در اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من در  

امیر مسعود در    .(همانبه حجت آنگاه که از مدینه به وادی القری بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت« )ایستادم و رفتن  

دارد: »ما بر تو رحمت خواستیم کرد کند و چنین بیان میفرستد، به نفوذ حکم خلیفه اشاره می آخرین پیغامی که برای حسنک می

توان  در باب نفوذ چشمگیر خلیفه می .(233: همانای، و به فرمان او بر دار کنند« )اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمطی شده

دانست نعمت دولت غزنوی میگفت که حرکت امیر حسنک، اگر هم از روی ضرورت سیاسی بود، بر خلیفۀ عباسی که خود را ولی

( از همین  78:  1381خراسان آمده بود. )آژند،  گران آمد، خصوصاً که حسنک پس از ستاندن خلعت به بغداد نرفته بود و به سوی  

روی خلیفه همواره در صدد فرصتی بود تا بدین وسیله از حسنک انتقام بگیرد و این امر در دوران مسعود غزنوی محققّ شد: »دو 

د کرد و به سنگ بباید اند و نامۀ خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار بایمرد پیک راست کردند با جامۀ پیکان که از بغداد آمده

 . ( 232: 1375کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد« )بیهقی، 

چنان زیاد است که حتی برای اثبات اجرای حکم او نیز باید سر حسنک را به دارالخلافه این نفوذ در دوران سلطان مسعود آن      

( اما  233:  همانرویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه« )  فرستادند: »سر ومی

محمود غزنوی، پدر سلطان مسعود که حسنک در دوران او وزارت داشته است، قرمطی بودن حسنک را باور نکرد و در دفاع از وزیر 
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مانع نفوذ حکم او شده بود: »بدین خلیفۀ خرف شده بباید نبشت که من از بهر قدر   خود، رابطۀ خود را با خلیفه تیره کرد و به نوعی

کشند، و اگر مرا درست  جویم و آنچه یافته آید و درست گردد بر دار میام در همه جهان و قرمطی میعباسیان انگشت در کرده

ام و با فرزندان و برادران  . وی را من پروردهشدی که حسنک قرمطی است خبر به امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی

( باشم«  اگر وی قرمطی است من هم قرمطی  برابر است، و  به کدام موضع  227:  همانمن  پرسید آن خلعت و طرایف  ( »امیر 

 (  228: همانسوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود خلیفه« )

کردند، بنا به تأکیدی است که گیری میقرمطیان بر داعیانی که دعوت خود را در سرزمین ایران پیقرمطی بودن: اصطلاح       

توان آنها را با مرز قاطعی از سایر اسماعیلیان جدا کرد. جنبش آنها در ری، فارس، شمال ایران، خراسان، ها دارند وگرنه نمینمنابع بر آ

داشتند، ولی شد. اینان با اینکه در مرز خطر گام برمی وان زیاد، با اشتیاق تمام دنبال میماوراءالنهر و سیستان برای دستیابی به پیر

( چهرۀ  ق.ه.  297داشتند. از روزگاری که فاطمیان در شمال آفریقا جنبش خود را علنی کردند )از شیوۀ تعلیمات خود دست برنمی

( حسنک به عنوان  68:  1381ادی از آنها به دست آمد. )آژند،  داعیان آنان در سرزمین ایران شفافیت بیشتری یافت و شناخت زی

است. در آن دوران به حسنک تهمت قرمطی بودن  های مهم در این حکایت، در دوران محمود غزنوی وزیر بوده یکی از شخصیت

محمود و خلیفۀ وقت کند و در نهایت همین موضوع باعث کدورت بین سلطان  موجبات ناراحتی خلیفه را فراهم میاین  زنند و  می

شود. در این  های مختلف مطرح میاین مسئله از زبان شخصیت  .کندشود، و خلیفه مکاتبۀ خود را با محمود غزنوی قطع می می

چنان حائز اهمیت است که در نهایت موجب مرگ  ای کلیدی است و آنتوان گفت مسئلۀ قرمطی بودن حسنک، مسئله روایت، می

اند و از توان چنین دریافت که قرمطی بودن حسنک، صرفاً افترایی است که به او نسبت داده وجه به متن، میشود. باتاین وزیر می

ای داشتند. بوسهل در این داستان  قضا کسانی چون بوسهل زوزنی که این تهمت را زدند، در دربار مسعود غزنوی نفوذ و جایگاه ویژه 

تر که مرد قرمطی است و خلعت  گوید: »حجت بزرگقرمطی بودن حسنک چنین میدر مقام پاسخ و اقناع مسعود غزنوی در باب  

اما مسعود غزنوی در مشورت   .(224: 1375مصریان استد تا امیرالمؤمنین قادر بالله بیازرد و نامه از امیر محمود بازگرفت« )بیهقی، 

کند، و خود دلیل محکمی برای آن ندارد: »در اعتقاد  های دیگران را نقل میبا وزیر خود در باب قرمطی بودن حسنک، صرفاً گفته 

(  225:  همانکه خلعت مصریان بستد برغم خلیفه و امیرالمؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بگسست« )گویند، بداناین مرد سخن می 

بر اساس آن راضی به    مسعود غزنوی برای تحکیم سلطنت خود به تأیید خلیفه نیاز مبرم داشت، از همین روی یکی از دلایلی که

فرستد: »ما بر تو رحمت خواستیم مرگ حسنک شده بود، همین موضوع بود. او در آخرین لحظات زندگی حسنک چنین پیامی می

خواجه احمد حسن میمندی که   .( 233:  همانای، و به فرمان او بر دار کنند« )کرد اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمطی شده 

پذیرد؛ اما با توجه به اینکه یقین دارد سخنش وزیر دربار و مورد مشورت سلطان مسعود است، تهمت قرمطی بودن حسنک را نمی

ای در این باره سخن بگوید که دست کم در خون حسنک شریک نباشد: گیرد به شیوه گیرد، تصمیم میمورد توجه سلطان قرار نمی

از سویی دیگر، خود حسنک وزیر نسبت به این فرقه  .  (226:  همانر وی قرمطی درست گردد در خون او سخن نگویم« )»اگر ب

دهد که اتفاقاً  ای ارجاع میگناهی خود، مخاطب را به گذشتهگرایشی ندارد. او برای تبری جستن از این تهمت و همچنین اثبات بی

داشت بوده است:  »حدیث قرمطی به از این باید، که او را باز داشتند بدین تهمت نه  بوسهل زوزنی، به دلیل قرمطی بودن در باز

   .(230: همانمرا« )

های مختلف های روایت: غیر از باورهای دینی نویسنده، در خلال این روایت باورهای دینی شخصیتباورهای دینی شخصیت     

گوید: خواجه احمد حسن میمندی می  .جاری بودن حکم خدا در امور مختلفاز جمله اعتقاد به قضا و قدر و    ؛نیز قابل تأمل است

»قصد جان من کرده بودند، و خداوند عزوّجل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون خلق، حق و ناحق، سخن  

که بر دار کنند یا جُز دار، که    حسنک نیز بیان می کند »اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت  .( 225:  هماننگویم« )

: همان جل اگر قضایی است بر سر وی قوم او را تیمار دارم« ) و»و پذیرفتم از خدای عزّ   .(230:  همانبزرگتر از حسین علی نِیم« )
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ل کند«  گوید: »خواجه مرا بحها است. حسنک در آخرین روزها به وزیر میطلبی نیز یکی از باورهای دینی شخصیتحلالیت  .(231

 . (همان)

ها، و فرایض دینی است. از جمله؛ ۀ دینی دارد اشاره به مناسک، آیینهمناسک دینی: یکی از مقولاتی که در این روایت، وج     

خواندن قرآن و نماز، گرفتن روزه، و گزاردن حج: »آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک  

» وی را به طارم بردند و تا نماز پیشین بماند«   .(225:  همان( »بدان وقت که حسنک از حج بیامد« )236:  هماند بود« )منو اندیشه

ها کشید و امروز بر جای است و به  »بسیار بلاها دید و محنت  .(232:  همان»بوسهل نزد پدرم آمد نماز خفتن« )  .(229:  همان)

 . (233: همانعبادت و قرآن خوندن مشغول شده است« )

 پوشاک  -2-2-2

کند مقولۀ پوشاک است. در داستان حسنک وزیر، نویسنده تنها پوشاک  های اجتماعی را آشکار میاز جمله مقولات مهم که نشانه  

های مختلفی دارد که این شخصیت در آن حضور  ها دلالت بر جایگاه حسنک و موقعیتکند که این توصیفحسنک را توصیف می

نخستین توصیف مربوط به حضور واقعی حسنک در داستان است. در واقع این حضور معنادار با توصیف پوشش شخصیت دارد.  

زد، خلق گونه، درّاعه و ردائی سخت پاکیزه و دستاری  ای داشت حبری رنگ با سیاه میبند، جبّههمراه است: »حسنک پیدا آمد بی

توصیف    .(229:  همانو موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا بود« )  میکائیلی نو در پای   ۀ نیشابوری مالیده و موز

توان در »دور انداختن« تعلقی حسنک به دنیا و شاید دل کندن او از دنیا را میدیگر، مربوط به زمان اعدام حسنک است. در اینجا بی

های ازار را ببست و ر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچهاین پوشاک دید: »حسنک را فرمودند جامه بیرون کش. وی دست اند

  .( 233: همانها در هم زده« )جبّه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار ایستاد و دست

ارد و هم سیاسی: این کلاه هم جنبۀ دینی د  ؛که در مراسم اعدام بر سر حسنک گذاشتندشود  می  یاشاره به کلاه آهنینهمچنین   

 . (همانکه روی و سرش نپوشیدی« )»خودی روی پوش آهنی بیاوردند عمداً تنگ چنان

 شغل  -2-2-3

حیات انسان به کار او گره خورده است. شغل صرفاً محدود به تجربه نیست، بلکه به صورت یک امر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  

گرانِ اجتماعی، دربرگیرندۀ مفهوم خُردتری به نام اشتغال است. اشتغال  ر نظر کنششناختی نیز حائز اهمیت است. مفهوم کار دروان

(. اما در حکایت حسنک وزیر، مفهوم  296:  1381شود که هدف آن کسب درآمد است. )رضی،  هایی اطلاق میبه مجموعه فعالیت

تماعی، سیاسی و دینی افراد دارد و به تبع آن، شغل، صرفاً در جهت کسب درآمد نیست، بلکه بیشتر دلالت بر پایگاه و جایگاه اج

 دهد. از جمله: ها را در امور مختلف نشان مینفوذ آن 

داند که نسبت به مسئولیت خود واقف است. او در نویسندگی: در آغاز این حکایت، نویسنده، ابوالفضل بیهقی، خود را کاتبی می     

رد، بلکه در آینده مورد قضاوت قرار خواهد گرفت: »فصلی خواهم نبشت در ابتدای  داند نوشتن او صرفاً جنبۀ سرگرمی نداواقع می

کنم سخنی نرانم که آن به »در تاریخی که می  . (221:  1375این حال بر دار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد« )بیهقی،  

گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت    تعصبی و تزیّدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بلکه آن

 .(  222: همانکنند و طعنی نزنند« )

شود، مشاغل دیگری که در این روایت وجود دارد، ی دید او روایت میبه غیر از شغل راوی که نویسندگی است و ماجرا از زاویه     

 دینی دارند. در واقع این مشاغل در جهت تقویت ارکان سیاسی و دینی است.   _غالباً جنبۀ سیاسی 

پادشاه است که حاکمیت کشور در دست اوست و اگرچه بنابر مصلحت کشور،   حاکمیت: در بعُد سیاسی، بالاترین شغل مربوط به     

آید: »امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنی ها در نهایت با تایید او به اجرا در میطلبد، اما همۀ حکم دیگر ارکان را به مشورت می 

نامی وند را بر آن دار که خون ِ حسنک ریخته نیاید که زشت»در راه مرا که عبدوسم گفت: تا بتوانی خدا  .(226:  هماناست بفرماید« )
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برداری خاییدم که همه خطا بود، از فرمان »به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می   .(227:  همانتولد کند« )

 . (231: همانچه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه جای من بود« )

شاه، مهمترین شغل وزارت است که در این روایت، این شغل منسوب به خواجه احمد حسن میمندی است. وزارت: بعد از پاد     

گشت، امیر گفت که  کند: »یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار برمیسلطان مسعود در همۀ امور با وزیر خود مشورت می 

»هر چند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان    .(224:  همانخواجه تنها نشیند که سوی پیغامی است بر زبان عبدوس« ) 

ای داشته: »خواجه امیر حسنک را هر چند  ( و اینکه وزیر جایگاه ویژه228:  )همانیی که بندگان به خداوندان نویسند«  نبشتم نبشته 

کثیر و بونصر مشکان را    خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست. و بر دست راست خواجه، ابوالقاسم

و بوسهل بر دست چپ خواجه، از این نیز سخت بتابید«    -هرچند ابوالقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود  -بنشاند

   .(229: همان)

کوشند.  ر می خلافت: در مقابل پادشاه که جایگاه سیاسی دارد، خلیفه پایگاه دینی دارد و این دو رکن همواره در تقویت یکدیگ     

الاجرا است، اجرای احکام خلیفه نیز در جهت مشروعیت بخشیدن به نظام  به بیانی دیگر به همان میزان که فرمانهای پادشاه لازم

سیاسی نیز ضروری است: »خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد، و منشور و پیغام در این به چه جمله 

اند و نامۀ خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار  ( »دو مرد پیک راست کردند با جامۀ پیکان که از بغداد آمده224:  نهمابود« )

 .(232:  همانکس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را  در آن دیار نبرد« )باید کرد و به سنگ بباید کُشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ

اری از مشاغل در این روایت هم جنبۀ سیاسی دارند و هم دینی. درواقع این نوع مشاغل دلالت بر دینی: بسی  _مشاغل سیاسی      

ای در امان باشد:  این دارند که نظام سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به اوامر خود، نیاز به دلایلی دینی دارد تا از هر گونه شائبه

نچه خریده آمده است جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد با خویشتن«  »حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزّکیّان تا آ

  معزول   هرچند  –شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه ابوالقاسم کثیر  ( »خواجه به طارم رفت و جملۀ خواجه  228:  همان)

  و   بلخ  قضات  و.  فرستاد  آنجا  خلف،  نصر  را،  لشکر  حاکم  و  نبیه  دانشمند  امیر  و.  آمدند  آنجا  حمدوی  بوسهل  و  زوزنی  بوسهل  و  -بود

»تا   .(228:  همانسته« )بنش  و  بودند  حاضر  آنجا  همه  بودند  فراروی  و  نامدار  که  کسانی  مزکیان،  و  معدّلان  و  فقها  و  علما  و  اشراف

»دو قباله  .(229: هماننزدیک نماز پیشین بماند، پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند« )

نبشته بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت جهت سلطان، و یک یکی ضیاع را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد 

و رغبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد، و آن کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجل کرد در مجلس و    به فروختن آن به طوع 

: همان( »و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند« )231-230:  همانالرسم فی امثالها« )دیگر قضات نیز، علی

 . (232: همان مصلای بلخ« ) ( »و در شهر خلیفۀ شهر را فرمود داری زدن بر کران231

 های آداب معاشرت در داستان حسنک وزیر  نشانه -2-3

 لحن کلام  -2-3-1 

شناسان علاوه کنند. لحن در اصطلاح روایتهای متفاوتی استفاده میهای مختلف، از لحنافراد در گفتگوهای روزمره و در موقعیت

گویند، به معنای ایجاد حالت و فضای خاص بیانی در آن لحن گفتاری میبر اینکه به معنای شیوۀ بیان هر شخصیت است که به  

گذارد که به آن  داستان است که نویسنده به وسیلۀ آن تلقی خود را از موضوع داستان و شیوۀ مواجهه با مخاطبان را به نمایش می

دار کردن حسنک وزیر، ماجرایی تاریخی  بر    .(144:  1393گویند« )فرهنگی و خشک بیجاری،  لحن عمومی یا لحن کلی داستان می

شود، مگر اینکه به  شود، بر همین اساس بیشتر مطالب از زاویه دید نویسنده بیان میاست که از زبان ابوالفضل بیهقی روایت می

دلالت   های مختلفی وجود دارد که غالباًها را بازگو کند. در گفتگوهای معدود صورت گرفته، لحنضرورت گفتگوی میان شخصیت

 بر تحقیر یا تعظیم مخاطب است.  
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دهد لحن او تحقیرآمیز گر: در موارد متعدد که خواجه احمد حسن، بوسهل زوزنی را مخاطب قرار میلحن تحقیرآمیز و سرزنش     

جه بوسهل »خوا  .(229:  1375گر است: »خواجه احمد او را گفت: در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد« )بیهقی،  و سرزنش

»خواجه بانگ بر او زد    .(231:  همانرا بسیار ملامت کرد، و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت با صفرای خویش برنیامدم« )

 ( 230: همانایم هیچ حرمت نیست؟« )و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته 

، لحنی سرشار از شفقت دارد: »خواجۀ بزرگ روی به لحن مشفقانه: وزیر در مقابل حسنک که محکوم به اعدام شده است     

شکسته نباید داشت که  گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دلحسنک کرد و گفت: خواجه چون باشد و روزگار چگونه می

رحمت آمد. و  ( »حاضران را بر وی  230:  همانها مردان را پیش آید، فرمانبرداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید« )چنین حال

 . (231: همانخواجه آب در چشم آورد و گفت: از من بحلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن است« )

: لحن سلطان نسبت به زیردستان فرمایشی است: »امیر بوسهل را بخواند و  نیک بمالید که گرفتم که بر خون انهلحن مقتدر     

»امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک  .(231: همانشمت بایستی داشت« ) وزیر ما را حرمت و ح ،ایاین مرد تشنه 

 . (228: همانرا آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قباله نبشته شود« )

توزی و عداوت است، بر همین  حال کینهگر: بوسهل زوزنی در این روایت، شخصیتی است که در  توزانه و پرخاش لحن کینه     

توزانه و پرخاشگر دارد و یا اینکه به دلیل تندخویی سابق خود، در حال عذرخواهی است: اساس در بیشتر گفتگوها یا لحن کینه

انستم  شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم خویش را نگاه نتو»بوسهل گفت: از آن ناخویشتن

»بوسهل را طاقت برسید گفت خداوند کرا کند که با چنین سگ قرمطی که بر دار   .(231: همانداشت، و بیش چنین سهو نیفتد« ) 

»بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد«   .( 230:  همان)  «خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ 

 . (همان)

 ارتباط غیرکلامی -2-4 

:  1388های چهره و مانند آنها است. )ریچموند و مک کروسی،  ام، وضع اندام، حالتها، حرکات اندارتباط غیرکلامی شامل اشاره

های غیرکلامی توصیف (. از آنجا که روایت بر دار کردن حسنک، روایتی تاریخی است، نویسنده وقایع را بیشتر در قالب ارتباط17

تند که معانی مختلف را به شکلی پنهان به مخاطب القا  مند هسهای غیر کلامی، نظامی دلالتکند. به بیانی دیگر این ارتباطمی

توزی و عداوت، شفقت، وقار و های غیرکلامی در این روایت، القا کنندۀ مفاهیمی همچون؛ حقارت، احترام، کینهکنند. ارتباطمی

  .صبر است

د، و علی رایض علاوه بر به بند  حقارت: بوسهل زوزنی برای تحقیر حسنک، او را به دست چاکر خود علی رایض سپرده بو      

کرد و تشفیّ و تعصّب و انتقام بود« برد و استخفاف میکرد: »علی رایض حسنک را به بند میکشیدن حسنک او را تحقیر نیز می

نکتۀ جالب توجه این است که چنین تحقیر و استخفافی در دورۀ سلطان محمود، حسنک که وزیر محمود   .( 224:  1375)بیهقی،  

داری بر  در حقّ بوسهل زوزنی روا داشته است: »یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به درّاعه، پرده   بوده 

خواجه احمد حسن میمندی، وزیر دربار نیز رابطه خوبی با بوسهل ندارد.    .(225:  همانوی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته« )

: هماننشاند: »بوسهل بر دست چپ خواجه، از این نیز سخت بتابید« )ل، او را سمت چپ خود میاو نیز برای کوچک شمردن بوسه

229) . 

های غیر کلامی او مشهود است. احترام: احترام و شفقت وزیر دربار، خواجه احمد حسن میمندی نسبت به حسنک، در ارتباط     

ای از چنین احترامی است. »چون حسنک بیامد  د نشاندن، نشانه برپای خواستن خواجه در مقابل حسنک، و او را سمت راست خو

»خواجه امیر حسنک را هر چند    .(همانخواجه برپای خاست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند« )

و بونصر مشکان را    خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست. و بر دست راست خواجه، ابوالقاسم کثیر 

و بوسهل بر دست چپ خواجه، از این نیز سخت بتابید«    -هرچند ابوالقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود  -بنشاند
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»حاضران را بر وی رحمت آمد. و خواجه آب در چشم آورد و گفت: از من بحلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن   .(همان)

 ( 231: هماناست« )

توزی بوسهل زوزنی، در رفتارهای غیرکلامی او نیز به خوبی قابل دریافت است. »و به بلخ در امیر  توزی و عداوت: کینهکینه      

»بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و بر   .(224:  همانباید کرد« )دمید که ناچار حسنک را بر دار میمی

( »وی نیک از 232:  1375( »بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و بر بالایی بایستاد.« )بیهقی،  229:  همانژکید« )خویشتن می

خواجه احمد حسن میمندی، وزیر دربار نیز نسبت به بوسهل زوزنی نظر مثبتی ندارد و این امر در رفتار   .(229:  همانجای بشد« )

 . (230: هماناو مشهود است: »خواجه به خشم در بوسهل نگریست« )

شفقت: حسنک وزیر اگرچه مورد غضب شاه و خلیفه و بوسهل زوزنی بود، و همین غضب موجبات مرگ او را فراهم آورد، اما      

انگیخت. در این روایت، مردم خارج از دربار و تنها در لحظۀ  نزد مردم چهرۀ محبوبی بود و همین امر شفقت آنها را نسبت به او برمی

در این زمان آنها رفتارهای غیر کلامی خود را مبنی بر ابراز احساسات و شفقت نسبت به حسنک بروز  اعدام حسنک حضور دارند و 

های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و دهند: »میکائیل بدانجا اسب بداشته بود پذیرۀ وی آمد وی را مؤاجر خواند و دشناممی

ها که بر زبان راند و خواص مردم خود  اشیرین که کرد و از آن زشتهیچ جواب نداد. عامۀ مردم او را لعنت کردند بدین حرکت ن

( »و خواست که شوری بزرگ به پای شود، سواران سوی عامه تاختند و آن  232: هماننتوان گفت که این میکائیل را چه گویند« )

د بنشاندند و جلادش استوار ببست و شور بنشاندند و حسنک سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند و بر مرکبی که هرگز ننشسته بو

گریستند، خاصه  کرد و همه زارزار میکس دست به سنگ نمی( »آواز دادند که سنگ دهید، هیچ234:  همانها فرو آورد« )رسن

بونصر مشکان، استاد بیهقی نیز در این ماجرا نسبت به حسنک احساس شفقت و دلسوزی دارد و بعد از مرگ   .(هماننیشابوریان« )

دهد: »آن روز که حسنک را بر دار کردند، استادم بونصر، روزه  او بسیار متأثر است. او این حس را در رفتار غیر کلامی خود نشان می

 . (236: همانمند بود« )بنگشاد و سخت غمناک و اندیشه

، مربوط به حسنک به هنگام به دار ترین و حتی تأثیرگذارترین رفتارهای غیرکلامیتوان گفت یکی از متفاوتصبر و وقار: می     

سازد، سکوت به همراه صبوری و  بخشد و مخاطبان را متأثر می آویختن اوست. در واقع آنچه به شخصیت حسنک ابهتی ویژه می

دهد:  نهد و نه واکنشی نسبت به اجراکنندگان حکم نشان میوقار او به هنگام اجرای حکم است. او نه به پیغام پادشاه وقعی می

دار بیامد سوار و ( »و در این میان احمد جامه233:  همانخواند« )جنبانید و چیزی میداشتند، او لب میچنان می»حسنک را هم

گوید: این آرزوی تست که خواسته بودی و گفته که: چون تو پادشاه  روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان می

کنند. ای، و به فرمان او بردار میمت خواستیم کرد اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمطی شدهشوی ما را بر دار کن. ما بر تو رح

( »حسنک را فرمودند 234:  همان»پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید« )  .(همانحسنک البته هیچ پاسخ نداد« )

های ازِار را ببست و جبّه و پیراهن بکشید و دور انداخت با  د استوار کرد و پایچهجامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازِار بن

مادر حسنک نیز همچون فرزندش، بعد از شنیدن خبر مرگ    .(233:  همانها در هم زده« )دستار، و برهنه با ازار ایستاد و دست

خت جگرآور، چنان شنودم که دوسه ماه از او این  شود: »و مادر حسنک زنی بود سحسنک با وقار تمام با این موضوع مواجه می

 که حاضران از درد وی خون بگریستند«حدیث پنهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان

 . (236: همان)

 

 

 گیرینتیجه -3

نشانه است با این توضیح که سلطان قصد دارد اموال حسنک  شناسی کل ماجرای بردار کردن حسنک وزیر یک  اگرچه از نظر نشانه 

دهد و دستور مصادرۀ اموالش را نیز صادر می کند. اما را مصادره کند، لذا علی رغم علم به بی گناهی حسنک، به اعدام او رضا می
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های پنهان معنای گیری لایههای هویت و آداب معاشرت اجتماعی در شکلبر اساس نظریۀ پیر گیرو در همین نشانۀ کلان، نشانه 

های شاخص آداب های برجستۀ هویتی و لحن کلام و ارتباطات غیر کلامی نشانهمتن دخیل هستند. دین، پوشاک و شغل نشانه 

ویژه بسیار  ابعاد مختلف جایگاه  و  در سطوح  روایت  این  در  دین  داستان هستند. مقولۀ  این  در  اعتقادات دینی معاشرت  دارد.  ای 

، استفادۀ نویسنده از آیات و احادیث دینی، جایگاه و نفوذ خلیفه در امر حکومت، قرمطی بودن حسنک وزیر، باورهای دینی  نویسنده

های هویتی دخیل هستند. مشاغل موجود  گیری نشانه های روایت و مناسک دینی، از جمله موارد دینی هستند که در شکلشخصیت

های پنهان متن با هم در رقابت هستند. در بخش  ی وجهۀ سیاسی و دینی دارند و در لایههای اجتماعدر متن نیز به عنوان نشانه 

با شخصیتنشانه  متناسب  داستان  این  در  معاشرت  آداب  تقابلهای  داستان  و  های  لحن کلام  دو سطح  در  رقابتی  دوگانه  های 

گر و در  ل زوزنی )شخصیت منفی( لحنی سرزنشای که اشخاص داستان در مقابل بوسهارتباطات غیرکلامی وجود دارد. به گونه 

کند که های پنهان متن به مخاطب القا میمقابل حسنک وزیر )شخصیت مثبت و محبوب( لحنی مشفقانه دارند. این لحنها در لایه

توزی شخصیت  آن سعایت و کینه  أهرچند حسنک به حکم پادشاه و خلیفه بر دار آویخته شد، اما حکم، حکمی ناعادلانه بوده که منش

های متنی دلالت بر این دارند که اگرچه بوسهل در تلاش بانفوذی مثل بوسهل زوزنی بوده است. در ارتباطات غیرکلامی نیز نشانه 

است که حسنک وزیر را تحقیر کند، اما حسنک همچنان مورد شفقت و احترام وزیر و عامۀ مردم است. و در همین راستا رفتارهای 

 ترین شرایط نیز با وقار و توأم با صبر است.توزانه است، اما رفتار حسنک وزیر، حتی به هنگام سختهبوسهل زوزنی کین
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Sufi view, also within the Ash'arite worldview. 
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 :  یدی کل گانواژ

 تقدیس ابلیس، 
 اسرائیلیات، 
 نصرانیات،   

 تصوفّ اسلامی،  
 هاسرچشمه 

آفرینشِ انسان و دستور خداوند به تمام فرشتگان برای سجدۀ او، و سرباز زدنِ ابلیس از این فرمان )بر  
های مبنای نصّ قرآن کریم و روایات اسلامی( موضوعِ مهمّ و پرچالشی است که بسیاری از رهیافت

حدّی که بخش پررنگی از مناقشاتِ میان ه ؛ باعتقادی را در چارچوبِ مذاهبِ اسلامی، شکل داده است
گریِ او علیه انسان  های مختلفِ اسلامی، به علل و اثراتِ خلقتِ ابلیس، و اِغوا و وسوسه مذاهب و نحله

مرتبط است که در نهایت، به مباحثِ مهمی نظیرِ حسُن و قُبحِ اعمال، جبر و اختیار، تاوان وکیفرِ گناهان، 
نکتۀ مهم آنکه در نوعی نگرشِ شاذّ در میان برخی صوفیان،   ... انجامیده است.عدل الهی، مسأله شر و

مباحث مرتبط به ابلیس به مرحلۀ تقدیس و تَبْجیلِ وی منجر شده است، که البته این امر، از جهتِ 
چالش و  مهمّ  موضوعِ  چنین  است؛  روایات  و  قرآن  نصّ صریح  با  کامل  مغایرتِ  در  برانگیزی،  ظاهر، 

های خارج از اسلام )آیین مزدیسنا، سازد؛ در مقالۀ حاضر، زمینهانجام تحقیقِ حاضر را گوشزد میضرورتِ  
های داخلیِ تقدیسِ ابلیس )اسرائیلیات، نصرانیات، کلام و تصوف( مورد  یهودیت، مسیحیت و...( و زمینه 

عنوان  ه  اسلامی، ب  دهد نصّ صریحِ آنچه درون گفتمانبررسی قرار گرفته است؛ نتایج پژوهش نشان می
تقدیس ابلیس مطرح شده، در نصوصِ اوستا، تورات، انجیل و شروح و تفاسیر معتبر و شناخته شدۀ این  

های توراتی یا انجیلی، و روایاتِ رسد با زمینه قراردادنِ برخی رهیافتها وجود ندارد ولی به نظر می کتاب
ی طرح مباحثِ کلامی و سپس دیدگاهِ شاذّ صوفیانه،  اسرائیلیِ دخیل در اسلام، این موضوع را محملِی برا

     است.بینیِ اشاعره ساختهآن هم در ذیلِ جهان
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 مقدمه  -1

ای منفور است که سعی دارد با اغوای انسان، وی را از نیل به  آن است که ابلیس، چهره   ازبررسیِ معارفِ اسلامی و قرآنی، حاکی  

شود که در برابرِ گر، حسـود و نافرمان تصویر میدرجات عالیۀ انسانی باز دارد؛ در شریعتِ اسلام، شیطان به صورتِ موجودی عصیان

کند؛ در قرآن در مواضعِ  ها ترویج مید، گناه و پلیدی را در میانِ انسان شدن از درگاهِ خداونایستد و پس از رانده  فرمانِ الهی، می 

( و)نساء/  268( و)بقره/  208شوند و تصریح شده است شیطان، دشمنی آشکار است: )بقره/  ها از همراهی با او منع میمختلف، انسان 

ورزد و با تناقضی که در امر  ی بر سجدۀ آدم، استکبار میشود که در برابرِ امر الهی مبن( مشکلِ حقیقیِ ابلیس، از آنجا آغاز می 119

کند؛ وی در کلام الهی به عنوان »عدوّ مُبین« و عاملِ  آید و او قادر به درکِ کُنه آن نیست، نافرمانی میتوحید برای وی پیش می 

 . شوندها از همراهی و متابعتِ او به شدّت، نهی می»خُسرانِ مُبین« تصویر می شود و انسان

اند استکبار و نافرمانیِ وی را به با وجودِ این نصِّ صریح، برخی از بزرگانِ تصوّف، در درونِ این ملعونی و مهجوریِ ابلیس، کوشیده

نحوی توجیه کنند و تأویلاتِ خاصّی را بر بسترِ رویکردهای کلامیِ تصوّف ـ وبه ویژه موضوعِ توحید ـ مطرح نمایند که ابلیس را 

و   میاز ضدّیت  برکنار  انسان،  و  با خدا  قائل میدشمنیِ  برای وی  برجسته  و  والا  مقامی  بدارد و حتیّ  از وی  و  عنوان  ه  شوند، 

»پاکبازترین عاشق«، »پاسبانِ حضرت«، »سَرور مَهجوران«، »یگانۀ وجود«، »سِرّ قدر«، »خال بر جمالِ ازل«، »شحنۀ مملکت که  

 ( 145: 1374اند« و تعابیری نظایرِ این، یاد کرده اند. )نیکلسون،  صد و بیست و چهار هزار نبی زخمِ اوخورده

 

 الات پژوهشؤله و س ئبیان مس -1 -1

تلاش در جهتِ در دفاع و توجیهِ نافرمانیِ شیطان/ابلیس نسبت به امر الهی و عدم سجده بر آدم و نهایتاً تقدیسِ ابلیس به عنوانِ  

های رویکردهای شاذّ و غامض در بنیادهای فکری برخی از اهلِ تصوّف است؛ چنانکه این اندیشه، در آموزه سرورِ موحّدان، از جملۀ  

  525)مقتول     «ق.( و »عین القضاۀ همدانی520ق.(، »احمد غزالی« )متوفیّ  309افرادی همچون »حسین بن منصور حلّاج« )مقتول  

در خارج از عرصۀ این رویکردِ خاصّ صوفیانه، ابلیس به هیچ عنوان، شخصیتِ   ( با شور وحرارتِ بسیار، تبیین وتبلیغ شده است؛ه.ق.

های نگرش هرکدام از ساحاتِ  دهد ریشۀ تفاوتقابل دفاعی ندارد؛ نگاهی اجمالی به این دو رویکرد متباین و متضادّ، نشان می

ها ترین حوزه گردد که یکی از پردامنه وحید، باز میمذکور )طرد ونفی/ تقدیس( به جایگاهِ موضوع شَرّ و موقعیتِّ شیطان در عرصۀ ت

 در کلامِ اسلامی است. 

هایی سبب شده که ( در گفتمانِ تصوّف، چه زمینه1های مهم و بنیادی، سامان یافته است: )تحقیق حاضر در پاسخ به این پرسش

( رویکرد عارفانِ مشهوری همچون  2گردد؟ ) در میان برخی از عرفا، گرایش به تقدیس ابلیس، جزء محورهای اعتقادی آنها مطرح

 القضات همدانی در این موضوع، چه تمایز و تشابهی با بدنۀ اصلیِ عرفان اسلامی دارد؟حلّاج، کُرَّگانی، احمدغزالی وعین

های فکریِ عارفانه و تحوّلِ مبنایی و محتواییِ  گیریِ جریانتواند نگرش ما را نسبت به شکلهای فوق میبه پرسش  طبعاً پاسخ

های عرفانی را  های غالب در حوزههای معرفتیِ جریانآنها در گسترۀ تاریخ عرفان اسلامی، بیش از پیش، توسّع بخشد و چارچوب

 تر سازد.  مشخصّ

 

 هداف و ضرورت تحقیقا -2 -1

هدف از این تحقیق روشن ساختن علل نگرش متفاوت به موضوع فلسفۀ وجودی شیطان در جهانبینی عرفانی و چرایی نافرمانی 

ای مهم دهد علم کلام به عنوان شاخه ابلیس در برابر دستور الهی و عدم سجدۀ او در برابر انسان  است؛ تحقیقات اولیه نشان می

های این دو نگرش نقش داشته است؛ علاوه براین  م اسلامی در حوزه اعتقادات، در بررسی، تبیین و احیاناً مستندسازیِ تفاوتاز علو
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تواند از اسرائیلیات متأثّر باشد که از سوی برخی محدّثان  شود گفتمانِ تقدیس ابلیس، میبا مطالعۀ تاریخ صدر اسلام، مشخصّ می

توان القضات همدانی میهای آن را در آراء حلّاج، کُرَّگانی، احمدغزالی وعین عرفانی وارد شده است و نشانهبینیِو اهلِ کلام در جهان

 مشاهده کرد. 

 

 پیشینۀ تحقیق -3 -1

نامۀ کارشناسی ارشد خود کوشیده است چهرۀ ابلیس را در متون منثور عرفانی در فاصلۀ قرن سوم تا  ( در پایان1389پور )حسین

اند رویکرد عطّار را نسبت به شخصیت و ( کوشیده1395( و رضایی )1396هفتم هجری، بررسی کند؛ همچنین شجاعی نائینی )

( 1395( و )ابراهیمی،  1393(، )شفقتی،  1394های دیگری نیز از سوی )آراسته،  پژوهش  جایگاه ابلیس در عرفان اسلامی تبیین کنند؛

اند و در خلال مباحثِ خویش، به نحو مختصر موضوع  القضات را مدّنظر قرار داده بینیِ عرفانیِ مولانا، احمدغزالی، حلّاج و عین جهان

 اند. ستایش ابلیس را نیز مطرح نموده 

ای، پورنامداریان، محمّدی آملی،  قالب مقالات از سوی محققانی همچون شفیعی کدکنی، عیوضی، اژه   های مختصری نیزپژوهش

اند سیمای ابلیس را در متون منظوم یا منثور عرفانی بررسی کنند و وجوهِ سَلبی یا ایجابیِ نگاه شده است که کوشیده  رزمجوو... ارائه

 عرفا/ صوفیان به ابلیس را نشان دهند. 

                                                 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 های ستایش ابلیس در خارج از ساحتِ اسلامزمینه -1 -2

کند،  ها وجریانات مهمّ عقیدتی بحثِ »نیروی شرّ« و موجودی که بدی و نادرستی را ترویج و وسوسه میاز دیرباز در اکثر نحله

 وجود داشته، و از همین رهگذر مباحث پردامنه و مفصّلی شکل گرفته است که از دو منظر:  

 توجیه علتّ وجودیِ نیروی شرّ 

 ماهیتّ، چرایی و چگونگیِ آن

 اند.موضوع را مدّنظر قرار داده و در آن باره بحث و نظر پرداختهاین 

ابراهیمی )= یهود، مسیحیت واسلام( نیز پرسش از ماهیتّ، چرایی و چگونگیِ عمل نیرویِ شرّ و عامل ترویج دهندۀ   ادیان  در 

در تلقّی خاصّ دین، این نیروی  ها و فسادها مورد توجّه بوده و در این خصوص سخنان بسیاری گفته شده است به طوری کهبدی

شرّ از بدوِ پیدایش انسان، بنا به توجیهاتی خاصّ، علیه انسان قیام کرده و وی را به عمل بر ضدّ خواستِ خداوند، ترغیب و تشویق 

 کند. می

وجیه فلسفی ـ عقیدتی ای، نوعی تشود برای چنین رفتارِ ناصواب و شرارت طلبانهاین نیرو که با عنوان »ابلیس/شیطان« شناخته می

دارد که آن را ضمنِ نوعی شبهۀ فکری در ماجراهای منعکس شده در هنگامِ آفرینش انسان، علیه خداوند مطرح ساخته است؛ این 

مسلمانان )به میزانِ زیاد( طرح شده، در طولِ تاریخ، موجدِ پیدایش   پیروان مسیح و شُبهات که در میان یهودیان، )به میزانِ کمتر( و

های دینیِ خویش، های معرفتی و آموزه های بسیار گردیده، که متکلمّان و دانشمندان هریک از این سه دین، بنا به دریافتحثب

هایی که بیش از هر چیز، به نوعِ نگاه و دریافتِ آن دین از ماهیتِّ نیروی هایی مورد قبولی برای آنها بیابند؛ پاسخ اند پاسخسعی کرده

 ر منظومۀ معرفتی و کلامیِ خویش، بستگی دارد. شَرّ و شیطان، د

 دانیم، اغلب از رهگذر دو دسته منابع است: آنچه امروزه ما از کلامِ ادیان یهود و مسیحیت می

( منابع پذیرفته شده توسّط کِنِسِت و کلیسا که همان »کتاب مقدّس« )= تورات وانجیل( و شروحِ موردِ تأیید روحانیون یهودی 1) 

 و مسیحی است.  
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شود؛ دستۀ اخیر مشتمل بر دوگونه آثار  هایی که از سوی مسلمانان، به آیین یهود و مسیحیت نسبت داده می( منقولات و برداشت2)

های مسیحی و یهودی، از بین رفته و به دستِ ما نرسیده، اماّ علمای مسلمان، به آنها  است: یا متونی که در گذرِ زمان از نوشته 

ای توجیهات، از سوی مسلمانان، به یهودیت یا مسیحیت هایی کلامی، ذوقی یا التقاطی که بنا به پاره ا برداشتاند، و یدسترسی داشته

 ( 92: 1م.، ج2007( و)البناکتی، 214: 1ق.، ج1427منسوب شده است. )الحلبی، 

 

 ابلیس در آیین یهود   -2 -2

انمباحثِ مربوط به شیطان  با خدا/  ارتباط شیطان  روایاتِ موسوم به »آگَده«)شناسی و نحوۀ  (  1سان در سنتِّ کلامیِ یهود، ذیلِ 

و اخلاق بررسی می تاریخ  توراتِ عبری(،  تَـنَخ )=  به  آیینِ یهود است که  یا مکتوبِ  از سنتِّ شفاهی  این روایات، بخشی  شود؛ 

 ( 363ـ  332و 239ـ  65م.:  2006دّس، ها اختصاص یافته است. )تَلمود الیهود المقاختصاص دارد و در تَلمود نیز چند فصل، بدان

برخلافِ تصوّر عام، در آیین یهود، شیطان، دشمنِ خدا نیست بلکه به عنوان یک خادم، موظّف است ایمان بشریت را مورد آزمایش  

ای است که مؤمنانِ  فرشته( دارد و در اصل،  3( یا »دشمن«)2)  قرار دهد؛ و در پارادایمِ کلیّ این آیین، مفهومی معادل »تهمت زننده«

ای از گفتگویا معارضۀ  (  بر همین اساس، در سراسر تورات، نشانه Crenshaw, 2005: 16دهد. )یهودی را مورد آزمایش قرار می

کلامی میان خدا وشیطان وجود ندارد؛ همچنین در مورد نحوه آفرینش شیطان به وضوح مطلبی در تورات بیان نشده است؛ در کلامِ 

 ، در مورد شیطان دو اعتقاد وجود دارد: یهودی

 ای از جانب خداوند است که ماموریت آزمایش و امتحانِ انسان را دارد. شیطان، فرشته ( اعتقاد اکثریت:1)

ها از مسیر حق، دست به ای سرکش و متمرّد است که به نیتّ انحراف انسان های یهود: شیطان، فرشته( اعتقاد برخی از نحله2)

اخیر، در کتاب »میدراش«)آنها می   وسوسه نیست همین قولِ  بعید  تأویل  4زند.  از تورات، مورد  یا تفاسیر »فیلون اسکندرانی«   )

گویند ـ مطرح  وتفسیر قرار گرفته، و بحثی دربارۀ شبهات هفت یا ششگانۀ ابلیس را ـ آن چنانکه مفسّران و علمای کلامِ اسلامی می

 ( 315: 1383به بعد( و )شوشتری،  52: 8، ج1363و )طباطبایی،  (Harris, 1901: 249)کرده باشد. 

ها قبل از سِفرِ پیدایش، سِفر اعداد وکتاب  در آیین یهود، در آغاز، شیطانی وجود ندارد بلکه بنا به اعتقاد بسیاری از علمای یهود، مدّت 

تقدند اولین گزارش ثبت شده از داستان آفرینش  ( مع5نظران همچون »هنری کِلیِ«) ایّوب نوشته شده بوده است؛ برخی از صاحب

شود. کنندۀ فعّال ظاهر میسال پیش از میلاد شناخته شده است که در آن شیطان به عنوان یک وسوسه  200آدم و حوا در حدود  

وحوا، در همچنین باید در نظر داشت که این دومین داستان آفرینش در سنت مذهبی یهود است؛ اولین داستان خلقت شامل آدم  

کننده وجود ندارد. حتیّ بعد از آن، تا  قبل از میلاد نوشته شده است که در آن، اثری از مار یا موجود اغواگر و وسوسه  300حدود  

شد که مار )در داستان آفرینش آدم وحوّا( چیزی بیشتر از یک حیوان سخنگوی معمولی باشد که با آنها سخن  ها تصوّر نمیمدّت

العملِ رفتار انسان استفاده  عنوان عکسه  ( در واقع، در آن زمان در تاریخ یهود از واژۀ شیطان بHuneidi, 2014: 5گفته است. )

 گردد.شد و تعبیر وسیع و متّکی بر فلسفۀ شرّ از آن مستفاد نمیمی

جنبه  یهود،  آیینِ  در  که  داشت  نظر  در  منفیِ  باید  می  Yhwhهای  رد  موجودات  کاملاً  عوض،  در  و  همچون شود  جایگزینی 

گیرند؛ و سرانجام حَسّاتان است که در ابتدا مشاور خداست ولی به مرور  ها را به خود می( این جنبه7( و»حسّاتان«)6»ماشیت«)

( چنانکه به اعتقاد  Wray & Mobley, 2005: 51یابد؛ امّا این تطورّ، بسیار آهسته و درگذر چند قرن است. )تجسّمِ شیطانی می

کوشد شود با انسان، سرِ ناسازگاری دارد و می ای بسیط دارد و بنا به دلایلی که در تورات بیان نمیهودیت، شیطان چهره برخی، در ی

ها، به گذارد و از مفهومِ اولّیۀ آزماینده و محکِ انسان وی را به نافرمانی وادارد؛ این مفهومِ بسیط، در گذرِ زمان روبه تکامل می

یِ »شَر« وارد می شود که مرگ و نابودی را برای انسان ها به ارمغان می آورَد؛ به این مفهوم اخیر در کتابِ »حکمت  مفهومِ چندبعُد

 (  Jacobs & Blau, 2011, Vol. 11: 69( اشاره شده است. )8یشوع بن سیراخ« )
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 ابلیس در مسیحیت  -3 -2

های متعدّدی دارد؛ در وجه غالبِ شود، امّا از منظر الهیّات، شاخهمیمسیحیت، در عین حال که به عنوان یک دین واحد شناخته  

ای خدمتگزار  های الهیاتیِ کلام مسیحی، »لوسیفر« )= شیطان( پیش از رانده شدن از درگاهِ الهی، موجودی روحانی، و فرشتهشاخه

شود و هموست که به انسان، این وسوسه را القا  بوده است؛ او به دلیل غرور بیش از حدّ و خودپرستی، از درگاهِ خداوند طرد می

گردد، به همین دلیل در برخی متون یونانیِ انجیلی، تواند خدا شود که به خاطر این وسوسه، انسان از بهشت اخراج میکند که میمی

 نامند. زننده نیز می( یعنی روحِ پلید و تهمت9شیطان را »دیابلوس«)

«،  Satan« ،»Devil« ،»Luciferهای مختلف »یابد و با نامبسیار گسترده و چند وجهی می  در کلامِ مسیحی، شیطان مفهومی

«Fallen Angelشود؛ در سنتّ الهیاتیِ این دین، شیطان، با استناد به روایتِ تورات )= عهد عتیق(، نخستین بار  « و... شناخته می

کند؛ در این ساختار، شیطان »فرشتۀ مطرودی« است که در مقابلِ  یبه شکلِ مار، آدم و حوّا را به خوردنِ میوۀ ممنوعه وسوسه م

کند و در پایان  ایستد و باید محکوم شود؛ نکتۀ مهم آن است که شیطان، همراه با گروهی از فرشتگان، سقوط میحقیقتِ الهی می

ـ    1، آیات  4( و )لوقا، باب  11ـ    1، آیات  4( در انجیل )متیّ، باب  Leeming, 2005: 9گردد. )جهان، به آتشِ ابدی محکوم می

بَرد تا در آنجا، در مدّت چهل روز، شیطان اورا وسوسه و آزمایش کند؛ نکتۀ جالب توجّه آن ( روحِ خدا، عیسی را به بیابان می13

مطالبِ کند و عیسی نیز در پاسخ به او،  های خویش، به مطالبِ عهد عتیق )= تورات( اشاره میاست که شیطان برای استدلال

 (7ـ  5آیات  ،4سازد: )متیّ، باب دیگری را از همان کتاب بیان نموده و توجیهاتِ شیطان را بی اثر می 

ای شورشگر علیه خداوند است در مسیحیت البته چهرۀ شیطان، دستخوش تحوّلاتِ چندجانبه می گردد؛ از یک سو، شیطان فرشته 

انده شده، از سوی دیگر روحِ شَر و اژدهای خوفناکِ بداندیش، و به تصریحِ انجیل،  که به سببِ غرور و خودخواهی، از درگاهِ الهی ر

تواند تمام  ( البته این روحِ شَرّ و فرشتۀ رانده شده، نیروهای فراوان دارد که می34، آیه  9»رئیس ارواح ناپاک« است. )متیّ، باب  

ای برای سنجشِ  ر، شیطان، از تهمت زنندۀ منصوبِ خدا که وسیلههای عادی را در تسخیر خود در آورَد. در این مفهومِ اخیانسان

گردد )رهیافتِ انجیلی( و دوآموزۀ مهمّ مسیحیت ایمان مردمان است )رهیافتِ توراتی( به دشمنِ خدا و تجسّمِ شَر و پلیدی تبدیل می

 (   Grillmeier, 1975: 531است. )( حولِ شخصیت و ساختارِ او پدید آمده 11( و»رستگاری/ نجات« ) 10یعنی »گناه اصلی«)

گردد تا بر روی زمین سلطنت کند، شیطان هزار سال با زنجیرهای های کتاب مکاشفه، هنگامی که مسیح از آسمان برمیطبق دیدگاه

ه پلید او  رسد؛ نامِ فرماندشود، سپس آزاد می شود، اما تقریباً بلافاصله با شکست نهایی روبرو شده و به ابدیت میبزرگ بسته می

( که در تفسیرهای اخیر مسیحی، بر خود شیطان/ ابلیس نیز اطلاق شده، یادآور ظلم، پلیدی، مرگ و بیماری است. 12الذُباب )بعَل

(Satan, 2021امّا باید در نظر داشت، خارج از حوزۀ یهودیت ومسیحیتِ رسمی، همواره در طول تاریخ گروه ) های بودند که شیطان

به عنوان ی از جهتِ شر و فساد( تحسین میرا  برتر )حتیّ  او ک موجود  افراد، شیطان موجودی فردگراست؛  این  نگاه  کردند؛ در 

کوشد میل و زند؛ او میکند قبول ندارد و اساسِ آنها را بر هم میها را تعیین میهای الهی که رفتار و اصول اخلاقی انسانفرمان

ها تهییج کند؛ آنها را غرقِ رؤیاها و امیدهای دور و دراز سازد و به گفتۀ برخی:  انسانشهوتِ نسبت به چیزهای ناشناخته را در  

 . (334: 1377کوشد، امّا مسببِّ خیر است« )گلسرخی، »شیطان اگرچه در راهِ شر می 

از رویکردهای شگفت در تاریخ مسیحیت تبدیل عملکرد شیطان و همدستانش از موضوعاتی شرّ، به خیر و نیکویی است؛ از قرن  

دوازدهم میلادی به بعد تقریباً این اندیشه در الهیات مسیحی و در ذهنیت مسیحیان رُخ نمود که شیطان و پیروانش، از آنجا که  

 خوب در امور جهان تجربه دارند به همین دلیل، شیاطین در قالبِ مَثَلِ اعلای صنعتگران ساکن زمین هستند، بیش از فرشتگانِ

های دلنشین و... به های ناب، موسیقیها، اشیاء ظریف و زینتی، اشعار و داستانوکارگران ظاهر شدند؛ بسیاری از بناهای خاص، پُل

های وسیعِ کلیسا را که محلّ تولید شراب است، محافظ دند؛ شیطان تاکستانش  ها یا نتیجۀ قریحۀ شیطان نسبت داده ساختهدست

( 15ها«) کند. در کتابی موسوم به »اعمال قدّیسهای سخت را با بهایی اندک، به مردمانِ خوب تقدیم میکند و گاه این تلاش می
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تفاوت ها بیگناهیِ انسان طنِ پاک و بیشود که شیطان نسبت به با( در چندین موضع تصریح می16اثر کشیش »جان بولاند«)

 ( 348: 1377کند. )گلسرخی، هایی مأمور میهای زیردستش را برای حفاظت از چنین انساننیست و حتیّ خودش یا سایر شیطان

 

 تأثیرِ اهریمنِ مزدایی بر دین یهود و آیین مسیح  -2-4

شود این گمانه که تأثیراتی از آن در کلامِ یهودی و ت، سبب میها در ماهیت و افعالِ اهریمن، در آیین زردش برخی از مشابهت

مسیحی ورود کرده باشد، مطرح گردد؛ اهریمن در کلامِ مزدیسنا، نام یکی از دو مینوی اصلی در اسطوره آفرینش نزد ایرانیان است 

ینو« به معنای »مینوی از میان بَرنده و نابود کننده« و مَینیو قرار دارد؛ در پارسیِ میانه اهریمن را با عنوان »گَنا مکه در برابر سِپَنتْ

اند؛ در اوستای نو و ادبیات دینی مزدیسنا  به معنای مایل به از میان بردن و نابود کردن نیز یاد کرده   Zadār Kāmagبا صفتِ  

)دینکرد، شکند گمُانیک ویچار و...( اهریمن به عنوان سرکرده و سالار کمَاله دیوان و دیگر دیوان و جادوان و پریان و برترین دشمنِ  

دانند ها میها و تباهیها، زشتیها، ناخوشیمتونِ زردشتی به عنوان عاملِ بروزِ تمامی بیماری  هُرمُزد )= اهورا مزدا( است؛ وی را در

 ( 935و  934: 2، ج1383که سرانجام، در کِشاکش با نیروی اهورامزدا، شکست خواهد خورد. )اوستا، 

 های ستایش ابلیس در ساحتِ اسلام ـ زمینه  3

ای دالّ بر تأثیر مستقیم افکار  توان نشانه ر تصوّف اسلامی، مؤیدّ آن است که نمیهای تقدیس ابلیس دبررسی مجموع سرچشمه

القضات ـ مشاهده کرد؛ امّا این سخن به آن معنا نیست  مسیحی یا یهودی یا مزدیسنا بر منادیانِ این دیدگاه ـ به ویژه حلّاج وعین

توان گفت برخی از  اسلام، برکنار بوده است، بلکه تحقیقاً می  های بیرون از دینِسره از مفاهیم و اندیشهکه تقدیس ابلیس، یک

خصوص وهب بن منبّه  ه  حبار، عبدالله بن سلام و بالأروایاتِ منقول از متمایلان به نَقل اسرائیلیات در جهان اسلام همچون کعب

 است. تأثیر نبوده دهی به این امر، بیدر شکل

شود آیا از نصّ متون  کرد که آنچه در روایاتِ راویانِ صدر اسلام از اسرائیلیات دیده می توان به طور دقیق مشخصّ  امروزه نمی

جزیره عربی وجود داشته است؛ کثرت آثار و تفاسیر توراتی و از میان یهودی بوده است یا از تفاسیری است که در میانِ یهودیان شبه 

سازد امّا به هر روی،  های آن اقوال را ناممکن مییاری از سرچشمهرفتنِ بخشی عظیمی از آن تفاسیر در طول تاریخ، ردیابی بس

اند؛ در این تأثیر نبوده دهی به موضوع تقدیسِ ابلیس در میان صوفیان، بیهای یهودی، در جهتنافیِ این امر نیست که اندیشه 

 اند. برجا گذاشته رسد که تأثیری بسیار مهم و دیرپا میان، روایات منقول از وهب بن منبّه، به نظر می

 ( منبِّه صنعانی  بن  از وهب  منقول  اندیشه114ـ    34روایات  که  روایاتی هستند  مؤثّرترین  میان ق.( جزء  در  را  یهودی  های شاذّ 

مسلمانان رواج داد؛ ارتباطِ نزدیک او با خلفای اموی سبب شد در انتشار روایاتش، تقریبا با مانع کلّی روبرو نشود؛ چنانکه خودش نیز 

جا فراگرفته است: »عبدالله    اند، وی یکحبار و عبدالله بن سلام از قصص و اخبار اسرائیلی داشتهالأ نمود که آنچه کعبأکید میت

دانید چه کسی دانش هر دوی آنها را جمع بن سلام، اعلم اهل زمان خود بود و کعب الاحبار نیز اعلم اهل زمان خودش. آیا می

 ( 147ـ  129: 1396ش بود. )ابراهیمی جویباری، است؟« منظور وهب، خودکرده

 

 ابلیس/ شیطان در ساحتِ اسلام: از تجسّمِ شرّ تا سرورِ مَهجوران   -2-5

اعتقادات اسلامی، دربارۀ شیطان، معتزله معتقد بودند خداوند برای هیچ مخلوقی، موجدِ شرّ نیست بلکه شُرور به خواستِ    ۀدر منظوم 

ها )= مَجوس( نزدیک ترتیب، سخنِ آنها به سخنِ دَهریان و حتیّ مانویان )= زنادقه( و زردشتیشیطان و از سوی او است؛ بدین

 (  92تا: دانند. )الماتُریدی، بیدای از اراده الاهی میاست که شرّ را از سوی ابلیس و جُ

تواند  انگیزی یا اِغواگری، قـادر به تأثیر و تصـرّف در انسان نیست و نمیهمچنین، معتزله معتقد بودند شیطان، جُز از طریقِ وسوسه

انسان نفوذ کند؛ این برداشتِ ناشی از رویکردِ عق شدّت با لانی و تأویلیِ پیروانِ مکتبِ اعتزال، به  به صورتِ ملموس، در جسمِ 

بقره تأثیرِ شیطان در    275های کلامی، با استناد به آیاتی همچون  گرایان و اشاعره مواجه شد؛ این نحلهمخالفتِ اهلِ حدیث، نصَّ
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رِهم و فسادِ طریقتهم عن إدراک پنداشتند و همین عقیدۀ معتزله را یکی از عواملِ »سوءِ تصوّجسم و ادراکِ انسان را مسلّم می

 (580و  579: 1، ج1420کردند. )الراغب الأصفهانی، حقائق« قلمداد می

تواند از ضمیر و قلبِ انسان مطّلع شود و به همین دلیل است که اگر انسان، صدقه بدهد یا برخی بنا به دیدگاهِ معتزلیان، شیطان نمی

( همچنین، در میان معتزلیان، 437ق.: 1400د در این شخص، تصرّفی کند. )الاشعری، توانکارهای نیکو را انجام دهد، شیطان نمی

آیا شیطان می که  است  برخی اختلاف  بر  منطبق  را  برخی چنین چیزی  یا خیر؟  درآید  دیگر  یا چیزهای  انسان  به صورتِ  تواند 

شدنِ آدم و حوا از بهشت، ابلیس  که در ماجرای رانده  رادانند، چکنیم ـ مجاز میبندی میها ـ که آن را ذیل اسرائیلیات طبقهرهیافت

به شکلِ مار و گاه هم به شکل انسان، ظاهر شده است؛ امّا مخالفانِ جوازِ این امر معتقدند، خداوند اراده نکرده است که شیطان و  

 ( 441اولادش، هر گاه که بخواهند، بتوانند خود را به اَشکالِ مختلف درآورند. )همان: 

بینند، در  به همان نسبت که متکلّمان و علمای شرع و مفسرّان، خود را ملزم به پاسخگویی و »دفع« یا »ردّ« شبهات ابلیس می امّا

یابد اندیشانه میلۀ شیطان و استنکافِ وی از سجدۀ انسان، رنگ و بویی اِشراقی و معرفتئمیانِ برخی از اهل عرفان و تصوّف، مس

توج به  موارد  برخی  در  میکه  تنزیه شیطان  یا  عاشقانه  پردامنهیهات  از  یکی  تصوّف،  جریان  مناقشه انجامد.  و  برانگیزترین  ترین 

معارف اسلامی است به طوری که در مسیرِ کسبِ معرفت، بنیان های اعتقادیِ خود را بر اِشراق و کشف و    ۀموضوعات در حوز

 (  87: 1385است. )باطنی، شهودِ قلبی و ذوق، استوار ساخته

  و نفسانی   جسمانی  شهوات  و انواع  ، نظربازی، دنیاپرستیدوستی، مالورزی، آز، کینهشیطان در نزد اغلبِ صوفیان سرمنشأ بروز خشم

ای بیابد،  است و هرکجا ضعف و رخنه  انسان   قلب  شیطان به  و مداخل  ق.( ابواب505ـ    450است؛ به گفتۀ ابوحامد محمّد غزّالی )

 ( 32: 3م.، ج1978کند. )الغزالی، نفوذ می در انسان 

ای وجود دارد که به دفاع از ابلیس، توجیهِ نافرمانیِ او، و در آمیز و چندلایهدر میانِ این مباحث، موضوعِ بسیار پیچیده، مخاطره

ابلیس به بزرگترین موحّدِ   رود که در نظرِ برخی از بزرگانِ تصوّف،حدیّ پیش می ه  انجامد؛ این ستایش تا بنهایت، تقدیسِ وی می

ترین شکل، در کنارِ حضرت محمّد )ص(، به عنوان دومین نمونۀ عالی فتوّت و دارندۀ نور سیاه، در جهان مبدّل گشته و در افراطی

 ( 144: 1374شود. )نیکلسون، برابر نور محمّدی معرّفی می

 ، دارای دو چهره فرض کرد:توان تصویرِ ابلیس را در منظومۀ فکریِ اهلِ تصوّفدر مجموع، می

ای به سوی انسان در عالمِ ناسوت؛ در جهانِ ملکوت: عاشقی مطیع، و در ای به سوی پروردگار در عالمِ ملکوت، و چهره»چهره

:  1367کِشاند، یعنی: کمالِ ایثار و اخلاص.« )خادم علما،  جهانِ ناسوت از طریقِ کشیدنِ بارِ ملامت، رقبای خود را به کوی یار می

78 ) 

همین صفتِ اخلاص و ایثار است که در اقوالِ برخی از بزرگانِ تصوفّ، به عنوان ویژگیِ قابلِ ستایشِ ابلیس، شناخته شده و گاه،  

های مختلفی از سخنان مشایخِ بزرگ آور، مورد تجلیل قرار گرفته است. چنانکه در قرن دوم و سوم هجری، نمونه به عباراتی شگفت

اند؛ پیش از حلّاج در اقوالِ بزرگانِ تصوفّ  توان ذکر کرد که در توجیه و ستایشِ ابلیس، مستقیم یا غیرمستقیم بیان کرده می تصوّف را  

)متوفیّ   محاسبی«  »حارث  )متوفیّ  243همچون  مصری«  »ذوالنّون  )متوفیّ  245ق.(،  بسطامی«  »بایزید  »سهلِ 261ق.(،  ق.(، 

ق.(، »ابوالحسین نوری« )متوفیّ 297ق.(، »عمروبن عثمان مکیّ« )متوفیّ  297دادی« )متوفّی  ق.(، »جُنید بغ283تُستَری« )متوفیّ  

 ( 75: 1367شود. )خادمِ عُلمَا، ق.( و... کمابیش، مباحثی در دفاع یا توجیهِ ابلیس دیده می295

 

 القضات ی، غزالی وعینحلاج، کرگّان  ییابی وگرایش به تقدیس ابلیس در عرفان اسلامی با تمرکز بر آرامفهوم  -2-6

لۀ شرّ را  ئ، نخستین فردی که از صوفیانِ مشهور از ابلیس دفاع کرده و مسۀالقضادر تاریخ تصوّف اسلامی، با استشهاد به گفتۀ عین 

دانست که  ق.( است؛ در واقع، او را نخستین فردی می توان  110در وجودِ او، توجیه و تأویل کرده است، »حسن بَصری« )متوفیّ  

( حسن بصری، نه تنها در زُمرۀ متکلّمانِ 211:  1377القضات همدانی،  در اسلام سخن از »نورِ ابلیس« بر زبان آورده است. )عین
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(  سخنِ 405:  1384دانند. )واحدی،  شود بلکه وی را صاحبِ مکتبِ خاصّ کلامی نیز میمشهور قرن نخست هجری محسوب می

القضات همدانی،  مِن نار العِزَّه لِقولِهِ تعالی: خَلَقتَنی مِن نارٍ« و»وَ لَو أظهَرَ نورَه لِلخَلق لعَُبِدَ إلهاً« )عین   مشهور او: »إنّ نورَ إبلیس 

اند و ( مهمترین دستاویزی است که برخی از صوفیان در گذر زمان، برای تقدیس یا تکریم شیطان بدان متوسّل شده 211:  1377

 »ابواسحاق کعب الأحبار« گرفته شده است: »إنّ ارواحَ المُؤمِنینَ مِن نورِ جَمال اللهِ و إنَّ أرواحَ الکافِرینَ مِن  احتمالًا از تعبیرِ توراتیِ

ترین گفتار در تنزیه و تکریم ابلیس در دایرۀ کلامِ اسلامی تلقیّ کرد که به  ( این سخن را باید قدیمی212نورِ جلَال اللّه« )همان:  

( و البته  391:  1384حسن بصری« که در نزد اکثر صوفیان از جایگاهِ پیشوائی برخوردار است )واحدی،  وسیلۀ شخصی همچون »

( تئوریزه شده، و با پذیرش از سوی برخی از بزرگانِ تصوّف، به  172و  171:  1ق.، ج1403در نزدِ تشیعّ، خوشنام نیست )الطبرسی،  

 است.نِ سُکری، تا مرزِ تقدیسِ شیطان نیز پیش رفته حوزه تصوّف راه یافته و در عهدِ حلّاج و برخی صوفیا

چنانکه پیداست در نخستین ادوار تصوّف )قرون دوم وسوم هجری( سخن از ابلیس در بیانِ مشایخی که سعی به توجیهِ استکبارِ 

، طاقتِ سجده بر آدم را  شیطان دارند، بیشتر ناظر به مباحثی در توحیدِ صوفیانه است؛ این صوفیان، معتقدند ابلیس، در کنارِ حقّ

نداشت و عدمِ سجدۀ او، ناشی از غیرتِ وی بر حقّ بود که طاقتِ غیریتِّ آدم را نداشت و نتوانست خود را راضی کند که با وجودِ 

 (  95: 1371حق، بر غیرِ او سجده نماید. )شهری، 

نوعی شِرک در عبادت ـ در مقابلِ مفهومِ توحید در عبادت  سنتّ، این رفتار شیطان،  هرچند در دیدگاهِ متکلّمانِ شیعی و برخی از اهل

( امّا صوفیانِ مذکور، در چارچوبِ فکریِ خویش، آن را بر حبُّ الهی حمل کرده و وی را  18:  1389شود )مکارم شیرازی،  ـ تلقیّ می

ستایش دامنۀ  بعدی،  ادوارِ  در  رویکرد،  این  دانستند؛  الهی  عشق  راهِ  بس  سوختۀ  را  ابلیس  از  از  تأسیّ  به  و  ساخت  گسترده  یار 

های ابلیس، در فرازهایی از زندگیِ برخی مشایخِ تصوّف، با دفاع، ستایش و تقدیسِ ابلیس، به عنوانِ مَثلَِ اعلای جوانمردی پرواییبی

( با 192و  189م.:  2010  یابد، چنانکه حلّاج نیز به این امر، معترف است. )حلّاج،و آشنای به توحید و غیرتِ الهی، پیوندی استوار می

شود و  داند که به آتش، تهدید میچنین دیدگاه و استدلالی، حلّاج خود را در مسیرِ معرفت، شاگردِ دوتن: »ابلیس« و »فرعون« می

 ( 192گرداند. )همان: گردد امّا از دعویِ خویش، روی نمیدر آب، غرق می 

ه توحیدِ ابلیس را می ستایند: »]شیخ احمد غزّالی[ وقتی هم گفته است هر  القضات نیز افراد دیگری هستند کاحمد غزّالی و عین

کس از ابلیس، توحید نیاموزد، زندیقی باشد؛ موسی در عقبۀ طور با ابلیس برخورد کرد و از او پرسید چرا به آدم سجده نکردی؟ 

( 106:  1369کوب،  وی التفات کنم؟!« )زرین  گفت: حاشا که من به بَشری سجده کنم، من دعویِ توحید کنم و آنگاه به دیگری جز 

کند از او، و مصطفی دعوت  القضاۀ[ گفته است: هرکس در این معنی، راه نبرد؛ ابلیس داعی است در راه و لیکن دعوت می»]عین

ن از حضرتِ ما باز  کند بدو؛ ابلیس را به دربانی حضرتِ عزّت فرو داشتند و گفتند تو عاشقِ مایی، غیرت بر درگاهِ ما و بیگانگامی

 . (228: 1377القضات همدانی، دار« )عین

نما و نهایتاً یک توجیهِ  البته این اندیشه، تا پیش از ظهور »حسین بن منصور حلّاجِ بیضاوی« تنها در حدّ یک گفتارِ سادۀ متناقض

شود که نوعی رویکردِ  گفتمانِ بارز تبدیل می کلامی/ عاطفی باقی مانده بود؛ با ظهورِ حلّاج است که دفاع و تقدیسِ ابلیس، به نوعی  

»شفیعی کدکنی« در تاریخ تصوّف اسلامی، حلّاج را باید مؤسّسِ نظریۀ تقدیسِ    ۀگذارد؛ بنا به گفتعرفانیِ خلافِ اجِماع را پایه می

سلام محسوب نماییم. )نیکلسون، همتای این اندیشه در سراسر عالَمِ ادهنده و مفسّرِ بیالقضات را باید گسترش ابلیس بدانیم و عین

1374 :158  ) 

 دهد: القضات را »یوگِنی برتلس« چنین شرح می های حلّاج و عیناین پیوستگیِ تاریخی/ فکری میانِ اندیشه 

ایرانی دید؛ امّا در بیشترِ  توان در هر اثر از صوفیانِ  »تصوّفِ ایرانی، سیمای حلّاج را سیمایی مقدّس کرد و ندای أنا الحقِ او را می

القضات این دهد؛ عینگردد و ژرفنای نخستین و غرور پرهیجانِ خود را از دست میمعنا تبدیل میاین موارد، این ندا به فرمولی بی

رد، براستی که ندا را با همۀ نیروی خود، دوباره زنده ساخت و دویست سال پس از مرگِ حلّاج، فاجعۀ او را با تمامِ جزئیّاتش تکرار ک
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رود که او امیدوار بوده همفکرانِ زیادی داشته باشد که بخواهند در سرنوشتِ طنینِ صدای او، طنینِ صدایی تنها بود زیرا گمان نمی

 . (426: 1356او سهیم شوند« )برتلس، 

یابد که عُرفا و صوفیان تسریّ می  نکتۀ جالبِ توجّه آن است که اندیشۀ دفاع، تقدیس و توجیهِ ابلیس، پس از حلّاج در آن دسته از

 بیش یا کم، دیدگاهی متمایل به تفکّراتِ اَشاعره داشتند و معتقد به حکمِ جَبر بودند؛ چنانکه به گمانِ برخی از پژوهشگران:  

ابوالحسن »دفاع از تمرّد ابلیس بر سجده کردنش بر آدم به امر خدا، برخاسته از اصول و قواعد کلامیِ اشعری است که قبل از  

شود... و از عصرِ گیرد و در طیّ حوادث سیاسی اوایلِ عصر عبّاسی، به صوفیان منتقل میاشعری در مخالفت با معتزله، نضُج می

حلّاج به بعد، هر صوفی که در کلام پیرو اشعری و اخلافِ او همانندِ ماتُریدی و محمّدِ غزّالی است، به تناسب طریقت و سلسلۀ  

 . (79: 1367به تفسیرِ امر ابلیس پرداخته است« )خادم علما، خویش، به نوعی 

بر اساسِ دیدگاهِ حلّاج، اگر ابلیس از فرمانِ الهی سر باز زده، از آن جهت بوده که نخواسته است هیچ معبودی را جُز ذاتِ الهی، 

جوانمردی و شاخصی برای توحیدِ حقیقیِ  ( در اثر همین رویکرد، ابلیس، تَرکِ سجدۀ آدم را نوعی  68:  1374سجده کند. )نیکلسون،  

سازد که طیّ آن، این نافرمانی،  ای را مطرح میداند؛ هرچند این موضوع، تماماً از سوی حلّاج، پذیرفته نیست و قاعدهخویش می

 شود: خواستِ خدا تلقّی می

را حفظ کرده است، وی ابلیس را می ستاید که توحیدِ خداوند  اینکه فتوّتِ  با  را از آن جهت که در برابر فرمان خداوند،   »حلّاج 

کند که سرنوشتِ ازلی او بوده است یعنی خداوند او  کند، و ابلیس، عصیان خود را بدین گونه توجیه میسرپیچی کرده، محکوم می

  .(69را امر کرد که آدم را سجده کند، ولی خواست که وی سرپیچی کند« )همان: 

آید: »]حلّاج،[ ابلیس ج، ابلیس، نه یک مطرودِ ملعون، بلکه قهرمانِ حقیقیِ توحیدِ تنزیهی بشمار میاز همین جاست که در بینشِ حلّا

 (74داند...« )همان: را بعنوان قهرمانِ حقیقیِ ]توحیـدِ[ نوعِ اوّل )= تنزیه( می

ق.( زندگی 520احمد غزّالی« )متوفیّ  القضات( عارفی بزرگ همچون »در فاصلۀ حیاتِ دو منادیِ پرشورِ ستایشِ ابلیس )حلّاج و عین

ها، همچون حُسن ظنّ به ابلیس، از حلّاج تأثیر  است و در برخی از اندیشهالقضات را برعهده داشته کند که سمِتِ استادیِ عینمی

 ( 45:  1358پذیرفته است. )پورجوادی، 

نظراتنکته در حوزۀ شرع، همان  غزّالی،  است که  آن  داشت  توجّه  باید  که  دارد چنانکه در    ای  ابلیس  را دربارۀ  مسلمانان  عامّه 

( امّا آنگاه که به تأویلات و اِشراقاتِ عرفانی 61و  60:  1376توان مشاهده کرد )مجاهد،  »مجالس و تقریراتِ« او، این نظر را می

 دارد: یداند و او را معذور مرسد، با تکیه بر اصلِ »قضای الهی«، عصیانِ ابلیس را ناشی از تقدیر میمی

»سوگند به جانِ خودم، عنایت ازلی اساس سعادت ابدی است و قلتِّ عنایت سرمدی هم اساس شقاوت ابدی است ... قبل از اینکه  

کُننده )= ابلیس( آدم خلق شود و عصیان کند، قضای پروردگاری، کَشتیِ برگزیدگی را برای نجاتِ او مهیّا ساخته بود... و این پشت

خلق شود، گمراهیش در مشیتِّ الهی ثبت شده بود؛ حکمِ آن دوچیست؟ آنها به نزد صرّافِ قدر پیش آمدند و نقد    هم قبل از این که 

کننده )= ابلیس( در مشیتّ الهی بود که کبر ورزد حالشان را بر محک خداوندی که معصیت و طاعت بود عرضه داشتند، این پشت

 . (65بوَُد و روانۀ بهشت گردد« )همان:  و روانۀ جهنّم شود و این خوشبخت )= آدم( نیکو

تر بیان  همین مضمون در ماجرای ملاقاتِ بین موسی )ع( و ابلیس در عقبۀ طور در نسخۀ خطیّ مجالسِ احمد غزالی بنحوی مفصّل

 ( 74ـ  69شده است. )همان: 

 

 القضات وعینغزالی  های تقدیس ابلیس در تصوّف مبتنی بر آرا حلاج، کُرگّانی،سرچشمه  -2-6

اگر بخواهیم سرچشمۀ این امر را در ادیان توحیدی بررسی کنیم، تقریباً در ساحتِ شرعی  ورسمیِ ادیان یهود و مسیحیت و حتّی 

ای مثبت یا توصیفی مقبول از شیطان ارائه داد که  توان چهره مزدیسنا، تلقیّ از شیطان و شرّ نظیرِ همین تلقیّ اسلامی است و نمی

شود، شیطان را معذور بدانند و یا حتیّ او را با  دامات او را توجیه کند یا چنانکه بعدها در برخی جریانات تصوّف اسلامی دیده می اق
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توجیهاتِ دور و دراز، نمادی برای عشق و پاکبازی و مهجوری و... بدانند و نه تنها وی را تقبیح نکنند بلکه او را تا حدّ ستایش نیز  

 حتیّ در برخی فرقِ مذهبی، وی را طاووس الجنۀ یا سرورِ ملائک لقب دهند.  بالا ببرند و

گیری جریانی در تصوّف اسلامی که شیطان را از موجودی ملعون و مطرود، در جایگاهِ سرورِ مهجوران و خواجۀ خواجگان  شکل

های خارج از دین اسلام دارد  شمه و ریشه در تلقیّای دارد؛ تحقیقاً بخشی از این فرآیند پیچیده، سرچنشانْد، خاستگاهِ بسیار پیچیده

گردد. نگاهِ امروزینِ ما البته به  های درون دین اسلام از جایگاه و موقعّیتِ شیطان و مسألۀ شرّ باز میو بخش عمدۀ آن نیز به تلقیّ

دیان ستایش ابلیس در ساحتِ تصوّف یک از منا  های مختلفِ نقدِ تاریخی است، و گرنه هیچها با سنجشِ جنبهمجموعِ این سرچشمه

های ناب و حقیقتِ کردند بلکه خود را متّصل به سرچشمههای خود را از منشأ غیر اسلامی تلقیّ نمیاسلامی، هرگز افکار و اندیشه 

 کردند. محض اسلام معرّفی می

ان آنها را به الحاد و خروج از دین اسلام القضات و دیگرهای مخالف تصوّف و تفکّرات حلاج و غزالی و کرگانی و عیناینکه گروه 

القضات را به نحوی فجیع به قتل رساندند، تماماً در چارچوبِ فرهنگِ مذهبیِ ساختند و حتّی افرادی همچون حلّاج و عین متّهم می 

فرقه میانِ  نزاع  و  اندیشهاسلامی  کسی  نیز  روزگار  همان  در  حتّی  است؛  تفسیر  و  تصویر  قابل  یها  عینهای حلاج  و  ا  القضات 

دانسته است؛ بلکه مخالفانِ آنها نهایتِ مخالفتشان در آن بوده که  های آنها را برگرفته از تفکّرات یهودی یا مسیحی نمیعقیدههم

دینی و... متّهم سازند؛ چنانکه خواجه یوسف همدانی از مخالفان احمد غزّالی دربارۀ وی ایشان را به سُستْ مذهبی، دنیاطلبی، بی

گوید: »و کان شیخُنا یوسف بن أیوب الهمدانی سیءَ الرأی فیه حتى قال أحمد الغزالی رسخ الطریقۀ و سمع کلامه مرۀ  نین میچ

 ( 293: 1م.، ج1971فقال کلامه کالنار المشتعلۀ و لکن مدده شیطانی لا ربانی...« )ابن حجر العسقلانی، 

 ونظیرِ همین تعبیر را ابن الجوزی نیز دارد:

العبادی فیها العجائب و المنقولات المتخرصۀ و المعانی التی لا توافق الشریعۀ،  الفتوح الغزالی، و مجالس ابنک مجالس أبى»وکذل

العوام کیف ما اتفق.« )ابن  القصاص، بل کلهم لبعدهم عن معرفۀ الصحیح، ثم لاختیارهم ما ینفق على  المحنۀ تعم أکثر  وهذه 

 ( 91: 1376مجاهد، ( و )191: 17م.، ج1992الجوزی، 

 کند: گوخطاب میق.( نیز غزّالی و نظایر وی را دروغ507ابن طاهر مَقدسی القَیْسرانی )متوفیّ 

م.:  1988الجوزی،  ابنالدُّنْیا بِالْوَعْظِ.« )  »مُحمََّدِ بْنِ طَاهِرٍ المَْقْدِسیِ قَالَ: کَانَ أحَمَْدُ الغَْزَالیِ آیۀً مِنْ آیاتِ اللَّهِ فیِ الْکَذِبِ یتَوَصَّلُ إلِىَ

315  ) 

ساخت: »وَ هُوأ َبُوالفُتُوْح أحَمْدَ، لَهُ قبولٌ عَظِیم فیِ الْوَعظْ،  گری متهم میهمچنانکه حافظ ذَهَبی نیز غزّالی را به سست دینی و اباحه

های مشابهی میان برخی ت که اگر نشانه( بنابراین نباید چنین در نظر گرف343:  19م.، ج1985یزَنُّ برقَۀ الدّین وَ بِالِإباحَۀ« )الذهبی،  

هایی همچون حلاج، های متصوّفۀ ستایشگرِ ابلیس، در ادیان غیر اسلامی دیده شود، الزاماً به معنای آن است که شخصیتتلقیّ

اند  سلامی، کوشیدههای غیر اشان در مآخذِ غیر اسلامی است و آنها با توجّه به آموزه غزالی، کرگانی، عین القضات و... آبشخورِ فکری

چنین رویکردی را وارد اسلام کنند و به نوعی جریان فکریِ ضدّ اسلامی را درونِ گفتمان اسلامی، نفوذ بدهند؛ بلکه در نظرِ مدافعانِ 

و  ستایشِ ابلیس، تمامِ آنچه برای نشر چنین تفکّری مورد نیاز است درونِ مبانی اسلامی وجود دارد و با تفاوتِ نگرش و برداشت  

 پذیر است. تأویلِ آیات و روایات، و توجّه به مبانیِ صوفیانه، توجیهِ استکبارِ ابلیس و ستایشِ او بعنوان موحّدیْ شیفتۀ خداوند، امکان

سنتّ بنا به  یک نکتۀ مهم را البته باید در نظر داشت و آن اینکه امکانِ بالندگیِ اندیشۀ ستایشِ ابلیس، درون گفتمانِ مذهبیِ اهل

لۀ جبرگرایی و تلقیّ نسبت به مسألۀ شرور، امکان بروز بالقوّه داشت و  ئمبانیِ خاصّ فقهیِ آنها و توجّه به موضوعِ اسرائیلیات و مس

های شاذّ، امکان ورود چنین افکاری سنتّ تاحدودِ زیادی همپوشانی دارد، با برخی برداشتتصوّف که با مبناهای کلامی و فقهیِ اهل

 ساخت.  ن میرا ممک

الشعاع قرار داده است؛ پس از حلّاج  پیشینیانش را تحت یالبته عملکردِ حلّاج در تقدیس ابلیس چنان پررنگ است که بسیاری از آرا

القضات ازابلیس مطرح  هایی همچون ابوالقاسم کرگانی و احمد غزالی، بدون شک با دفاعیات پرشوری که عینبا وجود شخصیت
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ید تنها این چهارتَن را  توان نقطۀ اوجِ ستایشگریِ ابلیس در تصوّف اسلامی قلمداد کرد. البته در این میان نباساخت، وی را می

ای فرض کرد؛ واقعیّت آن است بسیاری از صوفیان و عرفای محدودۀ قرون دوم تا هفتم هجری، سخنانی  منادیان چنین اندیشه 

 دهد.هایی است که توصیفی متفاوت از رویکردِ شریعت را دربارۀ ابلیس نشان میگر همراهیِ آنها با اندیشه اند که نشان بیان کرده 

 

 های عرفا در تقدیس ابلیس  ترین توصیفات و تلقّیبرخی از مهم -2-7

( شیطان در جایگاهِ معلّم  2عنوان اَنیس خداوند )ه  ( شیطان ب1چهار ویژگی عمدۀ شخصیتِ ابلیس پیش از آفرینش آدمی، یعنی: )

ه توحیدِ محض، سبب شده است ( شیطان در قامتِ معتقد ب4دوست )نشین و عزلت( شیطان به عنوان موجودی گوشه3فرشتگان )

القضات و... ماجرای استکبار شیطان و طرد او از درگاه الهی را چنانکه  برخی از بزرگان صوفیه همچون حلّاج، کرگانی، غزالی، عین

این مرحله از  شود، نپذیرند و این امر را بر بسترِ مَجاز، تأویل نمایند. از این منظر، مطالعۀ متون صوفیانه،  در ساحتِ شرع مطرح می

 داند که به جای طرد و لعن، وی را ستایش وحتّی تقدیس کنند: زندگیِ شیطان را واجد عناصر و خصوصیاتی می

 گر در وهم و ظنّ و گمان آدمیان ابلیس: وسوسه

 گوید:  احمد غزّالی در مجالسِ خویش می

گیرم،  ی این سخنان برای ما دارد؟ گفت: من بر تو خشم نمیا کنی، چه فایدهای نوشته بودند: تو از آدم و ابلیس صحبت می»در نامه 

گویم و برای توبه خداوند سوگند زیرا در آنچه که تذکّر دادی معذوری. امّا به خبیر افتادی. هرگاه من از آدم و ابلیس سخن می

است. خداوند در کتابش ابلیس را  بخورم، همانا تو یکی از آن دو هستی. به تحقیق با تو از چیزی سخن گفتم که پی افکنده نشده  

  .(60: 1376است و این برای عبرت گرفتن صاحبان بصیرت است« )مجاهد، است و آدم را برگزیده لعنت کرده

 بندگی وعبودیتِّ محض 

در نگاه ستایشگرانِ ابلیس، طرد او از درگاهِ الهی، هیچ نقصانی در میزان ارادت و عبادت او نسبت به خداوند ایجاد نکرده است،  

یئًا.« )ابن الجوزی، گوید: »وَقَالَ: لَمَّا طُرِدَ إِبْلِیسُ مَا نَقصََ مِنْ خَدْمَتِهِ، وَ لَا مَحَبَّتِهِ، وَ لَا ذِکْرِهِ، شَاحمد غزّالی در این باره چنین می

 (  314م.: 1988

 طرد شدۀ قضا و مَجاز الهی نه حقیقی 

ن بود که ابلیس عصیان کند و اگر  آها و مواعظ خویش بر این نکته تأکید دارد که خواستِ خداوند  احمد غزالی بارها در آثار و نوشته

بود بنابراین، ابلیس هدفِ  در به مخالفت با خواستِ الهی نمیداشت که ابلیس، مَلَکی مقرّب بماندَ، هیچ نیرویی قاخداوند در نظر می

ترین مخالفان احمد غزّالی، دربارۀ این  ق.( از بزرگ597(  ابوالفرج الجوزی )متوفیّ  64:  1376قضای الهی قرار گرفت. )مجاهد،  

 نویسد:  دیدگاه غزالی می

یدر ذاک المسکین أن أظافر القضاء إذا حکت أدمت وقسى القدر  »و کان أحمد الغزالی یتعصب لإبلیس و یعذره، حتى قال یوما: لم  

( این مطلب 239:  17م.، ج1992الجوزی،  إذا رمت أصمت ثم انشد. وکنا و لیلى فی صعود من الهوى/فلما توافینا ثبت وزلت« )ابن

 ( 63: 1376( و)مجاهد، 139م.: 2013در مجالس احمد غزالی نیز عنوان شده است. )القونوی، 

 د در آزمون الهیسربلن

( کمال است، پس ابلیس  164نویسد: »جوانمردا اگر *و کلَّمَ الله موسی تَکلیماً* )نساء/  های خویش می القضات همدانی در نامه عین

  را از این کمال هست. توچه دانی که ابلیس کیست؟ آنجا که ابلیس هست، تو را راه نیست؛ اگر وقتی برسی، نقش سراپردۀ او این 

 است: 

بستیزم   هم  و  بتا  کشم  جور   هم 

 

نامیزم  دگری  مهر  تو  مهر   با 
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کشد تو  عشق  بار  که  دارم   جانی 
o 

نگریزم   شود،  تو  کار  سر  در   تا 
o 

از خواجه احمد غزّالی شنیدم که: هرگز شیخ ابوالقاسم کُرّگانی نگفتی ابلیس، بل چون نامِ او بُردی گفتی: آن خواجۀ خواجگان و آن  

 . ( 97و 96: 1، ج1362مهجوران« )عین القضات همدانی، مهتر  

 

 گیرینتیجه -3

توان اندیشه ستایش ابلیس را موضوعی دانست که تماماً ریشه در خارج از اسلام دارد و از گر آن است که نمینتایج بحث، نشان

توان یافت که بزرگانِ مدافعِ ادیان یهودی یا مسیحی و زردشتی و... تأثیر پذیرفته است؛ تقریباً هیچ شاهد دقیقی در این امر نمی

های غیراسلامی، این رویکرد را در آثار القضات، مستقیماً تحت تأثیر آموزه اج، کرگانی، احمد غزالی وعینستایش ابلیس همچون حلّ

شود که  اند. پیش از حلاج در برخی گفتارهای حسن بصری، رابعه و برخی از اکابر صوفیه، سخنانی دیده میگرفتهخویش در پی 

 او از سجده بر ابلیس است. حاکی از نوعی همدلی با ابلیس و توجیهِ استنکافِ 

توان قایل به این شد که صوفیان،  ای از ادوار تصوّف اسلامی، نمینکتۀ مهمیّ که باید در نظر داشت آن است که در هیچ دوره

شود موضوعاتی است که از جنبۀ  کاری و اعمالِ ضدّشرعیِ شیطانی را ستوده باشند؛ آنچه بعنوان ستایش ابلیس مطرح میزشت

ادبار شیطان را توجیه می انسان، سیاه گلیمی، بدبختی و  بیان می نظری، عدم سجدۀ  کنند که شیطان در اعمال و کردارِ  کنند و 

 خویش، سه جنبۀ اصلی را مرعی داشته است: 

 توحیدِ محض  •

 حد به خدا و پاکبازی عشقِ بی •

 مجبور بودن      •

از توحید و عبودیتِ محض. به اعتقاد این عرفا، شیطان جز خدا را شایستۀ شیطان در اندیشۀ این دسته از عرفا، نمادِ کاملی است  

داند که خداوند برای سنجشِ حقیقتِ ایمان او و سایرین طرح داند و حتّی فرمان به سجده را نوعی آزمون میستایش و سجده نمی

توان در اسرائیلیات های آن را میرخی از زمینهکرده است. سرچشمۀ این نگرش، البته در فضای گفتمانیِ اسلام وجود دارد؛ هرچند ب

حرار، وهب بن منبّه، عبدالله بن سلام و... امروزه  مشاهده کرد. امّا باید در اینجا متوجّه بود اگرچه برخی روایات منقول از کعب الأ 

ی وجود نداشت بلکه این قبیل  های نخستین اسلام، چنین تصوّرمسلّم است که جنبۀ تداخلی و منشأ اسرائیلی دارد؛ امّا در سده 

است چنانکه امروزه مشخصّ  شدهروایات، در قالبِ تفسیر و شرحِ آیات قرآن یا احادیثِ نبوی، در چارچوبِ الهیات اسلام، پذیرفته می

وارد   الانبیاء دربارۀ زندگی حضرت آدم، شیطان و... مطرح شده است، از مصادر عبرانیهای قصصاست بسیاری از آنچه در کتاب

 شود.دیانت اسلام شده است و در ذیل مقولۀ اسرائیلیات، تعریف می

امّا قطعاً افرادی همچون حلاج، عین القضات، غزالی و... دفاعی که از شیطان مطرح کرده و مستنداتی که از روایات حسن بصری  

آنها آگاهانه در پی آن باشند افکار التقاطی یهودی  اند، چنان نبوده است کهحبار و... آوردهالأ یا سفیان ثوری یا وهب بن منبه، کعب

یا مسیحی را در اسلام وارد سازند یا آگاهانه و عامدانه، افکار غیر اسلامی را مبنای تفکّراتِ خویش قرار داده باشند. به همین دلیل 

نفی و طرد نشده است بلکه نمودها  طور کامل  ه  است که نظراتِ شاذّ حلاج و احمد غزالی و عین القضات همدانی دربارۀ ابلیس، ب

، ابوالعبّاس شود همانطوری که در اقوال ابوبکر واسطییا تفسیرها یا استناداتی به آنها در آرای سایر عرفای مسلمان نیز دیده می

ی، عطّار، عزالدین محمود  سیاری، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابالخیر، ابوالعباس قصّاب، سهل تُستری، شِبْلی، سنای 

 تواند به نوعی توجیه یا ستایش ابلیس باشد.توان مواردی را یافت که می، سعدی، مولوی و... نیز میالدین بن عربیکاشانی، مُحیی

 

 پی نوشت:  
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 کنش خوانش مترجمان انگلیسی از نمادهای اشعار حافظ 

 
 2 ابوالفضل رمضانی، 1پریسا حبیبی

 ، تبریز، ایران آذربایجانفارغ التحصیل مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید مدنی   -1

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،   دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی،  استادیار زبان و ادبیات انگلیسی  -2

 ایران 

 

 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

05 /08 /1403 

 : پذیرش 
03 /03 /1404 

 : صص 
92 -  115 
 

 :  یدی کل گانواژ

 نظریۀ دریافت،
 کنش خوانش،   

 مترجمان انگلیسی، 
 .حافظ، نماد 

اشعار حافظ از اواسط قرن هجدهم میلادی، توسط مستشرقان به جهان غرب معرفی شد و مترجمان 
آزمودند.  های متفاوت و مختلفی را  بسیاری در صدد ترجمه و فهم این اشعار برآمدند و در این راه شیوه 

جدای از میزان موفقیت مترجمان در انتقال مفاهیم شعر حافظ، خود ایشان جزو اولین مخاطبان اشعار  
ای قابل توجه است. این مقاله اختصاصاً  حافظ در غرب بودند و چگونگی فهم و نوع برداشت آنان مسئله

اشعار   این  پرتکرار  نمادهای  از  حافظ  غزلیات  مطرح  مترجمان  نوع درک  دریافت  به  نظریۀ  اساس  بر 
ها یا است. بر اساس نظریۀ دریافت هر متن ادبی در درون خود شکافهای نظریۀ دریافت پرداختهمؤلفه

خلأهایی دارد که شاخصۀ متن ادبی در برابر سایر متون است. طبق این نظریه مخاطب در برخورد با 
ها را پر  آمیزد و این شکاف خود دارد، میها، آنچه را از متن دریافت کرده با آنچه در ذهن  این شکاف

میکند. نماد یکی از شکافهای معنایی قابل اعتنای اشعار حافظ است که بدون درک صحیح آن، فهم  
جهانبینی حافظ دشوار خواهد بود. در این مقاله خوانش سه نماد شخصی و مهم حافظ )پیرمغان، رند، 
خرابات( در ترجمههای مترجمان برجستۀ انگلستانِ قرون  19  و  20  مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه ای  
که حاصل شده نشان از آن دارد که اکثر مترجمان انگلیسی در خوانش نمادهای اشعار حافظ خوانندگانی  
کنشگر بوده اند و با ترکیب داشته های ذهنی خود با عنصر نمادین در اغلب موارد فقط یکی از طیف های  

 معنایی نماد را برجسته کردهاند و در اغلب موارد شکاف زیباییشناسانۀ اشعار را از بین برده اند.

 

(. کنش خوانش مترجمان انگلیسی از نمادهای اشعار حافظ. 1404رمضانی, ابوالفضل. ) و  پریسا ،حبیبیاستناد: 

 .115-92 ،(3)1 ،ای زبان و ادبیات فارسیمطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1

ترین داشته های ایرانیان است و اینکه بدانیم این کالاها با چه کیفیتی به فرهنگ مقصد رسیدهاند،  کالاهای فرهنگی ایران، ارزنده

موضوعی است بسیار مهم؛ چرا که با دانستن آن میتوان در صورت لزوم ترجمهها را جرح و تعدیل کرد و نمایی حقیقی یا لااقل 

نزدیک به واقعیت از فرهنگ و ادبیات فارسی را به سایر فرهنگها نشان داد. در قرون اخیر نظریه های متعددی در زمینۀ نقد ادبی  

از سوی منتقدان مطرح شده که ابزار مناسبی برای بررسی چگونگی انتقال آثار ادبی به سایر فرهنگها را میسر ساخته است. یکی  

از این نظریه ها نظریۀ زیبایی شناسی دریافت است که بنیانی فلسفی دارد. زیباییشناسی دریافت در سال  1970  در آلمان توسط 

) Constanceاز دل مکتب کُنستانس  )Wolfgang Iser(  و هممکتب او ولفگانگ آیزر  )ans Robert Jauss(  هانس روبرت یائوس

School)  سر بر آورد. بنیانگذاران این نظریه به وضوح متأثر  از نظریات پدیدارشناسی هوسِرل  )Edmund Husserl(، گادامر  

)Hans-Georg Gadamer(  و اینگاردن Roman) Ingarden(  مکتب فرانکفورت آلمان بودند. یائوس با طرح افق انتظار ادبی و  

اجتماعی، دریافت مفهوم اثر ادبی را وابسته به زمان و مکان خوانش دانست و از این طریق نسبی بودن معنی اثر ادبی را موجه  

ساخت و آیزر به عنوان یکی دیگر از بنیان گذاران نظریۀ دریافت، مباحث و ظرایفی را به این نظریه افزود. به نظر آیزر یک متن  

ادبی، همواره در درون خود شکافها و خلأهایی دارد که فقط هنگام خوانش و توسط خواننده پر میشوند. ذات اثر ادبی به شکلی  

است  که بخشی از معانی و مفاهیم را در قسمت نانوشتههای خود به مخاطب منتقل میکند. »اثر ادبی از بخشهای نوشته و 

نانوشته تشکیل میشود از خطوط و بین خطوط. وقتی خواننده متن را میخواند، آنچه نوشته شده، تمام ابعاد معنایی احتمالی را به  

او منتقل نمیکند؛ بلکه انتظاراتی  در ذهن او ایجاد میکند. متن، یا خود این انتظارات را برآورده میکند یا برآورده نمیکند. در  

حالت دوم ذهن خواننده فعال می شود و در پیِ برآوردن انتظارات خود، یعنی پر کردن خلأهایی که نویسنده به جا گذاشته است، 

میرود. این خلأها همان حرفهای نانوشته و همان بین خطوط هستند که مشارکت خواننده را میطلبند« )Iser, 1972: 94(. در  

نظر آیزر »خواننده با توجه به قصد و نیتی که دارد، به معناپردازی متن میپردازد. به عبارت دیگر خوانش تعامل دو عامل است:  

نخست هنری و مخصوص متن و دیگری زیباییشناسی و خاص خواننده« )نامور مطلق،  1387:  104(. آرایههای ادبی اصلیترین  

مواضعی هستند که شاعر یا نویسنده شکافهای زیباییشناسانه را در متن تعبیه میکند و طبیعتاً هر شاعری بر اساس سلیقۀ هنری  

خود مواضع خاصی را برمیگزیند. نماد یکی از این شکافها است که پس از اسطوره دارای عمیقترین لایههای زیباییشناسانه  

با  از شعرایی است که  ببرد؛ ولی حافظ یکی  بهره  به نحو احسن  این شکاف هنری  از  نیز نمیتواند  است و مسلماً هر شاعری 

بهره گیری از نماد و نمادپردازی سعی در برقراری دیالکتیک و ایجاد تفاهم هر چه بیشتر با مخاطب خود داشته است. اینکه نمادهای  

مورد استفادۀ حافظ، علیالخصوص نمادهایی که از شاخصههای شعری وی هستند، در ترجمۀ اشعار او به زبانهای دیگر، به چه 

صورتی ترجمه شدهاند، میتواند یکی از راههای تشخیص چگونگی شناخت اشعار وی در فرهنگهای مقصد باشد. در این مقاله 

نمادهای اشعار حافظ در ترجمههای انگلیسی اشعار وی بررسی خواهد شد. نمادهای منتخب مربوط مواردی است که به اصطلاح 

نمادهای شخصی وی قلمداد میشوند؛ البته این بدان معنی نیست که نمادهای مذکور برای اولین بار در شعر حافظ ثبت شدهاند 

بلکه به این معنی است که با وسعت و با این طیفهای معنایی قبل از حافظ وجود نداشتهاند. در این حیطه نمادهای بیشتری 

ظرفیت بررسی دارند ولی به دلیل محدودیت این نوشتار به قالب مقاله سه نماد پرتکرار، حافظانه و شاخص انتخاب شدهاند که 

 عبارتاند از: پیرمغان، رند و خرابات.  ترجمههایی که این نمادها از بطن آنها استخراج و بررسی خواهد شد.

 

 شناسی پژوهش روش -1-1

های حافظ به انگلیسی« که توسط پروین لؤلؤیی نوشته شده و در دانشنامۀ ایرانیکا  های این مقاله بر مبنای مقالۀ »ترجمهترجمه

های اشعار  ترین ترجمهترین و پرمخاطبها از نظر مستشرقان  جزو بهترین و شایعچاپ شده است، انتخاب شده که این ترجمه



 95 اشعار حافظ  یاز نمادها  یسیکنش خوانش مترجمان انگل

 

 

زبانان به طور خوانش اشعار حافظ در بین انگلیسی 20و  19( از آنجا که طی قرون 1395.ک. لؤلؤیی، اند. )رحافظ به انگلیسی بوده

 اند و به شرح زیر هستند: ای رواج یافت، مترجمان نیز از همین دورۀ تاریخی انتخاب شدهقابل ملاحظه

 لاتین  زادۀ درگذشتۀ مترجم

 Henry Wilberforce Clarke 1840 1905 ویلبر فورس کلارک 

 Samuel Robinson 1884 1974 سموئل رابینسون 

 Walter Leaf 1852 1927 والتر لیف 

 Justin Huntly McCarthy 1859 1936 کارتی جاستین هانتلی مک

 Gertrude Margaret Lowthian Bell 1868 1926 گرترود لوثیان بل 

 Reynold Alleyne Nicholson 1868 1945 رینولد نیکلسون

 Arthur John Arberry 1905 1969 آرتور جان آربری 

های مترجمانی که چهل غزل یا کمتر ترجمه  برای انتخاب حجم نمونۀ این مقاله به این صورت عمل شده است که تعداد غزل

اند به صورت تصادفی حدود  تحلیل شده است و مترجمانی که بیش از چهل یا تمام دیوان را ترجمه کردهاند تماماً ترجمه و  کرده

 غزل از هر کدام ترجمه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. 30

نده شده و  برای پوشش هدف در این مقاله ابتدا بر اساس جامعۀ آماری تعیین شده، ترجمۀ انگلیسی اشعار حافظ، به فارسی بازگردا

اند و آنها را چگونه به زبان  سپس با استخراج نمادهایی مذکور، درخواهیم یافت که مترجمان چه کنش خوانشی با نمادها داشته 

 اند. مقصد انتقال داده 

 

 پیشینۀ تحقیق -2 -1

حافظ صورت نگرفته است.  های انگلیسی اشعار  های نگارنده تا کنون پژوهشی در زمینۀ بررسی کنش خوانش ترجمهطبق بررسی

 های انگلیسی اشعار حافظ به طور جداگانه وجود دارند که به شرح زیراند: شناسی دریافت و ترجمههایی دربارۀ زیباییپژوهش

  « یائوس و آیزر: نظریۀ دریافت»مقاله با عنوان ای به بررسی جوانب نظریۀ دریافت پرداخته است. این  ( در مقاله 1387نامورمطلق ) 

نویسنده تلاش کرده  11شمارۀ    در به چاپ رسیده است.  پژوهشنامۀ فرهنگستان هنر  آرای دو مجلۀ  اجمالی  است ضمن معرفی 

 .های فکری آنها، ارتباط این جریان را به ویژه با هنر مورد بررسی قرار دهدپرداز اصلی این مکتب و خاستگاهنظریه

که در شمارۀ   «های جدید در ادب فارسی شناسی دریافت: روشی برای خوانشییای با عنوان »نظریۀ زیبا( در مقاله1384جواری )

پژوهی چاپ شده است، به صورت کاربردی نظریۀ دریافت را شرح داده است و سیر نقد ادبی معاصر را از محوریت مجلۀ مولوی  5

های آثار متون ادبیات فارسی و ترجمه  است. وی در نهایت معتقد است کهنویسنده و سپس متن و در نهایت خواننده بررسی کرده 

 شناسی دریافت دارند. ها به زبان فارسی، ظرفیت بسیاری برای نقد از طریق زیباییادبی از سایر زبان

شناسی دریافت هانس روبرت یائوس«  ( در رسالۀ خود با عنوان »بررسی شروح غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ زیبایی1397ریحانی ) 

 است. یائوس بررسی کرده یرا بر اساس نظریۀ دریافت با تأکید بر آرا شروح فارسی حافظ

است،  پژوهی چاپ شدههای انگلیسی حافظ« که در دفتر هشت سالنامۀ حافظای با عنوان »نگاهی به ترجمه( در مقاله1384گیوپور )

 ارائه داده است.   ای از سیر ترجمه در ایران، دلایل ترجمۀ شعر، و بررسی تاریخی اشعار حافظتاریخچه

  60های حافظ به انگلیسی« نوشته است که در نشریۀ مترجم سال بیست و پنجم، شمارۀ  ای با عنوان »ترجمه( مقاله1395لؤلؤیی ) 

های اشعار حافظ را بر اساس قالب شعری در سه دسته قرار  چاپ شده است. این مقاله برگرفته از دانشنامۀ ایرانیکا است و ترجمه

 .داده است
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( است و 1352فصل هفدهم کتاب »سیر فرهنگ ایران در بریتانیا« با عنوان »زبان دانای راز« که تألیف دکتر ابوالقاسم طاهری ) 

است و توضیحات بسزایی در مورد تاریخ ترجمه، شرح حال مترجمان  های شعر حافظ اختصاص داده شده فصلی است که به ترجمه

 است. کرده و کیفیت ترجمۀ آنان ارائه 

شناسی  آید این است که تا کنون پژوهشی که در صدد بررسی زیباییبه هر صورت آنچه با این مرور بر پیشینۀ پژوهش به دست می

 های اشعار حافظ برآید وجود نداشته و صورت نگرفته است.ترجمه

 

 مبانی نظری  -2-1 -1

شناسی دریافت، کنش خوانش مخاطبان متنِ ادبی در نقد ادبی جایگاه قابل توجهی زیباییپیش از پیدایش پدیدارشناسی زبان و  

آل خود نوشته بود، دریابد. اما  نداشت و خواننده موظف بود تلاش کند تا معنی نهفته و مورد نظر نویسنده را که برای خوانندۀ ایده 

بخشید. برتر از نویسنده یافت که با عمل خواندن، به متن معنی میبا ظهور نظریۀ پدیدارشناختی، خواننده جایگاهی برابر و حتی  

  »نظریۀ پدیدارشناختی ادبی، بر این نکته تأکید تام دارد که در ارتباط با متن ادبی، نه تنها باید تمامیت متن را مورد توجه قرار داد، 

(. در این نظریه،  52:  1393در نظر گرفت« )برکت،    گیرد،هایی را که در واکنش به متن صورت می بلکه باید به همان اندازه کنش

 گیرد. شود و شکل مشخصی به خود میمتن، ساختاری بالقوه است که با خوانش بالفعل می

های خواننده است. طبق این نظریه  شود متن ادبی بتواند موجد لذت ادبی شود، سفیدخوانیبر اساس نظریۀ دریافت آنچه موجب می

شوند. اگر قرار بود همه چیز را در اختیار است که در آن، خواننده و نویسنده به بازی قوۀ خیال مشغول می   »متن ادبی آوردگاهی

ماند که خواننده انجام آن را بر عهده بگیرد. بنابراین هرگز قوۀ خیال او در این آوردگاه وارد  خواننده قرار دهند، آنگاه چیزی نمی

ای . کنش خوانش به این معنی است که هر خواننده (Lodge, 2000: 189)گردید«بار میتشد و در نتیجه خواندن کنشی کسالنمی

های معنایی متن آن چگونه رفتار کرده است و دیالکتیک خوانش وی چگونه بوده است. »متن، نظام  در خوانش یک متن با شکاف

خواهد متن را بازسازی کند، جایی وجود داشته باشد.  کاملی از فرآیندها است. به همین سبب باید در این نظام برای کسی که می

 (. Iser, 1972: 169)شوند، شامل فضاهای خالی هستند که خواننده باید آنها را پر کند«این فضاها که شکاف نامیده می 

ح »بایگانی خواند و با اصطلاآیزر در کنش خوانش، به تبیین چارچوبی نیز پرداخته است که خواننده در آن چارچوب متن را می 

متنی« از آن یاد کرده است ولی با این حال معتقد است خواننده در عمل خواندن به اندازۀ کافی آزادی عمل دارد که بتواند مقتضیات  

چند خواننده و متن، قواعد و آداب مشابهی از واقعیت را در   فکری و عاطفی خود را نیز وارد دستگاه متن کند؛ وی معتقد است: »هر

دا بخش نظر  متن  اما  می رند؛  رها  ناگشوده  را  متعددی  میهای  روایت  خالی  فضاهای  صورت  به  گاه  که  جلوۀ کند  یا  و  شوند 

گیرند. این نوع عدم تعیّن بنیادی است که اقتضای آن نقش پنهان یا  های ساختاری نمایش متن را از جهان به خود میمحدودیت

به نقل از   100-98:  1994درتمند عناصر معناساز در فرآیند خواندن است« )آیزر،  مستتر خواننده و مشارکت او در تلفیق هر چه ق

 (. 55: 1393برکت، 

کند که در آن »معنا« در بین دو قطب یک محور در حال حرکت است؛ یعنی »معنا نه آیزر برای خوانش متن الگویی مطرح می

گرایی متن و خواننده زگشایی و جذب یک متن ادبی، از طریق همهای رماختیاری است و نه ثابت، بلکه تنها هماره در جریان کنش

 (. 48: 1382گیرد« )پین، شکل می

های متن و یا به تعبیری برای انجام کنش خوانش، خواننده در جستجوی مفهومی منسجم از متن، برای بازسازی و پرکردن شکاف

و صاف )آیزر  متن«  مترقبۀ  غیر  واقعیت  درآودرن  فعل  به  قوه  می25:  1372اریان،  »از  اساسی دست  عمل  دو  به  و  (،  زند: حذف 

بخشد و برای آنکه  ای خاص »عینیت« میای عناصر را به شیوه سازی. خواننده با حذف یا برجسته کردن برخی عناصر، پاره برجسته

انداز دیگر حرکت  اندازی به چشماندازهای مختلفی را بگیرد و یا از چشمکوشد تا از درون اثر، چشمخیالی یکپارچه پدید آورد، می

 ( 29: 1394پور، کند. )میرزاحسین و عظیم
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زیبایی این است که زمینهدر مکتب  ادبی  ارمغانِ متن  به بازنگری در خود،  ای فراهم میشناسی دریافت،  آن  تا خواننده در  آورد 

ای« از منِ خواننده برای  تواند کشف »ناشناختهبی می ها، پسندها و ناپسندهایش بپردازد. در این صورت هر متنِ ادها، عادتاندیشه

خواهد نگاه تازهای به پیرامون خود و  تواند پذیرای تَلَنگرهای متن باشد یا اینکه آیا خواننده می خودم باشد. اینکه آیا خواننده می

ه باید اجازه دهد تا درهای معنایی متن  گردد. خوانندخودِ خویش داشته باشد، چیزی است که به خواننده و خواستِ آغازین او بازمی

نشیند، خواننده به صورت خودکار یابد یا در ذهن آگاه خواننده می(. زمانی که متن عینیت می52:  1389)رستمی،    .به رویش باز شود

به دانستن دارد، به خواننده  خواند. اما با توجه به اینکه متن همۀ آنچه را که خواننده نیاز بینی خود میمتن را از دیدگاه خود و جهان 

ای افق های ذهنی خود پر کند. علاوه بر آن هر خواننده گوید، خودِ خواننده است که باید فضاهای خالی را با استفاده از داشتهنمی

تواند پس از  ه میآفریند. به این شیوه خوانندکند؛ به این معنی که آنچه را باید یا ممکن است اتفاق بیفتد، میانتظار خود را خلق می

ای ها چشم به راه خوانندگانی هستند که به آنها از گونه بینی خود، متن را بخواند و تفسیر کند. متنیافتن موارد آشنا در متن با جهان 

شود و رسیدن  تری رهنمون میدیگر بنگرند. »برای منتقدی چون آیزر، کل موضوع خواندن این است که ما را به خودآگاهی عمیق

پذیر داشته باشیم که رد باورهای خود تردید ه دیدی انتقادی از خودمان را تسریع کند... در خواندن هر اثر باید ذهنی باز و انعطافب

 (. 110: 1380کنیم و بگذاریم تغییر کنند« )ایگلتون، 

دبی باید چنان باشد که قوۀ خیال دهند؟ »متن اآید که خوانندگان چگونه تن به چنین تغییری میاما در اینجا این سؤال پیش می

بخش است ای که خود به حل و فصل آنچه پیشِ روی دارد دست بیازد؛ زیرا خواندن تنها زمانی لذتخواننده را برانگیزاند به گونه 

 کـه امری خلاق و پویا باشد«
.(Lodge, 2000: 190)   

بگذارد و آنها را جرح و تعدیل کند، متنی است که خلاق و پویا و خوانش های خواننده تأثیر  فرضاگر متنی بتواند بر باورهای و پیش

های پیشین مخاطب خود تأثیری بگذارد، از سیر تاریخ خوانش خارج شده و به متنی  شود، ولی اگر نتواند بر دانسته آن متوقف نمی

می تبدیل  دُگماتیسممرده  از  که  دارد  وجود  نیز  خوانشی  خوانش،  کنش  مبحث  در  می  شود.  ناشی  خوانش  مخاطب  به  و  گردد 

شود که از سوی آیزر با عنوان خوانش بد معرفی شده است. منظور از خوانش بد این است که در دایرۀ  دیکتاتورمآبانه منجر می

اع« سازی و اقنبینی، ناامیدی، بازگشت، دوبارهشود و بر مدار »پیش پرسش و پاسخی که حین خوانش بین متن و خواننده ایجاد می 

بینی و حدس و گمان اولیۀ خود پای بفشارد و انعطاف لازم را در تغییر موضع اولیۀ خود نداشته باشد گردد، خواننده بر همان پیش می

اندیشه بر  اجازه ندهد که  به متن  از و  استفاده  با  یا تعدیل کند. حافظ  را تغییر دهد  آنها  بتواند  بگذارد و  تأثیر  او  ها و مفروضات 

هایی که در متن خود به جای گذاشته است، استراتژی خواندن را عملی پویا و دیالکتیکی کرده است گیریها و موضعییجومشارکت

های مختلف نیز خوانده های مختلف در مکانو همین موضوع باعث شده است که خوانش شعر وی متوقف نشود و علاوه بر زمان

 شود.

رود. »شعر حافظ در مقایسه با شعر دیگر شعرای قدیم،  تنی کاملاً چندصدایی به شمار میاشعار حافظ مثل اعلای متون باز است و م

ها و ترفندهایی که به گردد. طرحمعنایی نیست... و سبب وسوسۀ ذهن در وجود معنایی در باطن و در ماورای ظاهر میشعر تک

ای که حقیقی بودن یا مجازی  شینی کلمات در زنجیرهنکند متنوع و گوناگون است ... گاهی ترتیب همای کمک میچنین وسوسه

های بدون قرینه یا رمزگونگی مجموع کلمات که بدون اشاره به معنایی، ای از استعارهکند و گاهی مجموعهبودن آنها را مشکوک می

سازد«  را از چند نظرگاه ممکن می دهد و امکان رمزگشایی و تفسیر تمثیلی  کند یا تصویری از یک واقعه می ای اشاره میتنها به حادثه 

 (. 238: 1384)پورنامداریان، 

زبان های نهفته یا آشکار خوانندۀ غیر فارسیهایی تعبیه کرده است که محرک یا مشوق احساس حافظ در بطن شعر خود برانگیزاننده

لسوفان ادبیات از همان ابتدا، هنرهای بزرگ ها شامل همان مسائل عام انسانی هستند که ناقدان و فینیز بوده است. این برانگیزاننده 

اند. »حافظ به مراتب بهتر از دیگران توانسته است در بازسازی باورهای خوانندگان اشعارش نسبت به آنچه  را آراسته به آن دانسته
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باورهای مخاطبانش را شیخ   بینند توفیق یافته و آنان را به آگاهی انتقادی از علایم و انتظارات مرسوم خود برساند. اوو آن که می

اندازی قرار داده و مجموعۀ علائم  فروش و هدف و انگیزۀ آفرینش و سرنوشت مورد دستو صوفی و محتسب و پیر مغان و پیر می

 (. 5: 1381گذارد« )مظفری، جدید و پایداری برای ادراک و واکنش هوشیارانه در برابر جهان، در اختیار آنان می

 

 ری حافظ از نماد گیبهره  -2-2 -1

به به طیفی از معناها نشینی است که اساس و پایۀ آن تشبیه است و تفاوت آن با استعاره در این است که مشبه های همنماد از آرایه

های شاعران پیش از وی داشته است، علاوه بر اختراع نمادهای  گیریگیری حافظ از نماد با بهرهاشاره دارد. تمایزی که بین بهره 

های معنایی متضاد و متناقضی را به یک نماد بخشیده دید و شخصی، در منشور معناهای یک نماد است. حافظ با نبوغ خود طیفج

 های ثابت مخاطب داشته است.اندازی به اندیشهاست و سعی در دست

 تقسیم کرده است:  ها« آورده است و آن را بر دو نوع گونه شمیسا در کتاب بیان و معانی، نماد را ذیل »استعاره

ای هایی کلیشهگونه»در یک شعر نمادگرای راستین، یعنی شعری که نمادهایش بر اثر کثرت کاربرد و تکرار و تقلید به اصطلاح

بدل نشده است، منشوری از عناصر زنده و پیوسته و وابسته به یکدیگر در برابر منشوری متحرک یعنی ذهن و درون خواننده قرار  

ید منتظر بود که هر مرتبه خوانش شعر یک سطحِ خاص از این منشور گردان در برابر منشور شعر قرار گیرد؛ در حالی  گیرد. بامی

(. به طور کلی  507:  1390که در خوانشی دیگر ممکن است به دلیل دگرگونی سازمان درونی سطحی دیگر جلو بیاید« )حمیدیان،  

های متفاوت و گاه متضاد به متن وی را ایجاد  یر اشعار وی و همچنین نگرش ساختار نمادین کلام حافظ موجبات تأویل و تفس

 اند.کرده

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 پیر مغان -1 -2

از طیف کدام  هر  و  معناهاست  از  منشوری  مغان  تاریخ  پیر  و  ایران  تاریخ  در  ریشه  آن  معنایی  همان های  دارد.  فارسی  ادبیات 

فروش پس ها است. پیر مغان در ارتباط با پیر طریقت عرفان، مغان زرتشتی و مغان بادهادبیاتی که به گفتۀ آیزر تاریخ خوانشـتاریخ

وناگون را در خود رسوب داده است. این شخصیت در رابطه با پیر طریقت مفاهیمی از قبیل »راهنما بودن،  از اسلام بار مفاهیم گ

کند. ارتباط این شخصیت نمادین با  کنندگی، بصیرت و وحدت با حق« را حمل میچون و چرا، پاکی و پاک مطلق بودن، اطاعت بی

د. مغان در پیش از اسلام در روزگاری که علوم و ادیان از هم جدا نشده  افزایهای معنایی بیشتری به آن میمغان زرتشتی، لایه

به زبان  ،در اوستا به معنی خادم و چاکر است (Magay)بودند »دانایان علوم زمان خود بودند... مغ به زبان فرس قدیم است. مگاو 

ت که در زبان یونانیان کلمه به  است که در جادو چنان شهرت داش  (Magush)پهلوی »مگوسیا« است. مجوس همان مگوش  

به معنی ساحر است... در قدیم کلمۀ جادو   Magicienبه معنی سحر است و ماژیسان    Magieمعنی جادوگر به کار رفت، اکنون  

گفتند. زردشت در میان قبیلۀ ویژه پزشکی( بود؛ به همین جهت مغان را جادوگر میه معنی عام داشت که شامل همۀ علوم زمان )ب

به شغل پزشکی اشتغال داشت به همین جهت او را جادوگر گفتند. پس جادوگری مغان قدیم به مفهوم کنونی کلمۀ جادو نبوده    خود

 (.  148-147: 1368است« )جعفری لنگرودی، 

ای را که  ییفروختند نیز وجوه معناساختند و میدر زمینۀ مغان دوران پس از اسلام که تعدادشان در شیراز کم نبود و می مغانه می 

توان چنین تحلیل کرد: »چون در زمان حافظ کلمۀ مغ نام عمومی برای هر زردشتی شده به این شخصیت اضافه شده است، می

بچه کسی بود که وظیفۀ داد و مغبود، می به مغان انتساب یافته و می مغانه گفته شده است و پیر مغان نیز کسی است که دستور می

اند. چنانکه حتی های با مغ و مغان در معانی غیر رمزی به کار رفته گونه ترکیبری را بر عهده داشت و بدین گگساری و ساقیباده 

گاه نظرگاه عرفانی نداشته است نیز می مغانه گفته و عبید زاکانی شاعر همزمان با حافظ نیز که از هر گونه بینش خیام که هیچ
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(. ارتباط می و مغان در هر صورت به پیش از اسلام 2147:  4، ج1372نده است« )اهور،  راعرفانی به دور بوده از می مغانه سخن می

مدت با یکدیگر دارند و بارها بر روی این منابع برای به دست آوردن شراب در زمان پس  رسد و پیوندی طولانیو زمان ساسانی می

آوردند: یکی از مسیحیان و دیرها و دیگری از مجوسان  از اسلام تأکید شده است: »مسلمین قدیم شراب را از دو جا به دست می

: 1356فروش بوده بعد در اصطلاح صوفیه معانی دیگری هم پیدا کرده است« )غنی،  یعنی مغان... در ابتدا پیر مغان همان شراب

42 .) 

املاً ویژۀ حافظ است. »پیر مغان اگر چه آید کاند اما مفهومی که از آن برمی پیر مغان را پیش از حافظ نیز در ادبیات با سابقه دانسته 

های هنری حافظ است که بیهوده  یابیم از برساختهدر ادبیات فارسی سابقه دارد، ولی با این اوصاف و ابعادی که در دیوان حافظ می

اینکه مفهوم پیر   (.97:  1، ج1387فروشان زردشتی مربوط است« )خرمشاهی،  نباید دنبال ردپای تاریخی او بود؛ بلکه بیشتر با می

رسد. »پیر مغان به مفهومی ای مبرهن به نظر میهای مختلف کاملاً در ذهن و ذهنیت خواجه ساخته شده است مسئلهمغان در لایه

شدۀ های شناختهکه پیشتر اشاره شد، پدیداری است درونی و ذهنی یا برساختۀ تخیل و آرمانآید، چناننمادین که از شعر خواجه برمی

بیحکم  نماد  این  ایرانی.  شاعرانۀ  اسطورهت  پندارهای  با  سویی  از  کارساز  و  مهم  روح اندازه  جامع  و  نورانی  پیری  از  شرقی  ای 

شدۀ آن روزگار در سنتّ عرفان  بخشی و از دیگر سو با پیر عارف کامل با نظری مشرف بر تمامی رموز و اسرار جهانِ شناختهآگاهی

 (. 538: 1390 اسلامی پیوند دارد« )حمیدیان،

دانند که مثل »من« شعری  که پورنامداریان نیز پیر مغان را تمثیل انسان طبیعی و ایستاده در برزخ میان فرشته و حیوان میچنان

مختص شعر وی است. ترکیب »پیر مغان« با توجه به بار معنایی و فرهنگی »پیر و مغان در واقع جمع اضداد است و تصویر   ،حافظ

 (.19- 11: 1384)پورنامدریان،  «و حقیقت انسان استحقیقی انسان 

اند که این های ذهنی خود سعی بر آن داشتهمترجمان مورد بررسی شعر حافظ طی کنشی که با شعر حافظ داشتند، بر اساس داشته

های خود را در بطن ریشهفردی که هر نماد دارد و آن خواص  نمادها را به زبان مقصد منتقل بکنند ولی بنابر خاصیت منحصربه

اند به ابعاد محدودی از هر نماد  اند و تنها توانستهفرهنگ و باورهای خاص جامعۀ مبدأ دوانده است، در این امر توفیق زیادی نیافته

 را برجسته کنند.

های مورد درصد ترجمه  60های انگلیسی در ارتباط با می و میکده است. بیش از  ترین طیف معنایی »پیر مغان« در ترجمهبرجسته

ها به اند. برخی ترجمهفروشی دانسته و حریم این پیر را محوطۀ میکده معرفی کردهبررسی پیر مغان را در ارتباط با شراب و شراب

اند این نماد را بدون ترجمه و به عنوان یک اسم خاص با افزودن صفاتی  اند و برخی دیگر ترجیح دادهداختهبُعد روحانی این نماد پر

 . Magianو  Pir of Magian's ،Old Magian's courtاند: روحانی به ترجمۀ خود انتقال داده 

 

 

 طیف معنایی می و متعلقات آن  2 -2

 

است من  خانقاه  میخانه  گوشۀ  که   منم 

 

است   من  صبحگاه  ورد  مغان  پیر   دعای 

 (122: 1371)حافظ،                   
Such a one am I that the tavern-corner is the cloister of mine: The prayer from  the Pir of wine-sellers is 

the morning task of mine. 
 (Clarke, 1891: 108) 

 فروش کار صبح من است.من است. دعای پیر شرابمن آنی هستم که گوشۀ میخانه صومعۀ 

دل  گوشه  ز  غمی  بگشاید  کمین   وگر 

 

بس  پناهت  مغان  پیر  درگه   حریم 
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 ( 237: 1371)حافظ، 
And if a sorrow be lurking in a corner of thine I 

heart the sanctuary of the old Magian's court (the 

tavern,) shall be thy refuge, and enough! (Robinson, 1883: 112) 

 ای از قلب تو کمین کرد، باشد؛ حریم محوطۀ پیر مغان )میکده( پناهگاه تو خواهد بود و بس.و اگر غمی در گوشه 

وفاست  مأمن  مغان  پیر  جناب   حافظ 

 

شنو  او  ز  و  خوان  او  بر  عشق  حدیث   درس 

 (316: 1371ظ، )حاف                   
O Hafiz, a fortress of trust is the threshold of the 

keeper of the wine-house, where thou mayest hear 

and read the story of love. (Robinson, 1883: 147) 

 بشنوی و بخوانی.اُه حافظ دژی از اعتماد در آستانۀ نگهبان میخانه است که در آن تو ممکن است داستان عشق را 

گوید  مغان  پیر  گرت  کن  رنگین  سجاده  می   به 

 

بی  سالک  منزلکه  رسم  و  راه  ز  نبود   ها خبر 

 ( 97:  1371)حافظ،                       
Hear the Tavern-keeper who counsels you: 

"With wine, with red wine your prayer carpet dye!" 

There was never a traveller like him but knew 

The ways of the road and the hostelry. (Bell, 1897: 34) 

 دهد چی که به تو اندرز میبشنو از میخانه

 با شراب قرمز فرش نمازت را رنگ کن

 شناخت هرگز مسافری مثل او نبود ولی می

 مسیرهای جاده را و منزلگه را 

ده است و از او به عنوان شخصیت خاص و اسم خاص اثری در ترجمه نیست.  در کنش خوانش بل، به طور کامل پیر مغان حذف ش

 چی است. از نظر وی پیر مغان معادل میخانه 

گوید  مغان  پیر  گرت  کن  رنگین  سجاده  می   به 

 

بی  سالک  منزلکه  رسم  و  راه  ز  نبود   ها خبر 

 (97: 1371)حافظ،                      
Let wine upon the prayer-mat flow. 

An if the taverner bids so; 

Whose wont is on this road to go 

Its ways and manners well doth know. (Arberry, 1947: 83) 

 بگذار شراب بر سجاده جاری شود

 چی چنین حکم کند،  و اگر میخانه 

 های او در این مسیر است که برودموخته که آ

 شناسد. ای را که راه و روشش را به خوبی میاین جاده 

دوش  بردم  مغان  پیر  بر  خویش   مشکل 

 

می  معما  حل  نظر  تأیید  به   کردکو 

 (170: 1371)حافظ،                   
This problem that had vexed me long 

Last night unto the taverner 

I carried; for my hope was strong 

His judgement sure, that could not err. 

Might swiftly solve infallibly 

The riddle that had baffled me. (Arberry, 1947: 97) 
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توانست خطا قطعی که نمیها مرا رنجانده بود دیشب با خود به میخانه بردم چون امیدم قوی بود قضاوت او  این مسئله که مدت 

 خطا حل کند. کند خدا سریعاً معمایی را که گیجم کرده است بی

گر، به طور کلی شخصیت پیر مغان را حذف کرده و به جای پیر مغان، مکانی را که  آربری در این بیت به عنوان یک خوانندۀ کنش 

 پیر در آنجا حضور دارد، یعنی میخانه را ذکر کرده است.

 

 خاص  اسم  3 -2

 اسم خاص 

برهاند   ۀبند جهلم  ز  که  مغانم   پیر 

 

باشد   عنایت  عین  کند  چه  هر  ما   پیر 

 ( 181: 1371)حافظ،                          

 
I am the slave of the Pir of the Magians (the murshid, perfect and excellent), 

who releaseth me from ignorance (of divine knowledge), 
Whatever our Plr doeth, the essence of friendly assistance is.  

(Clarke, 1891: 360) 

من بردۀ پیر مغان )مرشد کامل و عالی( هستم که مرا از غفلت )دانش الهی( نجات داد. هر چه پیر ما انجام دهد، جوهرۀ کمک 

 دوستانه است. 

، پیر مغان را به صورت اسمی خاص در ترجمه آورده است ولی با توضیحاتی که دربارۀ پیر مغان داخل پرانتز ارائه داده است، کلارک

توضیحات وی باعث شده که راز نماد، فاش شود و لذت ادبی برای    .استنماد را بارز کرده و این شخصیت را پیر طریقت دانسته

 .خوانندۀ ترجمۀ کلارک از بین برود

می مغان  پیر  وقت  بازتشویش   دهند 

 

می  پیر  با  چه  که  نگر  سالکان   کننداین 

 ( 201: 1371)حافظ،                  

 

Time's vexation, they give the Pir of the Magians: 

Behold what (sport) with the Pir, these holy travellers make!  
(Clarke, 1891: 274) 

 کنند( کنند؟ )اعمالی که میپیر مغان دادند بنگر که این مسافران مقدس با پیر چه میغم زمان به 

دوش  بردم  مغان  پیر  بر  خویش   مشکل 

 

می  معما  حل  نظر  تأیید  به   کردکو 

 (170: 1371)حافظ،                   
Thus perplexed, sought I the High Priest of the Magians yestreen. 

For he sees keen with the soul's eye to discern riddles unguessed. (Leaf, 1898: 38) 

بیند تا معماهای سان گیج شده بودم به دنبال روحانی عالی مغان بودم دیروز عصر چون او مشتاقانه با چشم روح میمن که بدین

 نشده را تشخیص دهد. حل

 ان را مشخصاً مقامی روحانی و عرفانی به این نماد داده است.گر بوده است و پیر مغلیف به عنوان خواننده کنش

است مذهب  آیین  نه  خرقه  و  شراب   گفتم 

 

کنند  مغان  پیر  مذهب  به  عمل  این   گفت 

 ( 200: 1371)حافظ،                  
“No part of faith is the dervish cloak and the wine.” 
“Yet both are found in this Magian faith of mine.” 

 (Arberry, 1947: 103) 
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 شوند. هیچ بخش از ایمان، خرقۀ درویش و شراب نیست با این حال هر دو در این ایمان مغان یافت می 

ر نیست و به طور مشخص در حالی که مذهب مغان مدّنظر شاع  ،استدر این بیت نیز واژۀ پیر حذف شده و فقط به مغان اکتفا کرده 

 مذهب خاص »پیر مغان« مورد نظر حافظ است. 

 

 طیف معنایی روحانیت و راهبری    -3

 

شیخ  ای  مرنج  من  ز  مغانم  پیر   مرید 

 

آورد   جا  به  او  و  کردی  تو  وعده  که   چرا 

 (172: 1371)حافظ،                   
Disciple of the Tavern-priest am I; 

The pious Sheikh may promise future bliss, 
He brings me where joy is. 

 (Bell, 1897: 77) 

 . برد که شادی هستاو مرا جایی می. شیخ زاهد ممکن است امید سعادت آینده دهد. من شاگردِ روحانی میخانه هستم

میخانه  عنوان  به  قبلی  بیت  در  که  را  نماد  همان  بل  بار  کردهاین  ترجمه  کردهچی  ترجمه  میخانه«  »روحانی  و همین بود،  است 

 های مختلف از یک تعبیر، نشانی از نمادین بودن آن تعبیر است. ترجمه

 رند

ها را حافظ به این واژه افزوده  های معنایی جالب توجهی است و اغلب این لایهرند از جمله واژگان نمادینی است که دارای لایه

بند و بار و  است. رند در معنی واقعی خود یعنی فردی بیحافظ و پس از حافظ این واژه بار منفی داشتهاست به نوعی که پیش از  

گرد و لااُبالی؛ اما در معنای نمادین فردی وارسته و آزاد از تعلقات مادی است. »حافظ از آنجا که نگرش ملامتی داشت و هر  هرزه

سنجید... نظریۀ انسان  یا امر مردود اجتماعی را با دید انتقادی و ارزیابی دوباره مینهاد یا امر مقبول اجتماعی و همچنین هر نهاد  

سروسامان اطلاق  ساز خود بر رند بیکامل یا آدم حقیقی را از عرفان پیش از خود گرفت و آن را با همان طبع آفرینشگر اسطوره

 (. 407-408: 1، ج1387کرد...« )خرمشاهی، 

 ساس اشعار دیوان برای رند استخراج کرده است از این قرار هستند: مشخصاتی که خرمشاهی بر ا

رندی قسمت و سرنوشت ازلی است، اهل خوشدلی و خوشباشی است، رند میخواره و اهل خرابات است؛ نظرباز و شاهدباز است.  

کار نیست. قلندر هم  حظهبین و ملا ضد صلاح و تقوا و توبه است. نقطۀ مقابل زاهد و زهد است. دشمن تزویر و ریاست. مصلحت

هست. ملامتی است و منکر نام و ننگ. عاشق است. رندی هنری دیریاب است. در ظاهر گدا و راه نشین است و اهل جاه نیست.  

(. سابقۀ 413-409: صص1، ج1387آمیزی دارد. اهل نیاز و رستگار است. )به تلخیص از خرمشاهی،  در باطن مقام والا و افتخار

ش از شعر حافظ چنین بررسی شده است: »حکمت ذوقی، به ویژه در زمینۀ غزل و از عصر سنایی به بعد، رندی را چونان این واژه پی

تردید از درون فرهنگ تصوف و البته تنها در نقطۀ کمال حریتّ و بلوغ معرفت انسانی اختیار کرد. رندی اساساً پدیداری بود که بی

ون آن( به عنوان مفهوم و خصلت یا حرکتی خودجوش و اعتراضی یعنی نوعی پروتستانتیزم عرصۀ شعر و ادب و معرفت )نه در بیر

ها از سویی ها و تباهیدر برابر تزهّد و تشرّع سرشار از تقشّف و تحکّم و چه بسا تفرعن از سویی و تصوّف مبتلا به برخی گمراهی

های مشابه و  برابر این دو خواه با ذکر نام زاهد، یا صوفی یا نام   دیگر، پدید آمد. هم از این روست اگر در بیشتر اشعار آن را در 

 (. 278- 277: 1390یابیم« )حمیدیان، خانوادۀ آنها و به طور کلی قطب مستوران و گاه هم بدون اینها میهم

نوشی خواهد  ی و باده بندی کنیم، بیشترین طیف معنایی مربوط به مستهای معنایی رند را در ترجمۀ اشعار دستهاگر بخواهیم طیف

اند. یک طیف دیگر از منشور رند، با عیش و عشقبازی ها بعُد مرتبط با می و مستی را برجسته کرده درصد ترجمه  50بود. بیش از  

 پروایی و قلندری )مفاهیم ملامتی( ترجمه شده است: ها نمود یافته است و طیف دیگر در زمینۀ بیدر ترجمه
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 مستی طیف معنایی می و     -1-3

 

باشند قلندر  رندان  میکده  در   بر 

 

شاهنشاهی   افسر  دهند  و  ستانند   که 

 ( 367: 1371)حافظ،             
" At the door of the winehouse there are inebriated 

Kalandars, who give and take back princely diadems."  
(Robinson, 1883: 145) 

 گیرند.دهند و پس میهای پادشاهی را میقلندرهای مست هستند که تاجدر درِ میخانه 

 ای دیگر از همین بیت:ترجمه
At the door of the wine-house there 

are drunken kalenders, who give and take 
again kingly crowns.  
(McCarthy, 2006: 90) 

 گیرند.دهند و پس می ادشاهی میهای پدمِ درِ میکده قلندرهای مست هستند که تاج

 

حکیم  ای  بدنامی  و  رندی  به  مکن   عیبم 

 

قسمتم  دیوان  ز  سرنوشت  بود   کاین 

 (261: 1371)حافظ،                   
Flout not the toper's call nor his ill name, O man of law; 
What thing soe'er the counsels of God foreordain am I. 

 (Leaf, 1898: 51) 

 گسار را استهزا مکن و بدنامش مخوان! ای مرد قانون، باده 

 این چیزی است که من از تقدیر خداوند هستم. 

می عمل  پاداش  به  فردوس   بخشندقصر 

 

بس   را  ما  مغان  دیر  گدا  و  رندیم  که   ما 

 (236: 1371)حافظ،                   
To them that here renowned for virtue live, 

A heavenly palace is the meet reward; 
To me, the drunkard and the beggar, give 

The temple of the grape with red wine stored! (Bell, 1897: 49) 

 به آنهایی که در اینجا به زندگی با فضیلت معروفند 

 ست؛ به من مست و گدا  یک کاخ بهشتی پاداش ا

 معبد انگور با ذخایر شراب قرمز بده!

را  تقوا  و  صلاح  رندی  به  است  نسبت   چه 

 

)حافظ،                            سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا 

1371 :98 ) 
Can drunkenness be linked to piety 

And good repute? 
Where is the preacher's holy monody, 

Where is the lute? (Bell, 1897: 61). 

 نامی مرتبط باشد؟تواند به زهد و خوش آیا مستی می 

 مرثیه مقدس واعظ کجا؟ بربط کجا؟

ولی  پذیرفت  نیک  رقم  حافظ   نام 

 

نیست  همه  این  زیان  و  سود  رقم  رندان   پیش 

 (133: 1371)حافظ،                    
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Thou, Hafiz, art praised for the songs thou hast wrought, 

But bearing a stained or an honoured name, 
The lovers of wine shall make light of thy fame—  

All things are nought! (Bell, 1897: 68-69) 

 ؛ شویای تحسین میاشعاری که ساختهتو حافظ برای 

 . همه چیز هیچ است. ولی داشتن نامی بد یا افتخارآمیز عاشقان شراب شهرت تو را روشن خواهند کرد

سرشت  پاکیزه  زاهد  ای  مکن  رندان   عیب 

 

نوشت  نخواهند  تو  بر  دگران  گناه   که 

 (136: 1371)حافظ،                   
LAY not reproach at the drunkard's door 

Oh Fanatic, thou that art pure of soul; 
Not thine on the page of life to enrol 
The faults of others! (Bell, 1897: 71) 

 تو که روح خالصی داری قرار نیست در دفتر حیات خطاهای دیگران را بر تو بنویسند.،  در درگاه مستان تقبیح نکن ای انسان افراطی

عشق روز   و  زدیم  رندی  دم  چون   نخست 

 

نسپریم   شیوه  آن  ره  جز  که  بود  آن   شرط 

 (296: 1371)حافظ،                   
On that first day, when we did swear 

To tipple and to kiss, 
It was our oath, that we would fare 

No other way but this. (Arberry, 1947: 118) 

 هنگامی که قسم خوردیم مست شویم و ببوسیم، سوگند ما بود که هیچ راهی جز این نرویم. در آن روز اول 

کردند افسانه  رندی  به  را   ما 

 

گمراه   شیخان  جاهل   پیران 

 ( 322: 1371)حافظ،                
Elders who have lost the road— 

These have made a tale of us 
“Drunken sots and bibulous.” (Arberry, 1947: 114) 

 دوستان همیشگی. اند. مستان و باده اند، اینها داستانی از ما ساختهروحانیون نادان به خدا پیرانی که مسیر را گم کرده 

رندان به  رخ  نمایی  کی   ولیکن 

دار  هش  و  شیخ  ای  مگو  رندان   بد 

 

داری  آیینه  مه  و  خورشید  کز   تو 

دار کینه  خدایی  حکم  با                      یکه 

 ( 340: 1371)حافظ، 
Yet how to drunkards shall thy face be shown 

That holds a mirror to the sun and moon? 
Chide not the drunkard, greybeard; peace, be still; 

Or wouldst thou quarrel with the Heavenly will? (Arberry, 1947: 126) 

 روی خورشید و ماه دارد.ای روبهشود که آیینه ها نشان داده میحال چهرۀ تو چطور به مستبا این 

 جنگی؟سفید، مست را سرزنش نکن. آرام باش! آیا تو با ارادۀ آسمانی میای ریش

نامه و  مست  و  رند  و  عاشقم  چه  ار   سیاهمن 

 

بی  شهر  یاران  که  شکر   گنهند هزار 

 ( 202: 1371)حافظ،                  
Am I a wild lover, A black-listed sot? 

My friends in the city 
Bear names without spot. (Nicholson, 1922: 175) 

 الخمر بدنام؟آیا من یک عاشق دیوانه هستم یک دائم
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 هایی دارند، بدون لکه دوستان من در شهر اسم 

 

 بند و باری بی    -1-3

 

و   شاهد  و  شراب  توست حافظ  وضع  نه   رندی 

 

می  الجمله  میفی  فرو  و   گذارمتکنی 

 (141: 1371)حافظ،                    
Hafiz! wine (love), and the mistress (the beloved), and profligacy (the fearless, careless state) are not 

(contrary to) thy way of life: 
(Thus) wholly thou doest; and (since thou exceedest not) I pardon thee. (Clarke, 1891: 216) 

سان( همه را  توجه( شیوۀ زندگی تو نیست )برخلاف( )بدینترس بیبندوباری )حالتِ بیحافظ شراب )عشق( و بانو )معشوق( و بی

 بخشم. کنی( تو را میروی نمیدهی و )چون تو زیاده انجام می

پروایی این نماد را به ترجمۀ خود منتقل کند  خواننده در کنشی که با مفهوم شعر داشته است، تنها توانسته بعُد بی مترجم به عنوان  

 شناسانۀ بیت را پر کرده است.و به طور کلی شکاف زیبایی

زاهدیست  و  رندی  به  نه  عاقبت  حسن   چون 

 

کنند   رها  عنایت  به  خود  کار  که  به   آن 

 (199: 1371 )حافظ،                   

 
Since they carried not away the beauty of ease; and austerity is, That best that, as a favour, release of 

their own work, they make. (Clarke, 1891: 276) 

 رها کنند.چون آنها زیبایی سادگی را نبردند و زهد است ـ بهترین اینکه به عنوان یک نفع کار خود را 

 آلایشی یکی دیگر از ابعاد معنایی نماد مذکور است که به ترجمه انتقال یافته است.سادگی و بی

است  معذور  نبرد  رندی  به  راه  ار   زاهد 

 

باشد  هدایت  موقوف  که  کاریست   عشق 

 (180: 1371)حافظ،                   
If the Zahid take not the path to profligacy, he is excused, 

Love is a work, that dependent on the guidance (of God) is. (Clarke, 1891: 360) 

 اگر زاهد مسیر هرزگی )ولگردی( اتخاذ نکند، بخشوده است؛ عشق کاری است که به راهنمایی )خدا( بستگی دارد. 

Profligacy اهمیت بودن متاع دنیوی« رند را پوشش دهد.تواند طیف معنایی »بیبه معنای ولخرجی نیز هست و می 

سوزم  عافیت  رند  آن  همت   غلام 

 

داند  کیمیاگری  گداصفتی  در   که 

 ( 189: 1371)حافظ،                
I am the slave of resolution of that profligate, safety-consuming (the Murshid or the perfect Arif), 

Who, in beggar quality, the work of an alchemist (causing others to reach perfection) knoweth. (Clarke, 

1891: 390) 

ان  شود دیگرداند )باعث میسوز )مرشد یا عارف کامل( هستم که در گداصفتی، کار کیمیاگری میبندوبار امنیتمن بردۀ عزم آن بی

 به کمال برسند(.

توبه  کرد  نخواهم  رندی  از   من 

 

الحجر   و  بالهجر  آذیتنی  لو   و 

 ( 227: 1371)حافظ،               
I will not repent of my profligacy, 

although thou mayest injure me by separa- 
tion and by absence. (McCarthy, 2006: 63) 

 ام توبه نخواهم کرد اگرچه ممکن است با جدایی یا فقدان به من آسیب بزنی.من از ولگردی



3140 پاییز(، 3) 1فارسی،  ادبیات و  زبان ایرشته  میان مطالعات  نشریه  106 

 

 

 جویی و عیاشیلذت    -2-3

توست  وضع  نه  رندی  و  شاهد  و  شراب   حافظ 

 

می  الجمله  میفی  فرو  و   گذارمتکنی 

 ( 141: 1371)حافظ، 

 
O Hafiz, wine, and pleasure, and retelry are not 

what becometh thee! Thou must totally renounce 
them, or I leave thee to perish! (Robinson, 1883: 28) 

 کنم که بمیری. اُه حافظ شراب و لذت و عیاشی چیزهایی نیستند که ماهیت تو بشوند، تو باید کلاً آنها را تقبیح کنی، یا رهایت می

بگذشت  جان  گران  زهدفروشان   نوبه 

نفاق  حریفان  و  ریاییم  رندان  نه   ما 

 

پیداست...  رندان  کردن  طرب  و  رندی   وقت 

  آن که او عالم سر است بدین حال گواست

 (107-106: 1371)حافظ،             
The turn of the heavy dealer abstinence is past, 

the season of joy is arrived, and of joyous revellers!  
We are neither dissembling revellers, nor the com 

rades of hypocrites; he who is the knower of all 
secrets knoweth this. (Robinson, 1883: 36) 

 

 کش سنگین گذشت. فصل شادی آمد و فصل عیاشانِ شاد.نوبت ریاضت

 داند.پنهانی هستیم و  نه یاران مزوران؛ او )مذکر( که دانندۀ تمام این اسرار است، این را میما نه عیاشان 

خاطر  از  بشد  رندی  را  حافظ  که  نیست   آن 

 

سابق  باشد   ۀکاین  پسین  روز  تا   پیشین 

 (182: 1371)حافظ،                   
It cannot be that the love of revelling should quit 

- the heart of Hafiz, for the old custom of the former 
days will last to the after-ones. (Robinson, 1883: 62) 

 یابند.چون رسم قدیمی روزهای گذشته تا روزهای آینده ادامه می  تواند چنین باشد که عشق شادی قلب حافظ را رها کند،نمی

نوشد حرمت  به  نه  رندان  جرعه  اگر   شاه 

 

نکنیمالت  مروق  صاف  می  به   فاتش 

 ( 299: 1371)حافظ،                 
And if the King giveth us to drink without 

consideration the leavings of the revellers, on no 
account will we offer it to him in its genuineness and 

brightness. (Robinson, 1883: 104) 

 اش نخواهیم داد.ما بدهد که بنوشیم بدون ملاحظۀ ترک خوشگذران به هیچ عنوان آن را به او با خلوص و روشنیاگر شاه به 

سرشت  پاکیزه  زاهد  ای  مکن  رندان   عیب 

 

نوشت                           نخواهند  تو  بر  دگران  گناه  که 

 ( 136: 1371)حافظ، 
Blame not us wild rogues and gay, 

As if our score thou must pay. (Nicholson, 1922: 173) 

 انگار که حساب ما را تو باید پرداخت کنی، خیالان وحشی را تقبیح نکنها و بیما سرکش

Rogues = a person whose behavior one disapproves of but who is nonetheless likeable or attractive  

 . داشتنی یا جذاب استاما با این وجود دوستفردی که رفتارش را نمی پسندد 

 
Gay = 1. (of a person) homosexual (used especially of a man).  
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 گرا )مخصوصاً برای یک مرد استفاده می شود(.)یک شخص( همجنس

2. light-hearted and carefree   

 خیال دل و بیسبک

تر  تر و خلاقانهاست و کنش خوانش وی فعالانهقابل توجهی در ترجمۀ رند به کار بسته نیکلسون نسبت به دیگر مترجمان ابتکار عمل  

های  ها و نانوشته است و ابعاد دیگری از این نماد را مشخص کرده است. هر چند با فاش کردن این ابعاد موجب پر شدن سفیدی

 شود.تلقی میگر ای کنشمتن شده است، ولی از سوی دیگر به عنوان خواننده، خواننده 

 

 خروج از بایگانی متنی    -3-3

عمرند بخشندگان  گو  پارسی   خوبان 

 

را  پارسا  رندان  بشارت  بده   ساقی 

 ( 99: 1371)حافظ،                    

 
Life-givers, are the lovely ones, Persian-prattling : O Saki ! this news, give to the old men of Pars 

(Persia). (Clarke, 1891: 30) 

 جان دهندگان عزیزان هستند. وِروِرکنان فارسی: ای ساقی این خبر به پیرمرد فارس بده.

در این بیت دیده    مفهوم بیت توسط کلارک اشتباه فهمیده شده و از حیطۀ بایگانی متنی بیرون رفته است. هیچ اثری از نماد رند

 شود و رند در مفهوم پیرمرد ترجمه شده است و پارسایی رندان، به اهل فارس بودن تغییر معنی داده است.نمی

گفت نتوان  که  مزن  دم  رندی  از  زاهد   پیش 

 

پنهانی  درد  حال  نامحرم  طبیب                            با 

 ( 358: 1371)حافظ، 
Comes the sour ascetic nigh, hush, no word of toping speak j Save the leech the secret knows, shall we 

all the pain display? (Leaf, 1898: 65) 

 زند آید ساکت و هیچ حرفی نمیرو نزدیک میزاهد تلخ

 داند؛ آیا همۀ ما دردنشان خواهیم داد؟ شفابخشی را نجات بده که راز می

 به طور کلی رند از بیت حذف شده است. 

چیست   نهان  عیش  و  بیشراب   بنیاد کار 

مکن یاد  سپهر  از  و  بگشا  دل  ز   گره 

 

باد   بادا  چه  هر  و  رندان  صف  بر   زدیم 

نگشاد  گره  چنین  مهندس  هیچ  فکر   که 

 (146: 1371)حافظ،                   

 
THE secret draught of wine and love repressed 
Are joys foundationless—then come whate’er 

May come, slave to the grape I stand confessed! 
Unloose, oh friend, the knot of thy heart's care, 

Despite the warning that the Heavens reveal! (Bell, 1897: 92) 

 . بنیاد هستندشده لذات بیجرعۀ مخفی شراب و عشق سرکوب

 پس بیایید هرچه باداباد 

 که هرگز منجم با تمام فکرش

 .کنند، باز نکرده استها مخفی میقدیری را که آسمانگره ت

 نماد رند به طور کامل حذف شده و نادیده گرفته شده است و شاید علت آن دشواری درک مدلول این نماد بوده است.
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 خرابات    -4-3

: 1342امثال آن را گویند« )برهان قاطع،  خانه و قمارخانه و  در برهان قاطع آمده است: »خرابات بر وزن کرامات، شرابخانه و بوزه

ها را بنا کردند و به فاش لواط و زنا و مناهی  الصدور به این معنی آمده است: »و خرابات و خمرخانهۀ ذیل خرابات(. خرابات در راح

فسق از شراب و توان گفت خرابات کانون انواع  های ادب فارسی می(. بر اساس سنت31:  1386شرع را تمکین دادند« )راوندی،  

العصر او نظیر شیخ  قمار و لهو لعب بوده است. ولی نزد عرفا »از عرفای پیش از حافظ چون سنایی و عطار گرفته تا عرفای قریب

الله ولی  ق.( و ابوالمفاخر یحیی باخرزی )م. نیمۀ اول قرن هشتم( و یا عرفای معاصر او به ویژه شاه نعمت  720محمود شبستری )م.  

ق.( معنای متعالی دارد؛ و درست است که گاه مترادف با میخانه است ولی آشکار است که عرفا می و میخانه را هم کنایی   834)م.  

ای دیوان حافظ دانسته است. »در  (. همچنین خرمشاهی، آن را از کلمات هسته153:  1، ج1387اند« )خرمشاهی، )سمبلیک( ساخته

های  توان گفت از کلمات کلیدی و اسطورهمعنوی این کلمه یا نهاد در هم آمیخته و می  خرابات حافظ همۀ ابعاد گوناگون مادی و

شود: الف( کنایه از میخانه؛ ب( با حفظ معنی اول ولی نقطۀ مهم دیوان حافظ است. در خرابات حافظ سه مرحله و جنبه ملاحظه می

(. در اغلب شواهد موجود در ادب فارسی 154:  1، ج1387اهی،  آمیز و عرفانی« )خرمشمقابل خانقاه یا مسجد؛ پ( با فحوای احترام

ای مشعر بر معانی مجرد به کار رفته. اما  پیش از حافظ »خرابات یا به صورت مفهومی مجرد تعریف شده و یا در ترکیب با واژه 

این خصوص نیز مطابق هنجارهای    شایان توجه است که حافظ معمولًا از پیوند دادن آن با مجردات به شیوۀ متصوفه پرهیز دارد و در

گذارد، برای نمونه، او حتی یک کند و استنباط این نماد را نیز همچون اکثریت نمادهای دیگر به خواننده وامیسمبولیسم عمل می

دگرایی  های بلوغ نماهایی چون حقیقت، وحدت، فنا، نفی صفت و غیره همراه نکرده است. این خود یکی از نشانه بار آن را با واژه

 (.  842: 2، ج1392در شعر اوست« )حمیدیان، 

گری، خاکساری، خواری، قماربازی، عشقبازی، پاکبازی، ملامتیتوان معانی باده با توجه به آنچه گذشت از واژۀ نمادین خرابات می

 .اعتنایی به دنیا و مافیها و چندین و چند مفهوم دیگر دریافتمخالفت با سالوس و تعصبات مذهبی، بی

اند. به این ترتیب شکاف اند و آن را صرفاً برابر یا میکده دانستهمترجمین شعر حافظ در قبال چنین نمادی دچار خوانش بد شده

  ruinsاند. به جز بیت زیر که لوثیان بل ترجمه کرده است و در آن برای ترجمۀ خرابات از واژۀ  شناسی این نماد را از بین بردهزیبایی

 اند. را برابر با خرابات دانسته  wine-houseو در چند مورد از ترکیب    Tavernاست، باقی مترجمین در اغلب موارد واژۀ  استفاده کرده  

شویم خراب  می  ز  زمانی  که  بیا   بیا 

 

آباد  خراب  این  در  گنجی  به  رسیم   مگر 

 (147: 1371)حافظ،                    
Bring, bring the cup! drink we while yet we may 

To our soul's ruin the forbidden draught 
Perhaps a treasure-trove is hid away 

Among those ruins where the wine has laughed! (Bell, 1897: 93) 

 بیا و جام را بیاور و بنوش، در حالی که هنوز ممکن است

 جرعۀ ممنوعه روح ما را خراب کند

 . هایی که در آنها شراب خندیده استباشد در آن خرابهشاید گنجی مخفی 

ببرد  خرابات  آب  مرا  زهد   خرقه 

 

بسوخت   میخانه  آتش  مرا  عقل   خانه 

 ( 105: 1371)حافظ،                  
The water of the tavern took my religious garment of austerity: My house of  

reason, the fire of the tavern consumed. (Clarke, 1891: 159) 

 آب میخانه جامۀ دینی زهدم را گرفت. )پس( جگر من چون یک تنگ شراب، بدون شراب و میخانه سوخت. 
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بودم  نشین  خرابات  که  آن  باد  مست  یاد   و 

 

بود   آنجا  است  کم  امروز  مسجدم  در   وآنچه 

 (203: 1371)حافظ،                   
May it be remembered that I have sat in 

the tavern and drunk deep. That which is 
rare in my life now-a-days was frequent then. (McCarthy, 2006: 68) 

 ام نایاب است، آن زمان مکرر بود.سته و عمیق نوشیده بودم، آنچه امروز در زندگییاد باد آنکه در میخانه نش

جامی آری  کف  به  گر  اجل  روز   حافظا 

 

 یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت 

 (136: 1371)حافظ،                   
Thou shalt rise, oh Hafiz, to Heaven's gate 

From the tavern where thou hast tarried late. 
And if thou hast worshipped wine, thou shalt meet 

The reward that the Faithful attain; 
If such thy life, then fear not thy fate, 

Thou shalt not have lived and worshipped in vain. (Bell, 1897: 72) 
 ای که تا دیر وقت در آن بودیمیخانه تو، حافظ به دروازه بهشت صعود خواهی کرد از

 آوردو اگر تو شراب عبادت کرده باشی مواجه خواهی شد با پاداشی که مؤمن به دست می 

 . ایاگر زندگی تو چنین باشد پس از تقدیرت نترس بیهوده زندگی و عبادت نکرده 

خرابات  که  آن  باد  مستیاد  و  بودم   نشین 

 

آن  است  کم  امروز  مسجدم  در  بود وآنچه   جا 

 (203: 1371)حافظ،                   
Hast thou forgotten, when a sojourner 

Within the tavern gates and drunk with wine, 
I found Love's passionate wisdom hidden there, 

Which in the mosque none even now divine? (Bell, 1897: 97) 

 رهگذر در درِ میخانه و مست شراب به یاد داری که یک 

 . خرد هیجان عشق را در آنجا یافتم که در مسجد حتی امروز هم نیست

مگیر خرده  شدم  خرابات  به  مسجد  ز   گر 

 

شد  خواهد  زمان  و  است  دراز  وعظ   مجلس 

 (183: 1371)حافظ،                   
Forth from the mosque! the tavern calls to me! 

Would'st hinder us? The preacher's homily 
Is long, but life will soon be spent! (Bell, 1897: 103) 

 شوی، کند، ای واعظ مانع من نمیاز مسجد، میخانه مرا صدا می 

 گذرد.وعظ طولانی است ولی زندگی زود می

می خدا  نور  مغان  خرابات   بینم در 

 

کجا    ز  نوری  چه  که  بین  عجب   بینممی این 

 ( 288: 1371)حافظ،              
Within the Magian tavern 

The light of God I see; 
In such a place, O wonder! 

Shines out such radiancy. (Aeberry, 1947: 117) 

 درخشد!  بینم، در چنین جایی عجب چنین نوری میدر میکدۀ مغان نور خدا می

به   جز  خرابات  به  منه  ادبقدم   شرط 

 

پادشهند   محرمان  درش  سالکان   که 

 ( 202: 1371)حافظ،               
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Oh, enter devoutly 
The tavern! This ring 

Of topers that haunt it Have ear of the King. (Nicholson, 1922: 175) 

 زنند گوش شاه را دارند.میگسارانی که در آن پرسه  اُه به میخانه با تقوا وارد شوید. این حلقۀ باده 

خراب آب  مرا  زهد  ببردخرقۀ   آباد 

 

بسوخت   میخانه  آتش  مرا  عقل   خانه 

 ( 105: 1371)حافظ،                  

 
The water of the tavern took my religious garment of austerity: My house of reason, the fire of the tavern 

consumed. (Clarke, 1891: 159) 

 آب میخانه جامۀ دینی زهدم را گرفت. )پس( جگر من چون یک تنگ شراب، بدون شراب و میخانه سوخت. 

مگیر خرده  شدم  خرابات  به  مسجد  ز   گر 

 

شد  خواهد  زمان  و  است  دراز  وعظ   مجلس 

 (183: 1371)حافظ،                   
If I leave the mosque to repair to the wine-house 

censure me not; the preaching to the congregation 
was long, and time was running away. (Robinson, 1883: 57) 

 گریخت. اگر مسجد را ترک کنم تا میخانه را تعمیر کنم، سرزنشم نکن، وعظ برای جمع طولانی بود و زمان داشت می

نماد در شعر رابینسون نیز به همان شیوۀ کلارک از بین رفته است؛ هر چند که میخانه نیز  های متعدد خرابات به عنوان یک  جنبه

شود ولی اولًا به اندازه خرابات نماد شخصی نیست و ثانیاً ابعاد مفهومی کمتری نسبت به خرابات  در شعر حافظ نماد محسوب می

 دارد.

نیست فرق  خرابات  و  خانقاه  عشق   در 

 

ر   پرتو  هست  که  جا  هست هر  حبیب   وی 

 ( 126: 1371)حافظ،                 
Not far apart are love of the wine-house and cloister love; 

No place but there the sheen of the Friend's face for light is found. (Leaf, 1898: 33) 

 .عشق صومعه و میکده خیلی از هم دور نیستند

 . شودچهرۀ دوست پیدا نمیهیچ جایی جز آنجا نور 

 لیف هم در ترجمۀ خرابات به مفهوم میخانه بسنده کرده و ابعاد نمادین آن را انتقال نداده است.

خرابات پیر  ای  رس  فریادم   به 

 

پیرم  که  کن  جوانم  جرعه  یک   به 

 ( 272: 1371)حافظ،             
With but one drop, my Wine-house Master, aid me; 

An old man I, in youth once more array me. (Leaf, 1898: 52) 

 . خانۀ من به من کمک کن! فقط با یک قطرهاستاد شراب

 .من پیرمردی هستم، بار دیگر مرا جوان کن

است که    لیف علاوه بر اینکه در ترجمۀ ترکیب پیر خرابات، میخانه و شرابخانه را در نظر گرفته، به آن لفظ استاد را اضافه نموده

 مفهوم نمادین آن انتقال پیدا نکرده است. 

 

 خروج از بایگانی متنی    -5-3

 

جامی آری  کف  به  گر  اجل  روز   حافظا 

 

بهشت   به  برندت  خرابات  کوی  از  سر   یک 

 (136: 1371)حافظ،                    
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Cup in hand let Hafiz die, 
Straight to Eden he will fly. (Nicholson, 1922: 173) 

 .فنجان در دست بگذار و حافظ بمیرد، مستقیم به بهشت پرواز خواهد کرد

 ای ارائه نداده است.نیکلسون، طی کنش خوانش به حذف نماد پرداخته است و هیچ ترجمه

 

 هاتحلیل داده    -6-3

 پیر مغان -1-6-3

 راهبری  اسم خاص  می و متعلقات آن پیر مغان 

 2 4 7 مورد 13

 %15 %31 %54 درصد  100

علاوه بر مواردی که شکاف معنایی نماد پیر مغان دست نخورده باقی مانده و به عنوان اسم خاص به فرهنگ مقصد منتقل شده  

؛  Tavern-keeper؛  keeper of the wine-house  و  فروش؛به معنی پیر شراب   Pir of wine-sellersاست، ترکیباتی از قبیل  

the taverner    ها نیز محوطۀ مربوط به پیر مغان با عبارت  اند. در یکی از ترجمهخانه؛ برابرنهاداین نماد قرار گرفتهنگهدارندۀ شراب

Magian's court (the tavern)  ها از ترجمه شده که باز به معنی میخانه است. طیف معنایی رهبری و مرادی پیر مغان در ترجمه

 روحانی میخانه به زبان انگلیسی ترجمه شده است.   Tavern-priestده و با عبارت  طیف میخانه جدا نش

گونه شرح داده است: »پیر مغان نماد مردی  های خود ایننوشت ترجمهآرتور آربری به عنوان یکی از مترجمان، پیر مغان را در پی

تدلال قدرت حل معمای نهایی جهان را ندارد و اینکه فقط  داند که اسو او به تجربه می است که با همۀ اسرار زندگی نزدیکی دارد

 . (Arberry, 1947: 153)کند« شراب بدون منطق هست که زندگی در این دنیا را به مسئولیتی قابل تحمل تبدیل می

معادل    کند. سخن پیردر توضیحات رابینسون، پیر مغان معرف مرشد کاملی است که حفظ یا تداوم احکام مسیر خدا را درک می

خانه است. ولی ممکن است یک معنای معنوی هم با کاربرد است با شیخ پیر یا شمّاس. معبد مغان اکثرا معرف میخانه یا شراب 

 . (Robinson, 1883: 163)مکرر آن داشته باشد.  

چی فظ به میخانهلوثیان بل نیز سعی کرده است این نماد را بیشتر به مخاطب خود توضیح دهد و نوشته است: »عنوانی که حا 

دهندۀ ای از تاریخ اعتقادات ایرانی است و عمدتاً نشاندهد پیر مغان است که لفظاً یعنی مرد پیر مغان. تاریخ این عنوان خلاصهمی

ها به ایران حمله کردند و واعظین پیامبر جایگزین کشیشان  روحانیون اولین مذاهب فارسی یعنی زرتشت بوده. هنگامی که محمدی

اعتبار شدند و آنقدر تحقیر شدند و سقوط کردند که صرفاً نگهبان میخانه یا کاروانسرا شدند ولی تدریجاً  ت شدند. عنوان آنها بیزرتش

افزاید: پیر مغان مرد  وی به معنای عرفانی این نماد نیز توجه دارد و می (Bell, 1897: 35-36)جایگاه محترمی را بازیابی کردند«  

 رساند. )ر.ک. همان( های معنوی صوفیان به آرامش میه روح مسافران خستۀ مسیر زندگی را با ارائۀ آموزهپیر خردمندی است ک

بل دلیل قابل بحثی برای لایۀ معنایی رهبری و راهنمایی پیر مغان ارائه داده است. او بر این باور است که چون آنها با مسافران   

های جاده و بهره برده بودند به راهدارانی باتجربه تبدیل شده بودند که به خوبی با راه زیادی در ارتباط بودند و ار تجریبات آنان  

 توانستند مسافران را راهنمایی کنند تا در مسیر گم نشوند. )ر.ک. همان(  مهمانخانه آشنا بودند و می

 رند 

 خروج از بایگانی متنی  باشی خوش  بند و باری بی می و متعلقات آن رند 

 3 6 5 11 مورد 25

 %12 %24 %20 %44 درصد  100
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به    Inebriatedبه معنی معتاد به نوشیدن و عادتاً مست؛  drunken   ها به کار رفته است شاملواژگانی که برای نماد رند در ترجمه

الخمر که ریشۀ در معنی دائمtipple عاشقان شراب؛    lovers of wineدر معنی نوشیدن به شدت؛    toper'sنظم؛  معنی مست و بی

به    Profligacyکند.  شود و در نتیجه دلالت بر مدام خوردن شراب میآن از »نوک زدن« است که عملی است که مدام تکرار می

به معنی کسی که تمام توجه خود را به   1709کار« و در سال  پرواو اسرافمعنی »اخلاق ویران شده، رها شده به رذیلت«، »بی

شناسی واژگانی به معنی کسی است که از نوشیدن زیاد احمق شده در ریشه  Sotوب از دست داده است، ثبت شده است.  اصول خ

کسی که در عیاشی افراط می کند، کسی که در خوشگذرانی شرکت    Revelersباشد. از انگلیسی باستانی به معنی شخص احمق؛  

علاوه بر معنای لذت و عیش و خوشگذرانی در  Pleasure بند و بار دارد.ا بیمی کند، از این رو نیز کسی که یک زندگی بی نظم ی

آمده است.  ریشه نیز  به عنوان هدف اصلی زندگی«  به معنای »افراط در خوشگذرانی  واژگانی   Drunken sots and“شناسی 

bibulous.”    این اصطلاح نیز جالب است که یک صفتbibulous  شناسی واژگانی به معنای ر ریشهبه واژگان قبلی افزوده است د

ها را به خوار تبدیل شده است با این وجه شبه که تمام نوشیدنیاسفنج و جاذب مایعات است. اسفنج به استعاره از فرد بسیار شراب 

 gayبه معنی شخصی غیر اصولی و شرور و ناصادق است و ریشۀ واژه    rogues: واژه اول  rogues and gay کند. خود جذب می

بازی جنسنظم و بداخلاق، از اواخر قرن نوزدهم به بعد بار معنایی هرزگی و همباز، بیدر معنی پر از شادی و سرخوشی، جذاب، هوس 

است که رندی را درک   beauty of ease  ،است ترین عبارتی که معادل با رند مورد استفاده قرار گرفته تر شده است. هنریبرجسته

 است. دانسته و بار معنایی رهایی از تعلقات دنیوی را برجسته کرده زیبایی سهولت و سادگی 

 

 

 خرابات -2-6-3

 خروج از بایگانی متنی  ویرانه می و میکده خرابات

 1 1 11 مورد 13

 %7.69 %7.69 %84 درصد  100

 

به معنی خرابه است؛ ساختمانی که ویران شده    ruinsاند محدود به سه واژه هستند:واژگانی که برای تبیین نماد خرابات به کار رفته

با واژۀ خرابات اشتراکاتی شناسی لغوی در معنی خانهدر معنای میخانه است که در ریشه   tavernباشد. ای چوبین نیز آمده که 

مبنی بر اینکه  شود  در مورد این واژه که معنای اولیۀ آن همان میخانه است، حدسی زده می  wine-houseتواند داشته باشد.  می

 شود.باز به معنای خرابات نزدیک می ،شود که در این سطح از معنیاشاره به محلی دارد که در آنجا شراب ساخته می

است. دلایل شود در هر سه نماد بیشترین درصد را لایۀ معنایی می و متعلقات آن به خود اختصاص دادهطور که ملاحظه میهمان

ها و افق انتظارات ادبی آنان جستجو کرد. از آنجا که »در نظریۀ دریافت مترجمان را باید در پارادایمسازی از سوی  این برجسته

و هر اثر صرفاً در    (Jauss, 1982:45)گیرد«  های قبلی شکل میهای یک عصر بر پایۀ میراث خوانشبخش اعظمی از خوانش

م در این دوره از تاریخ ادبیات انگلستان چه مضامینی مقبول طبع خوانندگان  شود، باید دریابیارتباط با خوانش آثار دیگر قابل درک می

 آثار ادبی بوده است که خوانش آنها چنین تأثیری بر خوانش اشعار حافظ داشته است؟

از دلایلی که می از نظر  یکی  انگلیس است:  بودن خود شراب در فرهنگ  نمادین  این لایه ذکر کرد،  برجسته شدن  برای  توان 

شود ست که ذهن انسان را نشان دهد. حتی یک آدم عاقل که همواره هوشمند بوده هنگامی که مست میوگنیس شراب آزمونیتئ

های ماست.  کند به این صورت که واقعیت در جامبرد. تئوتریکوس یک شعر آشکار و صریح را مطرح میاعتبار خودش را از بین می 

بازی تواند وجود داشته باشد. هیچ حقهیقت شراب است و در شراب هیچ فریب یا خطایی نمیباکوس تمام حقیقت را دربردارد و آن حق

 تواند وجود داشته باشد. و هیچ ریا و تظاهری نمی
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کند: واقعیت در شراب است. شراب ممکن است معرف خون دیانیسوس باکوس باشد و به افتخار دیکنز به این صورت خلاصه می

دهندۀ شود و در سمبلیسم مسیحیت نشانهم ریخته شده است. در کتاب زایش، شراب، خون تاک نامیده میبسیاری از خدایان دیگر  

خون مسیح است. تارسیاس در مورد دو برکت انسان به پنتئوس حرف می زند یکی مربوط به غلات و دیگری مربوط به شراب. 

آورد. بدون شود که شراب عشق میایشنامه به ما گفته میآورد و داروی غم است. در همین نمآور است و غفلت میدومی خواب

 .)2007گوید. )برگرفته از فربر، ها حقیقت را میها و بچهگوید: مستشراب هیچ آفرودیتی وجود ندارد. افلاطون این مثل را می 

ه می و متعلقات آن یکی از عناصر  یکی دیگر از دلایل برجسته شدن این لایه از نماد اشاعۀ ادبیات غنایی در این دوره است؛ چرا ک

و منشأ آن عواطف    ،اصلی شعر غنایی است. شعر غنایی شعری است با محوریت احساس و مبتنی بر عشق، زیبایی و سرمستی

دوستان این دوره دعوت کرد که »بیایید  ها است. نهضت رمانتیک به این نوع شعر بها داد؛ سنت بوو از ادیبان و ادبدرونی انسان

 (. 101: 1377عر غنایی در عصر جدید بیندیشیم« )ولک، به ش

سرای یونان ترین شاعر غزل بود. »آناکرئون قدیمی  1دلیل دیگر، توجه شاعران و مخاطبان انگلیسی این دوره به اشعار آناکرئون

عمری طولانی در همان شهر قبل از میلاد در شهر تئوس از بلاد ایونی به دنیا آمد و پس از سفرهای بسیار و    560است... که در  

(. وی بیش از آنکه شاعری درباری باشد شاعر عشق و شراب شناخته شد با ذوقی لطیف و 628:  1312درگذشت« )ناتل خانلری،  

اندیشه ساده و بدون آرایه  بیان میهای پیچیده که  آناکرئون،  کند میاش را به سهولت  توان گفت که توجه شاعران رمانتیک به 

و آناکرئون که    2نویسد: »هومردرک و دریافت شعر حافظ بوده است. سر ویلیام اوزلی یکی از جانشینان جونز چنین می  عاملی برای

 « دتوانند از خلق اشعار حماسی چون فردوسی و غزلیات غنایی چون حافظ احساس غرور کنننظیرند، میدر نوع خود بی
 .(Ouseley, 1795: xxiii) 

تأثیر نیست. علاوه بر اصالتی که فلسفۀ  ان این دوره به فلسفۀ اپیکوریسم نیز بر نوع خوانش اشعار حافظ بیروی آوردن شعرا و ادیب

جویی اپیکور به احساس داده و از این نظر با رمانتیسیسم  ـ که مکتب رایج دورۀ مورد بررسی این مقاله است ـ اشتراک یافته، لذت

مندی مستقیم از آن  واند فصل مشترک دیگر آن با رمانتیسیسم باشد. »این لذّت، بهره تنیز بخش مهم دیگر این فلسفه است که می 

می عرضه  و  اهدا  طبیعت  که  است  )بـرن،  چیزی  عمده106:  1357کند«  و خوش (.  التذاذ  راه  زشتیترین  از   فرار  و  و  باشی  ها 

از بار غم زندگی در این دوره بسیار مورد استقبال بود.  های جامعه، پناه برده به باده بوده است و توصیۀ خیامی برای رهایی  پلشتی

 بینی نیز داشته باشد. ای در رواج این نوع جهانتواند ریشهسازی مترجمان اشعار حافظ به نفع می و متعلقات آن میاز این رو برجسته

 

 گیرینتیجه -4

مترجمان را تبدیل به خوانندگان فعالی کرده است و موجب کنشی که مترجمان شعر حافظ با متن شعر وی داشتند در غالب موارد، 

سازی دچار تحول کنند. کنش خوانش مترجمین و نحوۀ تلفیق شده است، ترجمۀ آنان شکاف هنری اشعار را با حذف یا برجسته

 ره بوده است.های فکری آنان، سنن ادبی و نوع ادبی غالب در آن دوهای شعر حافظ تحت تأثیر داشتهها و نانوشتهنوشته

اسم خاص، طیف معنایی می و متعلقات آن و طیف معنایی روحانیت و   :شودها دیده میدر ترجمهپیر مغان با سه طیف معنایی 

شناسی پر نشده و به صورت نماد به فرهنگ مقصد منتقل  هایی که با اسم خاص ذکر شده است، شکاف زیباییرهبری. در ترجمه

بندوباری. شکاف هنری باشی و بیخواری، خوش است: مستی و بادهها منتقل شدهطیف معنایی به ترجمهنماد رند با سه  است.شده

 است. ها پر شده و به مفهوم میکده ترجمه شدهنماد خرابات به تمامی در ترجمه

گر تلقی  ربری را خوانندۀ کنشتوان گرترود مارگارت لوثیان بل، رینولد نیکلسون، والتر لیف، آرتور آاز بین مترجمان این مقاله می

اند؛ اند و به متن مقصد منتقل نموده اند تلفیق کردهاست با آنچه در ذهن خود داشتهکرد که آنچه را متن در اختیار آنان گذاشته

 
1  . Anacreon 
2  . Homer 
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شته با این  اندازی کند. ویلبر فورس کلارک نیز دیالکتیک فعالی با متن داهای فکری آنان دستاند متن بر داشته یعنی اجازه داده

است و نماد را که از های هنری را با رویکردی کاملاً عرفانی ترجمه کردهو تمامی شکافتفاوت که در خوانش، دیکتاتور بوده 

های متنی، استعدادهای ذاتی و جویی حافظ است، به صراحت توضیح داده و باعث شده تمام انباشتهترین مواضع مشارکتمهم

اند و بیشتر مترجمانی کارتی و سموئل رابینسون کمترین میزان مشارکت را با متن داشته مک شود.قوای کنشی شعر را عقیم 

 متعهد هستند تا خوانندگان اثری ادبی. 

شود و متن مقصد  اند به سختی ترجمه میدر پایان باید گفت شعر شاعرانی که فرهنگ یک ملت را در اشعار خود متبلور کرده 

شود به عنوان مثال عدم وجود منهیات اسلامی در جامعۀ غربی به شکلی که در ایران وجود داشته و  دچار ابهامات فرهنگی می

 های معنایی خود را از دست بدهند. دارد، منجر شده که نمادهای مورد بررسی در این نوشتار بسیاری از طیف
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The purpose of this research is to investigate literary metaphors in Persian and 

English texts, compare them, and describe their similarities and differences. 

Literary language is a language in which words and sentences are usually not used 

in their original meaning, but take on a figurative sense. Therefore, the theoretical 

framework used in the science of expression is Persian. Expression in the terms of 

literature is a set of rules and regulations by means of which a meaning is shown in 

different ways. The body under investigation consists of a Persian poem (Divan 

Parvin Etisami) and an English poem (Sylvia Plath). The current research has a 

qualitative nature, and its type is descriptive-analytical, focusing on Persian and 

English expressions. In this article, an attempt has been made to discuss the 

similarities and differences between metaphors in Persian and English rhymes in 

the field of contemporary poetry. After identifying and examining the literary 

metaphors in these two works, the similarities and differences between the 

metaphors should be discussed by analyzing samples of the poems by the 

mentioned contemporary poets. In this research, it is not necessary to mention all 

the examples found, and a limited number is provided. This approach allows for 

the determination of the type of metaphor and the identification of its elements, 

which are also presented in a table at the end, following an explanation. By 

examining the given examples; The similarities and differences of metaphor in two 

languages are shown in such a way that the most obvious similarity between the 

two; It is used in both languages; Because metaphor in both languages is borrowing 

something instead of something else, and its basis is simile, and the most important 

difference between the two can be seen in their divisions. And the difference in its 

elements between two languages, because in Persian it is examined in detail, and 

metaphor has four pillars, whereas in English it has two pillars and is studied and 

used more generally . 
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 های ادبی در شعر فارسی و انگلیسی ای استعارهای و مقابله تحلیل مقایسه 

 
 1  عصمت دریکوند -1

 آباد، ایران.ادبیات فارسی، خرمدانشگاه لرستان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  -1

 

 

 ده ی چک اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 
 مقاله پژوهشی 

 

 ت: دریاف 

02 /09 /1403 

 : پذیرش 
31 /01 /1404 

 : صص 
116 -  129 
 

 :  یدی کل گانواژ

 پروین اعتصامی،  

 سیلویا پلات، 

 استعاره،  

 استعارۀ ادبی. 

استعاره بررسی  پژوهش حاضر  از  نظم  هدف  ادبی در متون  و  های  آنها  مقایسۀ  و  انگلیسی  و  فارسی 
ها و جملات در  ژههای آنهاست. زبان ادبی، زبانی است که در آن معمولاً واها و تفاوتتوصیف شباهت
گیرند. بیان عبارت است از مجموعه قواعد  روند، بلکه معنایی مجازی به خود میکار نمی  معنای اصلی به
بررسی اثری از    شود. پیکرۀ موردطرق مختلف نشان داده می یک معنی به  وسیلۀ آنها  و قوانینی که به 

شعر فارسی )پروین اعتصامی( و اثری از شعر انگلیسی )گزیدۀ اشعار سیلویا پلات( است. پژوهش حاضر 
تحلیلی در حوزۀ بیان فارسی و انگلیسی است. در این مقاله  -ماهیتی کیفی داشته و نوع آن توصیفی

های موجود بین استعاره در نظم فارسی و انگلیسی در حوزۀ شعر ها و تفاوتاست به شباهت سعی شده 
هایی های موجود در این دو اثر، با به دست دادن نمونه معاصر پس از مشخص و بررسی کردن کل استعاره 
ی آورده  و تعداد محدود  شده  شده خودداریهای یافتهپرداخته شود. در این پژوهش از ذکر تمام نمونه 

و ارکان استعاره نیز پس    گشتهصورت که با آوردن تمام بیت، نوع استعارۀ آن مشخص    شده است، بدین
شده تشابهات و های دادهاست. با بررسی مثالصورت جدول در پایان نشان داده شده از توضیح آن، به 

کارگیری آن ه این دو نوع به شود که بارزترین تشابهای استعاره در دو زبان چنین نشان داده میتفاوت
جای چیز دیگریست و اساس    که استعاره در هر دو زبان عاریت گرفتن چیزی به  در هردو زبان است؛ چرا
متفاوت بودن ارکان    وهای این دو  بندیتوان در تقسیمترین تفاوت این دو را می آن تشبیه است و مهم

ر جزئی بررسی شده و استعارۀ در آن دارای چهار رکن طو  که در فارسی به   چرا   دانست؛   آن در دو زبان 
 شود. کار گرفته میتر بررسی و به است، ولی در انگلیسی دارای دو رکن است و کلی 
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 مقدمه  -1

طور کامل از آن چیزی    هیچ ابهامی، عبارت است از تأثیر نهادن بر عواطف؛ و از همین راه است که شعر به»هدف شعر، آشکارا و بی

ۀ مقابل آن است؛ این نقطۀ مقابل نثر نیست، بلکه امر  گردد که وردزورث تأکید دارد ثابت کند که ازلحاظ منطقی نقطمتمایز می

ها  ترین تعریفیکی از دقیق  .( 96:  1386)برِت،   واقع یا علم است. یکی تمام توجّهش به فکر و اندیشه است و دیگری به احساسات«

اند های منطق دورۀ اسلامی شعر را کلامی مخیل دانسته و بنیاد آن را تخیل دانسته که در همۀ کتاب  از شعر تعریف ارسطو است

عنوان عامل بیانی مطرح است و در نظر قدما مادۀ  ای بیشتر در حوزۀ ادب، به( و آنچه در شعر و با توسعه28:  1372)شفیعی کدکنی، 

خیال یا شیوۀ تصرف گوینده در ادای معانی است و علمای بلاغت در ادوار    داده است، عنصراصلی مباحث علم بیان را تشکیل می

: ها و در جدول اصطلاحات خاص خود محدود کنند. )هماناند که این امکانات مختلف را در حوزۀ تعریفمختلف همواره کوشیده 

بیان است. در قدیم بررسی این تصویرها40 را در چهار مقولۀ مجاز و تشبیه و    ( بحث از این تصویرهای شاعرانه، موضوع علم 

( به باور شفیعی کدکنی »دوتای از آنها ذاتی هستند یعنی مجاز و کنایه، و 12:  1381)شمیسا،  بودند.استعاره و کنایه محدود کرده

قسمتی از یک    ای وعنوان پارهشده، یعنی تشبیه، و دیگری بهعنوان وسیلۀ معرفیدوتای دیگر که تشبیه و استعاره باشند، یکی به

 . ( 46: 1372 ) شفیعی کدکنی، اصل معرفی شده و آن استعاره است«

ترین شده درمورد استعاره که  بررسی مهم پیشینۀ مطالعات انجام  -2مقدمۀ حاضر؛    -1بخش است:    چهار این مقاله مشتمل بر    

دیوان  های استعارۀ ادبی در  آوری و تحلیلِ نمونهجمعها که در آن به  تحلیل داده  -3؛  دستاوردها و تعاریف ادبی درمورد استعاره است 

شده، های انجامدر پایان نیز براساس تعاریف، شواهد و تحلیل  - 5؛  پرداخته شده است  گزیدۀ اشعار سیلویا پلاتو    شعر پروین اعتصامی

 دست داده خواهد شد.    گیری کلی بهنتیجه

های ادبی در حوزۀ شعر فارسی و انگلیسی تدوین شده  های موجود بین استعارهها و تفاوتاین مقاله با هدف بررسی شباهت      

ها، شعر معاصر زبان فارسی و انگلیسی های ادبی و حوزۀ استخراجی دادهآن، استعارهاست. ماهیت این مقاله تطبیقی است و محدودۀ  

ادبی در شعر فارسی و   ۀهایی بین مفهوم و نوع استعارچه شباهت  -1های مطرح در این پژوهش عبارت است از:  است. پرسش

 فارسی و انگلیسی وجود دارد؟ ادبی در شعر  ۀهایی بین مفهوم و نوع استعارچه تفاوت -2 انگلیسی وجود دارد؟ 

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-1

اند، اما با توجه به عنوان این پژوهش و بررسی  پردازی و پژوهش درمورد استعاره پرداختهبر این اساس تاکنون بلاغیون به نظریه   

در مورد تطبیق و مقایسۀ    همچنین به طور ویژه   صورت یافت نشد. استعاره در شعر دو شاعر فارسی و انگلیسی  کار تحقیقی بدین 

   است.های پروین اعتصامی و سیلویا پلات نیز پژوهشی انجام نشده استعاره

 

 روش انجام پژوهش -2 -1

روش پژوهش دارای ماهیتی کیفی و از نوع توصیفی تحلیلی، به صورت تطبیقی است که در آن  به انجام مقایسه و مقابله برای  

پرداخته شده است. محدودۀ این پژوهش شعر معاصر فارسی و انگلیسی است و از آنجا که آثار شعر فارسی یافتن شباهتها و تفاوتها 

و سیلویا پلات( جهت بررسی انتخاب شده   1و انگلیسی در این مقطع بسیار گسترده است، اشعار دو شاعر معاصر )پروین اعتصامی

مورد از     512در دیوان پروین اعتصامی     .این دو شاعر پرداخته شده استهای موجود در این آثار  است و سپس به استخراج استعاره
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مورد از انواع استعاره، اما به دلیل  محدود بودن مقاله از آوردن تمام    95انواع استعاره یافت شد و در گزیدۀ اشعار سیلویا پلات   

 است.  مورد از آن انتخاب و آورده  شده  20و در اینجا تنها  موارد پرهیز شده 

 

 

 هاتحلیل داده   -3 -1

های استعارۀ ادبی فارسی در شعر پروین اعتصامی )ذکر ( به بررسی نمونه1- 6شود. در بخش)  این بخش به سه قسمت تقسیم می

های استعارۀ ادبی انگلیسی در شعر سیلویا پلات )ذکر مثال و  ( به بررسی نمونه2-6مثال و نوع آن( پرداخته شده است. در بخش )

پردازد که شامل های بررسی شده در دو زبان می( به بررسی تطبیقی بین استعاره  3  -6نوع آن( پرداخته شده است. ودر بخش)  

 هاست.  ها و تفاوتبررسی شباهت

 

 بیان مسئله   -1-4

به به طیفی از معناها نشینی است که اساس و پایۀ آن تشبیه است و تفاوت آن با استعاره در این است که مشبه های همآرایهنماد از  

های شاعران پیش از وی داشته است، علاوه بر اختراع نمادهای  گیریگیری حافظ از نماد با بهرهاشاره دارد. تمایزی که بین بهره 

های معنایی متضاد و متناقضی را به یک نماد بخشیده اهای یک نماد است. حافظ با نبوغ خود طیفجدید و شخصی، در منشور معن

 های ثابت مخاطب داشته است.اندازی به اندیشهاست و سعی در دست

 ها« آورده است و آن را بر دو نوع تقسیم کرده است: گونه شمیسا در کتاب بیان و معانی، نماد را ذیل »استعاره

ای هایی کلیشهگونهیک شعر نمادگرای راستین، یعنی شعری که نمادهایش بر اثر کثرت کاربرد و تکرار و تقلید به اصطلاح»در  

بدل نشده است، منشوری از عناصر زنده و پیوسته و وابسته به یکدیگر در برابر منشوری متحرک یعنی ذهن و درون خواننده قرار  

تبه خوانش شعر یک سطحِ خاص از این منشور گردان در برابر منشور شعر قرار گیرد؛ در حالی  گیرد. باید منتظر بود که هر مرمی

(. به طور کلی  507:  1390که در خوانشی دیگر ممکن است به دلیل دگرگونی سازمان درونی سطحی دیگر جلو بیاید« )حمیدیان،  

های متفاوت و گاه متضاد به متن وی را ایجاد  نگرش ساختار نمادین کلام حافظ موجبات تأویل و تفسیر اشعار وی و همچنین  

 اند.کرده

تعریف استعاره و نقش آن در زیبایی کلام: استعاره یکی از زیباترین صور خیال است که نقش مهمی در ادبیات فارسی و انگلیسی 

دهد که ایشان، همواره دربارۀ مفهوم  می های گوناگونی که از این کلمه در آثار متقدمان آمده، نشان  های مختلف و نمونهتعریف  .دارد

اند و از تعبیر ارسطو اند. بعضی هرگونه تشبیهی را که ادات آن حذف شده باشد، استعاره دانسته و حوزۀ معنوی این کلمه، متزلزل بوده

ت انگلیسی استعارۀ ( و این نوع تشبیه در بلاغ107:  شود که تشبیه همان استعاره است با اندکی اختلاف )همانچنین دانسته می

خوانده مجازی«  تشبیهات  »ملکۀ  را  آن  اروپایی  سخنوران  که  استعاره  تأثیر  فلسفۀ  و  زیبایی  رمز  دربارۀ  دارد.  نام  اند، تصریحیه 

ترین کسی که به تحقیق و دقتّ پرداخته ارسطو است. استعاره آن است که چیزی را به نامی بخوانیم که آن نام در اصل به قدیم

مناسب است.  چیز دیگر نثر  برای  بیشتر  استعاره  و  با شعر عجین است  ارسطو، تشبیه و ساخت تشبیهی  اعتقاد  به  دارد.  ی تعلق 

( تعریف ارسطو از استعاره از زمان خودش تاکنون در میان بلاغیون اسلامی فارسی و عربی و همچنین  14- 13:  1383)افراشی، 

و تعاریف  اساس  همواره  و  بوده  رایج  غربی  می  بلاغیون  ارسطو  است.  بوده  استعاره  درمورد  آنان  بیشتر  تحقیقات  در  آنچه  گوید 

است و مقداری ابهام و پیچیدگی، که مخاطب بعداً آن را   Metaphorهای بلاغی انگیزۀ مسرت است، منشأ آن استعاره  عبارت

که موضوع سخن با آنچه انتظار آن را داشت  کند  ای را دریافته و احساس میپندارد که چیز تازهزیرا در آغاز چنان می  ؛یابددرمی

  metaای یونانی به معنی فرم است از دو  جز تشکیل شده واژه   Metaphor( بر این اساس واژۀ 111:  )همان  اختلاف بسیار دارد.

است برای ( که مانند پل  11:  1380)بردن( به معنی جا به جا کردن چیزی از مکانی به مکان دیگر  )هاوکس،  pherein   و  )فرا(
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 ؛ ای که از ارکان آن یک یا دو رکن مانده باشدتشبیه است به گونه   Metaphorعبور از یک معنای مجازی به معنای دیگر. اساس   

به برجای بماند تا استعاره محسوب شود. پس آنچه که باعث تمایز زبان مجازی و یک رکن مشبّه یا مشبّه    دالبتّه در فارسی فقط بای

ویژه استعاره است.  شود، استفاده از صور خیال و به می Referential Language از زبان ارجاعی Emotive Language عاطفی

کنند، به عبارتی زبان ادبی انفسی است که با زبان عاطفی زبان عاطفی زبان ادبیات است که با آن احساسات و عواطف را منتقل می

( استعاره در فارسی 233:  1381ه است و بر یکی از دو جهت خوب یا بد تکیه دارد. )شمیسا،کند، با اغراق همراها نفوذ میؤثر در دل م

یعنی عاریه خواستن لغتی را    ،انگیزترین عناصر خیال است. استعاره در لغت مصدر باب استفعال استترین و خیال نیز یکی از مهم 

ترین نوع مجاز، مهم    .بردجای واژۀ دیگری به کار میای را به علاقۀ مشابهت بهبه جای لغت دیگری. زیرا شاعر در استعاره، واژه

رد، بدین توان بیرون آو( استعاره را از تشبیه نیز می57:  1381)شمیسا،  .گویندمجاز به علاقۀ مشابهت است که به آن استعاره می

به  به باقی بماند، به این مشبّه نحوی که فقط مشبّه   شبه و ادات تشبیه را حذف کنیم بهترتیب که از جملۀ تشبیهی، مشبّه و وجه

در حقیقت استعاره تشبیه فشرده است. منتهی در تشبیه ادعای    ،)همان( استعاره و تشبیه ماهیتی یکسان دارند  گویند.استعاره می

ترین صورت عاطفی است. پذیرش سخن  و در استعاره ادعای یکسانی و این همانی )همان( به نظر ریچاردز شعر عالیشباهت است  

( بدیهی است که زبان عاطفی گاهی در گفتار عادی هم مورد استفاده  234:  در شعر با تصدیق جملات عاطفی متفاوت است. )همان

شود، اما آنچه در اینجا مدنظر است، مصداق آن در شعر فارسی و  ن استفاده می گیرد و از صور خیال و استعاره نیز در آقرار می

تر است و برخوردها انگلیسی است. البته »خود شعر نیز ازنظر استفاده از این زبان مراتبی دارد. در برخی از شعرها زبان سر راست

تر است و استفاده  تر باشد به زبان ارجاعی نزدیکاستهرچه زبان شعر سر ر  .(234:  به اشعار دیگر کمتر عاطفی است« )همان نسبت

 از صور خیال و استعاره در آن کمتر است. 

زبان شعری  او زبان پند و اندرز و   .استپروین اعتصامی ازجمله شاعران معاصر است که استعاره  در دیوان شعری او بررسی شده 

طعات به طرز سؤال و جواب یا مناظره بسته شده و گویا این شیوه از  نشان دادن مکارم اخلاق و تعریف حقیقت دنیاست و بیشتر ق

( 11: 1387شود. )اعتصامی،الایام خاصّ ادبیات شمال و غرب ایران بوده و در آثار پهلوی قبل از اسلام هم مناظرات دیده میقدیم

ای خاطر نوع زبان محاورهشود، و بهدیده نمیبر این اساس زبان شعری او خالی از تکلّف است و استفاده از استعاره در آن چندان  

های به کار گرفته شده، استعارۀ مکنیه بوده است. کار گرفته است، بیشترین نوع استعارهکه برای انجام مکلمات در مناظراتش به

ست. سیلویا پلات در  های ادبی پرداخته شده اسیلویا پلات شاعر دیگری است که در این مقاله به بررسی اشعارش از نظر استعاره

دهۀ سی، یعنی دو دهه بعد از جنگ اول جهانی به دنیا آمد و کمی بیشتر از یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم، دست به خودکشی 

کند از سیاست و جنگ و بیهودگی فلسفی تا مرگ و بسیار مسائل دیگر را دربر  زد. موضوعاتی که وی در اشعار خود منعکس می 

نقد شده است که اساس کار نگارنده در این مقاله    1« سرود مرغ آتش( چند شعر از سیلویا پلات در کتاب »9  :3861گیرد. )پلات،می

 است. بوده 

 

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 

 های ادبی دیوان پروین اعتصامیاستعاره  -2-1

  (عدد داخل پرانتز در پایان هر بیت نشان دهندۀ شماره صفحۀ بیت است.)   

 (21دهدت گیتی بسیار دان           به که بسنجی کم و بسیار را )کم 

 
 زندگي و نقد آثار سیلويا پلات به همراه اشعار و ترجمۀ آنها  /تألیف و ترجمه رفیه قنبرعليزاده.1
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کند. ذکر مشبّه و حذف در این بیت استعاره در لفظ »گیتی« است.»گیتی« در نفس خود به انسانی تشبیه شده است که بخشش می

 دهد. به در جمله استعارۀ مکنیه را شکل میمشبّه  

 (22ن شاخ نگونسار را )دست هنر چید نه دست هوس       میوۀ ای

چیند.  توان گفت »هنر« به انسانی تشبیه شده است که دست دارد و میوه می »دست هنر«: اضافۀ استعاری است. ضمن اینکه می  

دهد. »شاخ نگونسار«: استعاره از روزگار و  همچنین »هوس« نیز به در نفس خود به انسانی تشبیه شده که این کار را انجام نمی

به در جمله و حذف سایر ارکان استعارۀ مصرحه است. اما چون  به. ذکر مشبّه  ست. آسمان مشبه است و شاخ نگونسار مشبّه  آسمان ا

 به برای آن آمده است، استعاره مصرحۀ مرشّحه است.  ملازمات مشبّه  

 (19این تند سِیر گنبد خضرا را  )       1کاریست در پرده، صد هزار سیه 

چرخد. ذکر که تند می  دارای استعاره است و استعاره از آسمان است. آسمان  به گنبد سبز رنگ تشبیه شده است»گنبد خضرا«    

 به استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است.به با ملازمات مشبّه  مشبّه  

 ( 22سمند تو زی پرتگاه از چه پوید       ببین تا به دست که دادی عنان را )

به استعارۀ مصرحۀ مرشحه است.  به با ملازمات مشبّه استعارۀ مفرده است و استعاره از عمر است. ذکر مشبّه  لفظ »سمند« دارای  

»پرتگاه« استعاره از دنیاست. دنیا به پرتگاهی تشبیه شده است که میل بدان و رفتن به سوی آن هلاک و نابودی انسان را در پی  

 به همراه ملازمات آن ذکر شده است. فعل پوییدن استعارۀ تبعیه است.  دارد. استعارۀ مصرحه مرشحه است زیرا مشبّه 

 ( 23هاست ملک آن جهانی را )که گردونها و گیتی اگر زین خاکدان تیره بر پری بینی  

با    به»خاکدان تیره« استعاره از این دنیای خاکی است. که پشت پا زدن به آن باعث تعالی و بلند مرتبگی انسان است. ذکر مشبّه  

 به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. ملازمات مشبّه و مشبّه  

 ( 133ماش خندید و گفت غرّه مشو       زانکه چون من فزون چون تو بسی است )

»ماش« استعارۀ کنایی است. زیرا در نفس خود به انسان تشبیه شده است که قادر به خندیدن و سخن گفتن است. ذکر مشبّه با  

 ستعارۀ مکنیۀ تخیلییه است. فعل خندیدن و گفتن برای ماش استعارۀ تبعیه است. به املازمات مشبّه  

 ( 24بزرگانی که بر شالودۀ جان ساختند ایوان   خریداری نکردند این سرای استخوانی را )

به استعارۀ  ه  به با ملازمات مشبّه و مشبّ»سرای استخوانی« استعاره از جسم است. جسم خاکی به سرا تشبیه شده است. ذکر مشبّه  

 مصرحۀ مطلقه است.  جامع آن خشکی است. 

 ( 31ها نهفته درین کهنه ساغر است )شمشیرهاست آخته زین نیلگون نیام       خونابه

به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. جامع آن  به با ملازمات مشبهّ )نیلگون( و مشبّه  »نیلگون نیام« استعاره از آسمان است. ذکر مشبّه  

 به با ملازمات مشبّه استعارۀ مصرحۀ مجرده است. است.»کهنه ساغر« استعاره از دنیا است. ذکر مشبهّ   رنگ آبی

   2ایستهمواره دید و نگشت تیره، این چه دیده

 ( 31) پیوسته کُشت و کُند نگشت این چه خنجر است                                            

گذرد و دوران مختلفی را دیده است،  است. دنیا به چشمی تشبیه شده است که با اینکه عمر زیادی از آن می»دیده« استعاره از دنیا  

به با ملازمات خود استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. جامع آن دیدن است. »خنجر« استعاره ولی همچنان روشن و بیناست. ذکر مشبّه  

 صرحۀ مرشحه است. جامع آن کشتن است. فعل دید استعارۀ تبعیه است. به با ملازماتش استعارۀ ماز دنیا است. ذکر مشبّه 

 ( 42بازی، هزار عیّاریست )نهفته در پس این لاجوردگون خیمه          هزار شعبده 

 
  سیهکار بودن:  استعاره مکنیه برای گنبد خضراست. 1 

  فعل ديدن برای خود ديده هم ميتواند باشد، ولي با توجه به مفهوم کل ابیات معني استعاری آن دريافته ميشود. 2 
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  به استعارۀ مصرحۀ مطلقه است. به با ملازمات مشبّه )لاجوردگون( و مشبّه  »لاجوردگون خیمه« استعاره از آسمان است. ذکر مشبّه 

 جامع در آ رنگ آبی است. 

 ( 38ایمن چه نشینی در این سفینه           کاین بحر، همیشه در انقلاب است ) 

هایی که در دریا وجود دارد ثبات خاطر دگرگونیای تشبیه شده است که به»سفینه« استعاره از دنیاست. در مصرع اول دنیا به کشتی

در بیت دوم »بحر« استعاره از دنیا است و ثبات ندارد و دمی آرام نیست. هر دو استعاره و آرام ندارد و مدام در حال دگرگونی است. 

 اند. به و ملازمات آن مصرحۀ مرشّحه به دلیل ذکر مشبّه  

 ( 32نفس بسی وام گرفت و نداد          وام تو چون باز دهد؟ بینواست ) 

گیرد و توان پس دادن آن را ندارد. ذکر  یه شده است که وام میلفظ »نفس« استعاره دارد. نفس در »نفس« خود به انسانی تشب

 به استعارۀ مکنیه تخیلییه است. مشبه با ملازمات مشبه  

 ( 47کس مرکب راهوار نداشت )پایان         هیچاندرین پرتگه بی 

 ست. جامع آن پرخطر بودن است.به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشّحه اپایان« استعاره از دنیاست. ذکر مشبه  »پرتگه بی

 (48دام فریب و کید درین دشت گر نبود        این قصر کهنه سقف جواهر نشان نداشت ) 

به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است. دنیا به دشت تشبیه شده است که پر از  »دشت« استعاره از دنیاست. ذکر مشبّه  

کند. قصر کهنه نیز به این صورت است. جامع آن عمر طولانی است. »سقف ریبد و اسیر میفهای گسترده است که انسان را میدام

جواهر نشان« استعاره از آسمان است. جواهر نشان استعاره از ستارگان است. آسمان به سقفی بر فراز زمین تشبیه شده است که با  

 ستارگان زینت داده شده است.

 (52رهبر و لنگر گردد )وین گران کشتی بی      پا تازد  آسایش بیاین سبک خنگ بی 

آسایش«  »سبک خنگ« استعاره از دنیا است. دنیا به اسبی که پا ندارد، تشبیه شده است )اشاره به گرد بودن زمین( لفظ  »بی     

صرحۀ مطلقه است. »گران به استعارۀ مبه با ملازمات مشبه و مشبه  وقفۀ زمین است. ذکر مشبّه نیز اشاره به گردش مداوم و بی

 به با ملازماتش استعارۀ مصرحۀ مرشّحه است. جامع آن رفتن هدایت نشده است.کشتی« استعاره از دنیا است. ذکر مشبّه 

 ( 58بکاهند گر دیده و دل ز آز          بسا نرخها را که ارزان کنند ) 

به استعارۀ  اند. ذکر مشبهّ با ملازمات مشبّه  زیرا هر دو در نفس خود به انسان تشبیه شده   ؛اندکنایی  ۀ»دیده« و»دل« هر دو استعار

 مکنیه تخیلییه است.  

 ( 64کارها بود در این کارگه اخضر     لیک دوک تو نگردید از این بهتر )  

صرحۀ مجرده است. در بیت دوم »دوک  به با ملازمات مشبّه )اخضر( استعارۀ م»کارگه اخضر« استعاره از آسمان است. ذکر مشّبه

به استعارۀ مصرحۀ مرشّحه گرداندن« استعاره از عمل انسان در این دنیا است. اگر دوک در نظر گرفته شود ذکر آن با ملازمات مشبّه  

 است. و اگر صورت فعلی آن یعنی گردیدن در نظر گرفته شود استعارۀ تبعیه است.  

 (64برنخیزد دگر افتادۀ این خنجر )    به نگردد دگر آزردۀ این پیکان   

مرشحه است. در بیت دوم »خنجر« استعاره دنیا   ۀبه استعارۀ مصرحبه با ملازمات مشبه »پیکان« استعاره از دنیا است. ذکر مشبه  

 به با ملازمات آن استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. است. ذکر مشبه  

 (66که او مُرد کجا زنده شود دیگر )کس که خورد میرَد      و آننیش این مار هر آن  

 به با ملازماتش استعارۀ مصرحۀ مرشحه است. جامع آن مهلک بودن است.»مار« استعاره از دنیا است. ذکر مشبه 

 (68هر چه کشتی، ملخ و مور به یغما بُرد        وین چنین خشک شد این مزرعۀ اخضر ) 



 123 های ادبی در شعر فارسی و انگلیسی ای استعاره ای و مقابله تحلیل مقایسه 

 

 

دنیا است. در بیت دوم، اعمال انسان به مزرعه تشبیه شده است  که انسان در   »کشت« استعاره از اعمال و زحمات انسان در این

تبعیه   ۀتواند استعاره باشد از تباه شدن اعمال نیک با انجام اعمال بد باشد و استعارپردازد. »به یغما بردن« میآن به کار و زحمت می

 است. 

 

 های ادبی در اشعار سیلویا پلات استعاره  -2-2

مورد استعارۀ  یافته و بررسی شده در گزیدۀ اشعار سیلویا پلات پرداخته   95مورد انتخاب شده از    20در این بخش به ذکر و بررسی    

 است.ذکر مورد در پایان هر بیت نشانگر صفحۀ بیت در کتاب  pشده است. علامت 
1-  over The weedy acres of your brow. (P.79) 

 ات.ره بر علفزار گسترده چه

    “Brow”   استعاره دارد. ذکرtenor "brow" وvehicle  weedy acres”"  در جملهExplicit Metaphor .است 
2- to dredge the silt from your throat. (P.79) 

 کشم.گل و لای از گلویت بیرون می

“Silt” استعاره است. ذکرvehicle  به تنهایی در جملهimplicit metaphor    .است 

3-  Mouthpiece of the dead, or of some god or other. (P.79) 

 سخنگوی مردگان یا یک خدا یا چیزی دیگر.

به تنهایی در جمله    vehicleابرتندیس است که عنوان شعر است. ذکر    The Clossusسخنگوی مردگان و یک خدا استعاره از  

implicit metaphor  .است 
4-  The bald, white tumuli of your eyes. (P.79) 

 های سفید برهوت چشمانت را. گور پشته 

 است. Explicit Metaphorهر دو در جمله  vehicleو  tenor چشمها به گور پشتۀ سفید تشبیه شده است. ذکر
5 - I open my lunch on a hill of black cypress. (P.81) 

 گشایم.ام را بر تپۀ سروهای سیاه میسفره

 تنها در جمله ذکر شده است.  Vehicleاستعاره است.   تمام جمله

 Implicit Metaphor  .است 
6 - Shifting my clarities. (p.83)            

 کنم. جا میهایم را جابهشفافیت

“Clarities” استعاره است . ذکر Vehicle تنها در جمله Implicit Metaphor  .است 
7-  Rise, with her cancerou. (P.85) 

 کند.اش طلوع میهای سرطانیپریدگیبا رنگ

 Implicitبه تنهایی در جمله    Vehicleرنگ زرد استعاره است و این شخص در نفس خود به خورشید تشبیه شده است. ذکر  

Metaphor .است 

8-  Lord of the mirrors.(P.85) 

 ها!سرور آینه

“Lord” است. ذکر  برای آینه استعاره گرفته شدهVehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor  .است 

 Of air that all day flies. (P. 87)- 9  

 آورد. هوایی را که سراسر روز به پرواز درمی
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“Air”  کند.  استعاره است. در نفس خود به پرنده تشبیه شده است که پرواز میFlies  استعاره تبعیه است. ذکر Vehicle    به تنهایی

 است.  Implicit Metaphorدر جمله 
10 - Doll he gurads like a heart – The lioness, (p.87) 
 را رزنشی –کند عروسک کوچک جواهرنشانی که چون قلبش از آن محافظت می

“Doll” و “The lioness” استعاره از زن است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
11-The grave cave ate will be. (p.89) 

 که در غار قبر فرسود 

 است. Explicit Metaphorهر دو در جمله  vehicleو   tenor قبر به غار تشبیه شده است. ذکر 
12-The first time it happened I was ten. It was an accident. (p.91)  

 اولین بار که رخ داد، ده )ساله( بودم. تصادفی بود. 

“Accident” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
13 -Marble – heavy, a bag full of God, (p.97) 

 یک کیسه پر از خدا،  به سنگینی مرمر،

“A bag full of god” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
14 -Bit my pretty red heart in two. (p.103) 

 قلب قشنگ قرمزم را گاز زد و دو تکه کرد.

“Heart”  استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
    15 -A cleft in your chin instead of your foot 

But no less a devil for that, no not (p.103) 
 خاطر آن کمتر از شیطان نیستی،ات شکافی داری اما بهبه جای پایت در چانه

"Devil”  استعاره است. ذکر  Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
16 -I saw death in the bare trees, a deprivation. (p.107) 

 یک محرومیت. ،من مرگ را در درختان عریان دیدم

“The bare trees” استعاره است. ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor .است 
17 -When I walk out, I am a great event. (p.107) 

 یدادی سترگم.گذارم رووقتی به بیرون قدم می

     “Great even” به حادثه را  بزرگ تشبیه کرده است. ذکر  استعاره است. شاعر خود  هر دو در جمله    vehicleو   tenor ای 

Explicit Metaphor .است 
18 -When I first saw it, the small red seep, I did not believe it. (p.107) 

 کوچک را، باورش نکردم.وقتی که اول دیدمش تراوش قرمز 

  “the small red seep” استعاره است . ذکر Vehicle  به تنهایی در جملهImplicit Metaphor  .است 

19 -The silver track of time empties into the distance, trains roar in my ears(p.109) 
 شود.ای زمان در دور دست تهی میغرّند، رد نقره قطارها در گوشم می

“The silver track”    استعاره است. زمان به قطار تشبیه شده است. ذکرtenor    وvehicle    هر دو در جملهExplicit Metaphor  

 است. 
20 - this is a disease I carry home, this is a death. (p.109) 

 برم، این یک مرگ است. این مرضی است که به خانه می

  “Death”    استعاره است. مرگ به بیماری تشبیه شده است. ذکرtenor   وvehicle    هر دو در جملهExplicit Metaphor   .است

carry  .استعارۀ تبعیه است 
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 شده در شعر پرون اعتصامی و سیلویا پلات های بررسیتطبیق استعاره   -2-3

ها دیده شود. اولین شباهتی که بین آنها پرداخته میهای فوق در این بخش به مقایسۀ استعارهبا توجه به تعریف و نمونه          

شود،  ها اشاره کرد که هم دارای تفاوت و هم دارای شباهت است. همان طور که دیده میگذاریبندی و نامتوان به تقسمشود، میمی

های ادبی فارسی استعاره    explicit metaphorو    implicit metaphorبندی شده است:  ی انگلیسی چنین تقسیمهای ادباستعاره

تقسیم مصرحهدارای  استعارۀ  با    و  بندی  برابر  را  مصرحه  استعارۀ  ادبی  فرهنگ  چند  در  که  است،    implicit metaphorمکنیه 

به معنای تلویحی است. در فارسی معادل هر دو استعارۀ مکنیه و      implicitا  ( زیر123:  1384ایبرامز،  و  33:  1383اند. )داد،گرفته

نامند. در مقابل آن استعارۀ مصرحه است  به را استعاره مکنیه میکه در فارسی ذکر مشبّه با ادات مشبّه  چنان  ،گیردمصرحه قرار می

مشبه. بر این اساس این تعریف شامل استعارۀ مکنیه در فارسی به و ادات  که ساختار آن برعکس استعارۀ مکنیه است یعنی ذکر مشبّه  

( در این مورد جاندارانگاری استعارۀ مکنیۀ تخیلییه است،  231:  1387  شود. مانند »چو رنگ از رُخ روز پرواز کرد«. )اعتصامی،نیز می 

رو هستیم و تشخیص استعارۀ  یص روبهامّا تشخیص نیست. پس به عبارتی هرگاه از ارکان استعاره تنها مشبّه ذکر شود با تشخ

انگیزد.  دنبال دارد، چون تخیل انسان را برمی  به آن پنهان است. استعارۀ مکنیه حتماً لفظ تخیلییه را نیز به مکنیه است؛ چون مشبّه  

بررسی و   personificationامّا در بلاغت انگلیسی تشخیص از انواع استعاره به شمار نیامده و خود در مبحثی جداگانه با عنوان  

که در حقیقت همان  -اصطلاحات مربوط به استعاره را    .( استعارۀ ادبی فارسی   چهار رکن دارد59:  1379شود. )پرین،مطالعه می

اند چون اساس استعاره در فارسی بر تشبیه است. البته در فارسی بر اساس تشبیه و مجاز است، نه فقط تعویض کرده   -تشبیه است

به یا مستعار منه، لفظ استعاره یا مستعار و وجه ند از مشبّه یا مستعار له، مشبّه ارکانش همان ارکان تشبیه است، که عبارتتشبیه، پس  

مانند استعارۀ فارسی اساسش بر تشبیه استوار است، تنها از دو   ( اما استعارۀ انگلیسی که آن هم به59: 1381شبه یا جامع. )شمیسا،  

.  ( vehicle)و جزء ثانوی مجازی    (tenor)اند از: جزء حقیقی اصلی  دو رکن اصلی استعارۀ انگلیسی عبارت  .یابدرکن تشکیل می 

مستعار منه   "Leopard"مستعار له ) در تشبیه ، مشبه ( و    "  "leopard!"  devilish "   Devilish( در استعارۀ   241: 1380)کادن،

بینیم بر جامع تأکید  گونه که می( همان161:  1386عبارتی پلنگ به اهریمن تشبیه شده است )پلات،به به( است.  )در تشبیه ، مشبه  

بینیم. برای لفظ استعاره یا مستعار نیز جایگاهی در ارکان استعارۀ انگلیسی نشده است و لفظی معادل آن در استعارۀ انگلیسی نمی

های دور  ها از گذشتهبندیاین تقسیم  .بندی شده استن و دقّت در عمق اجزا تقسیمنگری فراوائیوجود  ندارد. استعارۀ فارسی با جز

این تقسیم به قول شفیعی کدکنی  یافته است و  ادامه  برای  بندیتاکنون  اما هیچ کمکی  ارزشمند است،  به جای خود  اگرچه  ها 

انواع  و صورتآنکه به وظیفه و نقش هر  دهد. قدما بیگسترش صور خیال شاعرانه، انجام نمی های چیز اهمیت بدهند، دربارۀ 

هایی که دیده (. از دیگر شباهت114:  1372کدکنی، اند. )شفیعیوجو پرداختهاند به دقت و جستگوناگون آن تا جایی که توانسته

در این   break  (  مانند )شکستن51:  1386آقاحسینی وآقازینالی،  و  124:  1384)ایبرامز،.  شود، استعاره در فعل وصفت استمی

نیز  115:  1386. )پلات،1I am a seed about to breakمصرع   پروین  تبعیه است و در شعر  استعارۀ  یا  استعاره در فعل  ( که 

 :بینیم، مانند: دیدن در جملۀ زیرهای فراوانی از آن مینمونه

 ( 31: 1387ایست. )اعتصامی،همواره دید و نگشت تیره، این چه دیده  

های شعر پروین و سیلویا پلات وجود دارد، بارزترین آن استعاره دانستن مواردی است  هایی که در میان استعارهتفاوت  اما درمورد 

سبب وجود دو رکن اصلی   اند، در شعر انگلیسی است، که در فارسی علمای علم بلاغت بهبه هردو ذکر شده که در آن مشبّه و مشبّه  

 I( مانند: 33: 1386اند. )پورنامداریان،اند و با قید مؤکد آن را در شمار یکی از انواع تشبیه آوردهنامیده به آن را تشبیه مشبّه و مشبّه  

am a garden of black and red agonies  ،( در تشبیهی که ادات ذکر نشود آن تشبیه را تشبیه بالکنایه یا  119:  1386)پلات

 
  دانهای در حال شکفتن هستم.1
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 گویند؛ چرامی   explicit   metaphor   حال آنکه در بلاغت انگلیسی به آن ، (35: 1381الادات یا مؤکد گویند. )شمیسا، محذوف

( بر این اساس استعارۀ 67:  1386دانند. )آقاحسینی و آقازینالی،شود و معادل استعارۀ صریح میکه در آن دو طرف تشبیه ذکر می

رۀ تلویحی انگلیسی شامل دو نوع استعارۀ مکنیه  یا استعا  implicit metaphorصریح انگلیسی در شمار تشبیهات فارسی است و  

بارز دیگری که وجود دارد   و تصریحیۀ فارسی می های گسترش یافته در اشعار یا استعاره  extended metaphorشود. تفاوت 

 انگلیسی است مانند  نمونۀ زیر:  

    
one cry. It is the hook I hang on.1 

And I am a river of milk. 

I am a warm hill. 
 

است. این نوع استعاره در  شود در این شعر یک مشبّه در نظر گرفته شده و در کل شعرگسترش داده شدهگونه که مشاهده میهمان

نام  بندی استعارۀ فارسی دیده نمیتقسیم  . گذاری شده استتشبیه جمع تعریف و نام"شود، ولی در تقسیمات تشبیه تشبیهی به 

تعریف تشبیه جمع از منظر بلاغیون چنین است:   .را دارای چنین کاربرد متشابهی در میان تشبیهات دانست  توان تشبیه جمعمی

 البته در یک بیت نه در کل ابیات یک شعر.  .(48: 1381)شمیسا،  «آورندبه می»عبارت است از اینکه برای یک مشبّه، چند مشبّه  

 

 گیرینتیجه -4

در شعر این دو شاعر   metaphorدر بررسی استعاره و    که  توان چنین نتیجه گرفتها میتحلیل داده های حاصل از  براساس یافته

استنباطی که در فارسی از استعاره    .توان گفت: استعاره در شعر این دو از بسیاری جهات به هم شباهت داردفارسی و انگلیسی می

های آن  بندیهایی نیز در انواع  آن و تقسیم نزدیک است. البتّه تفاوت در انگلیسی بسیار metaphorشود، به استنباط حاصل از  می

البته در فارسی استعاره   .اندهاست؛ چراکه هردو براساس تشبیه بنا نهاده شده وجود دارد. بارزترین تشابه آن دو در تعریف و اساس آن

  explicit metaphorاست،    implicit metaphorو    explicit metaphorبراساس مجاز و تشبیه است. انواع استعاره در انگلیسی:  

شود، در بلاغت انگلیسی استعارۀ صریح است، اما در بلاغت فارسی به دلیل ذکر شدن دو رکن  که در آن دو طرف تشبیه ذکر می

است     implicit metaphor کد نام دارد. نوع دیگر استعارۀ تلویحی یاؤاستعاره در شمار تقسیمات تشبیه قرار گرفته است، و تشبیه م

که در فارسی و شعر پروین، معادل استعارۀ مصرحه و گاهی مکنیه گرفته شده است. در آن یک طرف استعاره با ملازمات طرف  

بندی متمایزند.  استعارۀ این در حالی است که استعارۀ مصرحه و مکنیه در فارسی هر کدام دارای تعریف و تقسیم  .شوددیگر ذکر می

به ذکر شود، که  مباحث تشخیص و جاندار  شود که از ارکان استعاره، مشبه با ملازمات مشبّه  ه نوعی از استعاره اطلاق میمکنیه ب

ظره است و اساس اکه شعر پروین مبتنی بر من  چرا  ؛شود و این نوع استعاره در شعر پروین کاربرد فراوان داردپنداری را نیز شامل می

به ذکر شود با ملازمات مشبّه. این  دارانگاری است. اما استعارۀ مصرحه نوعی از استعاره است که مشبه  مناظراتش بر تشخیص و جان

به با  به(، مصرحۀ مطلقه ) ذکر مشبّه  به با ملازمات مشبّه  نوع استعاره خود دارای انواعی است: استعارۀ مصرحۀ مرشحه )ذکر مشبّه  

ها  بندیکدام از این تقسیمبه با ملازمات مشبّه( که در بلاغت انگلیسی هیچه ) ذکر مشبّه  به(، مصرحۀ مجردملازمات مشبّه و مشبّه  

های جالبی از انواع استعاره وجود دارد، که در فارسی هرچند  کاربردهای فراوانی از شود. اما در بلاغت انگلیسی نیز نمونه دیده نمی

گذاری در شمار انواع استعاره جایگاهی ندارد و شاید هنوز توجه  بندی و نامقسیمخورد، اما در تآن در شعر و ادب فارسی  به چشم می

و مختلط. شباهت دیگری که  2اهل بلاغت فارسی زبان را به عنوان استعاره جلب نکرده باشد، از جمله استعاره های گسترش یافته

صورت کاملاً  همسان وجود دارد.   شود استعاره گرفتن فعل و صفت در هر دو زبان است که بهدیده می  metaphorبین استعاره و 

 
  یک فریاد. این قلابی است که به آن می آویزم / و من رودی از شیر هستم/ من تپهای گرمم. 1
2 Extended Metaphor 
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توان دست آمد، که میها و تشابهات ذکر شده به پس از بررسی وجوه تشابه و تمایز استعاره و کاربرد آن در انگلیسی و فارسی تفاوت

شعر فارسی و انگلیسی تقریباً به یک میزان است. یعنی به همان میزان که این دو های ادبی در  گفت: وجوه تشابه و تمایز استعاره

ها را در استعارۀ گذارینظر در تعیین حدود این نامها و دقتبندیها وجود دارد.  تقسیمهایی نیز بین آن با هم شباهت دارند، تفاوت

ن دقت و جزءنگری در تعاریف و تعیین مرزها  در انگلیسی وجود توان به جزءنگری بلاغیون  فارسی نسبت داد. اما ایفارسی  می

 توان آن را  به بینش حاکم بر آن نسبت داد. ندارد، که می
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 پیوست

 های ادبی دیوان پروین اعتصامی (برگزیدۀ استعاره1جدول شماره )

 نوع استعاره جامع به(مستعار منه )مشبه  مستعار )مشبه( 

 بالکنایه دانایی انسان گیتی 1

 مصرحّه مرشحه  شکل مدور  شاخ نگونسار آسمان 2

 مصرحّه مرشحه  گرد شکل  گنبد خضرا آسمان 3

 عمر 4

 پرتگاه

 سمند

 دنیا

 شتاب در رفتن

 هلاک کردن

 مصرحّه مرشحه 

 مصرّحه مرشحه 
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 مصرحه مطلقه کدورت و پستی دنیا خاکدان تیره 5

 مکنیه تخیلییه  گفتن-خندیدن انسان ماش 6

 مصرحه مطلقه خشکی سرای استخوانی  جسم  7

 آسمان 8

 دنیا

 نیلگون نیام

 کهنه ساغر

 رنگ 

 خونین بودن 

 مصرحه مطلقه

 مصرحه مجرده

 دنیا 9

 دنیا

 دیده 

 خنجر

 دیدن

 کشتن 

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مطلقه رنگ  خیمه آسمان 10

 دنیا 11

 دنیا

 سفینه 

 بحر 

 ناآرام

 دگرگونی 

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه 

 مکنیه وام گرفتن انسان نفس  12

 مصرحه مرشحه  خطرناک پرتگاه دنیا 13

 دنیا 14

 دنیا

 آسمان

 دشت

 کهنه قصر 

 سقف 

 فریبنده 

 عمر

 درخشندگی 

 مصرحه مطلقه

 مصرحه مطلقه

 مصرحه مرشحه 

 دنیا 15

 دنیا

 اسب تندرو 

 کشتی بزرگ

 گردش و گذر سریع 

 قاعدهرفتن بی

 مصرحه مطلقه

 مصرحه مرشحه 

 مکنیه تخیلییه  آزمندی  انسان دیده و دل  16

 دنیا 17

 دوک 

 کارگاه سبز 

 انسان عمل 

 محل انجام کار

 انجام کار

 مصرحه مجرده

 مصرحه مرشحه 

 دنیا 18

 روزگار

 پیکان

 خنجر

 کشتن 

 هاهلاک انسان

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه  مهلک  مار دنیا 19

 زحمت 20

 کارهایت 

 کشت 

 مزرعه

 رنج بیهوده

 از بین رفتن  

 مصرحه مرشحه 

 مصرحه مرشحه 
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 های ادبی گزیدۀ اشعار سیلویا پلاتاستعاره( برگزیدۀ 2جدول )

Tenor vehicle Kind of metaphor 
1 brow The weedy Explicit 
2 throat place Implicit 
3 daddy Some god Implicit 
4 your eyes white tumuli Implicit 
5 life Black cypress Implicit 
6 clarities thing Implicit 
7 sun human Implicit 
8 mirrors human Implicit 
9 air beard Implicit 

10 The lioness doll Implicit 
11 grave cave Explicit 
12 I year Implicit 
13 daddy a bag full of God Implicit 
14 heart thing Implicit 
15 daddy devil Implicit 
16 No leave deprivation Implicit 
17 I great event Explicit 
18 blood the small red seep Implicit 
19 time trains Explicit 
20 death disease Explicit 
21 Sheets in room Snow worlds Explicit 
22 These men jealous gods Implicit 
23 minute Yellow leaves Explicit 
24 I seed Explicit 
25 I shell Explicit 
26 I a mountain Explicit 
27 I garden Explicit 
28 baby small images Implicit 
29 woman Cry-river-hill Extended 
30 baby Island Implicit 
31 mind moon Implicit 
32 moon face Explicit 
33 Words horse Implicit 
34 I cargo boat Explicit 
35 I nun Explicit 
36 tulips Bowl of red bloom Implicit 
37 spark cries Implicit 
38 leopard devil Explicit 
39 mind Moon- gold beaten…. Extended 
40 hive Tea cup Explicit 
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 :  یدی کل گانواژ

 موسیقی بیرونی،  

 موسیقی درونی،

 وزن،  

 جناس،   

 الدین شیخ نجیب

نجیب  اقطاب سلسلشیخ  از  اصفهانی  تبریزی  ه.ق  ۀالدین رضا  یازدهم  است. در قرن    .ذهبیه در قرن 
یازدهم بازار فساد اجتماعی چنان رایج بود که کسی خریدار سیر و سلوک نبود .اگر چراغی به نام سیر  

شد غالباً دکان تزویر و مردم فریبی بود. از این جهت مردان صاحب درد همچون و سلوک روشن می 
ربدری و غربت فروزان  شیخ نجیب، درگوشه و کنار مشعل فقر محمدی و ولایت مرتضوی را با همه د

و بررسی    نگه داشتند. هدف از این پژوهش بررسی و کندوکاو موسیقی  و شعر و پیوند عمیق این دو، 
آنها در اشعار  شیخ نجیب  تبریزی،  شاعرِموسیقی درونی، موسیقی بیرونی و نمود  عارف قرن    الدین 

از روش تحقیق  تحلیلی با استفاده   ، این مسبسامدی و نشان داد  -یازدهم  موسیقی    له است که، ئن 
با   چگونه  نجیب  شیخ  اینکه  و  گذاشته؟  تأثیر  او  شعر  آهنگ  نظم  بر  میزان   چه  تا  درونی  و  بیرونی 

اصلی  موسیقی درونی   ۀخصوص تکرار و انواع آن که  پایه  گیری از جناس، صناعات لفظی  و ببهره
است.  یاری رساندهرک و فهم شعرش  دبه  کاربرد اوزان و بحور عروضی در موسیقی بیرونی،    و  است،

ثیرگذاری لحن و آهنگ موسیقی  أاین مهم  است که شاعر با اشراف بر میزان ت  ۀدهندتحقیق حاضر نشان
است با استفاده از فنون متنوعی از قبیل  انواع  سعی کرده  بر عواطف و روحیات  خواننده و شنونده ، 

ایجاد تناسب مابین کلمات و تکرار، روح و جان    و  غز،واژگان ذهنیِ پرن  ۀگیری از ذخیربهره  موسیقی،
     ثیر قرار دهد.  أمخاطب خود را تحت ت

  

 

(. مولفه های زبانی در اشعار شیخ نجیب الدین تبریزی. 1404اکرمی, میرجلیل. ) و  احمد  ،علی زاده اقدماستناد: 

 .144- 130 ،(3)1ای زبان و ادبیات فارسی, مطالعات میان رشته 
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 مقدمه  -1

ای تنگاتنگ جریان دارد که تمامی ادیبان و آنهایی که در عالم فرهنگ و ادب و هنر دستی دارند  بین شعر و موسیقی چنان رابطه

احساسی را بر بام    دارای  باذوق و عاطفه و  فردناچار ناگزیر از پذیرش این ارتباط هستند.شعر و موسیقی نردبانی هستند که هر  ه  ب

 رسانند. شناسی حق تعالی مینات و بالاتر از آنها به جمال ئها و حسن و جمال کازیبایی ۀقل

ر زبان اهل هنر و ادب جاری شد، تمامی ملل موسیقی را بخشی از انگیز باز دیر باز، از زمانی که نخستین شعر و سخنان عاطفه

اما آنچه آدمی را به  ؛  استشمار آوردند و به این درک رسیدند که موسیقی در فطرت و نهاد آدمی از ازل نهاده شدهه  زندگی خود ب

 موسیقی سوق داد همان حس و حالی است که سبب سرودن شعر وی شد.

  داند و بنیانگذار شعر نو،  علی اسفندیاری،محاکات و خاصیت درک وزن و آهنگ می  ۀدو نیروی قدرتمند غریز  ۀارسطو شعر را زایید

: 1391)شفیعی کدکنی،  وزن شباهت به انسان برهنه دارد«»شعر بی  گوید:نیما یوشیج، نیز در بیان ارتباط تنگاتنگ شعر و موسیقی می

44 ). 

موضوعات مطرح    ایناختار موسیقایی در شعرشیخ نجیب تبریزی بپردازد که در این راستا  این پژوهش نیز سعی کرده به بررسی س

 شود:می

 بررسی موسیقی در شعر به چه شکلی است؟  ۀموسیقی شعر چیست ونحو   - 

 الدین تبریزی  کدامند؟ ترین عناصر ایجاد موسیقی  در اشعار شیخ نجیبمهم - 

موسیقی بیرونی و درونی وکناری را بیان کرد و    ۀتعریفی مختصر از عوامل و عناصر سازند  برای رسیدن به این اهداف نخست باید

بحور و اوزان شعری دیوان   اند؟ مثلاًس تحلیل نمود که هر کدام از این عناصر به چه میزان در شعر شیخ نجیب انعکاس یافتهپس

رکان ؟ در موسیقی کناری ردیف و  ال ه است یا بحور مختلف بکار رفت  بیشتررکان  ال وی چگونه است ؟ در اشعار وی  بحور متفق

 اند؟  آرایی و ... در چه حدی باعث غنای موسیقایی شعر وی شدهواج ،س، تکرارا؟ جن اندهایی مطرح شدهقافیه به چه شکل

آماری مورد تحلیل از مواردی اندک    ۀگنجید، فلذا جامعنمی  هلیکن بدان جهت که امکان بررسی همۀ اشعار دیوان شیخ در این مقال 

بندی بتوان رسید که  که  انواع موسیقی اشعار شیخ نجیب  تا چه )حدود دوهزار بیت( تا به این جمع از نمونه ها برگزیده شده است

 حدی باعث اعتلای اهمیت دیوان و نام این شاعر شده است و یا بالعکس.

 

 الات پژوهشؤله و س ئبیان مس -1 -1

یخ نجیب تبریزی اصفهانی با وجود اشتمال بر مفاهیم عمیق عرفانی و نزدیکی مفهوم و محتوی به مثنوی عظیم معنوی، دیوان ش

اما در این پژوهش سعی شده   ؛این اثر صورت نپذیرفته است  ۀمهری محققان واقع شده و تحقیق و پژوهش چندانی در حیطمورد بی

 : الات زیر تبیین و تشریح شودؤاست تا  مطالب و س

 از نظر قلمرو زبانی و صناعات ادبی و بیان و بدیع و موسیقایی شعر، تا چه حدی است ؟ ویارزش دیوان 

 در شعر شیخ نجیب و دیوانش، لفظ مقدم بر معنی است و یا معنی پیشتاز لفظ است؟ 

 

 یقپیشینۀ تحق  -2 -1

، بدیع و صناعات لفظی،  آنها  موسیقایی  و  است با انتخاب حدود دوهزار بیت و تحلیل زبانیپژوهشی سعی شده-در این تحقیق علمی

یخ نجیب بیشتر بر لفظ و ظاهر استوار است یا بر معانی شموسیقی درونی و بیرونی ابیات، و بررسی آنها مشخص شود که آیا شعر  

 عرفانی ؟
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 پیشینۀ تحقیق -3 -1

به عوامل و عناصر متنوع ایجاد موسیقی و انواع موسیقی  در شعر    است که در آنهادر مورد موسیقی و شعر  آثار متعددی نوشته شده

  معتبر  رشید وطواط در کتاب  « والمعجم فی معاییر اشعارالعجم»   معتبر  است.  در این زمینه شمس قیس رازی در کتاباشاره شده

اند که بیشتر  و همچنین مقالاتی چند در مورد شعر و موسیقی نوشته شده  اندموضوعاتی را به تفصیل مطرح نموده   «رالسححدائق»

شاعر عارف قرن یازدهم، تحقیقی آنچنانی صورت    است. اما در مورد شیخ نجیب تبریزی،آنها در مورد شعرای مطرح و تراز اول بوده 

است. تحقیق و پژوهش محققان و  نرفته ویای به  عناصر موسیقایی شعر ار مشخصاً  اشارهنگرفته است و در هیچ  کدام  از این آث

ای از شاعران برجسته چرخیده و چه بسیار شعرای عارف و غیر عارف که  پژوهشگران بیشتر حول محور موضوعات تکراری و عده

 اند.شده و مغفول مانده محققان واقعمهری سنگ کلام آن شاعران بوده و هست اما مورد بیکلامشان  هم

 

 الدین تبریزی اصفهانی شیخ نجیب  ۀنام زندگی -4 -1

در اصفهان متولد شد. وی زادگاه خویش را اصفهان دانسته گرچه اصلاً تبریزی است، یادی از تبریز  ه.ق.    104۷شیخ نجیب در سال  

 شد. و در تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده  وفات کرد در اصفهان سالگی ۵۵و در سن  .ق . ه 1102ننموده است. وی در سال 

الدین  . شیخ نجیباستوی جزو عارفان عامی بود. ارادت خاصی  به شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی از مشایخ سلسله ذهبیه داشته 

  13۷4)مدرس تبریزی،  نمود.تخلص می  «الدینیبنج»و    «رضا»  «،جوهری »   وسواد بود  اصفهانی، از مجاذیب عرفا و عامی و بی

 :3۷۵  ) 

در   «نورالهدایه» و «غزلیات زرگر»، « المثانیسبع»های و  مثنوی «الحقایقۀخلاص» ،«دیوان اشعار» عبارتند از:  مهمترین آثار وی

شریعت قدمی استوار داشت  الدین رضا تبریزی اصفهانی هم درشیخ نجیب . ی و همچنین »دستور سلیمان« به نثرعرفانموضوعات  

. علیرغم این توانایی، او نیز در غربت و گمنامی زندگی سپری نمود و این میراث گرانقدر را به  رنظیکمای  و هم در طریقت جلوه

تعصب    ۀهای فرسودبه ارث نهاد . شیخ نجیب در آثار خود چه نظم و چه نثر قفل   «شیخ علی نقی استهباناتی»  نایب و جانشین خود

قلندری و خراباتی در    ۀو هنجارهای غلط نادانی را شکست و با شجاعت و بیان روشن به دفاع از عقاید خود پرداخت. از این رو شیو

دهد و هوایی تازه و حالی نو در  پرستی و جمود فکری را هدف قرار میای است که روح عادتهای شیخ وسیلهبسیاری از غزل 

غزل،  هفت قصیده ، دو مثنوی طولانی،  دو ترجیع بند،   416بیت دارد که شامل    ۵000دیوان شعر نجیب  آورد.  کلامش پدید می

وحدت وجود، عشق، سماع،   مانند  در دیوانش مطالب مهم عرفانی به ویژه مباحث مهم عرفان نظری  رباعی است.  ۵4مستزاد و  

بعیت، از پیر و شرایط پیر و نکات مهم دیگر به زبان شعر بیان اعیان ثابته و انواع تجلی و همچنین عرفان عملی مانند: ذکر ،ت

دیوان نجیب از دو جنبه ارزش و اهمیت دارد : یکی از نظر مباحث عرفانی که به آنها اشاره شد و دیگری ساختار آن از    است.شده

 (     1۵- 13: 1398عظیمی ،  ونظر زبان و سبک شعری که بیانگر خصوصیات شعر در عصر صفوی است. )نیری 

های خود به مدح و توصیف حضرت امیرالمومنین )ع( و امام عصر )عج( و امام هشتم، علی بن موسی الرضا  جوهری دربیشترغزل  

 )ع(، پرداخته و یک مثنوی طولانی هم در مرثیۀ حضرت اباعبدالله حسین ) ع( و شهدای کربلا به نظم کشیده است. 

 

 سبک و زبان  اشعار شیخ نجیب الدین از نظر -5 -1

ان توجهی نداشت زیرا حالت وجد  دالدین مانند دیگر مجذوبان عاشق مثل مولوی و دیگران به قالب و ساختار کلام چنشیخ نجیب

 مولوی: گفتۀاست. به لقای معشوق در حالت سرودن شعر چنان بر وی قالب بوده که جز به دیدار یار توجه نداشته غو شوق 
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 قافیه اندیشم و دلدار من                             گویدم مندیش جز دیدار من              

 اندیش من                      قافیه دولت توی در پیش من خوش نشین ای قافیه             

 دیوار رَزان؟ خار بْوَد؟                  حرف چهبْوَد تا تو اندیشی از آنحرف چه            

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم            تا که بی این هر سه با تو دم زنم             

 ( 4۷2-4۷1: 13۷۵ ،مولوی)                                                                              

 اعتنا بودند. بی نیززنان و به طعن  ،تا رعایت ساختار شعر چون این عرفای شاعر بیشتر به مفهوم کلام و معنا  توجه داشتند

است.  ندرتاً استعاره  و ایهام خاصی به کار گرفته   و  تشبیهی و ایهام بیشترین  بهره  را برده   ۀهای ادبی از اضافوی در استفاده از آرایه

اما با این حال  ؛  استبرای تفهیم مفاهیم عرفانی بهره برده    ...در استفاده از نمادها  نیز از نمادهایی مثل: دریا، قطره، باز ، آینه و  

آلات اسامی  استفاده از    های بیرونی و لفظی.کلام خود را به موسیقی معانی و بیان بیشتر زینت داده تا صنایع بدیعی و موسیقی

 شود. ، دف،  موسیقار و قانون در شعر او بیشتر دیده میرموسیقی به ویژه تنبو

 

 

، منابعی که نگاه او به  نداز شهرت بسزایی برخورداررباعیات خیام و  کلیات سعدیتصحیح متن به ویژه  ۀآثار فروغی در حوزهرچند 

شده شدۀ فروغی بر متون تصحیحشمار هستند. از سویی این آثار صرفاً بر مقدمات نگاشتهمقولۀ تصحیح متن را تحلیل کند، اندک

های  تمام از مردی تمام )غزلکاری نیمه»این آثار مقالۀ  ۀی دیگران تکیه کرده است. از جملهاو قیاس تصحیح فروغی با تصحیح 

منتشر    نامۀ غلامحسین یوسفیارج( است که در  1388  ،لیحسنر.ک.  )  «سعدی، تصحیح ]بدون[ توضیح دکتر غلامحسین یوسفی(

اثر با رویکردِ نو و جامع بودن تصحیح یوسفی نگاشته    شده و به قیاس تصحیح فروغی با یوسفی در آثار سعدی پرداخته است. این

ها. همچنین مخاطب اثر را عوام جامعه  شمارد تا اتکا بر نسخههای فروغی را بیشتر بر پایۀ ذوق مصحح و قیاس میشده و گزینش

                   پندارد.                    داند و از این روی بخشی از اشعار سعدی را از این اثر حذف شده میمی

کند. علاوه بر این  ، درباره اهمیت متون و لزوم تصحیح دقیق آنها به نکاتی اشاره میخود  های تصحیحیفروغی در مقدمۀ کتاب

ها، خاطرات و  های اخیر انتشار یافته و مشتمل بر یادداشتهایی که در سالکتاب  -که ارزش بسزایی در معرفی روش او دارند-آثار  

رغم اشتمال بر اطلاعات ها علیدهند. این کتابی فروغی است، اطلاعات مفیدی را در این خصوص به مخاطبان ارائه میهانامه 

های شخصی فروغی  ها دربردارندۀ  نگاشتهاند. این کتابارزنده در شناخت فروغی، هنوز مورد بررسی کامل محققان قرار نگرفته

رو با توجه به جزئیات سبک زندگی ذکاءالملک، به اوست. به این سبب، نوشتارِ پیشِ  بوده و نمایانگر وجوه مختلف سبک زندگی

 پردازد. نکات مرتبط با تصحیح متن در این مکتوبات می

                                                

 های تحقیقبحث و یافته  -2

 هاتفسیر داده  -1 -2

 در شعر شیخ نجیب موسیقی بیرونی  و نمود آن   -1-1 -2

بیرونیاشعار نجیب موسیقی  ویژه  به  نظر ساختار  از  استاوزان عروضی همو    الدین  مولوی  غزلیات  با  ویژه    ؛ریتم  از  به  استفاده 

 هایی همچون: عشق و حالت محو به مستی است. وزن ۀسبک و با ریتم شاد که نشان از شور و جذب (  Meter)های وزن

 فعلن فاعلاتن /مفاعلن / 

 مفتعلن مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن 

 مفعول فاعلاتن /  مفعول و فاعلاتن   

 بحر هزج : مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن 
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 و یا مستفعلن/  مستفعلن / مستفعلن/  مستفعلن   

 مفعول / فاعلات / مفاعیل / فاعلن 

ندارد و تنها برای به وجود آوردن آهنگی که بیان شور و جذب کند که در شعر چنان معنی خاصی  گاه از الفاظی استفاده میوی   

 رود. وی است به کار می

 وزن 

   ۀ بر پای  مانند وزن  در شعر فارسی که اصولًا  در تعریف وزن شعر باید گفت که عبارت است از نظم و هماهنگی در اصوات گفتار   

در حقیقت عامل وزن آشکارترین   .استکوتاه و هجاهای بلند    عبارت دیگر وزن، نظم و تناسب ما بین هجاهای ه  کمیت هجاهاست. ب

 ( 9۵: 1380 ،کدکنی )شفیعی موسیقی را به همراه دارد.

عواطف  چنانکه باید و شاید تهییج    ،بدون وزن  .استل  خیّدو عنصر مهم و بنیادی در پیدایش یک شعر موزون و مُ  «وزن و عاطفه»

به سمت شعر بیش از نثر گرایش پیدا    انسان  ست که بتواند آن را زمزمه کند و اینکهشود.  توقع هر فردی از وزن شعر این انمی

آرایشی و تزیینی محض ندارد، بلکه جزئی از ذات    ۀکند همین علاقه به زمزمه کردن و آوازخوانی است.  وجود وزن در شعر جنبمی

این    .ترین ارکان شعر استنادیده انگاشت.  وزن یکی از مهمرا    توان آنآید و برای نشان دادن عواطف نمیحساب می ه  شعر ب

گذارد. پس بنابراین وزن ادراکی  جا میه  انسان ب  ۀثیری بر روحیأهنگی چه میزان تآنوازی و خوش ست که گوش ا  موضوع بیانگر این

ها  ها یا ترکیب صامتمصوت  لحاظ کوتاهی و بلندیه  آوایی مورد بحث ما ب  ۀشود. وقتی مجموعاست که از احساس نظم حاصل می

(  تعریف کزازی   8:  1391)شفیعی کدکنی ،  نامیم.را وزن می  آید که آن وجود میه  از نظام خاصی برخوردار باشد، نوعی موسیقی ب

د،  ای که اگر معنا بر جای ماند و ریخت و پیکره دگرگون شگونهه  از وزن چنین است: وزن آنست که از پیکره و ریخت واژه برآید، ب

 ( 42: 13۷3)کزازی ، آن نیز از میان برود.

 (  عروضی  rhythm وزن )

 بحر  مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول / فاعلاتُ / مفاعیلُ / فاعلن (          -1

-u- /u- - u /u – u - / u - -                                          
 از  مجموعه اشعار بررسی شده در دیوان حدود بیست و دو غزل و یا قصیده به این وزن سروده شده است .

 

 اخرببحر هزج مثمن  -2

 -   -  u   /u  - - -    / -  -  u  /  u  - -  -   مفعول / مفاعیلن/ مفعول / مفاعیلن         / 

از زحاف اخرب و مکفوف بیشتر استفاده  وی  جزو زحافات مفاعیلن بوده و    آنچه در بحر هزج )مفاعیلن ( سروده شده اکثراً  تقریباً

 است. رودهن سآچهارده غزل در بحر هزج و زحافات  او است.کرده

 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف   -3

 - - u    /u - u -   /u  -  -                             مفعول / مفاعلن / فعولن 

 بحر هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف  -4

- - u  /  u - -  u /  u - -  u /   u  - -          مفعول / مفاعیل / مفاعیل / فعولن 

 بحر هزج مسدس محذوف  -۵

u - -  -   /u -  - -   /u   - -              مفاعیلن / مفاعیلن / فعولن 

 مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن/ مفاعیلن                    سالم  مثمن هزج بحر – 6

 فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن   بحر رمل مثمن سالم                           -۷

 بحر رمل مثمن محذوف -8

https://www.ir-translate.com/PU/Dictionary/WordPage.aspx?eid=1250785
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  -u - - / -u - - / -u - - / - u  -            فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن 

غزل و یا    29که حدود    استالدین در سرودن اشعارش از آن بهره برده بحر رمل و زحافات آن  بیشترین بحری که شیخ نجیب

 . استقصیده در این بحر سروده 

 بحر رجز مثمن سالم  -9

- - u  -  /- - u -  / - - u -   /- - u  -  مستفعلن / مستفعلن / مستفعلن / مستفعن            / 

شده و کمتر از زحاف مستفعلن بهره ها  در بحر رجز سالم گفتهسروده  ۀ اینهم  اًبتقری  است وشش غزل در این بحر سرودهاو  

 است. گرفته

 بحر خفیف مسدس مخبون                  -10

 u u - - / u – u -  /  u  - -                    فعلاتن / مفاعلن / فعولن 

 .استدر بحر خفیف سروده حدود چهار غزل  وی نچهآ

 . استنموده  استفاده مقدار خیلی کم  نیز بهبحور  ۀبقیوی از 

  سریع بحر  – مجتث بحر –بحر متقارب 

 بحر مجتث مثمن مخبون محذوف  -11

u u - -   /u u  -  -  /u u  - -  /u u -         مفاعلن / فعلاتن / مفاعلن / فعلن 

 است. ه قطعه شعر استفاده کرده از این بحر نیز در س

 بحر متقارب ) فع لن فعولن /فع لن فعولن(  -12

 بحر سریع مطوی مکشوف ) مفتعلن /مفتعلن/فاعلن( -13

 است. ( پراکندگی استفاده از بحور و اوزان عروضی در صد غزل ابتدایی دیوان شاعر نشان داده شده 1در نمودار شماره )

 

 
 

نمودار پراکندگی استفاده از بحور و اوزان عروضی در 100 غزل و قصیده  دیوان شیخ نجیب الدین

بحر سریعبحر متقارببحرمجتثببحر خفیفبحررجزبحر هزجبحر مضارعبحر رمل

29221464311
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1نمودار شماره 

جیبپراکندگی استفاده از بحور عروضی در دیوان شیخ ن-1نمودار
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 کناری )ردیف و قافیه( و نمود آن در شعر شیخ نجیب موسیقی   -2-1 -2

ود و گاه قافیه در یک غزل یا دو یا چند شمی  خارجاصلی غزل    ۀموسیقی کناری غزلیات که همان ردیف و قافیه است نیز از قاعد

 د. گردبا تکرار می

اما نسبت به قافیه غنیشمار میه  که متمم و مکمل موسیقی قافیه ب  استشکل دیگر موسیقی شعر    ردیف: تر گشته است. آید 

  را ردیف می نامند«   ای عیناً در آخر اشعار تکرار شود آنگوید: »در صورتی که کلمهترین تعریف از آن شاه حسینی است که میساده

 (. 14۵: 1368)شاه حسینی ،

در زبانهای اروپایی از  آید.شمار میه ها بالبته ردیف خاص ایرانیان و اختراع ایرانی نامند.میکه دارای ردیف باشد، مردّف  را شعری

ردیف تنها به یک واژه محدود   گردد. افزاید و باعث تداعی معنا میثیر موسیقایی کلام میأردیف بر ت  شود.ردیف نشانی دیده نمی

 .گیردمله را نیز در بر میشود و گاهاً واحدهای بزرگتر از واژه و تا حد جنمی

کار ه  الدین معلوم شد که غزل و قصاید زیر مردّف بوده و در آنها ردیف بآغازین دیوان شیخ نجیب  ۀشداز  یک هزار بیت بررسی

است که این آنها از ردیف بهره برده   مورد  29غزل مورد تحلیل از دیوان شیخ نجیب، تنها    90بیت و    1000است.از تعداد  گرفته شده

  68، 66،  62،  61،  ۵8، 40؛  3۷؛  32؛  30؛  28؛  19؛  18؛  14؛  10؛  2ده غزل عبارتند از: قصیده و غزلیات به ترتیب شماره : 

 ،69  ،۷0  ،۷1 ،۷4  ،۷۵  ،۷6  ،۷8  ،80  ،82  ،83  ،8۵  ،8۷  88   

کارگیری ردیف و قافیه و نوع آنها بر حسب حرف یا کلمه و اسم یا ترکیب دو یا چند اسم و یا جمله  ه  ب   ۀ: نحو 2  ۀنمودار شمار  

 کامل.

 
 2 ۀنمودار شمار

 
 اند. کامل آمده  ۀترکیب دو یا چند اسم و جملهای اسم، حرف، ها به شکلردیف  شود،مشاهده می  2 ۀچنانکه در نمودار شمار

 (  Rhymeقافیه )

که در نثر با عنوان سجع یاد    کردرا مشاهده   توان آنرود اما در نثر نیز می شمار میه  های اصلی شعر بعلم قافیه هر چند از مشخصه

آورد، حساب نمیه  قافیه را جزو شعر بسخن بیبا اینکه شمس قیس    قافیه و وزن از دیدگاه علمای اسلامی ملازم همدیگرند.  شود.می

بررسی ردیف های 1500بیت  و 100 غزل دیوان نجیب الدین تبریزی

جملهدویاچند اسمفعلاسمحرف
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غزل دیوان نجیب الدین تبریزی100بیت  و 1500بررسی ردیف های 
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شده  های پهلوی و پارتی آنچه تحت عنوان شعر شمردهتا حدی که در زبان  پندارنددر مقابل منطقیون قافیه را از واجبات شعر نمی

 است. عاری از هر گونه قافیه بوده 

ای پایان یک ت، قافیه مکمل وزن است چون مانند نشانه در کنار موسیقی وزن  و درونی کلما  ای از موسیقی شعر است.قافیه گوشه

دهد. شمس قیس رازی در تعریف آن گفته است که قافیت بعضی از کلمه آخرین بیت قسمت و آغازقسمت دیگری را نشان می

ت در ماقبل آن  را ردیف نامند و قافی  پس اگر متکرر شود آن  ؛ شرطی که بعینها و معناها در آخر ابیات دیگر متکرر نشوده  باشد ب

 ( ۵۵: 1391 ،کدکنی )شفیعی باشد.

ها در مقاطع  ها و مصوتلحاظ اشتراک صامته گذشته از وزن ب ،آوایی ۀهمان مجموع»کند: تعریف قافیه را چنین بیان می شفیعی

« نامیمرا قافیه می  آنتوانند تناسب دیگری داشته باشند که خود صورت دیگری از موسیقی شعر است و  خاصی )وسط، آخر و اول( می

 (. 9: 1391، کدکنی )شفیعی

 کند: کلی تبعیت می ۀحداقل حروف مشترک برای قافیه از دو قاعد

 های بلند ) ا ( و ) و ( به تنهایی اساس قافیه قرار گیرند.: در صورتی که هر کدام از مصوت1 ۀقاعد

 یعنی مصوت + یک یا دو صامت.؛ قافیه قرار بگیرد: در صورتی است که هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش اساس 2 ۀقاعد

اند و در تعداد اندکی ردیف و حروف  اشعار به الف ختم شده  وافییعنی اکثر ق  هستند؛  1  ۀجزو قاعد  نجیبهای اشعار شیخ  بیشتر قافیه 

 شود.الحاقی مشاهده می

های جمع که جزو حروف های قافیه نشانهدر برخی واژه  عبارت دیگره  ب  شود.وضوح دیده میه  ها، عیب ایطاء  بدر تعدادی از قافیه 

 ( ۵6: 1396)اقبالی،  شمار آورده است درحالی که حرف روی باید از اصل کلمه قافیه باشد.ه ، حروف اصلی قافیه ب هستند الحاقی

 ها ای ذات مقدس معلّا               نام تو بود حیات جان

 خلق جمله اشیا ای راحت روح دردمندان      ای خالق 

 ها      داغ روی دل ۀشکسته           ای پنب ۀای مرهم سین

 ( 40: 1398 ،الدین تبریزینجیب) 

 . است نوبت نشان از این دارد که شیخ به قافیه و ردیف و کلام و لفظ اعتنایی نداشته نایطا در چندی ۀکاربرد عیب قافی

رده، ترکیب »مردان است« قافیۀ مشترک است. در قافیه حکم این است که ( که میان غزلیات آو86)همان:    66در قطعۀ شمارۀ  

اما در این شعر عبارت  از آن در همۀ قوافی یکسان باشند و قبل از آن مصوت متفاوت باشد،  آخرین مصوت صدا و حروف بعد 

چ تغییر صرفی در همه جا تکرار است. در عروض فارسی اگر عین واژۀ تکراری بدون هی»مردان است« در همه جا عیناً تکرار شده

صدا ولی متفاوت در واژه درست شود،  های همشوذ از نظر فن، قافیه ضعیف یا دارای اشکال است؛ زیرا قافیه معمولًا باید از ریشه

نی که در نه تکرار کامل یک عبارت. فلذا با در نظر گرفتن علم قافیه، قافیه ضعیف است و معیوب، اما از دید زیباشناسی شعر عرفا

 شود در برابر معنا، چنین ایراداتی قابل قبول است.آن زیاد به لفظ ارزش داده نمی

 

 های لفظی و نمود آن در شعر شیخ نجیب آرایه ،موسیقی درونی  -2-1 -2

 تکرار  -1 -2-1 -2

واژه، حتی عبارت یا جمله و یا مصراع   هجا،  صورت تکرار  واج،ه  کند و بهایی است که موسیقی کلام را ایجاد میاز جمله آرایهتکرار  

 بنابراین تکرار بایستی در سطح جمله و کلام مورد بررسی قرار بگیرد. پذیرد.یک بیت صورت می

شکل  ه  صورت منظم و یا به نامند که ممکن است بمی  (  (Alliterationحروفی  تکرار یک صامت با بسامد فراوان در جمله را هم

در   بیاید.پراکنده  کلمات  هم  میان  شکل  دو  به  واک  پنهان  تکرار  بhidden Alliteration)حروفی  یا  و  همه  (   صدایی شکل 

assonance )( ۵8-۵۷: 13۷0)شمیسا،  رود.کار میه صورت به هر دو  و یا ب (  و آن تکرار یا توزیع مصوت در کلمات 
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 :تکرار واژه در کلام اشکال

 کلمه در اول و آخر بیت. لی العجز: تکرارإ الف( رد الصدر 

 آخر بیتی در آغاز بیت بعدی.  ۀلی الصدر: تکرار واژإ ب (ردالعجز 

 *عجز _________________*عروض                                 ابتدا *  __________________صدر*   

 پ( تکریر: دو کلمه پشت سر هم در بیتی تکرار شود.

 .شودخیر در مصرع دوم تکرار أاول  با تقدیم و تشکل طرد و عکس: مصرع ه ب د(

ای باشد که سخن را گران و درشت گونه ه  گوید: »باز آورد واژگان اگر بکند و می خوبی اشاره می  ۀاما کزازی در تعریف تکرار به نکت

های  ورد واژگان خود جزو آرایه هر تکراری ناخوشایند نیست بلکه بازآ  باید از آن پرهیز نمود.و ناهموار گرداند آهویی است که می

 . (39: 13۷3)کزازی،« بدیعی است

 (: Euphony)آرایی یا واج  هاتکرار حروف یا صامت 

دقت در موسیقی  آرایی است.ود واجکلام ش شدن آوردن یک حرف یا صامت به دفعات معین در سخن  و شعر که باعث موسیقایی

و    استثر  ؤیک صامت چه میزان در غنای موسیقی درونی کلام م  ۀکند که تکرار عامدانو آهنگ برخاسته از ابیات مشخص می

 نامند.حروف نیز می ۀآرایی را نغمنماید. واجنواز و دلنشین میکلام را گوش 

به دفعات مکرر در غزلیات و قصاید    «، ر ،س ، ش ،م ، و ...  های: » ن، ب» آ ، ی « و  صامت  های، مصوت بلنددر شعر نجیب واج

فقط به بیان چند مورد از تکرار    هاند. اما در این مقالحروف را خلق کرده و  بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده  ۀنغم  ۀوی آرای

 شود.ها با بسامد بالا بسنده می صامت

 از شوق لقای تو دارند صفاها را رقصند            عشاق به میخانه مستانه همی

    ( 39: 1398، الدین تبریزینجیب)  

 گوید          بوی تو ببرد از جا هر بلبل شیدا رابلبل به هوای گل حمد تو همی

 ( 40: )همان 

 سلطان روح کاملان کی هر کجا منزل کند      هر جا کند منزل بدان باشد مقام اولیا

 ( 41 :)همان

 من با نور باصف ؤرو که نیست م ینه کامل نگشته است       زانانسان که نیست آی

 ( 48)همان:  

 شوق لقای دوست کند عاشقان تهی            از عاشقان که خانه معشوق شد هلا 

 ( 49 :)همان

 دم به دم گفتم گرفتم جوهری را دم از آن       همچو آدم همچو عیسی همچو احمد حبذا 

 ( ۵9)همان: 

 پا مرغ ناظر از قفس               زیر بال مرغ ، اول قد رعنا را بیاگر برون آید سرا

 ( 63)همان:  

شود که این کند و متوجه میتکرار این یک یا چند حرف را بطور واضح و آشکار احساس می خواننده با خواندن دیوان شیخ نجیب،

که   است  ایقاع درونی، یکی از موارد موسیقی درونی شعراست. این  ها، چه آهنگ و موسیقی خاصی به شعر شیخ داده تکرارصامت

 است. تکرار صامتی مشخص آن را خلق نموده

 تکرار مصوت کوتاه یا مصوت بلند 
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های بلند یا کوتاه نیز در غنابخشی کلام و ایقاع درونی ارزش والایی دارد حتی به میزان  مصوت  ۀوسیله  خلق موسیقی در کلام ب

تر از موسیقی تکرار تر و عینیها، محسوس ها. قابل ذکر است که موسیقی برخاسته از تکرار صامتصامتایجاد موسیقی با تکرار  

 شود. ها بوده و باعث لذت بیشتری میمصوت

در حالی که در    ،دانستندنامیدند و به تقلید از بلاغت عربی آنرا مخل فصاحت میمی«  تتابع اضافات»قدما تکرار مصوت کوتاه را  

 افزاید. ثیر موسیقایی کلام میأاند که بر تاند بلکه  عاملی دانسته عیب نشمرده آن را سی نه تنهاشعر فار

 ام چو آینه ذات با صفا  از عکسِ آفتابِ تجلیِ کبریا           شد سینه

 ( ۵6: 1398،الدین تبریزینجیب)

  شهبازانِ دستِ کبریا                             کس نداند غیر مردان خدا سرِّ

 ( ۵4)همان:  

 گاه شماطاقِ ابرویِ عاشقان قبله است                       نیست محراب و سجده

 ( 42)همان: 

 فعل  تکرار – حرف  تکرار –تکرار اسم یا واژه   

 نمونه برای تکرار اسم: 

 ای دل ار مطلبت خدا باشد                     در دلت نیست جز خدا به خدا  

 ( 42)همان:  

 ست جا گردد به گرد مرد حق از بهر حق      زانکه نور حق به قلب اهل حق کردهچرخ می

 ( 43 )همان:

 آن زلف، پریشانی ما تا حجاب رخ تو زلف پریشان آمد                    شد پریشانی 

 ( 46: )همان

 چون و چرادست بر دست است چون زنجیر، دست عاشقان    حق ذات پاک که این نکته است بی

 ( ۵6)همان: 

 گفتم به پای بید و لب آب و شعر تر                 گفتا برو زدرگه من، ای گدا گدا 

 ( 6۵: )همان

 اگر کج کج روم، ده کج کلاهم          اگر مرد فقیرم، روزیم ده                      

 (  232 :)همان

 نمونه برای تکرار حرف:   

   دم به دم گفتم گرفتم جوهری را دم از آن         همچو آدم همچو عیسی همچو احمدحبذا

 ( ۵9: همان)

 آن خالقی      در روز و شب ذکرش نما چه در سر و چه در جلا  ۀ رو ذکر معبودت نما، گر بند

 ( ۵08: )همان

 الدین رضای مانجیب من اگر کافر،ؤ شراب و نقل او حاضر جمال یار را ناظر     اگر م

 ( 66)همان: 

 نمونه برای تکرار فعل و جمله:  

 نشنیدی دل که چه گفتم من                                 به شه عالم که بیا و بیا 

 ( 61)همان: 
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 به تنگیی که مرا هست وسعتی بخشا            را هست ای خدای کریم          و به وسعتی که ت

 ( 6۷ :)همان

 معنی باز همین است که بازآ بازآی                           نه چو جغدان که بماندند بدین دار فنا 

 ( 46)همان: 

 ای عاقلان! ای عاقلان! آخر چرا خشک آن چنان       ای مردگان احیاشوید از برکت ذکر خدا

 (  ۷1)همان: 

 آیینه جو آیینه جو خود را بدان کن روبرو           بنگر درو عیب و هنر، ساز از خودی خود را رها 

 ( 41:ن)هما 

 

 تجنیس -2 -2-1 -2

خنیای درونی   نیک، ۀاین آرای» است.هایی است که در سخن آراسته و هنر ورزانه کاربردی گسترده یافتههمگونی یا جناس از آرایه

ای ویژه از دید ریخت و ساختار آوایی همگونی آن است که در میان دو واژه بتوان به گونه   تواند افتاد.را سودمند و کارساز میسخن  

 (.   48: 13۷3) کزازی ، «هایی است بسیارهمانندی و پیوندی نزدیک یافت. جناس را گونه

وع باشد؛ جناس تام و جناس ناقص و جناس زاید و جناس مرکب تجنیس الفاظ به یکدیگر مانند، استعمال کردن است. و آن چند ن»

و مزدوج و مطرف و  جناس خط. همه پسندیده و مستحسن باشد در نظم و نثر و رونق سخن بیفزاید و آن را دلیل فصاحت و گواه  

تی دو لفظ یا چهار لفظ بیش  اقتدار مردم شمارند بر تنسیق سخن؛ ولیکن به شرط آنکه بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد و در بی

های کلام است  ها و صامت(. مفهوم جناس هر نوع اشتراک در مصوت3۵2  :1388قیس رازی،شمس  ) «  نیاید به تقسیمی مستوی

 ( 301: 1391)شفیعی، تواند خود را نشان دهد.های گوناگون میکه در طرح

 انواع تجنیس

 جناس تام 

  ۀ تواند شد، آن است که دو پایه در گفت و نوشت به یکبارگی یکسان باشند.  نکت این آرایه شمرده می   ۀترین گونهنری  جناس تام،

عبارتی دیگر دو  ه  ( و یا ب48:  13۷3نامند. )کزازی، مستوفا می   س مهم اینست که، در جناس تام اگر یک پای فعل باشد آن را جنا

 (  3۵2: 1388، یس رازیقشمس )  المعنی باشند.اللفظ و مختلفای که متفقکلمه

جز ه  ب  استجناس تام زیاد بهره نبرده است و دلیل آن هم عدم توجه به ظاهر کلام و ساختار ظاهری سخن    ۀاز آرای  الدیننجیب

 مثل:  موارد بسیار اندک.

 چون فدای پیر گشتم دیدمش در خود به پا          خویش را گفتم که این دم پیر را در خود به پا  

 ( 388: 1398 ،ین تبریزیالدنجیب)

 خوان اسرافیل دم                      یک دم اندر صور اسرافیل دممطرب خوش  

 ( 23۵)همان:  

   تجنیس ناقص

ه  عبارتی دیگر جناس ناقص با جناس تام یکیست، به  آن است که کلام متجانس در حروف متفق باشند و در حرکات مختلف یا ب

 ه جناس متفاوت باشد و یکسان نباشد.جز اینکه حرکت حرفی در دو پای

است و شاعر در تمام غزلیات از انواع جناس ناقص گری کرده ها جلوهجناس ناقص در دیوان شیخ نجیب الدین بیش از سایر جناس 

اندک  خاطر مجال  ه  ب  است.اختلاف حرکتی، اختلاف صامت و جناس ناقص افزایشی در حرف اول، میانی و پایانی استفاده نموده 

 شود.تنها به ذکر چند نمونه بسنده می
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 ها را بگشوده زبان   هر موی تن عارف، شد حامد حمد تو         هریک به ثنای تو،

 ( 39: 1398، الدین تبریزینجیب) 

 عیسی را   ۀاند گر فرق سودای تو بر هر سر افتاده تو را جویند        گر امت مرحوم

 ( 40)همان: 

 باید طلب کردن فنا       مردانه چون مردان حق، باید شد از هستی جدا  ای عارف از عرفان خود

 ( 41)همان:  

 دیشب به وصل یار رسیدیم حبذا                محو آمدیم و صحو ندیدیم حبذا 

 ( ۵2)همان:  

 چو داد او جام اول را بگفتا جام جم اینست      شدم مخبر من از عالم چو جم گردید دربانم  

 ( 23۷ )همان:

 از قِدم تا قَدَم خویش برون ننهادم                درِ اظهار به روی دل خود نگشادم 

 (  239)همان:  

 باقی       یکی ظاهر، یکی باطن، یکی مستغرق ذاتم   ساقی جام سه کشتی، درین لنگر مرا

 (  240)همان: 

 تجنیس زاید

بسته به اینکه این افزونه در آغاز یا    ،دیگر  ۀماند جز آنکه یکی از دو پایه حرفی افزون دارد از پاینیز به جناس تام می  «جناس زاید»

 میانه یا پایان واژه آورده شده باشد.

 جناس زاید انواع دارد:  

 الف( جناس مزید:  آنگونه از جناس زاید است که افزونه در آغاز یکی از دو پایه باشد.

 ( جناس زاید:  آنگونه است که افزونه در میانه یکی از دو پایه باشد.ب 

تر از آن  پ( جناس مزیّل: آنگونه از جناس زاید است که افزونه در پایان یکی از دو پایه باشد. این گونه در ادب کاربردی گسترده  

 ( ۵2 -۵0: 13۷3)کزازی، دو گونه پیشین یافته است.

از هر سه نوع جناس زاید در   یی است که شاعر در دیوان خود از آن بسیار فراوان استفاده کرده است.هاجناس زاید از جمله جناس 

 است. دیوان وی به تعداد زیاد وجود دارد که به غنای موسیقی شعر وی افزوده

 ( 39: 1398 ،تبریزی الدیننجیبرا ) هاشد حامد حمد تو                   هر یک به ثنای تو بگشوده زبان  هر موی تن عارف،

 تنگ شد کار به دل رحم کن از روی کرم           که سرافراز شوم از کرمت، درهمه جا 

 ( 48)همان: 

 (  231گفتم      به قلب پر شرر گفتم، بسی سود و زیان سوزم )همان:  خطر سودا این از گفتم کردم سفرچو می

 بیا تا بهر حق دیوانه گردمیم                       بحق، آن دم سخن از حق بگویم 

 (  232)همان:  

 تجنیس اشتقاق

که کلمات در ترکیب نزدیک به هم باشند. شیخ نجیب از این جناس به دفعات در میان ابیات خویش بهره برده و    است  جناسی

 . استهنگ خاصی به غزلیات خود بخشیده آموسیقی و 

 ور برون آید سر معنی زتخم صورتت                ناظرمنظور معنی باش و اولی را بیا 

 ( 63)همان: 
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 آرام به عاشقان نگهی گرم و ساقی است شراب      همیشه عاشق سرمست از اوست بی

 (  238)همان: 

 کنیم گرچه رقّاص فلک رقّاصی آموزد ز ما         ما برایش در زمین، رقص جلالی می

 (  242)همان: 

کرده بلکه به ضرورت نبخش شعر استفاده  لازم به ذکر است که شیخ نجیب از موسیقی لفظی و صنایع بدیعی  به عنوان لزوماً زینت

محتوا و معنا و پیام و انتقال آن به خواننده یا شنونده بیشتر هدف وی در   و  گاهی نیم نگاهی به این صنایع صوری داشته استو گاه 

 .همان تقدم اندیشه بر لفظ؛ این یعنی ده استدیوانش بو 

 

 گیرینتیجه -3

الدین تبریزی اصفهانی از جمله شاعران عارف قرن یازدهم هجری بود که با وجود اینکه شاعری بسیار توانمند و عارفی  شیخ نجیب

افول تصوف و عرفان معروف    ۀکرد که به دورای زیست می ، در دورهبودبا افکار و اندیشه های متعالی در باب توحید و خداشناسی  

رکود و تطور تصوف و   ۀنام دوره  ای بی شاهان صفوی نسبت به شعرا باعث پدید آمدن دورهمهرتوجهی و بیدر این دوره کم  بود.

 عرفان گردید. در این میان شعرای عارفی همچون شیخ نجیب در گوشه کناری چراغ عرفان را روشن نگه داشتند.

التاَ تبریزی بود اما در اصفهان زیست و  آمدو ملقب به »نجیب الدین« بود. اصشمار میه  ذهبیه ب ۀتبریزی جزو مشایخ صوفیه  فرق

فرسا ، در بیست و چهار سالگی به کسب های طاقتبا شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی ملاقات کرد. در آنجا پس از تحمل ریاضت

. چهار سال مقام شیخیت داشت و در بیست وهشت سالگی به مقام »قطب« ارتقا یافت   تقریباً   .مقام شیخیت و ارشاد  نائل گشت

 دیوان شیخ نجیب چهارهزار بیت دارد مشتمل بر غزلیات، قصاید، ترجیعات و مراثی. 

 پس از پایان این پژوهش می توان به نتایج زیر دست یافت: 

 های عروضی عبارتند از: های شعری در دایره وزن

 است. استفاده نموده ه تنها یک بحر شود. شاعر از این دایردو بحر متقارب و متدارک از آن استخراج می که نخست: متفقه  ۀدایر

 است. شیخ نجیب از این دایره کمترین استفاده را برده  است.بسیط  و مدید ،دارای بحرهای طویل  که دوم: مختلفه ۀدایر

 هیچ نشانی از این بحور در دیوان مشاهده نشد.  است. دارای بحرهای وافر و کامل که سوم: مُوتلفه ۀدایر

شاعر بیشترین کاربرد بحور این دایره را مد نظر داشته و از این     است.  دارای بحرهای هَزَج و رجز و رَمَل  کهچهارم: مجتبله    ۀدایر

 است. دایره بیشتر استفاده کرده 

به میزان اندک از این دایره در دیوان شعر دیده    رِع و مُقتَضبَ است.دارای بحرهای مُنسَرِح و مُجتثَّ و مُضا  کهپنجم: مشتبهه    ۀدایر

  .شودمی

. از این میان بحر سریع و خفیف دارای کاربرد استدارای بحور جدید و سریع  و خفیف و قریب و مشاکل   کهششم: منتزعه    ۀدایر

 ( 126-12۵:  1368 )شاه حسینی، .ر نجیب استدر دیوان شع

شاعر بیش از نیمی از قصاید خود را در سه بحر هزج،رمل  و رجز سروده و نزدیک    ونی، در نود غزل و قصیده،از نظر موسیقی بیر

است. وی از بحرهایی همچون هزج، مضارع، ظهور رسانده  ۀغزل و  قصیده را تنها در  این سه بحر و اوزان عروضی به منص  6۵به  

 است. مجتث و متقارب بهره برده 

شود و این بهره گیری هیچ گونه خللی در اشعار و موسیقی آنها  وضوح دیده می ه  روضی  در  همه اشعار وی بکاربرد زحافات  ع-

 . استاست. استفاده از بحور سالم کمتر از زحافات نوازی ابیات نیز شده ایجاد نکرده بلکه باعث گوش 

درونمایه های شعر به خوبی میان مفاهیم شعری  همخوانی و هماهنگی اوزان عروضی و بحرهای به کار برده شده  با مضامین و  

 خویش و وزن انتخابی هماهنگی ایجاد کرده است.
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 است. چهارم بیشتر بهره برده  ۀشش دایره، از دایرمیان  وی از

زیرا در چندین جا در اشعار دارای قافیه  ؛خوب عمل کرده گیری از قافیه در دیوان شعرش  نسبتاًالدین اصفهانی در بهره شیخ نجیب

 شود. مقیّده، عیوب  ایطای جلی و سناد مشاهده می 

گانه )حرف، کلمه،  خصوص تکرار سهه  آرایی بگیری شاعر از دو صنعت تکرار و واجاز نظرگاه موسیقی درونی شعر و  موسیقی بهره 

 شود.ظیر و ... در موسیقی معنوی، دیده می های تضاد، مراعات النجمله( و جناس در موسیقی لفظی و آرایه

اما آنچه مهم است شاعر قصد آرایش کلام را نداشته و معنی و مفهوم از نظر وی مقدم بر صورت و بازی با کلمات بوده و اندیشه  

 . استپیشرو لفظ 
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